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 مترجم یادداشت
 

 

 آن كـه مطالعـة   اسـت  هـایي  كتـاب  جملـه  از دور سـرزمینهاي  كتاب

                هیچگونـه  بـي  حقـایق   آن در كـه  چـرا  نیسـت   كسـي مقـدور   هـر  براي

ــه ــراي از اي ملاحظ ــو  ب ــدها خ ــاخو  آین ــدها و ن ــه آین ــواً ك                     معم

. اسـت  اداء شـده  مـي دهنـد   تشـكیل  را فرد نمودهاي شخصیت ترین برجسته

در  كـه  داشـت  توجـه  بایـد . است تلخ حقیقت كه ایم شنیده را گفته این همیشه

 كـه  اسـت  حقـایقي  بلكـه  نیسـت   الهـي  و مطلـق  حقیقت از صحبت گفته این

 جملگـي  تـاریخ   و خردمنـدان  عارفـان . كند مي كشف دربارة خویش آدمي

 انتقـاد  اسـت   كـرده  پیشـه  خـود  زنـدگي  در بشر متعـار   كه جایگاهي از

 اكِنكـار  مرتبـة  بلنـد  اسـتاد  دل ربازارتـارز   سـخن  نیـ   اینجا در. اند نموده

 ایـن  در تنهـا  كـه  هـایي  به ارز  خود عمر پرداختن با آدمي كه است؛ همین

 شـده  داده بـه او  كسـب رسـتگاري   بـراي  كـه  را فرصتي دارند  اعتبار جهان

 . مي سپارد فنا باد به است

 دیـده  بـ ر   معلّـم  ایـن  هیبـت  از اي نشـانه  كـوچكترین  كه آنهایي

        از كـه  ب رگـاني  دیگـر  هماننـد  وي  سـخنان  كـه  اتّفـا  معترفنـد   به باشند 

 مـي رونـد    شـمار  بـه  جهـان  عرفـاني  مـههبي و  تاریخي  شهیر هاي چهره

 از دلسـوزي  و جـ  محبّـت   ب رگـان  ایـن  كـه  نیست  نیاز سخن و نفس سخن

 . ندارند دیگري انگی ة بشر فرد و نوع براي
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 كـه  پنـدارد  مـي  ابتـدا  كنـد   مطالعـه  را اكِنكـار  آثـار  كه كسي هر

 عمیـق تـر   سـیر  از پـس  امـا  دارنـد   مخالفت سر و مههب دین با اِك استادان

          اِك اسـاتید  انتقـاد  مـورد  تلخـي  آنچـه بـه   كـه  یافت درخواهد آثار این در

 هـر  رحلـت  از بلافاصـله پـس   كـه  اسـت  تشكیلاتي بعدي صورتهاي باشد مي

 و بوجـود آمدنـد   آنـان  مـههب  لـواي  تحت ادیان مؤسّسین و پیامبران از یك

 خـود  تأییـد  مـورد  زنـدگي  طـر   ادیان  این از خویش استنباط با تناسب در

 . تحمیل نمودند جوامع همة به مردم را

 گوید: مي ربازارتارز عبارت یك در

. مـي كـنم   انتقـاد  امـروزة جهـان   هاي مههبي قدرت از جرأت به من»  

 !« است آور شرم آن انكار

 بـه  پیـامبران  و اولیـاء  قدّیسـین   سـخنان  بـه  دیگر شمار بي عبارات در

              و یكایـك آنـان   و مـي كنـد   اشـاره  اِك هـاي  رهنمـود  لوحـة  سـر  عنوان

 .مي دهد قرار شایاني احترام و ستایش مورد را طریقت شان

 گلـوي  از حقـایق  ایـن  كـه  مـي دارد  اظهـار  بارها و بارها توئیچل پال 

 او. رفـت  نخواهـد  پـائین  آسـاني  بـه  اصولي ادیان هاي به سنت گرفتگان خو

 یـك  قـدرت  مـههب   ماننـد  اجتماعي نظام حفظ یك براي كه كند مي اشاره

 تحـت  اروپـا  در فقـ   آن قـرن  كه چهارده تاریخ  طول تمام در و است ازمه

 تشـكیلات  ایـن  اسـت  مقامـات   شـده  شـناخته  وسـطي  تاریك قرون عنوان

 مـوارد سـوء   تـرین  شـنیع  از خـود  جایگـاه  و سـازمان  حفـظ  براي مههبي

 Inquisitionیـا  عقایـد  تفتـیش  دادگـاه . كرده انـد  استفاده قدرت استعمال

Spanish مي رود شمار به مسیحیت جهان ننگ موجبات جمله از امروزه. 
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 كند:  مي اضافه او

آن  در كالبـد  ایـن  توسـ   بایـد  روح كـه  اسـت  اي مدرسـه  جهان این

 روح از خـدا . آیـد  نائـل  خـدا  و خود شناخت و درك به دیده و مآاً آموز 

دارنـد   مـي  اظهـار  گرایـان  اصـول  آنچه هر علیرغم و دمید در خلقتش خود

 بلكـه  نیسـت  دنیـا  ایـن  مـههبي  تشـكیلات  اسـت   خدا مقّدس نظر در آنچه

 .مي باشد معنوي هاي آموز  اصلي تمامي هد  روح  رستگاري

ــد  ایــن در ــم اســتاد ربازارتــارز  ســخنان مجلّ                  از نقــل بــه اِك  معظّ

 هـم  بـار  یـك  باشـد  واجـب  كسـي  هر بر شاید است  نگاشته شده توئیچل پال

 بوتـة  بـه  را خـویش  تحمـل  و فروتنـي  كـرده و  مطالعـه  را اثر این شده كه

 . گهارد آزمون

 را كتـاب  ایـن  بـار  نخسـتین  بـراي  كـه  كسي است شده ثابت تجربه به

 مـورد  را وي اعتقـادات  نگارنـده  كـه  پنـدارد  مـي  كند  اینچنین مي مطالعه

 آدمـي  عنصـر  كـه  آنجـا  از. هسـت  گونه نیـ   همین كه دهد  مي قرار انتقاد

 در بدانـد   خـود  و مقدّسـات  خـود  اعتقـادات  خود  جانب به حقّ را دارد میل

 هـاي  و ارز  معیارهـا  بـه  نسـبت  دراز سـالیان  طـيّ  كه عواطفي از تابعیت

ــي ــه و خــود اخلاق ــته معطــو  ا  جامع ــه اســت داش ــاع ب ــا از دف                        آنه

 ربازارتـارز  اظهـارات  كـه  مـي شـود   مشهود بیشتر دقتّ با اندكي. مي پردازد

 را او بلكـه  كنـد   نمـي  وي هـاي  ارز  بـه  تنها اهانتي نه توئیچل  پال استاد

 نظـر  خـود  اعتقـادات  و حقیقـت  معنـي  عمق  به بیشتر چه هر سازد مي وادار

 متكّـي  فـرد بـدان   كـه  آنچـه  مقابـل  در تدافعي احساس انگیختن بر .بیفكند

 . مي گردد برتر حقایق به رسیدن نتیجه در و بیشتر تحقیق موجب است
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 و فقـ   باشـیم  داشـته  حقیقـت  از مـا  كـه  تصوري هر كه این از گهشته

 كنـد  ادّعـا  كـه  كسـي  هـر  اینكه و است حقیقت آن از ما استنباط شخص فق 

 تشـخیص  را حقیقـت  كـه  اوسـت  صـرفاً  و رونـد  خطا ميرا  راه همة دیگران

 الهـام  خـود  پرسـت  خـود  جـ  نفـس   به يمنشأی از تواند نمي هرگ  دهد مي

 صـفحات  طـيّ ایـن   در نمـوده  كوشـش  متـرجم  شود مي یادآور باشد  گرفته

. نمایـد  حفـظ  مـتن  اصـلي  محتـواي  بـه  نسبت را خود وفاداري بیشتر چه هر

 ایـن  در شـده  مطـرح  هـاي  بیـنش  و هـا  نگر  بین منافاتي اگر اینكه مضافاً

 قلـم  مسـتقیم  انعكـاس  اوّاً گـردد   مشاهده خوانندگان مباني اعتقادي با متن

 امـروزي  جامعـة  در كـه  فـردي  هـر  بـر  كـه  این دیگرو  است كتاب نگارشگر

 چـه  و گوینـد  مـي  چـه  بدانـد دیگـران   اسـت  واجب ااقل كند مي زندگي

 تشـخیص  .مـي باشـند   نظـر  مـورد  و مطـرح  جهـان  در امروزه هایي بینش

و  ادعّاهـا  كـه  آنگـاه  مگـر  گردد نمي میّسر نظري نقطه هیچ بطلان یا حقّانیت

 كتـاب  ایـن . گیرنـد  قـرار  وي اختیـار  در قضاوت و مطالعه منظور به نظریات

 بداننـد  مـردم  كـه  هـد ؛  ایـن  بیشتر چه هر تحقّق راستاي است در كوششي

             آفـرین  حركـت  جنبشـهایي  چـه  و مقـواتي مطـرح   چـه  امـروز  جهان در

 .  باشند مي

 

 

 اهرپور هوشنگ

 



 

 



 

 

 

 نامهمعرّفي 
 

ــاریخ در ــوي ت ــر معن ــایي دوران بش ــود ه ــد وج ــه دارن ــا او ك                        ب

 كـه  شـود   مـي  گریبـان  بـه  دست امروز هاي جهان بحران مانند هایي بحران

 . ا  هوشیاري هم و هستند او روح مخرّب هم

 تـا  شـد  دارم  موجـب  بشـر  فـرد  و بشر نوع براي من كه عمیقي نگراني

ــن ــاب   ای ــرزمینهاي كت ــراهم دور س ــد ف ــن. آی ــعي م ــرده س                     ام  ك

 دسـت  بـدان  توانـد  مـي  بشـر  كـه  اسراري را ترین ماورائي و ترین جانگداز

 مشـكلات  از مـي بایـد بسـیاري    كتاب این محتواي. كنم مطرح اینجا در یابد 

 مـادّي خـویش   و معنـوي  اوج بـه  رسـیدن  بـراي  امروزه بشر كه را مسائلي و

 .  كند طر  بر روبروست آنها با

 كتـاب  ایـن  در تبّـت   شـرقي  نـواحي  از اِك  معظّـم  استاد ربازارتارز 

 اكِنكـار  كـلّ  دربـارة  هـایي  از گفتـه  كامل اي مجموعه او. محرّك است چهرة

                آمـوز   ایـن  در. گـهارد  مـي  میـان  در بـا مـن   روح  سفر باستاني دانش

 نـام . پـردازد  نیـ  مـي   مـا  فی یكـي  حـواس  مـافو   مراتـب  به او ها  نامه

اسـت   هـایي  جهـان  آن معنـاي  بـه  و شده اتّخاذ جا همین از دورسرزمینهاي 

 .  مي باشند نامرئي بیروني ا  تجهی ات و بشر براي عموماً كه

 همـین  بـه  كوتـاهي  داسـتان  Rudyard Kiplingلینـگ   كیپ رودیارد

 حـواس  مـاوراي  جهـان  اي لحظـه  كودكي هنگام در كه دربارة مردي عنوان

 جبهـه  در مـر   هنگـام  در مجـدّداً  واقعـه  و همـین  بیند مي را ا  فی یكي

   .نوشت مي گردد  تكرار سرباز یك بعنوان
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                     الهـــي حكمـــت در نظیـــري بـــي ادب نامـــة دورســـرزمینهاي 

 نیسـتند  جهـان  در مقـدّس  نوشـتجات  از معـدودي  بیش. خدایي( است )خرد

 هسـت  آنهـا  در آنچـه  و خـدا  هـاي  اسرار جهان افشاي و زیبایي لحاظ از كه

             عرضـه  را خـدا  رسـیدن بـه   راه نسـخه   ایـن . كننـد  برابـري  كتـاب  این با

 كند:  مي

 و جهـان  فلسـفه  دارد  وجـود  آنهـا  در آنچـه  و هسـتي  متفاوت مراتب

 دارد نیـاز  خـدا  جسـتجوگر  یـك  كه را آنچه همة گفت توان مي. اكِنكار بیني

 .  بیابد اینجا در مي تواندبرسد  بهشتي اقالیم به تا باشد داشته در دست

 مطالعـه  مـورد  دقّـت  بـه  را آن و بخوانـد  را دور سـرزمینهاي  كس هر

 و 2اِك 1چـلاي   بـین  رابطـة  چـون  شـد  خواهـد  الهـام  دهد  صـاحب  قرار

 در. اسـت  شـده  تشـری   وضـوح  بـه  آن در قید حیات  در حقّ استاد 3ماهانتا

 معمّـاي  هـاي  تكّـه  چگونـه  كـه  شده است داده نشان طریق خداشناسي  طيّ

 هـا  تكّـه  ایـن  از هـر یـك  . گیرنـد  مـي  جاي هم كنار كامل منطق با زندگي

 اِك یـك چـلاي   زنـدگي  الگـوي  از كـه  صـورتي  در آنهـا   كوچكترین حتّي

 . شود باعث را كننده اي منقلب نتایج مي تواند بماند بیرون

                                                           

 1

 . میژه جستجوگر معنویدانشجو، به و یت به معنایاست در زبان سانسكر یواژه ا Chelaچلا 

صوتیروح حقّ، جر Eckاكِ 2  كه به صورت  مقام متعال، ین تجلّ یات، روح القدس، نخستیح یان 

 باشد. م یروح قابل درك م ینور و صوت برا

      ییروح ها، یكه در مصععععدر آموزج و جور آور یاله یاز آگاه یتیوضععععع Mahanta ماهانتا3 

                طیّ  یاله ۀدّ آمادگی برای بازگشعععت به سعععر چشعععوخود را تا سعععر ح یباشعععد كه مراتك تكامل یم

د ین جهان با لقك استاد حقّ در قیك كالبد زنده در ایشه در یهو یت آگاهین وضعیا ینووده اند. تجلّ 

صامت  ۀنهای بالا، توسط نهُ فرشتاز جانك سلسله مراتك معنوی جها ن مقامیات حضور دارد. ایح

 شود. م یم یروان اكِنكار معرفیانتخاب و به پ Vairagi یراگیوا یران نظام باستانیو پ
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 شـخص  شـود  شـكفته مـي   نسـخه  این در خداشناسي متن كه همانطور

 بـر  ب رگتـري  اسـرار  درون هـاي  به جهان روح سفر بار هر كه در یابد مي در

 بـه  را او. كنـد  نمـي  رهـا  را خواننـده  هرگ  ربازارتارز .گردند مي فا  وي

 ارادة بـین  محسـوس  نگـر   از همـواره  جستجوگر خـدا  یك چلا  یك عنوان

از  صـحیحي  اسـتنباط  همچنـین . دارد مـي  نگـاه  آگـاه  سرنوشت جبر و آزاد

 غیـر  كارمیـك )تقـدیري( و   الگوهـاي  انسـاني  تضـادهاي  و هـا  ناسازگاري

 . ارائه مي دهد او به كارمیك

 بـه  هـم  را خـود  وقـت  كمتـرین  خواننـده  اگـر  كـه  نیست تردید جاي

               بـااترین  اِك كـه  رسـید  خواهـد  درك ایـن  بـه  نسخه بسـپارد   این مطالعة

 روشـن ضـمیري   بـراي  دیگـري  راه كـه هـیچ   این و. خداست سوي به ها راه

  .ندارد وجود

 

 توئیچل پال 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل اول

 سرزمینهاي دور
 

 كـرة  بشـر  آنچـه  مـاوراي  اسـت  اي گسـترده  جهـان  دور سرزمینهاي

 در سیاسـتمداران  نـه  و دانشـمندان  توسـ   نـه  ظاهراً و كند خطاب مي زمین

 .  است شده واقع اكتشا  مورد جلال مادیشان و شكوه مینأجهت ت

 كـه  اسـت  آوري معنـوي حیـرت   هـاي  كیهان سري یك شامل جهان این

 سـفر  آنهـا  بـه  مـر    بنام اي پدیده طيّ ا  زمیني كالبد مر  پس از 4توزا

 از 5در آتماسـارو   بیشـماري  عـدة  كـه  اسـت  ضـمن مكـاني   در و كند مي

 .  مي كنند سفر بدان زمیني مرتبة

                  بـه  را آن هـا  یونـاني . دارد شـماري  بـي  هـاي  نـام  دور سرزمینهاي

 یـا  اقبـال  ج ایـر  شـادي   ج ایـر  بركـت   ج ایر سیان یا الي م ارع هاي نام

 Valhalaوالهـاا   هـاي  نـام  هـا  اسكاندیناوي. خواندند مي 6باغ اِسپریدوس

 عبریهـا  و خـوب  شـكار  زمـین  دادند. سرخپوست هـا آن را  بدان را و آزگارد

 .  گفتند مي موعود سرزمین یا كنعان را آن
                                                           

 ، در فرهنگ اكِنكار به معنای روح است. م Tuzaتوزا  4

ئتعععی كعععه روح، مسعععتقل از یا هوعععان هیععععنعععی كالبعععد معنعععوی، ی AtmaSarupآتواسعععارو   5

 تحتانی، در آن ظاهر می شود. مر اركان یجسم و سا
6  Garden of Hesperidos یپردیس و فردوس، هوه دارا ،سیس، فردیدوس، پارادیاسِپر 

 شه مشتركند. میو ر یك معنی
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 نـام  بـه  مسـیحیان  و Nirvanaنیروانـا   عنـوان  بـه  را آن هـا  بودایي

 جهـان  ایـن  بـراي  نـامي  یـك  هـر  دیگر شناسند. ادیان مي بهشت یا فردوس

 سـر  بـه  آن در شـده  خـلا   تـن  از هاي كه وجود جائي. مر  دارند از پس

 .مي برند

 بـه  نظـري  كـه  بچـه اي  پسر دربارة نوشت داستاني لینگ كیپ رودیارد

 چنـدگاه  هـر  رشـد    هـاي  سـال  طيّ در. بود انداخته دورسرزمینهاي این 

 بـه  داشـت  آرزو او. داد مـي  دسـت  او بـر  جهـان  بـه ایـن   نگـاهي  یكبار

 در وقتـي . نبـود  روشـن  بـرایش  مردن راهي ج  لكن . برود دورسرزمینهاي 

 چشـم  بـود   مـر   در حـال  زخمـي  اثـر  بـر  اول  جهاني طيّ جنگ نبردي

 توانـد  بـااخره مـي   كـه  یابـد  مـي  در و بینـد  مي را دورسرزمینهاي  انداز

بهتـرین   از و گرفـت  نـام  دورسـرزمینهاي   كوتاه داستان این. شود وارد بدان

 .باشد مي لینگ كیپ رودیارد آثار

 خـود   هسـتي  از باشـد   انداختـه  دورسـرزمینهاي   به نظري كس هر

 نشـده  آموختـه  روح سـفر  فـنّ  كـه  روزي تا. است ناخشنود سیارة زمیني در

 در بعضـي . شـوند  مـي  قرارتـر  بـي  و تـر  بشدّت مضـطرب  افراد این باشد 

 شكسـت  باعـث  فقـ   لكـن   زننـد   دست مي خودكشي به آن به وصلت خیال

 .مي گردند خود مقصود به نیل در

 سـرزمین  نـام  بـه  نوشـت  رمـاني  مشـهور   مؤلّـف  Tom Leaلي  تام

بـي   بـا  كـه  سـواركار  یـك  داسـتان  Wonderful Countryانگیـ    شگفت

 پـا  زیـر  شـكوهش  بـا  سـیاه  اسـب  پشت را آمریكا غرب جنوب ایاات قراري
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                 یافـت  هرگـ   امّـا  دارد  كـه وجـود   بـود  جهـاني  جسـتجوي  در او. گهاشت

 .نمي شود

 نـه  چـه  اگـر  خبرنـد   بـا  دورسـرزمینهاي   وجود از كه هستند بسیاري

 تواننـد  مـي  نـه  و باشـند  آن شـاهد  رؤیایي در كه شده سعادت نصیبشان این

 خـویش  ارادة بـه  را تـن  كـردن  تـرك  قابلیت و هم دانش هم كه كساني مثل

 .كنند سفر آتماسارو  قالب اسرارآمی  در طبقات آن به دارند  دست در

 :مانند دورسرزمینهاي  كاشفین از دسته آن

 سـودار  گورونانـك  داس  تولسـي   سـاكابي  یائوبـل   كبیر ربازارتارز  

 پیشـتازان  و دیگـران  كـوانت   فـوبي  تبریـ    شـمس  بـودا   زرتشـت   سینگ 

 را بـاقي  اي زنـده  حماسـة  خـود  از آنهـا . شوند مي محسوب دورسرزمینهاي 

 مـورد  ماجراجویشـان  روح خـاطر  بـه  و شـود  آموختـه  بایـد  كـه  گهاشتند

 .قرار گیرند ستایش

 كنـیم   زنـدگي  آن بـا  كـه  انـد  داده مـا  دست به اي فلسفه ب رگان این

ــا ــافع جهــت در و ســوء مــورد اســتفاده آن بیشــتر امّ                 مــورد شخصــي من

 .بشر وجوديِ جهت علتّ در تا است  گرفته قرار برداري بهره

 دور سـرزمینهاي  اكتشـا   بـه  پیوسـته  كه ها روح این دلیرترین از یكي

 بكرتـرین  در كـه  اسـت   اكِنكـار  بـ ر   اسـتاد  ربازارتـارز   مشغول اسـت  

 هـاي  كـوه  كـه  جـائي  افغانسـتان   و كشـمیر  ن دیـك مـرز   هیمالیا  نواحي

 .كندمي  زندگي شده اند واقع هندوكش

 هندوسـتان  آبـاد  الله در خـود  آشـرام  در كـه  سودارسـینگ  از پس او

 تـري  عمیـق  و بیشـتر  دانـش  بـود  داده تعلیم دورسرزمینهاي خصو   در مرا
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 اي گسـترده  كشـفیات  از پـس  سودارسـینگ . فـا  كـرد   برایم آن را دربارة

 جهانهـاي  در را راهـم  تنهـایي  خـودم بـه   تـا  داد اجازه من به 7خاند ساچ در

 .دهم ادامه معنوي

 موفـق  سودارسـینگ  همـراه  بـه  معنوي كالبد در سفرهایم همین طيّ در

ــه ــدار ب ــارز دی ــا ربازارت ــدم ب ــهاي و ش ــرده آموزش ــو  در ام فش  خص

ــات طــول در دورســرزمینهاي  ــدین ملاق ــا چن ــا  در وي ب ــااتر هیمالی  از ب

 .شروع شد دارجیلینگ

 حاصـل  بیشـتري  آشـنایي  ربازارتـارز  بـا  8گیل همسرم همراه به بعدها

 شـبانه  تـرك  كـه  بـود  آن از پـس  انـدكي . كرد صحبت ما بارها با او. كردیم

 جبـال  سلسـله  در گلـین ا   و خشـت  در كلبـة  او بـا  هـایم  ملاقـات  و كالبد

 .شد آغاز هیمالیا

لكـن   آیـد  مـي  نظـر  بـه  سـاله  چهل تا سي كه است مردي ربازارتارز

 فی یكـي  كالبـد  ایـن  در او كـه  گوینـد  مـي  ساكابي  منجمله یائوبل بسیاري 

      قامـت  سـانت  هشـتاد  و متـر  یـك  حـدود  .دارد سـن  سـال  پانصـد  از بیش

ــلاني ــه را ا  عض ــوگرم 09 ك ــه دارد  وزن كیل ــرابي اي در خرق ــگ ش                رن

بـر   نشـاط جـواني   و شـور  از پـر  هـایي  گام تنومند  جثّة این با و پوشاند مي

 .دارد دست در متر نیم یك و طول به دستي یك چوب معمواً و دارد مي

                                                           

 . م ین مرتبه از طبقات خالص معنوینخست Sach Khandساچ خاند   7

 

 چل. یهوسر پال توئ Gail Twitchellچل یل توئیگِ   8
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 مجعّـد  كـافي  بقـدر  و شـده  تراشـیده  كوتـاه  ربازارتارز مشكي موهاي

 مركـ ي  آسـیاي  بسـتة  یـخ  كوهسـتانهاي  خوفنـاك  بادهاي در مقابل تا است

 چشـمانش . اسـت  كوتـاه  بسـیار  و ذغـال  سیاهي هایش به ریش. نشود آشفته

 مقطّـع  سـخنانش  لحـن  و بـنفش  تاریـك  لبـاني   آتشي از گداخته ذغال دو

              شــلیك را گــویي كلمــات كنــد مــي تأكیــد را اي نكتــه هنگامیكــه و اســت

 .سرد است بادهاي و داغ آفتاب از سوخته و تیره پوستش رنگ. كند مي

 و دراز انگشـتاني  بـا  گـو   چهـار  هسـتند؛  توجـه  جالـب  هایش دست

 چـپش  دسـت  سـبّابه  انگشـت  از اغلـب  نكتـه   یـك  هنگام تأكیـد  او. كلفت

 ارتفاعـات  آن هـواي  و آب معـر   هـم در  هـایش  دسـت . كند مي استفاده

   .مي نمایند سیه چرده

 امّـا  محفوظنـد  صـندل  جفـت  یـك  در معمـواً  كـه  دارد ب رگي پاهاي

 بـه  پاهـایي . بـر مـي دارد   قـدم  شـنها  و صخره ها روي پاهاي برهنه با اغلب

 .گردو چوب رنگ

 كـه  اي صـخره  فـراز  بـر  خـود   گل و خشت كوچك كلبة در ربازارتارز

ــه رنــگ آبــي اعمــاقش بســتر در                    میــان از خروشــان و عظــیم اي رودخان

 ایـن . بـرد  مـي  سـر  بـه  تنهـا  و میغلتـد   غـرّد  مـي  یخبندان بلند هاي تیغه

 بـا  و هـا مـي رسـد    دشـت  بـه  سـپس  و گهشته ها درهّ این میان از رودخانه

زنـدگي   ا  تشـنه  هـاي  فـلات  در كـه  را نفـر  میلیونها درازا  كیلومتر نهصد

 .مي كند تغهیه  مي كنند

 فرسـنگ هـا  . مـي كنـد   حـبس  هـا  سـینه  در را نفـس  انداز چشم این

 شـمال  مرزهـاي  حاشـیه هـاي   افتـاده تـرین   دور بكرتـرین و  درهّ  آنسوي
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 یكنواخـت  و مسـطّ   فـراز فلاتهـاي   بـر  شـمال   سمت. دارند قرار افغانستان

 آسـمان  بـه  قـد  هنـدوكش  هـاي  قلـه  دار گوشه و بلند هاي قامت دامنه ها 

هفـت   ارتفـاع  تـا  Tirich Mirتیریچمیـر   بـر   از پوشـیده  كشیده اند؛ قلّة

 قلـه هـاي فلحسـار   . سركشـیده  دیگـر  قله هاي از بااتر متري  هفتصد و ه ار

Falah Sar منهیــل  وMonhil در متــري هشتصــد و پــنج هــ ار ارتفــاع در 

 خـاكي  كوهسـتان  هـاي  دامنـه  روزهـا . انـد ایستاده  ها كوتوله چون كنار 

 كـه  پهنـاور  پلكـاني  هماننـد  به روي ایه  ایه رنگ  نیلي ها شب و است رنگ

 .مي شود منتهي دنیا بام به هیمالیا جبال سلسله طریق از

ــا  از ــین  درهّ اعم ــتة طن ــه پیوس ــوآت  رودخان ــه Swatس ــو  ب            گ

 مـار   شـاهد  هـایش  درهّ كـه  هنـد   رود به تا رود مي شتاب با كه رسد  مي

 تــاریخ شــده فرامــو  دوران از گــران بیشــماري تجــاوز رفــتن رژه و زدن

 مسـی   مـیلاد  از پـیش  هفـت سـال   و بیسـت  و سیصـد . بپیوندد است  بشریت

 بـا  كـه  اسـكندر كبیـر   سـپاه  رفت رژه ها بلندي این روي سربلندي با ارتشي

ایـن   بـراي  را وحشـت  خـود  كـلاه  و زره در شـمار   بي فتوحات و افتخارات

 دنیـاي  سـمت  بـه  شـمال  سـرد  گهرهاي از بودند آورده ارمغان به كوهستانها

 .شدند سرازیر نرم جنوب و گرم

 سـاكن  ربازارتـارز  آن در كـه  خـاكي  جهان این از است اي نقطه اینجا

              تــوزا كــه دور ســرزمینهاي و زمــین ســیّاره بــین اســت! ایســتگاهي شــده

       سـوي  بـه  عبـور  قصـد  بـه  را خـود  و همـراه  راهنمـا  هم آنجا در مي تواند

 .كند پیدا ماوراء جهان هاي
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 یـك  روي را ا  جسـماني  كالبـد  حالیكـه  در اوقات  اغلب ربازارتارز 

       هـایي  تـوزا  سـراغ  بـه  اسـت   كـرده  رهـا  كلبه این درون تختخواب سفري

 معابـد  از یكـي  در تعلـیم  بـه  یـا  و خواننـد  كمـك مـي   به را او كه رود مي

 كمـك  حـال  در همـواره  او. مشـغول اسـت   دورسرزمینهاي  در 9زرین حكمت

 .آن از چه بیرون و ا  مادّي جسم در چه است  دیگران به كردن

 بحثـي  تـا  رفـتم  كلبـه  ایـن  بـه  مـن  كه بود روز یك ظهر از بعد اوائل

 پـر  عظـیم  هـاي  درهّ ایـن  فراز بر. باشم داشته او با بیني اكِنكار جهان دربارة

 پـا  زیـر  عظـیم  رودخانـه  غـرّ   و درختـان گـردو   و اي نقره سرو صنوبر  از

 .كردم آغاز سرزمینهاي دور دربارة را تري عمیق هاي آموز 
 

*** 

 

 یـك  بـا  او. بـودیم  نشسـته  زانـو  چهـار  كلبه سفت و خاكي كف روي ما

 چـپش  دسـت  سـبابه  انگشـت  بـا  حالیكه در كرد  شروع را بحث سري سؤاات

 .مي كرد سوراخ تأكید به علامت را هوا گویي

 دارد؟ وجود چی ي چه زمیني طبقة ماوراي

  بود. برّا و تی  صدایش

 است؟ شده تشكیل جهان چند دور ازسرزمینهاي 

                                                           

دسته ای از معابد می باشند كه در هر  Temples of Golden Wisdomمعابد حكوت زرین   1

یك از طبقات، از فیزیكی گرفته تا بالاترین آنها وجود دارند. در سععیاره زمین سععه معبد، در سععیاره 

 فیزیكی نیز یك معبد حكوت زرین قرار دارد. م ۀزهره یكی و در هر یك از طبقات بالاتر از طبق
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 كرد: فرو ام سینه به را انگشتش

  هستند؟ كجا ها جهان این

 مي دانند؟ آنها دربارة چقدر فی یكي دانشمندان

 بیـرون  بـه  دهـانش  از كلمـات  و گداختنـد  مـي  چشـمانش  حالیكه در

 شدند  گفت :   مي پرتاب

 هیچ! 

 آنهـا  كننـد   مـي  نگـاه  هـا  آسمان به جسماني چشمان با گرایان مادّي

               اسـتفاده  منظـور  یـك  بـه  اسـت  برگرفتـه  در را زمـین  كـه  هوا بالش این از

 .علمي توسعة رو  از تجارتي پرستش خدایان كنند؛ مي

 بـه  قـدم  بـه  قـدم  و كننـد  مـي  شروع بیرون از را بررسي دانشمندان

 .شوند مي چی ها ن دیك مرك 

در  را مراتـب  همـان  و كننـد  مـي  آغاز چی  هر درون از 10اِك استادان 

 بـا  آنهـم  بیننـد   مـي  را اسـرار  از بسیاري آنها. نمایند طيّ مي معكوس جهت

 .تر چشمي حقیقي

 طـر   بـه  زمـین  اتمسـفر  روي ایـه  پـنج  كنند مي ادعّا شناسان مادهّ»

 در كـه  هسـتیم  بـدوي  بربرهـاي  ماننـد  مـا  اینكـه  و دارد وجود باا و بیرون

 فاصـله اي  چـه  تـا  آبهـا  كـه  سَـر  سـؤال در  ایـن  با نشسته ساحل اقیانوسي

 «رفته اند؟ پیش غروب حال در خورشید ماوراي

                                                           

ستادان اكِ   01 سان Eck Mastersا تعلقّ دارند و به اراده  یراگیهستند كه به سلسله نظام وا یك

دور  ین های( به سعععرزمیشعععان را ترك گ ته در قالك آتوا سعععارو   كالبد معنو یكیزیخود كالبد ف

 كنند. م یس ر م
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 :شناسند مي زیر هاي نام به را ایه پنج این آنها

ــفر  ــاز  Troposphereتروپوسـ ــفر Tropopause تروپوپـ  استراتوسـ

Stratosphere ــفر ــناخته Ionosphere یونوس ــتادان. و ناش ــا اِك اس  را اینه

 Brahm Lokلـوك   بـراهم  Sukhsham Deshد  سوخشـم  نـام هـاي   به

ــوآن ــابهانوآر Daswan Dwar دوآر داسـ  و Bhanwar Gupha گوپهـ

 هنـوز  مرتبـه   پـنج  ایـن  مـاوراي . شناسـند  مـي  Sach Khand خاند ساچ

لـوك   الـخ  مرتبـة  سـه  آنهـا  میـان  از كه دارند قرار نی  دیگري بسیار مراتب

Alakh Lok لـوك  آگام Agam lok آنـامي  اغلـب  كـه  نـام  بـي  جهـان  و 

 عبـارتي  بـه  و هـا  جهـان  بـااترین  و شـود  مـي  خوانده Anami Lok لوك

 .شده اند شناخته بقیه از بیش كه باشد  مي 11سوگماد مقُام

خِــر د  Mentalذهنــي  Astral اثیــري را مراتــب ایــن هــا ودانتیســت

Wisdom  بركتBliss یيخدا مرتبة و God plane نامند مي  . 

 درونـي  وجـه  و دانشـمندان  مطالعـة  مـورد  مراتـب  این بیروني وجه»

 برخــوردار زیــادي اهمیــت از روح .دارد قــرار ســفیران روح نظــر مــدّ آن

 « است.

 كرد و گفت: قطع را كلامش اینجا در

  «بیا كمي چاي بنوشیم.» 

                                                           

 دور است.  ین هاین مقام متعال در سرزمینام بالاتر SUGMAD سوگواد   00
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 بـه  كـه  چـایي  نوشـیدن  بـه  سـكوت  در و نشستیم اتا  كف روي دوباره

 او چـاي   شـدن  تمـام  از بعـد . شدیم مشغول بود  شده زده كرة گاومیش آن

 .آغاز كرد سخن دوباره

 برگرفتـه  در را زمـین  سـیارة  كـه  اسـت  تروپوسـفر  طبقـات  این اولین 

 بـه  اسـتوا  در و كیلـومتر  هشـت  حـدود  هـا  قطب در ایه ضخامت این. است

 و جـوي  شـدید  تغییـرات  بـا  اسـت  اي ایـن ناحیـه  . رسد مي كیلومتر پان ده

   .متلاطم دائماً

 گیـرد  مـي  آرام آنجـا  شـود   مـي  شـروع  اینجـا  طوفـان  از اي ایه 

 طـور  بـه  آن حـرارت  درجـة  كـه  اي طبقه استوایي  گرماي و قطبي سرماي

 درجـه  یـك  زمـین   سـط   از شـدن  دور سیصد فـوت  هر ازاي در یكنواخت

 هفـت  و شصـت  منهـاي  حرارتـي معـادل   بـه  تا كند مي پیدا كاهش فارنهایت

 .گراد( برسد سانتي درجة -55 دلافارنهایت )مع درجه

  «مي فهمي؟ را این. دارد قرار تروپوسفر طبقه در هوا وزن درصد هشتاد»

 .انداخت من بر سردي نگاه

 دور سـرزمینهاي  مراتـب  از بسـیاري  بـه  سودارسـینگ  همـراه  چه اگر»

 « بفهمي! دارم شك امّا اي  كرده سفر

 بـه  شـد   خیـره  بیـرون  جهان به كلبه باز در میان از و نوشید چاي كمي

 .داشت قرار ها دست دور آن در كه شفّافي بر  از پوشیده قله هاي

 :آمد سخن به دوباره عاقبت
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 مـا  چـه  گـر شناسـند    مـي  12اثیري طبقة عنوان به را مرتبه این عموماً» 

ــا د  سوخشــم را آن ــدا ی ــي آن ــه خــوانیم  م ــایین ك ــرین پ ــه ت  از طبق

 قـرار  زمینـي  جهـان  از فاصـله  ن دیكتـرین  در و باشـد  مـي  دورسرزمینهاي 

 .دارد

 از هـایي  كیهـان  اسـت؛  ثقیـل  مـادةّ  جهـان  ایـه  ایـن  تحتاني بخش 

 مـواد  جهـان  ایـن  در. شـوند  مـي  هـم  زمـین  شـامل  كه ها ستاره و سیّارات

 است! حاكم چی  همه بر توزا  و تعدادي ذهن معدودي استثناي به سخت 

 چـه . گیـرد  مـي  بـر  در را هایشان سیّاره و خورشیدها تمامي ناحیه این 

 دانـش  محـدودة  از خـارج . نباشـد  چـه  باشـد   آشنا ما شناسان ستاره براي

 هـیچ  جـائي كـه   تـا  شـده  گسـترده  فضـا  در پهنـة  ناحیـه  این فی یكدانان 

 ببیند!   را آن تواندنمي  تلسكوپي

 كـه  را آنهـایي  تـا  گـردد  مـي  باز جهان این به بارها و بارها استاد یك

 .دهد یاري دارند  را منفي جهان این تاریكي از رهایي آرزوي

 كـه  اي مرتبـه گرفتـه   قـرار  اثیـري  ناحیـة  بااي در جهان این پایتخت 

 .شود مي خوانده Tirkia Padتیركیاپاد  ها صوفي توس  اغلب

 بـه  و Sahasra-Dal-Kanwal كـانوآل دال  ساهاسـرا  شـهر  ایـن  نام 

 .  باشد مي بر  ه ار نیلوفر معناي

 بـه  درون از دارنـد  سـعي  هـا  یـوگي  همـة  كه است مرك ي همان این

 .یابند دست نظرشان معنوي مورد تكامل به تا برسند آن

                                                           

ن طبقه یف. ایا لطی ی، اختری، عاط یا گَرد سععععتاره ای The Astral Plane یریطبقه اث  00

 شود. م یم محسوب ن از طبقات درونیقرار دارد و اول یكیزیبلافاصله بعد از جهان ف
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ــانرواي ــن فرم ــه ای ــام Jot Niranjanنیرانجــان  جــات مرتب  دارد ن

 اساسـي  ازمـة  یـك  قـدرت  ایـن . اسـت  منفي قدرت تصاحب در كه وجودي

 .مي رود كار به پایین جهان مادهّ در خلق براي چون است

 باشـكوه  خوشـة  بـر    هـ ار  نیلـوفر  اسـت   قدرت این تمرك  نقطة او 

 مراتـب  بـه  روح سـفیر  یـك  وقتـي  كـه  اسـت  هیبتـي  پر نورهاي همان نور 

 پایگـاه  عمـلاً  اینجـا . ببینـد  توانـد  مـي  شود  طبقة اثیري ن دیك مي فوقاني

 دارنـد  سـعي  دانشـمندان  همـاني كـه   باشـد   مي فی یكي هاي كیهان نیروي

 .ببرند پي بدان

 یـك  از دوگـانگي  ایـن . انـد  كـرده  كشـف  اتـم  در را دوگـانگي  آنها 

 خـود  از تـر  سـخت  كنـار  در شـده   جـدا  آن از شـده   مشتق معنوي لطافت

 مراحـل  فی یـك  دانـش  كـه  دینامیسـمي  را بسازد  مادهّ تا شده آورده فراهم

 .مي كند طيّ را ابتدایي ا 

 جـاري  بیـرون  بـه  نـوري  هـاي  دسـته  عظـیم   نیروگـاه  این درون از                 

 در را آنهـا  و انـد  كـرده  خلـق  را هـا  جهـان  نورهـا تمـامي   این. شوند مي

 هـاي  روشـن  سـایه  شـامل  ایـن نورهـا  . دارنـد  مـي  نگه پا بر كیهان سراسر

 سـب   سـیاه  قرمـ     رنـگ  هفـت  تركیـب  از اساسـاً  لكن  باشند  مي بسیاري

 .مي شوند تشكیل سفید و زرد آبي  نارنجي 

 ــه نورهــا ایــن ــوراني اشــعة از جویبارهــائي صــورت ب                 سراســر در ن

 روي حیـات  برقـراري  در متفـاوتي  نقـش  یك هر و شوند مي جاري ها كیهان

 شـعاع  یـك  سـب   نـور  مثـال   بـراي . دارند به عهده ها كیهان این هاي سیّاره

 ایـن  چـون  باشـد  مـي  بشـر  در هالة روح رشد نشانة كه است دهنده استقلال
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             لمـس  هـا  ایـن جهـان   سراسـر  در را اي چیـ  زنـده   هر هالة نور هاي شعاع

 .مي كنند

  حالیكـه  در اسـت   منفـي  طـر   یـا  تـر  تاریك جهت خالص رنگ سیاه 

 نـارنجي  اسـت   انسـاني  عشـق  سـایه  قرم . است برترین رنگ برعكس  سفید 

                  Prana پرانـا  آن بـه  هنـدوها  كـه  شعاع زنـدگي )حیـات( اسـت  همـاني    

 هنرمنـدان  و بـ ر   متفكـرین  تمـام  كـه  اسـت  آبي شعاع عقـل . گویند مي

 .است معنوي شعاع و زرد گیرند مي آن از را الهاماتشان خلاّ 

 كنـد  مـي  تـن  بـه  شـخص  یـك  كـه  را هـایي  لباس رنگ دقتّ به اگر 

 دسـته  رنـگ  كننـدة  افشـاء  برایـت  نحـوي  بـه  تواند مي نتیجه كني  مطالعه

 .دارد شخص تسلّ  آن هالة بر كه باشد نوري

 گرفتـه  قـرار  نـوراني  كـوه  یـك  زیـر  در درست اثیري  عظیم شهر این 

 بـه  بـااتر  مراتـب  از نورهـا  آن در كـه  اسـت  اي نقطه همان كوه این. است

 عظـیم  نیروگـاه  ایـن  برقـراري  بـراي  را بـار ازم  تا شوند مي جمع تر پایین

 .كنند تأمین

 اینجـا   در. نامنـد  مـي  نورهـا  شـهر  را عظیم شهر این اوقات از بسیاري

 مسـكون  تـاریخ   اعصـار  همـة  از زمین  مردم درخشان هاي چهره از بسیاري

 چـون  برنـد   مـي  بسـر  اینجـا  در مـههبي  هـاي  از چهره بسیاري. اند شده

 .مي كردند آرزو از مر  پس كه بهشتي است اینجا معتقدند

 كـوه  درون مجلّلـي  قصـر  در او. اسـت  نیرانجـان  جـات  من لگاه اینجا 

 Conch andسـرنا   و نـاقوس  صـداي  اینجـا  در اِك. كنـد  مـي  زندگي نور

Bell است. 
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 در زنـدگي . اسـت  معنـوي  هـاي  كیهـان  تمامي منفي قطب اثیري مرتبة 

 جـاودانگي  بـه  پندارنـد  مـي  سـاكنین  از برخي كه است طواني آنقدر اینجا

 بـه  شـود  مـي  انجـام  اینجا ساكنین توس  كه تمامي كارهایي. اند یافته دست

 .ارتباط دارد خلاقه هاي فعالیت به نحوي

 ًشـود  مـي  برچیـده  یكبـار  سـال  میلیـون  چنـد  هر طبقة اثیري مكررا 

 تـاریكي  در همسـاني  مـدّت  طـيّ  از بعـد  و. فی یكي هاي كیهان كه همانگونه

 .شود آغاز مي اي تازه آفرینش

 بـه  كننـد   مـي  زنـدگي  فی یكـي  و اثیري هاي جهان در كه آناني همه 

 ذهنـي  مرتبـة  یـا  لـوك   بـراهم  كـه  بااتر ناحیه به و شده برده عمیق خوابي

 .مي شوند كشیده دارد نام

 دیگـري  فی یكـي  و اثیـري  هـاي  جهـان  آفـرینش   گرفتن پایان از بعد 

 هـاي  جهـان  بـه  دوبـاره  هـا  روح كـه  اسـت  آنگاه و شود مي سیستأ مجدّداً

      دسـت  بـه  دوبـاره  را حیـات  هـاي  و سـرنخ  كننـد  مي پیدا انتقال خود قبلي

 .مي گیرند

. كـرد  پـر  چـاي  از دوبـاره  را فنجـانش  و شـد  بلند ربازارتارز اینجا در

ــه در ــرم حالیك ــایع گ ــي را م ــید م ــل در و نوش ــاد مقاب ــردي ب ــه س          از ك

 .رفت به خواب لرزید  مي آمد مي باا هاي سراشیبي

 

*** 

 

 .گرفت پیش را بحث دنبالة و شد بیدار ربازارتارز مدتي  از پس
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 دوّم ناحیة به رسیم مي حاا . 

 كـه  داننـد  مـي  بشـر  حیطـه  از خارج سرزمین را طبقه این دانشمندان 

 را جهـان  ایـن  آنهـا . اسـت  شـده  واقـع  اثیري جهان یا تروپوسفر طبقة روي

              اطـلا   را Brahm Lokلـوك   بـراهم  نـام  بـه آن  مـا . نامنـد  مي تروپوپاز

 .  باشد ذهني طبقه همان كه مي كنیم 

 هنـوز  و شـده  گسـترده  زمـین  فـراز  بـر  فرسـنگ  ه اران تا مرتبه این 

 .است نگرفته قرار اكتشا  مورد خوبي به مادّي دانشمندان توس 

 بـا  حـرارت  درجـة  آن در كـه  است نازكي ایة این دانشمندان  گفتة به 

 .نمي كند تغییر زمین از شدن دور

 معنـاي  بـه  كـه  خواننـد  مي 13برهمندا را مرتبه این روح سفیران گاهي 

بـراهم   یعنـي  مرتبـه   ایـن  پروردگـار  بـه  دارد استناد و باشد مي براهم تخم

.Brahm تمـامي  آفریـدگار  و متعـال  مقـام  هـا  یوگیسـت  نظـر  از مقام این 

 همـة  كـه  اسـت  جهـاني  عمـلاً بـااترین   اینجـا . آید مي حساب به آفرینش

 .مي شناسند مسیحیت  منجمله ادیان 

 و اسـت  اسـتاد  كـه  كنـد  ادعـا  دیگـري  مقدس فرد هر یا یوگي یك اگر 

ــرین را بــرهمن ــه ایــن و بشــمارد آفریننــدگان برت  متعــال بهشــت را مرتب

. نیسـت  اسـتاد  دانـیم   مـي  مـا  كه معني بداناو   كه شود مي معلوم بپندارد 

 ایـن  مطلـق  فرمـانرواي  تحـت فرمـان   كـه  اسـت  زبون جستجوگري فق  او

 .دارد براهم )برهمن( قرار یعني طبقه

                                                           

 Causal. علیّ ۀز جهان های تحتانی، مطابق با طبقن طبقه ایسععوم Brahmanda برهوندا 02

Plane .م 
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 فوقـاني  اثیـري  و تحتـاني  اثیـري  (فی یكي )مـادي  جهان سه قلة اینجا 

 .مي شناسند نی  كیهانها اعظم بخش نخستین عنوان به را آن و است

 مـادي  عمعنـوي   جـوهر  از متشـكل  اسـت  جهـاني  عالم این Spirito-

Material حكمفرماست برآن روح عنصر چون. 

 كلمـة  از ذكـر  ایـن . دارد نـام  Aumاُم  قـدرتش  كه است كلّ ذهن ناحیه این

 هنـوز  و بـوده  مرتبـه  ایـن  ذهـن  قـدرت  كه است شده مشتق Omkarاُمكار 

 كـلّ  ذهـن  من لگـاه  بـه  ناحیـه  ایـن  تحتـاني  قسمت. باشد مي منفي قدرت

 و اسـت  شـده  مشـتق  ایـه  ایـن  از افـراد  همـة  هـاي  ذهـن . اسـت  مشهور

 مسـیر  در روح  توسـ   شـدن  انداختـه  دور بـه  از پـس  مـا  ذهني كالبدهاي

 .گردند مي باز مرتبه این به بااتر  عوالم به بازگشت

 یـك  فقـ   چـون  دهـد   مي عبور جهان این میان از را حقّ تو استاد یك 

 بسـیار  كـه  را  راه و باشـد  تـو  راهنمـاي  خطّه این در است قادر حقیقي استاد

 عنـوان  بـه  را او مقـام  همـه . مـي دانـد   اسـت  نشیب و پرفراز و العبور صعب

 .مي شناسند رسمیت به خداوندي

 او مقابـل  در طبقـات  مهّـم  سـاكنین  و فرمانروایـان   پروردگاران تمامي 

 .كنند مي كرنش

 گـو   بـه  14اُمكـار  صـوت  رسي  مي ناحیه این سرحدّات به كه هنگامي 

ــه و دارد پیوســته طنینــي كــه رســد مــي                   از. مانــد مــي عظــیم طبلــي ب

 پیچـي  در پـیچ  تونـل  وارد كنـي   باز مي را اي دروازه و روي مي باا اي تپّه

                                                           

عبور قدرت اكِ به  ین طبقه می باشد كه مجرایسوگواد در ا یفرمانروا و تجلّ  Omkar امُكار 04

 ن طبقه و طبقات مادون آن است. میا
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 هـاي  تپّـه  آنگـاه . دیگر مـي رسـي   انتهاي به و گهشته آن میان از شوي  مي

                    راه چنــین از بخــش ایــن در. گــهاري مــي ســر پشــت را كوتــاهي و بلنــد

 سـمت  بـه  كـه  اسـت  این مانند و است شده معكوس ات بینایي كه پنداري مي

 .هستي حركت عقب در

 من لگـاه  كـه  كنـي  مـي  عبـور  زمینـي  اسـتحكامات  شبیه اي ناحیه از 

 بـه  روح تـا  كنـي  مـي  مكـث  اینجـا  در .اسـت  ناحیه این فرمانرواي اُمكار 

 .آذین شود وفاداري و سرسپردگي كیفیات

 مي گردند نابود و مي شوند سوخته اینجا در مسافر كارماي بهرهاي. 

 و زیبـا  غروبـي  در خورشـید  شـعاع  رنـگ  بـه  ناحیه این اي زمینه رنگ 

 كـه  دارد قـرار  اُمكـار  جهـان  از دیگـري  بخـش  اینجا  از بااتر. است دلنواز

 بـه  هـا  گـل . یافـت  خـواهي  را زیبـایي  و باغهـاي  هـا  كوه صحراها  آن در

 .كرده اند آرایش را همه جا طرزي هنرمندانه

 جویبارهـاي  و هـا  كانـال  میـان  در و شـوي  مي سرمست شور  شدّت از 

 بـه  تـا  دهـي  مـي  ادامـه  خـود  راه به همچنان. خرامي مي طبقه این باشكوه

 پلـي  روي از آن میـان  از تـواني  مـي  مي رسـي كـه   آب از اقیانوسي كنارة

 عظمـت  پـر  قلـة  سـه  آنسوي اقیـانوس   در. برسي دیگر سوي به و كرده عبور

 قامـت  Kailashكـیلا  )كـایلا (    و Sumerسـومر   Merمِـر   هاي نام به

 .  كشیده اند آسمان به
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 ــا ــان اینج ــیاري راه پای ــان روح از بس ــته و 15گرای ــان از اي دس  عارف

 معجـ ات . اسـت  شـان  بهشـت  اینجـا  كه معتقدند ها یوگیست از گروهي. است

 دادن شـفا  و خشـك  هـاي  چـاه  كـردن  پـر  كردن قطارها  متوقف مثل  ذهن

                      ظهـور  بـه  لـوك  نـام بـراهم   بـه  ناحیـه  ایـن  از بخشـي  از همـه  بیماران 

 .مي رسند

 بـا  مقایسـه  در جهـان  ایـن  كننـد   مـي  ادعـا  دانشمندان آنچه علیرغم 

 .است برخوردار ناپهیري پایان وسعت از اثیري و مادّي طبقات

 مراتـب  شـماري  بـي  تعـداد  و دارد وجـود  ایه شش لوك  براهم درون 

 كـایلا (  سـومر  مـر  كـیلا  )یـا   سـومر  مـر  طبقه این اصلي شهر. تر فرعي

Mersumer Kailash بـراهم  مشـهور  قلّـه  سـه  نـام  از تبـع  به كه باشد مي 

 .است شده گهاري نام لوك

 ــن ــه ای ــرل تحــت ناحی ــراهم  كنت ــرار Brahmب ــه دارد ق ــة ك                 وظیف

 مرتبـه  ایـن  مـادون  هـاي  جهـان  و زیرین نواحي در كردن قرار بر ا  اصلي

 .است

 كـردن  حفـظ  آفریـدن   اسـت   صـوتي  جریان از ج ئي كه اُم  عملكرد 

ــابود و ــات تمــامي كــردن ن ــاني كائن ــ  اینجــا. اســت تحت ــرینش مرك                       آف

 .باشد فی یكي مي و اثیري هاي جهان

 عنـوان  بـه . انـد  گرفتـه  نشـأت  ناحیـه  ایـن  از مقدّسه كتب از بسیاري 

 كریشـنا . دیگـر  بسـیاري  و بودائیهـا  مسـیحیت   كتب و نوشتجات وداها  مثال 
                                                           

تك یگروهی از جو Spiritualistsان یروح گرا ۀمنظور از واژ 51 كا ته ای از م گان در دسعععع           ند

 می باشد كه به اصالت روح معتقدند. م
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 گرفتـه  سـكني  ناحیـه  ایـن  در جهـان   دیگر معنوي از رهبران بسیاري همانند

 .است
 

*** 

 

 آسـتین  بـا  او. كنـد  تمـام  را چـایش  تا كرد مكث دقیقه چند ربازارتارز

 از مـن . داد ادامـه  سـخنانش  بـه  بعـد  و كرد خشك را هایش چپ لب بازوي

 ناگهـان  كـه  بـودم  دوختـه  هـا  سـنگ  تختـه  بـه  نگاهم را شیشه بدون پنجرة

 ماسـه  و خـارا  سـنگ  مـواد مـهاب    اي  و گـل  اخـتلاط  از عجیبي مجموعة

 در آوري اشـكال حیـرت   بـه  كـه  كردنـد  پا بر مقابلم در آوري شگفت نمایش

 .مي آمدند

 ظـاهر  دّره طـر   آن هـاي  صـخره  از معـوجي  و كج مارپیچ هاي شكل

             پـیش  بـرایم  سـؤال  ایـن  و مـي كـردم   نگـاه  وقایع این به همة من. شد مي

 اسـت  داشـته  مجـاز  سركشـي  بـه  را اینگونه طبیعت سوگماد چرا كه مي آمد

 .گرفت پیش را سخنانش دنباله ربازارتارز كه

 گفت:   كند جلب خود به مرا توجه طوریكه به تند  لحني با

 آنجـا  در. نامنـد  مـي  یونوسـفر  را آن دانشمندان كه چهارم ناحیه امّا و

 اتـم هـا   الكتریكـي  ملتهـب  دائماً شـرای   كه است رقیق آنقدر فی یكي هواي

 .مي نامند یون را اتم شرای   این در. مي كند تحریك را

 فرعـي  هـاي  ایـه  تعـدادي  ناحیـه  ایـن  در زمـین   فی یك دیدگاه از

 و مغناطیّسـي  الكتـرو  امـواج  دهنـدة  انعكاس اب ار عنوان به كه دارند وجود

 اي ایـه  و بلنـد  امـواج  اي ایـه . كنند عمل مي زمین سوي به رادیوئي امواج
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 همچـون  كوتـاه  از امـواج  بعضـي . مـي دهـد   انعكاس را كوتاه امواج دیگر 

 رادیـویي  ماننـد   و ذهنـي  امـواج . كننـد  مي عبور ماده میان از برنده تیغي

 زمـین  كـرة  قـوس  نبـود   ناحیه این اگر. كنند مي حركت مستقیم خ  به نور 

 یـك  از كـه  را روانـي  اتتـأثیر  و رادیـوئي  امـواج  نتـوانیم  ما شد باعث مي

 .كنیم دریافت آن دیگر سوي در شود  فرستاده مي زمین سوي

 زمـین  سـط   طـر   بـه  را امـواج  آسـمان   در الكتریكـي  آئینـه  این

 بـه  مجـدداً  را آنهـا  زمـین  كـره  سـط   ترتیـب   همین به و كند مي منعكس

 سـط   از فاصـله اي  در امـواج  این ترتیـب   به. گرداند مي باز آئینه آن سوي

 .شوند دریافت مقصد در تا كنند مي سفر زمین

 از پـس  كنـي   منتشـر  خـود  از قـدرت  پر آرزوئي اگر كه است اینگونه

 .مي گردد باز تو سوي به مادهّ قالب در انعكاسات  همین طيّ

ــفیران ــا روح س ــه را اینج ــا ناحی ــارم ی ــرزمین چه ــا س                   بهانوآرگوپه

 از كـه  باشـد   مـي  Sohangسـوهنگ   پروردگـار  من لگـاه  اینجـا . نامند مي

 در كـه  جهانهـایي  طـر   بـه  و مـي كنـد   عبور عظیم قدرتي جریان طریقش

 .شود مي جاري دارند قرار آن پایین

ریـت   آرهـي  نـام  بـه  نـور  از عظیمـي  شـهر  در مقـدّس  وجـود  این

Arhirit تـوزا   هنگامیكـه . اسـت  سرشـار  زیبـایي  نهایت از مي برد. او سر به

 بـا  و شـود  مـي  پـر  شـونده  لبری  از شوقي ا  آگاهي بیند  مي را )روح( او

 گوید: مي خود

 «هستم كه من است همان هستي  تو هرآنچه»

 .  است سوهنگ كلمه معناي این
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 از ج ئـي  كـه  شـوي  مـي  نائـل  درك ایـن  بـه  ملكوتي  لحظة این در

 استاد! با خویش  با من  با وحدت هستي! در متعال

 بركـت  طبقـة  را آن فرقـه هـا   از بعضـي  پیروان كه است دلیل همین به

 نهاده اند. نام

               تونـل  سـوي  آن در كـه  گـهري  از بایـد  طبقـه  ایـن  بـه  رسیدن براي

 نـام  بـه  شـوي  وارد دیگـري  تونـل  به و بگهري دارد قرار Hansni ني هانس

 در. دارد انگیـ   حیـرت  و زیبـا  بـس  كـه سـاختماني   Rukminiمیني  روك

 كـه  مـي شـود   بركتـي  از فـرد سرشـار   شـنیدن  و دیدن قدرت اركان اینجا

 .است اغنا و آرامش موجب

ــر  در ــت  ط ــري راس ــور از ج ای ــي ن ــي م ــر  در و بین ــپ                           ط چ

        سـاخته  مرواریـد  از گـویي  كـه  كاخهـایي  از پوشـیده  شـمار  بي هایي قاره

 تنهـا . المـاس  و زمـرّد  بـه  مـ ّین  و از یـاقوت  پوشیده هایي سقف با اند  شده

 یـك  دلیـل  همـین  بـه . یابنـد  دست مـي  دستها دور این به جرأت پر شجاعان

 مـي تواننـد   پـر شـهامت   ماجراجویـان  تنهـا  كـه  گفت تو به سودارسینگ بار

 .باشند داشته را سوگماد

 جدیـد  عهـد  مكاشـفات  سـفر  در قـدّیس  یوحنّـاي  كـه  است شهري این

 .گهاشت باقي بعد نسلهاي براي و كرد اشاره آن به آمده انجیل

 بـه  سـوهنگ  16اِك. دارنـد  قـرار  بهانوآرگوپهـا  هاي كوه دستها دور در

 تـواني  مـي . لبـك  نـي  تیـ   نـوت  شبیه صدایي. شود مي شنیده رسایي بانگ

                                                           

 ده می شود. مین طبقه شنیات كه در ایان صوتی حیصدای جر Sohang Eck اكِ سوهنگ 61
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 و شـیرین  زیبـا   نهایـت  بـه  جهـان  و ببینـي  در آسـمان  را تابناك خورشیدي

 .است نور در غر 

 جریـان  از خـوراك  جـاي  بـه  دارنـد   هسـتي  اینجـا  در كه توزاهایي

 كـه  اسـت  هـایي  17هانسـا  از مملـو  هـا  جـاده  گاهي. كنند مي تغهیه صوتي

               مریدانشـان  آنهـا  دنبـال  بـه  و كننـد  ناحیـه نفـوذ   ایـن  به اند یافته سعادت

 .دست یابند بااتر نواحي به دارند سعي آنها. اند روان

 ایـن  در گونـاگون  مخلوقـات  از پـر  شـماري  بـي  هـاي  جهان و طبقات

بَنـي   شـهد  از كـه  اسـت  توزاهـایي  میلیون میلیونها مسكن و دارد وجود ناحیه

Bani وجـود  قـارهّ  هـ ار  هشـتاد  اینجـا  در كـه  گفـت كبیر . كنند مي تناول 

 .از ساكنینش یك هر براي زیبا هایي خانه با دارد

 خانـة  عنـوان  بـه  كـرّات  بـه  آن از چـون  اسـت  آبـي  ناحیه این رنگ

 زیـرا  باشـد  مـي  حقیقـي  معجـ ات  من لگـاه  واقع در و كنند مي یاد حقیقت

 قـدرت  از كـه  كـس  آن روز بـه  واي امّـا . امكان اسـت  قابل چی ي هر آنجا

 !گیرد بهره ناشایست كاري براي طبقه این

 چیـ ي  چهـارم  مرتبـة  مـاوراي  كـه  كنند مي ادعّا فی یكي دانشمندان»

 داشـته  هسـتي  آنجـا  در كـه  هسـت  چیـ ي  كـه  معترفند آنها. ندارد وجود

 ثبـت  بـه  را اتيتـأثیر  اسـت  نتوانسـته  آنهـا هنـوز   فی یكـي  اب ار باشد  لكن

 «سازد. میسّر را آن مادّي اثبات كه برساند

                                                           

كه عووما  به ای Hansaهانسععععا  61 قك كسععععانی اسععععت                   ن مرتبه می رسععععند و در یعنی قو و ل

لقك كسانی است، كه فراتر از  Paramahansa از شهد غسل می كنند. پاراماهانسای یاچه هایدر

 ن طبقه رفته باشند. میا
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 داد: ادامه بعد و كرد مكث اي لحظه او

 اي منطقـه  توسـ   پـنجم  ناحیـه  بـه  ناحیـه  این از عبور معنوي جهت از

 روح در كـه  آنكـس  تنهـا  كـه  شـود  مي حفاظت و شده احاطه تاریك آنچنان

 .كند عبور آن از مي تواند باشد رسیده كامل خلو  درجة به

بـه   گهاشـتن  قـدم  اسـت  قـدرت  و نـور  صـاحب  كه كس آن براي تنها

 .است میسّر خاند ساچ سرزمین

 كـلّ  پروردگـار  كـه  یـابي  مـي  را Sat Namنـام   سـات  اقلیم  این در

 اگـر  كـه  اسـت  حـدّي  به تا او تابناكي. پایین در چه و باا چه در است  هستي

 از كـه  كـرد  مـي  منتشـر  خـود  از نـوري  مـو چنـان   آن داشت  تن بر مویي

 .بود اف ون مي هم روي بر ماه و خورشید میلیونها

 همــة فرمانــدهي مركــ  وااتــرین اســت؛ روح حقیقــي خانــة اینجــا

 فنـا  و اسـت  كامـل  اسـت؛  تغییـر  بـي . جـاودانگي  سلطنت مسند و آفرینش

                اِك قدّیسـین  جهـان  ایـن . مبـرّا اسـت   سـازي  دوبـاره  و تج یـه  از. ناپهیر

 .من ل گ یده اند آن در كه جایي باشد ـ مي

 كـه  برنـد  مـي  سـر  بـه  شـو   و شـعف  از عظیمي مقیاس چنان در آنها

 .نیست برایت مقدور تصور 

ــة درون ــي روح طبق ــبیه محل ــتحكامات ش ــه دارد وجــود اس  آن در ك

 پروردگـار  عنـوان  بـه  را او تـو . برپاسـت  ها جهان پروردگار خداوندي تخت

 .شناخت خواهي حقیقي
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 روح خـالص  هـاي  جهـان  مقصـد  بـه  روح گرفتن خی  محل پنجم ناحیة

 و باشـند  مـي  هسـتي  در نظـام  بـااترین  از فقـ   آن مردمـان . است الهي

 .نمي آید تخمین در و شمار  به آنان كثرت

 كـه  شـود  مـي  بـرده  عظیمـي  گردشگاه به 18ماهانتا توس  اكنون روح

 مكـان  ایـن  در همچنـین . آیـد  نمـي  در بیـان  بـه  اندازهایش چشم زیبایي

 داریـم  زمـین  در كـه  هـایي  دریاچـه  شبیه ابدیت وسعت  به دارد وجود نهري

 دور نـواحي  تـا  هسـتند  جـاري  ها میان كانال از شهدها ترین گوارا آن از كه

 .بخشند زندگي را عظیم جهان این دست

               بـر  سـر  طلایـي  كاخهـایي  رنـگ   نقـره اي  نـوري  از بـاز  م ارع در

 قدّیسـیني  و زیبـایي  هسـتند  انسـاني  بیـان  ماوراي اندازها چشم. اند آورده

 معـادل  آنهـا  از یـك  هـر  تابناكي. نیست درك برند قابل مي بسر اینجا در كه

 .مي باشد روي هم بر ماه و خورشید ه ار شان ده

 نگاهبـاني  بـه  را هـایي  قـدّیس  رسـي   مـي  كه شهر حقیقي ورودي به

                    رهنمـون  الهـي  كـاخ  درون بـه  را تـو  كـه  بینـي  مـي  مشـغول  ها دروازه

 .گوید آمد مي خو  تو به نام سات آنگاه. شوند مي

 در سـوگماد  متعـال   شـكل  بـي  آن تجلّـي  نخسـتین  قطـع  طور به او

 اسـتاد  اسـت؛  نـور  اسـت؛  قـدرت  او. اسـت  درك قابـل  و محـدود  تصویري

                                                           

ست كه مصدر امور آموزج به روح هایوضع Mahantaماهانتا  18 ی است یتی از آگاهی الهی ا

س شند كه آمیكه در م شدن از ر تكامل معنوی خود به درجه ای نائل آمده با ادگی لازم را جهت رها 

ت آگاهی، در قالك ین وضعععین كسععك نووده اند. اییكارما و بازگشععت مجدد به جهان های پا ۀچرخ

ن مقام معنوی در كائنات یات متجلی می شععود، كه بالاترید حیبه صععورت اسععتاد حقّ در ق ،یانسععان

 محسوب می گردد. م
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 خلـق  تـا  آفـرینش   همـة  درون بـه  جاري اسـت   بیرون به خود از و وااست

 جریـان  چـون  تمـام نـواحي   در. بـدارد  ا  بـاقي  و براند حكم آن بر كند 

 .است سیلان در آب شكل به عظیمي

 كلیــة درون كــه حیــات  صــوتي جریــان اســت؛ Shabdaشــبدا  ایـن 

 هـاي  جهـان  همـة  مثبـت  قطـب  اینجا. دارد نفوذ دورسرزمینهاي  هاي سیستم

 .خداست

 كـه  برقرارنـد  هـا  جهـان  از پـس  هـا  جهان خاند  ساچ جهان از بااتر

 برنـد  مـي  سـر  بـه  هـا  جهان این در كه آنها. باشند مي فی یكي بیان ماوراي

 یـا   متعـال  شـكل  بـي  را آن مـا  كـه  متعالي هسـتند  وجود آن فرمان تحت

. كنـیم  مـي  خطـاب  اسـت   شـكل  بي حقیقي معناي به كه Advaita آدواي تا

 مـي تـوانیم   سـختي  ما بـه  كه است هستي هاي جهان ماوراي آنچنان سوگماد

 .باشیم داشته حضور  از تصوري حتّي

 حیـات  خـود  بلكـه  شـيء   یـك  نـه  اسـت  وجود یك نه تا  آدواي این

 مقابـل  در تـو  تصـوّر  قـدرت . نـامیم  مي اِك را آن ما كه حیاتي نیروي است 

 .مي شود عج  دچار دارد  پنجم قرار مرتبة وراي آنچه

 ایـن  از شـوي   مـي  نائـل  نـام  سـات  مقابـل  در حضـور  بـه  هنگامیكه

 .«اویم من» كه شوي مي برخوردار هوشیاري

 یـك  تنهـا . بسـته  هـم  بـه  را هـا  جهان همة كه است مقدسي پیوند عشق

 آنگـاه . كنـد  سـفر  فراتـر  هـاي  جهان به و برسد ناحیه این به تواند مي قدّیس

 .  مي كند كسب خویش براي را Param Mahantaماهانتا  پارام لقب او
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 بـراي  اسـت   جـاري  پـایین  سوي به باا نواحي از كه اِك قدرت تمامي

   نـام  سـات  آن و. شـود  مـي  متجلّـي  كامـل  طـور  بـه  پیكري در بار نخستین

 همـة  واا مقـام  پـدر  او. اسـت  مقـام باریتعـالي   كامـل  و منفـرد  پیكر اولین

 او. شـود  واقـع  مـورد نیـایش   تمـام  سرسـپردگي  و عشـق  با تا است  هستي

 از كـه تـو   هنگـام  آن در و نشسـته  مخلـو   هـاي  جهان و ایتناهي نور مابین

 بـه  را گـرمش  آمـد  خـو   و رسي مي او درگاه به شدي  ت كیه اي نقیصه هر

 .مي كني خانه دریافت

 بـراهم  یـا  ذهنـي  طبقـة اثیـري و   از بـااتر  طبقات به روح كه وقتي تا

 و تولـد  جهـت  زمینـي  طبقـة  بـه  شـود  مـي  مجبور اغلب باشد  نرسیده لوك

 .نامید 19چهار و هشتاد چرخ بودا كه همان چرخي. گردد باز دوباره مر 

 اولـین  كـه   Alakh Lok لـوك  ا ل ـخ  خـالص  ناحیـة  به روح وقتي امّا

 دیگـر  رسـد   مـي  اسـت   دورسـرزمینهاي   اعظـم  بخـش  نخسـتین  از طبقه

 .رهایي بخش و ناجي نقش در مگر وجود ندارد برایش زمین به برگشتي

 دیگـر  اسـتاد   مأموریـت  و رسـد  مـي  قدّیسي درجة به توزا اینجا در

 بخـش  زیبـاترین  و تـرین  تـوزا )روح( رفیـع   بـراي  لكن . رسد مي پایان به

 .است پیش سوگماد در سوي به سفر 

 كـه  شناسـند  مـي  را دیگـر  طبقـة  سه قدّیسین خاند  ساچ طبقة از بااتر

 نـام  سـات   پروردگـار  بعـد   بـه  اینجا از. سرشارند درك قابل غیر شكوهي از
                                                           

ون و یلیاشععاره ای اسععت به هشععت م Wheel of The Eighty four چرخ هشععتاد و چهار 69

ر تكامل یتحتانی( كه روح در مسععع یات در جهان هایچهارصعععد هزار نوج تجلی كالبدی  اشعععكال ح

ك پرّه از ین تجلی ها یر تجربه می كند. هر صععد هزار نوج از ایتقد یخود آنها را به اقتضععا یمعنو

 چرخ هشتاد و چهار محسوب می شوند. م
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 كـه   نـام  بـي  طبقـة  بـه  روح رسیدن تا و گیرد مي ماهانتا تحویل از را هدایت

 .مي كند راهنمایي را او هاست  همة شكوه شكوه و زال مرتبة

 مراسـم  ایـن . كنـد  مـي  حاصـل  وحدت نام سات جوهر با روح نخست 

 از ج ئـي  روح ترتیـب   ایـن  بـه  و گیـرد  مـي  صورت آمی  اسرار مفهومي به

 حیـرت  صـفات  در و گـردد  مـي  موصـو   او هاي به نشان و شود مي نام سات

 دیگـر  شـده  شـناخته  طبقـة  سـه  سـوي  روح به آنگاه . مي شود سهیم او آور

 .مي شود عازم

 Alakh پوروشـا  ا ل ـخ  فرمـان  تحـت  كـه  رسـي  مـي  لوك ا ل خ به اول

Purusha لـوك   آگـام  آن از بعـد  است وAgam Lok  كـه  اسـت  برقـرار 

 باشـد. در  مـي  Agam Purushaپوروشـا   آگـام  آن پروردگـار  و فرمـانروا 

 تـا  آدواي نـام   بـي  اقلـیم ]آن[ هسـت   رسد  مي سفر  آخر به روح پایان 

 نـوعي  اسـت   شـناخت سـوگماد   از مرحلـه  اوّلین كه هماني متعال  شكل بي

 .الهي وجود از درك یا احساس

 . دارد قرار باا پهناور جهانهاي در كه مي آیي نائل سوگماد محضر به مآاً

 توانـد  نمـي  فكـري  هـیچ  آیـد   نمي كار توضی  ]آن[ به در كلامي هیچ

 را هسـتي  كـلّ  كـه  اسـت  . ]آن[اسـت  شـكل  بـي  . ]آن[برگیرد در را ]آن[

 .گرفته است بر در و كرده احاطه

 .نمي شناسد بیگانه و خویش كه عشق از است پایاني بي ]آن[ اقیانوس

 كـه  اسـت  ]آن[ از واقعیـت  كـلّ  و حقیقـت  كـلّ  معنویـت   و حیات كلّ

 و پروردگـاران  همـة . قـدرت  و اسـت  عشق است  خرد همة . ]آن[است جاري

 هـاي  تجلّـي  هسـتند  مسـتقر  نـواحي  دیگـر  در یتي كـه رؤ قابل فرمانروایان
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 بـي  هـایي  شـكل  گیـرد   مـي  هـا  خود شكل به ]آن[ .اند متعال صفت ]آن[

 انجـام  بـه  كـلّ آفـرینش   مـتن  در را خـویش  منظـور  آنها بواسطه تا شمار 

حیـات   اسـت   هسـتي  ]او[ روح. هسـتند  ]آن[ شـكل هـاي   اینها همة. رساند

 .است عالمگیر

 بیشـمار  هـاي  نـام  بـه  الهـي  شكل بي روح این مقدّس  ادبیات كلام در

ــان ــده  بی ــد ش ــار مانن ــار Eckankar اكِنك ــل Nirankar نیرانك  Akalا ك 

ــامي  Nirala نیــراا ــخ Agam آگــام Anamiآن  پوروشــا ســات Alakh ا ل 

Sat Purusha ــو ــراب Prabhu پرابه ــوآمي پ ــار  Prabhswami س آكاش

Akashar آكشار پارام Paramakshar پوروشا  وPurusha  . 

 بـه  تصـویري  دادن انتقـال  بـراي  تلاشـي  جهـت  در همگي كلمات این

                بـااترین  متعـال   خـداي  سـوگماد   دربـارة  قدیسـین  آنچـه  از بشـر  ذهن

 .شده اند وضع پندارد  مي ها قدرت

 نـام  ایـن  تمامیـت  و كـلّ  وحـدت   كالبـد  یگانـه   وحدت یعني اكنكار

 زمینـة  در تـر  عمیـق  غـور  و بحـث  ضـمن  در كه است  سوگماد یا خدا مكتوم

 .مي كنیم پیدا آشنایي و برخورد با آن پیش از بیش فلسفه این

 پروردگـار  یعنـي  سـوآمي  یـا  تا آدواي شكل  و تن بدون یعني نیرانكار

 .چی  هر در نافه

 او ماننـد  احـدي  هـیچ  بـي نظیـر    یعنـي  نیـراا  زمان؛ بي یعني ا ك ل

 پوروشـا  سـات  دسترسـي؛  قابـل  غیـر  آگام یعني. نام یعني بي آنامي نیست؛

 خـدایان  از اسـت  تمـای ي  وجـه  كـه  خـداي واقعـي   یا حقیقي خداي یعني

 یعنـي  سـات . نـدارد  واقـع هسـتي   در نباشـد   سـات  كه چی ي آن. فرضي
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 حقیقـت  اسـاس تمیـ    و پایـه  كـه  اسـت  ترتیب بدین. واقعیت  هستي حقیقت

 و هسـتي  حقیقـت . دارد  حقیقـي  نـدارد؛  هستي حقیقي غیر. است آن هستي

 بـر  دلیـل  وجـود  وجـود   بـر  مـي كنـد   دالت پوروشا. مترادفند واژه هایي

 بـودن   دار عهـده  را سرپرسـتي  و داشـتن  قـاطع  نفـوذ . خلاقّه اسـت  انرژي

 .آفرینش انرژي منشأ و منبع

 .كنترل و قدرت صاحب سَرور  یعني پرابهو

. قـدرت  صـاحب  حاضـر   جـا  همـه  خـداي  ربّ  یعنـي  سوآمي پراب

 عمـلاً  و اسـت  حقیقـي  قـدرت  تصـاحب  در كـه  خداوندي مقام یعني آكاشار

 مقابـل  در اسـت  اي واژه پوروشـا. ایـن   سـات  است  مانند هستي همة پادشاه

 پـایین  جهـان  سـه  كـه  مقامي منفي  قدرت Dharma Rayدهارماراي  واژة

 بـا   داشـته  خـاطر  بـه . دارد و حكـم  قانون بر دالت و داشته كنترل تحت را

 تـر  منفـي  باشـد  آن جامعـه   بیشـتر  قـوانین  و احكام كه اي جامعه هر در كه

قـانون   دهارمـا  یـا  دارمـا  . باشـد  مـي  دهارماراي كنترل تحت بیشتر و است

 معنـاي  رسـاندن  بـراي  واژه ایـن  از همچنـین  بـه . سیستم و است نظم است؛

 .مي شود استفاده سیستم مههبي هر یا دین

ــل یــا پوروشــا ســات همــان آكاشــار   حالیكــه در اســت پوروشــا ا ك 

 ـ یـا  Kal Purushaپوروشـا   20ك ل همان دهارماراي  Brahmبـراهم   ل  یـا ك 

 . باشد مي

                                                           

توركز  ۀبه پایین، ذهن كلّ، یا هسععععت دگار جهان های ذهنییقطك من ی هسععععتی، آفر Kal كَل 02

 هانی. میروهای من ی كین
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 ـ در. حقیقـي  اكِنكـار  است  «یكي» هستي تمامیت  وحـدتي  هسـتي  لّكُ

 همـین  بـه . نامحـدود  و اسـت  ایتنـاهي   حـاكم  خـدا  با هم یستي در كامل

 .است بي شكل معناي به سوگماد  نیرانكار  ترتیب 

او  كـه  گفـت  تـوان  نمـي . اسـت  نـام  و شخصیت فاقد او ترتیب  این به

 همـه  و كـس  همـه  در جـا   همـه  او كـه  آنجا از. هست جا همه لكن كجاست 

 را شـكلي  هـر  توانـد  مـي  او البته. باشد غیر شخصي باید مي پس هست  چی 

 هسـتي  تمامیـت  در برگیرنـدة  هـا  این شـكل  از یك هیچ لكن  بگیرد  خود به

 هـاي  منظومـه  همـة  رسـان  تواند نیـرو  نمي خورشید یك همچنانكه. نیست او

 .باشد فی یكي جهانهاي

            متجلّـي  تـري  محـدود  قالـب  در را خـود  حـدي  تـا  سوگماد هنگامیكه

 پوروشـا  ا ل ـخ  آن از محـدودتر  كمـي . شود مي بدل پوروشا آگام به كند  مي

 كـردن  اداره منظـور  تـا  گیـرد  مـي  خـود  بـه  شكل معیّني هنگامیكه و است

 پوروشـا  سـات  پوروشـا   آورد  سـوگماد  جـا  به را هاي هستي كیهان كارهاي

 .مي گیرد لقب نام سات یا

 لكـن . اسـت  تعـالي  خـداي  شخصـي  محـدود  تجلّي نخستین نام سات

 ]آن[ حقیقـي  اسـم  نـام   سـات . شـكل  لحـاظ  از مگر ندارد محدودیتي هیچ

 فـردي  تجلّـي  كـه  مشـخص  اصـل  ایـن  بـه  و دارد بر فردیت دالت كه است

 .اشاره دارد است  ایتناهي یگانه ]آن[

 اسـتنباطات  تعـداد  بـه  هنـدو   و سانسـكریت  از غیر به دیگر زبانهاي در

 قائـل  گونـاگوني  اسـامي  او بـراي دارد   وجـود  سـوگماد  دربارة كه متفاوتي

 Goodدر زبان آنگلوساكسـون  تغییـر یافتـة كلمـة      Godگاد  كلمه. اند شده
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كلمـه   در نیكـو  صـفات  جمیـع  یـا  ها خوب برترین .است نیكو و خوب معناي به

God .دئـوس   به معناي خدا فشرده شده استDeus  اسـت  اتـین  كلمـه  یـك 

 كـه  آن معنـاي  بـه  اسـت  مفهـومي  Theosتئوس  و تعالي امپراطور معناي به

 جهـان  المپیـا بـر   هـاي  كـوه  فـراز  از كـه  الهـي  هـاي  قدرت آن رأس در

 .است گشته مستقر مي كنند  فرمانروایي

 كلمــة چنــد Yehovehیهــوه  یــا Elohimاِلــوهیم  Adonaiآدونــاي 

                     خـداي  یـك  ابتـدا  در كـه  شـوند  مـي  اطـلا   خـدایي  به كه هستند عبري

 بـر  را خـود  بعـدها ربوبیـت   لكـن  . یهود نسل سمت قیّومیت در بود اي قبیله

                فرمانـده  و متعـال  قانونگـهار  او .كـرد  ادّعـا  هـا  جهـان  و خـدایان  تمامي

 غضـبش  عظمتـي كـه   چنـان  بـا  بـود  جنگجـویي  او. بود اسرائیل هاي سپاه

 بعـدها  و نبـود  او ذاتـي  كیفیـات  و عناصـر  از عشـق . شـد  مي هراس موجب

 .چنین شد

 رحـیم  خداونـد  Al-lah الله مثـال  بـراي  هسـتند   نیـ   دیگري اسامي

 آمـده  وداهـا  در كـه  هنـدو  خـدایان  ترین عظمت با Varunaوارونا . اسلام

 كتـب  در كـه  دیگـري  بـي شـمار   گـروه  و شـیوا   براهما راما  براهم . است

 .مي خورد چشم به هندو مقدسه

 نورسـمن  و داد سـخن  داد Ormozdاهـورام دا   یـا  هرمُـ د  از زرتشت

تـو   مـاني  سرخپوسـتان   شـمالي  هـاي  . قبیلهThoreطور  از Norseman را

Manitou را وجـودي  ملتـي  هـر  و بـدوي  قبیلـة  هر و كردند مي را پرستش 

 آنـان  از مقابـل  در تـا  مـي داد  قرار الهي هاي به زینت م ین و ستایش مورد

 .كند حفاظت
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 بیشـمار  هـاي  نـام  بـه  را متعـال  سـوگماد روح(  اِك )سفیران مسافران

 آن پـي  در سـفیران . نیسـتند  بـیش  هـایي  برچسـب  اسامي لها . شناسند مي

 كجـا  در و چیسـت  ]آن[ بداننـد  اشـتیا  دارنـد   بلكـه  كیسـت   او كه نیستند

 مي شود. یافت

. كـرد  نگـاه  اطـرا   بـه  و برخاسـت  داد  پایان را سخنانش او اینجا در 

              مغـرب  آفتـاب  درخشـش  مقابـل  در هـا  كـوه  كلبـه   انداز بیـرون  چشم در

. شـد  بـدل  سـب   بـه  بعـد  كـه  بودنـد  خود گرفته به صورتي رنگ به اي هاله

 بعـد  روز صـب   اینكـه  بـه  با علـم  گفتم  ترك را او من و بود رفتن وقت اكنون

ــارز                   آغــاز دورســرزمینهاي خصــو   در را خــود مباحــث مجــدداً ربازارت

 .مي گشتم باز بدانجا دوباره هم من و مي نمود

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوّم فصل

 ادیان در كاوي و كند
 
 

 شـمال شـرقي   گوشـة  از كـه  اسـت  مرتفعـي  جبـال  سلسـله  هندوكش

 جنـوب  و غـرب  بـه  رو مسـیري  در و كـرده  نفوذ كشور خاك این به افغانستان

 . وقـایع 21كشـندة هندوهاسـت   معنـاي  به كند. هندوكش مي پیدا ادامه غرب

 ایـن  داده انـد   رخ زیبـا  این رشـته كوههـاي   دامان در گهشته در كه خونیني

 .نهاده اند آن بر را شوم نام

 شـش  از بـیش  ارتفـاع  بـه  هایي قلّه غربي شمال نقاط در كوه رشته این

 هفـت هـ ار و   ارتفـاع  تـا  كـه  Tirich Mir تیریچ میـر  مانند. دارد متر ه ار

ارتفـاع   بـه  Lowaraiلـوآراي   گـهرگاه  برافراشـته. مثـل   سر متري هفتصد

ــوت  9090 ــر؛ دارك ــل  Darkot 4904مت ــر و بر قی ــاع  در Braghilمت ارتف

بلنـدترین   چـه  اگـر  هـا   گـهرگاه  ایـن . دارند ارقر دریا سط  متر از 9879

 جهـان  در گـهرها  تـرین  مرتفـع  جملـه  از لكن  نیستند هیمالیا گهرهاي جبال

 .  مي باشند

ــك ــه روز ی ــام ب ــي  تم ــتاني معن ــود تابس ــا ب ــدودي ب ــاي مع                ابره

 ربازارتـارز  گلـي  و خشـت  كلبـة  مقابـل  انداز چشم. آسمان در شكل اي پنبه
                                                           

 یعنین كلوه، ینوشععته شععده اسععت، ا یسععیلازم به تذكر اسععت كه در اصععل كتاب كه به زبان ان ل 06

صورت  ست و چون در آن زبان معنا Hindukoshهندوكش، به  س ییآمده ا  یرا كه در زبان فار

زبان ترجوه  یسععیخوانندگان ان ل یكتاب آن را برا ۀنویسععنداز آن مسععت اد می شععود نوی رسععاند، 

متن  ۀترجوندارد، معهذا، در  یضعععرورت یآن در زبان فارسععع ینووده اسعععت، لذا هر چند ذكر معنا

 ز به هوان صورت برگردان شده است. مین یمزبور به زبان فارس
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 از بـیش  میـر  تیـریچ  قلّـة  هـا   دسـت  دور در .بود سرشار كمال به شكوهي از

 یـخ  و بـر   از سـرد  اي نیـ ه  داد؛ همچـون  مي نمایش را خود برتري همیشه

 .  باشند نباید ها كوه كه رود مي باا ارتفاعاتي تا كه

اورسـت   ماننـد  قلّـه   ایـن . بـودم  دوختـه  چشـم  دیگر جهاني به گویي

Everest ــانچِن ــا  ك ــادوئین Kanchenjungaجونگ ــتن  گ  Godwinآس

Austen  ــات ــا پارب ــا  و Nanga Parbatنانگ ــر Annapurnaآناپورن  فرات

 نفـوذ  دورسـرزمینهاي   بـه  آسـماني   سرزمین درون به و بشر سكونت محل از

 .كند مي

 طبیعـت  مـاوراء  افكـاري  در را فـرد  كـردن   نظاره و نشستن اینجا در

 و خـدایان  ارواح  جهـان  اینجـا  كـه  یابـد  مـي  در زودي و به كند مي غر 

 .  است حیات آمی  اسرار نیروهاي

قُـرام   قـره  جبـال  سلسـله  در همچنـین  و هـا  كـوه  رشته این در اِك استادان

Karakoram بـه  كـه  غـهایي  مـا . مي كننـد  آمد و رفت هیمالیا هاي كوه و 

 كـرة  بـا  مخلـوط  چـاي  كـردیم  تناول آمد عسل مي و بلغور از مخلوطي نظر

 كرد:  سخن آغاز ربازارتارز سپس نوشیدیم؛ گاومیش

  .دهم قرار بررسي مورد را دین بحث خواهم مي امروز

 . دارند وجود جهان در ب ر  نیروي مههبي چندین امروزه

 ایـن  از یـك  هـر  كـه در  اسـت  پیروانـي  عدد معناي به ب ر  از غرضم

 . دارد وجود مههبي جهان هاي سیستم
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 آن از پـس  و 22داراسـت  را اوّل مرتبـة   جهـان  در بودیسـم  نظر این از

 مـهاهب  اي حاشـیه  ادیـان اعضـاي   بقیـة . هندو دین و محمد دین مسیحیت 

 Confucianism كنفسـیوس  پیـروان  آنهـا  تـرین  عمـده  كه هستند جهان در

 .  مي باشند Thaoism یا Taoism تائو و

 ایـن  مایـة هلاكـت   همیشـه  مقـدّس  هستي نام یك به ها زندگي انهدام

 همـه  كـه  بـین تشـكیلاتي   هـا  جنـگ  انداختن راه به. است بوده زمیني جهان

                  مـههبي خطـاب   هـاي  سـازمان  را خـود  باشـند و  مـي  محـ   گراي مادّي

 اختراعـات  تـرین  كریـه  حقیقـي  یكـي از   خـداي  لواي تحت آنهم كنند  مي

 .بشر مي باشد ذهن

 و انتشـار  مرادشـان  آمدنـد   جهـان  ایـن  بـه  كه ناجیاني از هیچكدام

 معـدودي  بلكـه مـي خواسـتند   . اسـت  نبـوده  پیـروان  كسب خاطر به تبلیغ

 تـا  كننـد  هدیـه  بشـر  بـه  بودند آموخته دورسرزمینهاي از  كه را ساده حقایق

 .شوند بیدار بدان پیام دارند  شنوا گو  كه آنان

. كردنـد  مـي  اسـتفاده  رونـد  ایـن  از باسـتاني  استادان الخصو  علي

 كـه  دلیـل  ایـن  بـه  پرداختنـد   مـي  مفـاهیم  ثبـت  و كتابت به ندرت به آنها

 را كـلام  آنهـا . نمـي دانسـتند   را و نوشـتن  خواندن فنّ پیروانشان از هیچیك

 بـه  را فـرد  یـك  هنگـامي كـه  . كردنـد  مي نقل سینه به سینه و دهان به دهان

 بعـدي مبـادرت   نفـر  پـرور   بـه  آنگـاه  دادند  مي پهیر  الهي هاي حلقه

                                                           

              كته شعععد. در آن یچل دیتوسعععط ربازارتارز به پال توئ یلادیم 1960 ۀدهن كتاب در ید توجه داشعععت كه ایبا 00

شت، به طور یروان مذاهك جهان با امروز ت اوت قابل ملاحظه ایسال ها آمار پ سیدا ت از نظر یحیكه امروزه م

ن متن یر از آنچه در ایبه غ یز آماریر مذاهك نیك، ساین ترتیروان در جهان مقام اوّل را داراست. به هویعدد پ

 آمده است، دارند. م
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 كـه  را جمعـي  تعلیمـات  و دهـل هـا   و ساز این از هیچكدام آنان. كردند مي

. گرفتنـد  نمـي  كـار  بـه  بینـي  مـي  مهاهب یافتة سازمان تشكیلات امروزه در

. اسـت  اجتمـاعي  تأسیسـات  از یكـي  سادگي به كه دین یابي مي در بنابراین 

 مـهاهب  پـود  و تـار  حالیكـه  در مشهود اسـت   بیشتر غربي ادیان در امر این

 .مي دهد تشكیل عامل همین نی  را شرقي

 نشـان  تـو  بـه  مـن  و ببـر  نـام  اسـت  قدرت در امروزه كه را دیني هر

 حقیقتـي  نـه  اسـت؛  اجتمـاعي  وجـدان  یك زائیدة فق  و فق  كه داد خواهم

 قـوانین  عنـوان  بـه  كـه  قـوانیني  آن همـة . آمده باشد سوگماد جانب از كه

 متحـوّل  اجتمـاعي  یـك وجـدان   جـ   نیسـت  چیـ ي  اند  شده شناخته الهي

 فـرامین  همـورابي   نظـام  The Law of Manuمـانو  قـانون  از كـه  شـده 

 .شده است مشتق مسیحیت كلیساي احكام و موسي

   چیست؟ كنندة بازگو آنها محتواي امّا و

 هیچ! 

 بـراي  رسـمي  روحانیـت  قشـر  جانـب  از كـه  مقرّرات و احكام از پیكري مگر

 عنـان  وسـیله  بـدان  تـا  اسـت  شـده  تنظیم پیروانشان نگاه داشتن كنترل تحت

 فـوبي  هنگامیكـه  .بدسـت گیرنـد   را مـردم  هـاي  تـوده  و اقتصادي سیاسي

               مؤاخـهه  مردمـان  توسـ   خـود  بعثـت  زمـان  در Fubbi Quantz كـوآنت  

 .مي دانست را این مي شد 

 گـهاري  پایـه  مـانو  توسّـ   كـه  طبقاتي سیستم از تر شنیع اي پدیده آیا

  دارد؟ وجود شد

   باشند؟ مي مطرح همورابي نظام مفاد در كه اجتماعي هاي محدودیت یا
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 اخلاقیـات  یـا  موسـي   فـرامین  در مـدوّن  احكـام  كه آمدهایي یا پي

  شوند؟ مي باعث امروزي مسلمین تشكیلات مههبي و كلیساها

 محدودیت!  محدودیت  محدودیت 

 .دارندسعي  آن بر اجتماعي شاخص هاي این كه است چی ي تمام آن این

 كـوه  فـراز  بـر  موعظـه  در عیسـي  كه اصولي مجموعه به رسیم مي بعد

            ن دیـك  حقیقـت  بـه  خـود  پیشـینیان  از بـیش  داشـت  او. كـرد  اشاره بدانها

 در شـكوفایي  ایجـاد  منظـور  بـه  صـرفاً  او احكـام  قوانین و معهلك  مي شد؛

 متفـاوت  ترتیبـي  بـه  لـها . شـده بـود   منظـور  بشـر  نـوع  اجتماعي وجدان

            او آنچـه . آیـد  دلنـواز  و شـیرین  شـنوندگان  گـو   بـه  تا بود شده طراحي

   كه: بود قرار این از ساده عبارت به گفت مي

 .شوي نمي وارد بهشت یا بیایي من راه به باید یا

 خـود  موقـع  بـه  همگـي  شـما  و است میانه راه در چی  همه كه گفت بودا

 راه و اسـت  كـافي  قـدرت  از عـاري  طریقـي  او میانـة  راه. شد خواهید بودا

 .شود طي مي ذهن طریق از بودا میانة

 در حـقّ  اسـتاد  ماهانتـا  طریـق  از نه چپ؛ نه است راست سوي به نه راه

 وارد راه بلكـه اینجاسـت؛  . سـرت  بـااي  نـه  توسـت   پـاي  زیر نه حیات؛ قید

 .دورسرزمینهاي  به شدن

 درون دورسـرزمینهاي   یعنـي  بهشـتي   اقلـیم  كـه  كـرد  اشـاره  مسی 

 :كه است آمده یوحنّا انجیل در مكرراً. كرد مي اشتباه او لكن  توست 

   «.است راه مسیحا مقام در او »

 .مي كرد اشتباه مي گویم باز و من



 کند کاوی در ادیانفصل دوم عع / سرزمینهای دور                             51
 

 

 گویم: مي تو به حال 

 كرد:   تأكید چپش دست سبّابة انگشت اشارة با ربازارتارز 

 كنـد  ادا توانـد  مـي  كلمـه  چنـد  این آنچه از هست! بیش بهشت به راه

 ـ ا  درباره شود نمي  كـه  اسـت  منـوال  همـان  بـه  چـون  همین  فق  گفت 

 تمـامي  در كـراّت  بـه  گفتـه  كـه ایـن   مـي دانـي   هست! تو خدا مي گوییم

 .است بشرآمده نوع زبانهاي

 برایـت  اینطـور  را آن تـوانم  مـي  هسـت؛  خدایي اقلیم به راه بنابراین 

 اكنـون  پـارامتر زمـاني   خـود  در  «هسـت » یـا   «بـود »  كلمه كه كنم تصویر

 بشـر  بـراي  را سـخن  گـویم  مـي  تو به. دارد را پنهان حقیقي واقعیت و هستي

 توضـی   و كنـي  تـلا   اسـت  كه ممكن طریقي هر به تواني مي تو. كن تعریف

 اسـت  كلمـه  اسـت؛  سخن صـوت  كه بگویي تواني مي. چیست سخن كه بدهي

 معنـاي  كـه  شـود  آن حاصل نمـي  از تعریفي معهلك. الفاظ از مجموعه اي یا

 كـه  راه  راهـي  خصـو   در اسـت  منـوال  همین به. باشد داشته دركي قابل

 .هست مي گویم من

 عنصـر . اسـت  صـوت  بگـویم یـك   كه است این آن  براي توضی  بهترین

 كنـد  سـر  امسـه  یـا  احسـاس  بویایي  بینایي  عناصر بدون تواند مي انساني

. دارد مصـدا   نیـ   روح خصـو   در ایـن . اسـت  صوت ناقص عنصر بدون امّا

   .برد مي بهشت به راه صوت  و این شده بنا صوت بر روح اساس

 در چـه  هـر  و زمینـي  جهـان  كه گفت چنین صوتي جریان دربارة عیسي

 در هنگامیكـه  اوسـت  از قـول  نقـل  این. شود مي تأمین آن از دارد وجود آن

 :  كه كرد مي موعظه كنار جادهّ هاي زنبق خصو 
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 حاصـل كننـد   را زیبـایي  تـا  كردنـد  سـتی   نه كشیدند  محنت نه آنان»

 «.شدند كامیاب بودن زیبا در لكن

 بایـد  فـرد  كـه  طریقـي ! اسـت  دورسـرزمینهاي   بـه  رسیدن راه این 

 كـه  نـدارد  وجـود  جهـان  در مـههبي  تشكیلات یك حتّي حالیكه در بپیماید 

 هـیچ . دهـد  تعلـیم  دارد  هسـتي  هـا  كیهان تمامي كه در را مقدّس صوت این

 .را بشناسد صوت این كه وجود ندارد جهان در روحاني رسمي مقام

 نقـش  ایفـاي  در مسـیحیت  كلیسـاي . كلیساسـت  جهالـت  از بخشي این

 بـه  و كـرد  نـابود  را روم امپراطـوري  سیاسـي  قـدرت  جهان  تاریخ در خود

 غـرب  جهـان  مـههبي  رهبـري  در مقام عنوان برترین به را خود پا  آن جاي

 هـ ار  از بـیش  بـه  كـه  خـود  بدو تأسیس از را موقعیت این كلیسا. كرد مستقر

 .است كرده حفظ همچنان مي گردد باز پیش سال

 در بـرد؛  در بـه  سـالم  جـان  بسـیاري  انگی  تفرقه هاي حربه از مسیحیت

 كردنـد  كوشـش  و شـدند  جـدا  مـادر  كلیسـاي  از دیگـر  هاي گروه حالیكه

 پـیش  از تـر  قـوي  همیشـه  كاتولیك  كلیساي بدست آورند؛ مشابهي قدرتهاي

 كنتـرل  كـه  زمـاني  تـا  داد تشـخیص  این كلیسا كه دلیل این به برافراشت  سر

. كنـد  حكومـت  توانـد  مـي  داشته باشـد   دست در را مسیحیت جامعه وجدان

 و دانسـتند  مـي  شـگرد را  ایـن  آن  از پیش ها قرن هندو برهمایي روحانیون

در  را خودشـان  كـه  كردنـد  گـهاري  پایـه  را طبقـاتي  دلیل سیستم همین به

 . دهد مي قرار اجتماعي قشر بااترین
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 بـود  برهمـایي  هـاي  سیستم كشـیش  این شكستن در پیشگام اوّلین بودا

 .  كند Buddhi  23بودي را پیروانش همة كه مي خواست او

 .نبود میسّر هیچ وجه به امر این البته كه خود   هم شأن و همانند

 دیگـر  و شـود  مـي  كاشـته  تـن  در بهري چون روح هنگامیكه بنابراین 

 بودیسـم . یـازد  مـي  دسـت  هـا  سیاسـت  و ها حیله به نیست  آن ترك به قادر

 بـدل  مسـیحیت  كلیسـاهاي  هماننـد  بـه تشـكیلاتي   خود تحوات مسیر در هم

 كـه  گشـت  ااسـرار  مكاتـب  هاي سایر گروه دامنگیر هم سرنوشت همین و شد

 و اسـت  تـر  آسـان  بـودن  حاكم مههبي كه رسیدند اعتقاد این به آنها رهبران

. باشـد  مردمـي مـي   هـاي  تـوده  قبَِـل  از معـا   امرار جهت تري سهل راه

 .مي كنند عمل سیاستمداران كه همانگونه به درست

                از تـر  صـحی   عبـارت  بـه  یـا  ادیـان   از مـن  كـه  كنـي  مي تصوّر اگر

                 ایـن  بـه  مـن ! آري كـه  بگـویم  بایـد  مـي كـنم    انتقـاد  مههبي هاي گروه

 بـه  ایمـان  پـرچم  زیـر  امـروزه  كه هایي و فرهنگ فلسفي مههبي  هاي گروه

 اعتـرا   مـي رونـد    رژه فرسـتادگان خـدا   و پیشـوایان  راه اشـاعة  و خدا

 است! خنده آور آن كردن انكار. دارم

 صـر   عمـر  بیشـتر  زمینـي  جهـان  این مردم مطالعة و معاینه در چه هر

 هـاي  تـوده . اسـت  حـاكم  فضـیلت  حماقت كه شود مي تر روشن برایت كني 

. گیـرد  عهـده  بـه  را آنـان  از مواظبـت  مسـؤلیت  یك نفر مایلند همیشه مردم

. اسـت  پـدري  مظهـر  یـك  بـه  نتیجة نیـاز  خود ـ استقلالي  قابلیت فقدان این
                                                           

در زبان سانسكریت عقل می باشد كه خود یكی از اركان ذهن است. در معنی  Buddhiیكی از معانی بودی   02

شد. بودا كه  سلیم برخوردار با شد كه از عقل  سیده با شخیص ر صاحك ذهنی كه به درجه ای از تویز و ت دی ر، 

 مظهر عقل سلیم است رست اری را از طریق تعادل ذهن و برخورداری از عقل سلیم آموزج می داد. م
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 پـس  و باشـد   مـي  الهـي مـهكر   مقام یك جستجوي در بشر كه است اینچنین

 مـادر  عنـوان الهـة   كـه  آیـد  مي میان به مؤنث خدایي مقام به نیاز هم آن از

 .مي گیرد خود به را

 است:  این ادیان راز و اساس

 و خـدمات  تـا  خـدا   عمـادر   یـك  و پـدري  متعـال  مقام یك به احتیاج

نیـاز   ایـن  روحـانیون . كننـد  تقـدیم  آنـان  به نیایش قالب در را خود ستایش

 را بـدوي  قبایـل  و كردنـد  كشـف  زمین تاریخ روزهاي نخستین در را ها توده

 تشـریفات  و مراسـم  الگوهـا   و كننـد  اطاعـت  را احكـام  تـا  ترغیب نمودنـد 

 .آورند بجا را معیّني

 كـه  شـد  خواهـد  معلـوم  برایـت  بشناسـي   كافي قدر به را مهاهب اگر

 منفـي  و مثبـت  تـأثیر  دو خـود  در خاصّـي  گروه هر به مربوط قوانین و احكام

 مقـرّر  مـههبي  تشـكیلات  آنچـه  از اگـر  كـه  این معني به. كند مي پیشنهاد را

 از غفلـت  صـورت  در ولـیكن   گیـري   پـادا  مـي   قول كني  تابعیت داشته

 .پیش خواهي داشت در مجازات احكام  و مقرّرات

 بعضـي  سـوخت؛  خـواهي  جهـنّم  آتـش  در ابد تا كه گوید مي مسیحیت

                24مسـخ  بـه  هشـدار  حیـواني  مراتـب  بـه  بازگشـت  بـه  را تو هندو ادیان از
                                                           

به كار  Reincarnationدر تضععادّ با نسعع   یینجا به معنایدر ا Transmigrationمسعع   04

د یآ یل میش نایبالاتر از پ ین اكِنكار، روح در هر بار تناسعع  به درجاتیگرفته شععده اسععت. در دكتر

ست در وضع ۀدیو پد د، از یش حلول نواین تر از پییپا یآگاه یت هایمس ، كه در آن روح موكن ا

ئات قلوداد شععععده و جز در موارد نادر نا ك روح به علتّ ی( یری بار تقد یكه درآن كارما یاسععععتا

اد شععععود كه امكان یز یار بزرگ، تا به حدیبسعععع یاس هایدر مق ین الهیارتكاب اعوال ناقض قوان

خت و اسععععتهلاك آن در  محتول اسععععت. البته در  یده این پدیموكن نباشععععد، چن یك زندگیبازپردا

 ی مراكز باز پرور ییكارما با اعزام روح به ندامت اه ها ۀز معوولا  بازپرداخت اضععافیننصععورت یا

Purgatories )تان تك تح ق یواقر در مرا به عنوان جهنمّ یاد یریاث ۀطب نان  هك از آ مذا كه در   ،

ن یكه فرد از قوان یزانین مناطق به تناسك میك فرد در ایرد. مدّت اقامت یشده است صورت می پذ
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 وضـعیتهاي  سـایر  یـا  سـنگ  صـورت  تـا  كـه  هم معتقدند ها بعضي. دهند مي

   .كرد خواهي ن ول معدني آگاهي

 مراقـب  بایـد  مـي  كـه  اسـت  منظـور  ایـن  آوردن بر براي رو   این

مرتـدّ   گرنـه  و درآیـي   آشـتي  در از مـههبي  تشـكیلات  بـا  و باشي رفتارت

 متـراد   همیشـه  مـههب   مرتـدّ از . خشني اسـت  شیوة شد  خواهي شناخته

 سـاده  امـر  یـك  بـر  ایـن همـه  . اسـت  شده معرّفي اجتماعي اهریمن یك با

 عبــارتي دیگــر  یــا بــه كــردن  اجتمــاعي از عبارتســت آن و دارد دالــت

 .دنیا این در مردم مختلف گروه هاي كردن متمدّن

 ادّعـا  تـوان  مـي  سـختي  بـه  كه دانست خواهي كني  درك را این اگر

 مقامـات  و هـا  كشـیش  و نباشـد  بشـر  ساخت اي پدیده مههب و دین كه كرد

 و تـاریخ . انـد  نیافتـه  مأموریـت  خودشـان  كسي جـ   طر  از یقیناً روحاني

 هـا  قـرن  طـي  در را هـا  و حكومـت  مهاهب ها  كلیسا ها  دودمان هاي سنتّ

 ادیـان  تـرین  قـدیمي كـه از   بودیسـم . شود ثابت تو بر امر این تا كن مطالعه

 امّـا  سـر دارد  پشـت  هـا  سـنتّ  از شكوهي تاریخ با چه اگر است  جدید دنیاي

 مسـیحیت  خصـو   در قضـیّه  همـین . دارد فاصـله  حقیقـت  تـا  همه از بیش

 نیـ   دیگـر  مـههب  صـدها  و Upanishadsمكتـب كنفسـیوس  اوپانیشـادها    

 . دارد مصدا 

                                                           

شد، م یتخطّ  یاله ر نكه دیح ایان به طول انجامد. توضیپا یتواند از چند روز تا اعصار ب یكرده با

از به یرد، نیك روح مورد مسعع  قرار گیباشععد، امكان دارد  یار نادر میار بسععی، كه بسععیچه موارد

 باشد. م یه خارج مین حاشیبحث در ا ۀطیدارد كه از ح یش دانشیپ
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 بتـواني  كـنم  نمـي  تصـور  باشـي   نپهیرفتـه  را اِك دیدگاه كه روزي تا

 بیـنش  ایـن  اسـت  ممكـن  هم یكي. كني شناسایي درستي به را جایگاهي هیچ

     تفـاوتي  البتـه  كـه  باشـد   كـرده  كسـب  هاي دیگـري  سیره و ها نام تحت را

 .ایم اِك نهاده را آن نام اینجا در ما چون كند  نمي

 اِك بـودن  خـدا( و  اِك )روح در خـودت  بـودن  بـین  تعـادل  هنگامیكه

 و تـو  بـین  اي رابطـه  چـه  پرسـي  نمـي  دیگـر  دریابي  را وجودت مرك  در

ــران ــود دیگ ــازمان. دارد وج ــا س ــكیلات و ه ــاعي  تش ــكل اجتم ــا ش        و ه

 .نیستند برایت مطرح دیگر انساني هاي گروه هاي عملكرد

اجتمـاعي )وجـدان اجتمـاعي(     آگـاهي  كـه  دریـافتي  را این چنانچه

و  Adharma 26آدهارمـا  و Karma 25كارمـا  بنـد  از نیسـت   روح از ج ئي

 در و آوري مـي  در بـه  تـن  از را ذهنـي  كالبـد  سریعاً. مي شوي آزاد تناسخ

 را دیگـر  حقیقـت  یـك . شـوي  وارد مـي  خاند ساچ طبقة به خالص روح هیئت

 در متعـال  هـاي خداونـد   خـدایان )تجلّـي   از هیچیك اینكه یابي؛ مي در نی 

 هـاي عـالم   كیهـان  و طبقـات  تمـامي  فرمانروایـان  هستي( و مختلف طبقات

 .ندارند را تو بر حاكمیت قدرت هستي

 الهـي  مظـاهر  بـه  هنـوز  كـه  هایي روح بر كردن حكومت به آنان البتّه

بـه   دوره ایـن  تـو  بـراي  لكـن  . داد خواهند ادامه نیازمندند مادري ععپدري 

 ا  حكـومتي  رهبـر  از كسـي  مقـام  كه این منوال به درست. است رسیده سر

                                                           

ن و ییپا یر اسعععت كه در جهان هایا تقدی ر و پاداج یقانون علتّ و معلول، ك  Karmaكارما  02

 شود. م  یبرقرار م یچهارم یا ذهن ۀطبقخداوند در  یت براهم، تجلّ یبه ربوب

 . م ی(، تبهكاریبد  من  یكارما یعنی Adharmaآدهارما  01
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 ایـن  بـه . بـالعكس  نـه  اسـت  او نیازمند به كه باشد رهبر آن حاا و رود بااتر

 دورسـرزمینهاي  از  اي نقطـه  هـر  بـه  تـواني  مي و شوي مي مستقل تو ترتیب 

 .كني آمد و رفت باشي داشته میل كه

 بقـا  رمـ   مـثلاً  آساسـت؛  معجـ ه  روح براي اجتماعي وجدان از رهایي

 بـراي  حقیقـي  اعتبـاري   اسـتاد  یك. سازد مي فا  تو بر را انساني كالبد در

 چی هـایي  همـان  یعنـي  نیسـت؛  قائـل  جهان این و اخلاقیات اجتماعي فضائل

 .كرده اند علم تقوي و تقدّس اساس به عنوان روحانیت و ها كشیش كه

 در نیسـت   قائـل  اجتمـاعي  وجـدان  بـراي  زیـادي  وجهـة  مهكّر اصل

 بـه . اسـت  پیشـتاز  و مبلّـغ  زندگي هاي جنبه از اینگونه در مؤنثّ اصل حالیكه

 روحـي  سـفیر  هـیچ . اسـت  اجتمـاع  بنیان از نظام  ج ئي و قانون علتّ همین

 هسـتي  طبقـات  از هیچیـك  مجموعـه قـوانین   بـا  را خود كه نیست ابله آنقدر

 منفـي  سیسـتم  یـك  اشـاره كـردم    قبلاً كه همانطور نظم  و قانون كند؛ درگیر

 تـا  بـاقي اسـت    مراتـب  تمـام  در نظـام  و قـانون  كـه  كني درك باید. است

 تـا  كنـي  بـااتر  جهـان هـاي   ع م آنجا از و شوي وارد لوك ا ل خ به كه روزي

 .برسي سوگماد به درگاه

نـام   ایـن  از قبـل  و نـامم  مـي  اِك را آن مـن  كـه  شـكل  بي چی  این

 بـه  هنـدو  دیـن  كـه  اسـت  اي كلمه دادیم  بدان شكل از عاري تا( یا )آدواي

 كنـد  مـي  پـر  را هـا  جهان Ether 27اتر تمامي و گیرد مي كار به معني همین

                                                           

نجا اشعععاره به یآمده اسعععت. لكن، در ا یعنصعععر آسعععوان یدر فرهنگ لغت به معنا Etherاتر  01

صر كند؛ عنصر  یرا در خلاء پر م ین ذرات انرژیفواصل ب یاست قابل ارتجاج كه فضا و حت یعن

 خام مادّه. م
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 صـوتي  جریـاني  واقـع   در و اسـت  جـاري  یعنـي  است؛ سیلان در همواره و

]آن[  .شناسـیم  اِك مـي  عنـوان  بـه  را آن مـا  و بخشـد  مـي  زندگي كه است

در  مگـر  باشـد   نمـي  ذینفـع  جهتـي  هـیچ  در و نیسـت  قـانوني  هیچ صاحب

                     طبقــة مــاوراي. كنــد مــي اســتفاده آن از كــه كســي تابعیــت و خــدمت

 تفكـر  جرقّـه  كـوچكترین  كـه  شود مي حسّاس جریان آنچنان این خاند  ساچ

 مطیـع  را امـر   تـا  مـي شـود   سـویش  جریان بـه  آن هجوم باعث روح یك

 .باشد

 بـه  و داننـد  مـي  را ایـن  انـد  شده وارد جهان این به كه روحي سفیران

 پـایین  جهانهـاي  مردمـان . هسـتند  خود احساسات مراقب شدّت به علتّ همین

 بخـش  نخسـتین  جـ و  كـه  بـااتر  هـاي  جهان این .ندارند آن از دركي هیچ

 انگاشـتن  و احسـاس  بیشـتر  فكـر نیسـتند  بلكـه    هاي جهان اند  هستي اعظم

 .مي كنند كار 28الهي تخیّل قواي نام به واایي كیفیت تحت كه هستند

 از بتوانـد  تـا  كنـد  حفـظ شـان   بایـد  روح كه هستند كیفیاتي تنها اینها

            از بشـر  فی یكـي   و 29روانـي  هـاي  جهـان  در. باشـد  هـا  جهـان  این مردم

                                                           

 ر یعبارت د است و به یهست یدر واقر سر منشاء توام Divine Imagination یل الهیتخ 02

له یبرخوردار اسععت. متخ یریمقام مقدّس و قابل تقدله در روح از ین دارد كه ركن متخیاشععاره بر ا

ر در آمده و سععپس به ین ركن به تصععوین حال، قالك ت كّر در ایروح اسععت و در ع یینایدر واقر ب

 رسد. م یم یمراتك تجلّ 

 
ستند كه به ترت یو ذهن ی، علّ یریاث ۀمرتبسه  Psychic Worlds یروان یجهان ها 09 ك از یه

ر در بالات یخاك ۀمرتبآنها با  ۀعودبرخوردارند؛ معذلك، اختلاف  یشععتریشععتر و بیب یعنصععر معنو

 ینكه اصطكاكیا یكنند و ب ی ر را حس نویكدین علتّ یآنهاست. و به ا یاتم ها یف نوسانیبودن ط

هسععت كه روح بر  ین جهان ها كالبدیك از ای ر روانند. منطبق با هر یكدیان ین آنها باشععد، در میب

 رد. میگ یتا  در كالبد مادّه نس  میكند تا نها یتن م
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 ایـن  بـه . مـي گـردد   وارد واقعـة دیگـري   بـه  و شـود  مي خلا  اي واقعه

 هـا  جهـان  ایـن  كننـد؛ در  مـي  كنترل را او كه هستند محیطي شرای  ترتیب 

همـان   بـه  شـد   خواهـد  خـود  تقـدیر  كننـدة  كنترل توزا بگوییم  بهتر یا او

 گوید: مي خود مشهور شعر در Henleyهِنلي  كه معنایي

 «روحم! كشتي ناخداي و سرنوشت ارباب من»

ــخ طبقــه خصــو  در ایــن كیفیــت  و  دارد كامــل مصــدا  لــوك ا ل 

 متخیّلـة  قـواي  مراقـب  اكیـداً  باید برد مي سر به مرتبه این در روح هنگامیكه

 آن باعـث شـود   اسـت  ممكـن  و اسـت  شـكن  افسار متخیّله باشد  زیرا خویش

 .شود پرتاب پایین هاي اعما  جهان به مجدّداً روح

ــن از داري  میــل كــه را هرآنچــه ــه مــن هــاي آمــوز  ای ــا ب  دنی

 تـو  بـه  كـه  را اصـلي  كننـدة  تعیین این كه كن حاصل اطمینان امّا بازگردان؛

 نیندازي:  قلم از مي گویم

 حیـوان  یـك  مـي كنـد    اشـغال  را او تـن  بشـر  كه آگـاهي  زماني تا

 دنیـا  از دارد  بـر مـي   را آگـاهي  او ایـن  كـه  هنگامي لكن  است؛ اجتماعي

 خـود  از را وجـدان اجتمـاعي   بـرد   مـي  طبقات فوقـاني  به و سازد مي جدا

 .گردد بدل مي حقّ روح به شود  اِك مي خود شود  مي روح تكاند؛ مي

 تـو  بـه  چیـ ي  حقیقـت  ایـن  ج  یا باشم  نداده تو به چی ي این ج  اگر

 لكـن  اسـت   بسـنده  را تـو  داري عمـر  تـا  نكتـه  یـك  همین باشم  نیاموخته

 نخـواهي  خشـنود  سـفرت نرسـي    پایـان  به تا هم اِك  تو استادان همة همانند

  .بود
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 پایـان  كـه  اسـت  كیهـاني  اكِنكـار   جهان. گویم مي چه كن گو  اكنون

 اضـافه  عنصـر  را آن شـود  مـي  كـه  دارد وجـود  عنصري آن در چون ندارد 

 اسـت  آن از تـر  پهنـاور . رسـید  نخـواهي  آن به انتهـاي  هرگ  یعني. نهاد نام

 .نمود تصوّر حتّي یا كرد  را احساس آن بشود برسند  بدان كلمات كه

   .نامیم مي سوگماد را آن كه است متعال باقي آن كار اب ار اِك یا حقّ  روح

 چیست؟ سوگماد

 از بسـیاري . نـامعلوم  اسـت  كیفیتـي  نـامیم  مـي  سـوگماد  مـا  كه آن

 تـرزاي  سـنت  Meister Eckhartاكِهـارت   افلاطـون  مایسـتر   مانند عارفین

ــلا  ــدّیس St.Teresa of Avilaآوی ــا  ق ــدّین یوحنّ ــار  فریدال  جــلال عطّ

. نرسـیدند  هـم  سـوگماد  هـاي  ن دیكي به حتّي دیگر  بسیاري و رومي الدّین

 امّـا  كنـد   مـي  شـان  ن دیـك  سوگماد به تجربیات عرفاني داشتند عقیده آنان

 .لوك رسیدند ا ل خ جهان به حتّي ایشان از معدودي

 و بــودایي نوشــتجات انجیــل  كــه كســاني بــا صــدا عرفــا هــم ایــن

بهاگوادگیتـا   در. داشـتند  اعتقـاد  قـدرت  بـه  كردنـد   تـدوین  را اوپانیشادها

Bhagvad Gita خورد: مي چشم به مضمون این به عبارتي 

 «نیایش كن. مرا امّا كن  نیایش گل یك با یا بر  یك با مرا»

 Arjuna آرجونـا  مریـد   بـه  هنـدو  مسـیحاي  كریشنا  را سخن این 

 .اعتبار و است قدرت موضع از سخن این. گوید مي

 یـا  خـدا   یـا  سـوگماد  قـدرت  و اعتبار جستجوي در كه روحي سفیر آن

. بـر مـي دارد   گـام  خطـا  طریـق  در باشـد  مي  كني  مي خطابش آنچه هر

 و اعتبـار  جسـتجوي  در هرگـ   بدانـد   دورسـرزمینهاي  از  چیـ ي  كه كسي
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 در مـاوراء   جهانهـاي  در چـه  و جهـان خـاكي   ایـن  در چـه . نیسـت  قدرت

 .دورسرزمینهاي 

ــت ــي گاسِ ــا  ئ ــه گ ــتمدار Gaset y Ortegaاورت ــو  و سیاس  فیلس

 را نوشـته  ایـن  هنگامیكـه  هـایش  كتـاب  از یكي در پیش سال چند اسپانیایي 

 تر شد:  ن دیك حقیقت به نگاشت

 برتـر  اعتبـاري  و مقـام  جسـتجوي  در كنـد  مي وادار را او بشر طبیعت

 و اسـت  برتـر  انسـان  كنـد   پیـدا  را آن تنهـایي  به خود توانست اگر او. باشد

 خـود  از بـااتر  مقـامي  از را اعتبـار  بایـد  مـي  و تـوده اسـت   متن از گرنه

 بـا  را خواسـته هایشـان   بایـد  جامعـه  در یـك  بودن براي افراد. كند دریافت

 افسـار  كـه  آنهـایي . حـاكم باشـد   بایـد  حدّ متعـادل  نوعي دهند؛ تطبیق هم

 و اطـاعتش  بیابنـد  را آن خـود  از بیـرون  مجبورنـد  كننـد   مي گم را درون

رهبـري   را آنهـا  بایـد  برتـري  مقـام  و شـوند  مي تبدیل قشون به آنها كنند؛

 .كند

 مقابــل در نكننــد  حفــاظتش درون از شــخص هــاي ارز  هنگامیكــه

 انسـانِ  كـه  ارزشهاسـت  فقـدان  دقیقـاً  ایـن . ندارد دفاعي فشارهاي اجتماع

 بـدل  امـروزه  بیرونگـراي  مكـانیكي  بشـر  بـه  را قرن نوزدهم درون به متّكي

 .است ساخته

 از پـیش  سـال  چنـد  خـاكي   جسم ساكن روحي كه هستند كلماتي اینها

 اعمـا   در اي طبقـه  از را خـود  دانـش  كه بود روح سفیر یك او. كرد ادا این

 تـو  و اسـت  حقیقـت  گفـت  مـي  او چـه  آن. بـود  كرده دوركسبسرزمینهاي 

 هسـتند  قـدرت  مقـام  جسـتجوي  در همـه  كنـي كـه   انكار را این تواني نمي
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 همـة  كـه  امنـي  پناهگـاه  یعنـي همـان   كردنـد   جستجو را آن عارفان حتّي

 .مقُام سوگماد تا گرفته زمیني مرتبة از برافراشتند  بشر براي ادیان

 از گونـاگوني  هـاي  نمونـه  از مملـو  كاتولیـك  كلیسـاي  قدّیسین تاریخ

 طفـل  بـاكره   راهبـة  همسـر  اسـت؛  مختلـف  هـاي  صـورت  به مسی  پرستش

 مسـیحیان  انظـار  در. راهنمـا  و پـدر  دادجو  عاشـق   دهنده  شفاعت مسیحا 

 .است شده صورت پرستش ه اران به او رفایشان عُ و مؤمن

 بیـان  بـه . شـود  مـي  ظـاهر  رو  یـك  به بشر افراد همة بر خدا طبیعتاً

 دارنـد  هسـتند  تجربیـاتي   نـامعلوم  كیفیت آن جستجوي در كه كساني دیگر 

 دوجـین  یـك  تـواني  مـي  ندارند؛ ارزشي ها هیچ تجربه. جهان این از دور به

 فایـده اي  چـه  لكـن   بخـري   پـول سـیاه   یك به را ه ارشان هم یك شاید یا

 دارند؟ دربر

 عنـوان  بـه . دارد كـار  و سـر  اجتمـاعي  وجدان با بشر چون! هیچ مطلقاً

 كـه  چهـاردهم  قـرن  قدّیسـة  Catherine of Siennaنـا   سـیه  كاترین مثال 

 ـ كـرد  مـردمش  و ایتالیا براي مفیدي كارهاي       و خـوب  همـه  اینهـا  البتـه  ـ

 نیسـت  چیـ ي  آن و بـوده  اجتمـاعي وجـدان   حیطة در معهلك ـ اند مثبت

 .باشد طلبش در روح سفیر یك كه

 در بگویـد   خواهـد  مـي  كسـي  هر آنچه علیرغم حقیقي  روح سفیر یك

ــك ــات  از هیچی ــه طبق ــا در چ ــه و اینج ــرزمینهاي  در چ ــب در دور س               طل

 خـدمت  در حتّـي  و مـردم  قیـد  در یـا  خـود   بهتركردن عرفاني  تجربه هاي

 .نیست روح
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 او. كنـد  مـي  دوري باشـد  كـه  چـه  هر قدرتي  مقام هر از درنگ بي او

 تنهـا  كـه  دانـد  او مـي  چـون  سوگماد  از حتّي طلبد  نمي یاري كس هیچ از

 پـیش  در جهـان  ایـن  در كـه  مشـكلاتي  تمـام  با دارد كه بستگي او شخص به

 .كند مقابله دارد

   چیست؟ پي در او پس مي پرسي من از

 اسـت  واقـف  ایـن  بـر  و دارد كامل آزادي به چشم او. است معلوم البتّه

 آزادي ایـن . بدهـد  او بـه  را ناشـناخته  آزادي این تواند مي سوگماد تنها كه

 بـه  شـدن  وارد بـا  مـثلاً  بشود كه نیست حكمي. گردد عطا مي او به درنگ بي

 فرصـتي  بلكـه  نیسـت   امتیـازات  نـوع  از ایـن  هیچیك. كرد اخه مرجع یك

. هسـت  آزادي ایـن  در آنهـا  كـه  هـاي بـاایي   جهـان  به رسیدن براي است

 ارمغـان  را بـه  سـوگماد  كیفیـت  این خود با طبقات  این در بردن سر به تداوم

 و اختیـار  اِك  زبـان  در سـوگماد  كلمـه  معنـاي  بكرتـرین  چـون . آورد مي

 آزادي نـام  بـه . اسـت  خوداتّكـایي  و اسـتقلال  رهایي  خلاصي  ارادة آزاد 

 بازدارنـده  صـفات  و كیفیـات  تمـام  از رهـایي  جوهر و است؛ اصل آزادي این

 .آلوده و

 نـه  و داري گـردن  بـه  یـوغي  نـه  چون داري  برنمي گردنت از را یوغ

 چیـ ي  نیسـت   موجـود برتـر   یـك  سوگماد. كني تسلیم او به را آن كه كسي

 تـو  بـه  كـه  نیسـت  آني حتّي !هرگ . بردارد هایت از دو  باري كه نیست هم

 .دهد مي بركات

 یـك  كـه  همچنـان  كـرد:  تشـبیه  اینچنـین  تـوان  مي را آزادي اساس

 كـه  یـابي  مـي  در نیـ   تـو  ناگهـان  اسـت   مختار و مسلّ  هوا اقلیم بر پرنده
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ــار همــین ــه در وجــودت ازل از و صــاحب هســتي را آزاد ارادة و اختی  تعبی

 فهـم  مـاوراي  یـابي  خـردي   مي قادر چی  همه بر را خود روح  در. بود شده

 .كني استنباط نمي تواني كه اي اراده آزادي و

 اینهـا  اي بـوده  جسـتجویش  در همیشـه  تو كه است همان كیفیت سه این

  مي شوند: كسب سوگماد جهان به شدن وارد همراه به

 آزادي. و حكمت قدرت 
 

*** 

 

 اجــا  روي چــاي كمــي و كــرد اعــلام تــنفس ربازارتــارز اینجــا در

 در مـا  و تابیـد  مـي  گلـي  كلبة بام و دیوارها بر ظهر سفید آفتاب نور. گهاشت

 هجـوم  كلبـه  درون بـه  كـه  گرمایي. نوشیدیم چاي مي و بودیم نشسته سكوت

 نمـي رسـید   نظـر  بـه  امّـا  بود  درجه سانتیگراد 47 از بیش احتمااً آورد مي

 ایـن  در چگونـه  او اندیشـیدم  خـود مـي   با. بگهارد يتأثیر ربازارتارز بر كه

 مي كند! بشر زندگي تمدن از دور كیلومتر ه اران دوردست  تنهایي

 كردم   سؤال

 «مي كني؟ چه خود با اینجا در»

 گفت:   باشد كرده تعجب من سؤال از گویي

                     كــه كســاني تــو  خــود مثــل میهمانــاني. دارم میهمــان اغلــب مــن

 از آن دسـته  بـا  مباحثـاتي  یـا  بدانند  ماورا جهان هاي از چی ي خواهند مي

 آیـد  مـي  پـیش  گهگـاه . گـوییم  مي قدّیسین را آنان كه دارم روحي سفیران

 در هنـوز  آري . كـنم  مـي  دورسـرزمینهاي   ناشـناختة  به نواحي كه سفرهایي
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 همـین  بـه  انـد   نشـده  واقـع  اكتشـا   مـورد  كه هستند هایي سو جهان آن

 هـم  زمـین  در و دارنـد  وجـود  سـیّاراتي  پـایین هنـوز   هاي جهان در ترتیب 

 .نشده اند كشف هنوز كه هستند نقاطي

 بـه  كـرده  عبـور  خـاكي  جهـان  ایـن  از آرزومندند ارواح از بسیاري»

 راه سـر  بـر  عنـوان ایسـتگاهي   بـه  محل این از من. كنند سفر دورسرزمینهاي 

 تـا  ام فرسـتاده  دیگـران  بـه  بسـیاري  هاي كلبه پیام این از. كنم مي استفاده

 منـافع  بـراي  را زمـین  معیّنـي از  نقـاط  داشـتند  قصـد  كه را كساني تصمیم

 .«  كنم عو  كنند  منهدم خودشان

 گفت:   و كرد اشاره خالي اتا  به چپش دست با

 «ام. بوده شدتّ مشغول به كلبه این در من !آري»

 آویـ ان  بـراي  محلّـي  بـا  دیـواري  بخـاري  یك از بیش چی ي او اثاثیة

 هرگـ   آمـد  مـي  نظـر  بـه  هـم  آن كـه  سفري  تختخواب و یك كتري كردن

 قـرار  مـن  چـپ  طـر   در كـه  اي پنجـره . باشد نبود نخوابیده رویش كسي

 بـه  آفتـاب  داغ نـور . اي نداشـت  شیشـه  و پوشـش  حفـاظ   هیچگونه داشت 

 .خورد چشم نمي به آستانه در چهارچوب هم دري و ریخت مي درون

 جویـا  بـاره  ایـن  در مـن . بـود  پنـاه  سر یك محل این ساده  عبارتي به

 .نداد جوابي و زد لبخندي ربازارتارزلكن  شدم 

 ت: برگرف را سخن رشتة هیبت  پر هاي دست آن آرام حركت با آهستگي  به

 بـه  خـدا  سـوي  بـه  راهـش  طـول  تمام در بشر كه است چی ي آزادي

 یافـت  پـایین  هـاي  جهـان  در را روحي توان مي سختي به. گردد مي دنبالش
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 اي اراده از بـودن  برخـوردار  در اسـاس آزادي . باشـد  فهمیـده  را ایـن  كه

 .كند آن استفاده خود از تشخیص به بتواند شخص كه است

 آن مأخـه  در یـا  كـرد   سـلب  صـاحبش  از توان نمي را اي اراده چنین

 تحتـاني )معـدنیات   مراتـب  بـه  روح فرسـتادن  با شود مي امّا. كرد دستكاري

 هــايجهــان  در روح هنگامیكــه. نــابود كــرد را حیوانــات( آن یــا نباتــات

               قــرار یافتـه اي  مرتبـة تخفیــف  در ا  اراده اختیـار  اســت  اسـیر  دوزخـي 

 .مي گیرد

 كمـال  كـه  دارد همـراه  بـه  آزادي نـوعي  سـوگماد  جهـان  به رسیدن

 و كننـده  تشـویق  كـه  اسـت  وضـعیتي  ایـن . اسـت  بندي و قید هر از استقلال

 بیرونـي  دخالـت  هیچگونـه . اسـت  آزاد یـك ارادة  فعال كاربرد دارندة مجاز

 از آزادي مقصــد  را كــه اي اراده چنــین یــك مســیر دادن تغییــر امكــان

 در كـار  تـوقّفي  رفتـي   نشـانه  كـه  هـد   بـه . نـدارد  است  سوگماد طریق

 .نیست

 از توانـد  نمـي  هـیچكس . اسـت  تشری  و توضی  ماوراي سوگماد جهان

 در كـه  را اتيتـأثیر  تـواني  مـي  فقـ  . بگویـد  برایت هایش شگفتي و زیبایي

 اثـر  در روح كـه  كیفیـاتي  و شـود  مـي  وارد روح به ]آن[ بر شدن وارد نتیجة

 و اسـت  نـاب  روح جهـان  اینجـا . مشاهده نمود كند  مي كسب]آن[  در بودن

 .مي گردد ناب تبدیل روح به شود  مي وارد آن به روحي هنگامیكه

 بـا  بایـد  مـي  قدّیسـین  و اسـت  مطلق حاكم همه بر سوگماد  صفت  آن

 هـاي  دسـتورالعمل  دادن بـا  رابطـه  در را خـود  مأموریت تا كنند همراهي او

 ایـن صـورت   در. رسـانند  انجـام  بـه  درسـت  به رو  دیگر توزاهاي به ازم
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 موفّـق  شـوند   وارد ایـن جهـان   بـه  آرزومندنـد  كـه  هـایي  روح كـه  است

 .شد خواهند

 نـور  بخشـندة  و متعـال  پیـر  الشـأن   عظیم پدر]او[  كه معتقدند بسیاري

 آن مـا  كـه  ناشـناخته  كیفیّـت  ایـن  اینكه از تصوّر یك كردن ساده براي. است

 چیست؟ نامیم مجهول مي یا خدا را

 .روح است خود شناسیم  مي سوگماد نام به ما آنچه كه بگویي تواني مي 

 «چیست؟ عبارت این از منظورم پرسي مي»

 داد:  ادامه و كلبه كوبید كف بر چپش دست مشت با تأكید  نشانة به

 اكِنكـار  جـوهر  بگـویم  خـواهم  مـي  آنچـه ! كن گو  دقتّ به گو  كن  پس

 حقیقت است! كلّ است 

 هـا  بـودایي  هـا  جانیسـت  یهودیـان   مسـیحیان   كه خدایي چنین یك

 تـا  حتّـي  و زمینـي  جهـان  در دیگـر  مـههب  و دیـن  هـا  ده و ها تائوئیست

 دهـد  مـي  تشـكیل  را خـدایي  هـاي  كه جهـان  هستي اعظم بخش چهارمین

 د  سوخشـم  طبقـات  در برگیرنـده  نكتـه  ایـن . ندارد وجود كنند  مي تصوّر

                  هـم  خانـد  هـاي سـاچ   جهـان  و دوآر  بهانوآرگوپهـا  دسـوآن  لوك  براهم

 .مي شود

. چیسـت  حقیقـت  مقـام  كـه  داند نمي ها جهان این سراسر در كس هیچ

 موضـع  بـه  اتّكـاء  دارنـد  نیـاز  همه كه آنجا از و ندارد آن از دركي هیچكس

 كـه  اسـت  كـرده  وضـع  خـدایي  خود براي اي هر طبقه باشند  داشته قدرتي

ــة از ــاكنین متخیّل ــا س ــدي ســرهم آنه ــام در اعصــار  طــيّ شــده و بن  مق

 .است شده پهیرفته پروردگاري
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 هـاي  نمونـه  لكـن  باشـد   دشـوار  برایـت  ایـن  كردن باور است ممكن

 مـثلاً . باشـد  مـي  اسـتناد  قابـل  برنـد   مي سر به مادّي جهان در كه خدایاني

 در كـه  المپیـایي  خـدایان  از گروهـي  و زئوس  هرِمِس مانند یوناني خدایان

همـان   عبـارتي  بـه  آنهـا . كردنـد  فرمانروایي مـي  زمیني جهان بر زمان آن

 زمـاني  تـا  آنهـا . ساخته بـود  را آنها بشر چون من؛ و تو كه بودند واقعي قدر

پـولس رسـول    كـه  هنگـامي  امـا . بودند موجود داشتند باورشان یونانیان كه

Saint Paul درگـم   سـر  مسـیحیت  یـك  و فرسـوده  یهودیـت  یـك  تلفیق از

 و شـد  درج مسـیحیت  نـام  بـه  تـاریخ  در كـه  نمود بازسازي را نویني یهودیت

 خـدایان  سـایر  گشـت   معرّفـي  جهـان  نـاجي  و خدا عنوان عیسي به آن در

 .شدند بشر محو تاریخ صحنة از و مردند

 متمـادي  اعصـار  طـيّ  هـا  رومـي  و یونانیـان  كه را تصویري توانست او

 پنـدار  از كـه  را دیگـري  تصـویر  شكسـته   بودنـد  نگاه داشته خویش ذهن در

 او. بگـهارد  بـاقي  غربیـان  بـراي  و كنـد  بـود  تأسـیس   یافتـه  تولّد خود 

                داشـت  خـود  در را هـر چیـ    از انـدكي  كـه  كـرد  مـي  موعظـه  را مههبي

 تـا  و دیگـران  هـا  رومـي  تعالیم میترا  و یونان از اي پاره و هندو از اي گوشه

 .شد مسیحیت به نام واحد و جدید دین یك به تبدیل همه اینكه

 تصـوّر  قـدرت  طریـق  از شـوند؛  مـي  تأسـیس  ترتیب این به ادیان همة

 مقابـل  در آنقـدر  و كنـد  مـي  اختـراع  را تصـوّر  ایـن  روحانیت. پیروانشان

 .بپهیرند را آن نیایش و قبولش كنند تا دارد مي نگه مردم

 كـه  داشـت  وجـود  سـوگماد  نـام  بـه  متعـال  مقامي پیش  سال بیلیونها

 آنقـدر  مقـام  ایـن . بـود  شـده  شـناخته  جهـان  بـ ر   نژادهاي تمام براي
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. ]آن[ داشـت  مـي  ممنـوع  خـدا  عنـوان  به را پرستش خویش كه بود قدرتمند

 امّـا  بـرد؛  مـي  سـر  بـه  بشـر  دسترسـي ماوراي  هاي جهان در كه بود صفتي

 اي زنـده  كـه هسـتي   كنـد  ثابـت  تـا  شـد  مـي  پدیدار مادّي جهان در اغلب

 .دارد

 بـه  نژادهـا  رهبـران  بـراي  زمینـي   جهـان هـاي   در اقامتش طول در

              رخصـت  ]او[ بـه  آنـان  چـون  داشـت   هسـتي  30]آن[ كـه  داد توضی  دقت

 صـورتي  نـه  شـكلي داشـت    ]آن[ نهگرنه  و. باشد داشته هستي كه دادند مي

 سـرایت  بشـر  بـه  را نیّـات خـود   بتوانـد  كه بود اركاني هیچگونه صاحب نه و

 .بگهارد اختیار  در را وسائ  این خود بشر  اینكه مگر دهد 

 كـه  شـود  متجلّـي  توانسـت  مـي  صـورتي  در تنها]آن[  دیگر عبارت به

]آن[  تجلّـي  بـراي  مجرایـي  عنـوان  بـه  خـود  تخیّل و پندار قواي از آدمي

 ایـن  بـه  توانسـت  مـي ]آن[  كـه  بـود  این ركـن  طریق از فق  كند؛ استفاده

               و شــدند مــي معتقــد]آن[  بــه كــافي عــدةّ اگــر. یابــد راه خــاكي طبقــة

 یـا بهتـر   زهـدان   آنگـاه  مي كردنـد   متمرك ]آن[  هستي بر را شان حواس

          طبقـات  میـان  از كـه  آمـد  مـي  پدیـد  روانـي  هاي جهان در قالبي بگوییم 

 بـه  قالـب  ایـن  از. ]آن[ رسـید  مـي  متعـال  مقام]آن[  جهان و به گهشت مي

 متجلّـي  بشـر  بـر  و بیایـد  زمینـي  جهان به كرد تا مي استفاده مجرایي من لة

 .شود

                                                           

با  IT]آن[ مترادف با  یر شعععخصعععیو غ یر خنایا سعععوگواد، از ضعععویخدا  ین متون برایدر ا 22

باشععد و از آنجا كه نه  یم ین مقام الهیشععود. سععوگواد نام رمز بالاتر یحروف بزرگ، اسععت اده م

س شخصیصاحك جن آن[ ] ۀاشارر یانش ضویب یاست اده برار مورد ین ضویت است، بهتریت و نه 

 باشد. م یم
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 مقدّسـي  ركـن  همـان . ]او[ اسـت  روحـي  هـر  وجود از بخشي سوگماد

 الهـي  جرقّـة  همـان . ]او[ اسـت  موسـوم  متخیّلـه  یا پندار به بشر در كه است

 بـه  را سـوگماد  توانـد  مـي  كـه  بخشـي  همان توزایي هست؛ هر در كه است

 .برد باا سوگماد تا جهان را روح یا كند جهب پایین جهان

 .  كردم فا  تو بر من كه است ب رگي راز این

]او[  چگونـه  كـه  بداننـد  خواسـتند  مي پایین جهان هاي در بشر رهبران

 ایـن ]او[  پـس ! دهـد  آمـوز   را آنـان  و باشـد  آنهـا  میان در توانست مي

 كـه  معنـي  ایـن  بـه . كـرد  اعطـا  آنان مي نامیم  به پندار كه را الهي كیفیت

 .نمود تعبیه هر فردي درون و ساخت جدا را خویش وجود از اندكي

. بهشـتي بازگشـت   جهـان هـاي   در خـود  خانـة  به سپس عظیم سوگماد

 كـه  دریافـت  لكـن  بـود   رسـانیده  انجام به را منظور  كه بود هنگامي این 

. نمانـده  بـاقي  بـرایش  خـویش  از چنداني كه كرده است ایثار خود از آنقدر

 گردانـد؟  بـاز  خـویش  بـه  را آن كه چگونـه  آمد مي پیش پرسش این اكنون

 كـه  را آفرینشـي  تمـامي قابلیـت   توانسـت  نمـي  صـورت  ایـن  غیر در چون

 .بندد به كار بود  صاحب

 میـان  را آن كـه  بـود  صـاحب  آنگـاه  تـا  را اقتدار كمال این سوگماد 

 دورسـرزمینهاي   در بهشـتي  هـاي  جهـان  بـه  سـپس  كـرد   تقسیم بشر افراد

 پهنـة  در كـه  نمـود  مخلوقـاتي  اعمـال  بـر  نظـارت  بـه  شروع و گرفت كناره

 .بودند خود   پراكنده مقُام تا گرفته زمیني هاي جهان از هستي 

 گـویم  مـي  هنگامیكـه  گـویم   مـي  سخن معمّا و تمثیل زبان به من البته

 دوبـاره  بایسـت  مـي  اینكـه  و نبـود  آفرینش قابلیت و قدرت تمامي صاحب او
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 ادا چنـین  ایـن  را مطلـب  تـو  فهـم  سهولت براي. گرداند خویش باز به را آن

 .مي كنم

 یكایـك  بـا  را خـویش  خلاّقـة  قدرت و پا بر را آفرینش تمامي سوگماد 

 هـاي  قـدرت  از اي ملاحظـه  قابـل  بخـش  عمل  این با. كرد تقسیم مخلوقاتش

 از را آن توانـد  مـي  كنـد   اراده هرگـاه  امّـا . داد دست از را خدایي خویش

 بـه  عملـي  چنـین  معهـها   خود بازگرداند؛ به و بیرون بكشد توزایي هر وجود

 او بـه  و داراسـت  تـوزا  یـك  كـه  است تنها چی ي این. توزاست نابودي معناي

 .است بخشیده الهي قدرت از اي جرقّه

 سـوگماد  كـه  یافـت  خـواهي  در كنـي   تعقیب دقتّ به مرا هاي گفته اگر

تـوزا   ترتیـب   همـین  بـه  و باشـد  توانـد  نمي توزا  یعني خود  مخلو  بدون

 .نیست برخوردار هستي سوگماد از ]روح[ بدون

 راز پـایین  جهـان هـاي   رهبـران  وقتـي  كـه  بود دلیل همین به درست

 ایـن  بـه  شـد   آغـاز  سـوگماد  با آنها بین نبردي كردند  كشف را خود هستي

 خـدایاني  پـایین  جهـان هـاي   بـراي  آنهـا . شكسـت دهنـد   را]او[  كه امید

 آنهـا  از مـردم  تـا  نشـاندند  و تخـت  تاج بر طبقه اي هر در را آنان و آفریدند

 او شـیاطین  و مسـیحیان  ابلـیس   آنچـه  بـا  ارتباطي هیچ امر این. كنند پیروي

 .ندارد اند نهاده  نام

 متخیّلـة  ركـن  بشـر  دیـد  وقتـي  سوگماد . است خیال ركن حقیقت این 

 در نفسـش  رضـاي  فقـ   كـه  مادّیـاتي  تـدارك  و انهـدام  جهـت  در را خود

 و شـد  كـار  بـه  دسـت  او. بـرد  پـي  خود به خطاي گیرد  مي كار به آنهاست
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 كیهانهـاي  بـه  و رانـد  اثیـري بیـرون   زیباي جهان هاي از را ا  زوجه و بشر

 .نمود هستي )فی یكي( تبعید این

 بـاز  دورسـرزمینهاي   جهـان هـاي   بـه  تـا  كنـد  مـي  تقلاّ بشر اینجا در

 عنـان . نمـي دانـد   طبیعـتش  جوهر دربارة چی ي او كه !افسوس لكن  گردد 

 مـي كننـد   ادّعـا  كـه  اسـت  كساني و گران مادّي دست روحانیت  به اكنون او

 .برترند صاحب فرهنگي ملتّها متمدّن جامعة در

 فرصـتي  او بـه . كننـد  مـي  كنتـرل  را او خیـال  ركن كه هستند دیگران

 بـه  سـوگماد  تجلّـي  بـراي  راهـي  سـاختن  خدمت به را خیالش تا دهند نمي

 در. بـود  شـده  طرّاحـي  بـرایش  ازل از كـه  همان مقصـودي  یعني گیرد  كار

 حقیقـي  معنـاي  دربـارة  چیـ   هـیچ  كنند  خود مي موعظه كه كساني عو  

 را دنیـا  بـه  عشـق  خـود بداننـد   بدون اینكـه  آنها. دانند نمي الهي سرچشمة

 را بنماینـد  آنهـا  گناهـان  شـفاعت  اینكـه  بـراي  ناجیانشان و كنند مي موعظه

 .كردند قرباني را خود

 !ابلهانه اي عقیدة چه

                  باشــي داشــته ات متخیّلــه هــاي عملكــرد از صــحیحي درك تــو اگــر

 كـه  اقلیمـي  كنـي؛  بازگشـت  سـوگماد  اقلـیم  بـه  آن از استفاده با تواني مي

 .دور استسرزمینهاي  بااترین

 صـاحب  آنگـاه ! سـوگماد  خـود  از شوي  سوگماد از ج ئي تواني مي تو

]آن[  كـه  را آزادي همـان  تـواني  مـي  و شوي مي مطلق خرد و مطلق قدرت

 .برساني ظهور مرحلة به داراست
 

*** 
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 خـود  مخلوقـات  را پـایین  هـاي  جهـان  كـه  كنـي  تصوّر تواني مي آیا

 ؟  اند كرده خلق سوگماد

                  ایــن پیــدایش نخســتین اعصــار در كــه بــود اتّفــا  همــین كمــابیش

 درون الهـي  جرقّـة  ایـن  از شـدند  قـادر  مردم اینكه از بعد. داد رخ ها سیّاره

 صـورت  بـه  و كردنـد  گـرفتن  شـكل  شروع به سیّاره ها كنند  استفاده خویش

 .شدند ظاهر مادّي هستي از ايپاره 

 شـراره  آن و كـرد  رهـا  را خـویش  الهـي  شرارة سوگماد ترتیب این به

 فـو   روایـت  انجیـل   عتیـق  عهد در. آمد فرود زمین بر سحري شبنمي چون

 كه:   شده تصویر اینچنین

 پوشـیده  را صـحرا  و خیـ د  بـر مـي   خواب از اسرائیل قبیلة صبحگاهي»

  «.یابد مي هاي بهشتي مائده از

و  شـده  آویـ ان  بهشـت  از آونگـي  الهي[ چون خیال قوةّ]حدیث   این

 بـدان  دسـت  ا   كوركورانـه  خیـ   و افـت  در بشر  تا دارد زمین بر سر یك

 .برد كار  به نیّتي مقدّس به و گیرد

        خیــال آئینــة تــا خوانــد فــرا را اي فرشــته ســوگماد كــه انــد آورده

. كنـد  منتقـل  دیگـر  سـوي  بـه  و برگیرد دورسرزمینهاي  پهنة از را ا  خدایي

 بـه  و افتـاد  فـرو  آئینـه  لغ یـد؛  پـایش  مسیري پرستاره  در خرامیدن هنگام

 جهـان هـاي   مـردم  سـر  الهـي بـر   خیال هاي تكّه. شد بدل قطعه ها میلیون

 .یافتند را اي ذرهّ بودند سعادتمندتر كه آنان و ریخت فرو خاكي

 خیـال  جرقّـة  از درونشـان  امـروز  به تا و نیافتند را اي تكّه هرگ  برخي

 كـه  فـردي  هـر  چـون  است اي اسطوره روایتي تنها این البته. تهي است الهي
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 مقـدّس  بركـت  از دارد برمـي  گـام  هـا  كیهـان  در این اي سیّاره هر سط  بر

 چگونـه  نمـي آموزنـد   هرگـ   فقـ  برخـي  . است برخوردار الهي خیال این

 .بندند به كار و بیابند خویش درون را آن

 و پنهـاني  مسـیري  ایـن . اسـت  خیال ركن طریق از الهي مسیر بنابراین 

 سـفیران  شـاهراه ملكـوتي   سـوگماد   سـوي  بـه  مقدّس اي جادهّ است  سرّي

 مـي شـود   باعـث  سـادگي ا   و دارد هـاي بسـیاري   نام. اِك استادان روح 

 .آید به نظر پیچیده اینچنین

. مـا مهیّاسـت   بـراي  خیـال  قـوةّ  توس  كه طریقي یعني متخیلّه  مجراي

 اسـتفادة  حالیكـه  در كشـاند؛  مـي  مخمصـه  بـه  را شـخص  گاهي طریق این

               هـم . گـردد  سـوگماد  بـه  مسـتقیم  طریقـي  منجر بـه  تواند مي آن از صحی 

 جهـان هـاي   مثبـت  هـم طریـق   باشـد   مـادّي  دنیاي منفي طریق تواند مي

 و گیرنـد  پـیش مـي   در مـردم  همـة  كه است طریقي این حال  هر در. معنوي

 در دسـت  دورسـرزمینهاي  بـه   صـعود  بـراي  روح سفیران كه است راهي تنها

 .دارند

 طـرز  یكـي . دارد وجـود  بنیـاني  اصل دو رو  این در كه نماند ناگفته

 خـود  معنـاي  بـه  التـ ام   دیگـري  و دارد روحیـه  بـا  مستقیم رابطة كه تلقّي

 فـرد . شماسـت مقابـل   در كـه  چیـ ي  آن و پهیر  شدن مل م كردن  فر 

 را روحیـه  ایـن  و بمانـد  بـاقي  جبهة معنـوي  در خواهد مي كه كند تقبّل باید

 عنـوان  بـه  توانـد  او مـي  عمـل   ایـن  با. است درست انتخابش كه كند تكفّل

 .نایل آید مقام بااترین به دورسرزمینهاي  سراسر در روح سفیر یك
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 نـام  بـه  مـا  آنچـه  یا معنوي  چشم از استفاده با دورسرزمینهاي  در سفر

 سـوّم  چشـم  همـان  ایـن . مـي شـود   میسّر شناسیم  مي Tisra Til تیسراتیل

 Pinealصـنوبري   غـدةّ  بـااي  مـا  درسـت   لطیـف  كالبد در اي نقطه است 

Gland را خـود  تمركـ   نقطـه  ایـن  از روح سفیران. فی یكي چشم دو وس  و 

 عـازم  دورسـرزمینهاي   شـمار  طبقـات بـي   و بـاا  سمت به و كنند مي شروع

 .مي شوند

 و شـود  مـي  متمركـ   محـور  یـك  بـر  توجّـه  هاي شعاع نقطه  این در

 نـوري  ترتیـب   ایـن  بـه . مـي فرسـتد   بـاا  جهان هاي سوي به را آن متخیّله

 پـس  سـارو    نـوري . شـود  مـي  رها ما نوراني كالبد Nuri Sarupسارو  

 را درون جهـان هـاي   در تنهـایي سـفر   به تحتاني  كالبدهاي قید از رهایي از

 سـفر  و شـود  منتقـل مـي   درون بـه  بیرون از روح سفیر توجّه. گیرد مي پیش

 .مي شود انجام او ارادة تحت دیگر جهان هاي به و كالبد از بیرون به

 صـورت  بـه  اغلـب  خلسـه  ایـن . شـود  مي رها عمیق خلسة یك در بدن

 بـه  شـده   واقـع  حـال  ایـن  در كـه  كسـي  اگر. است عمیق بسیار خواب یك

 و اسـت  زدن حـر   حـال  در تصـادفاً  كه یا شخصي عادي غیر صدایي واسطة

 ضـربة  اثـر  در اسـت  بیدار گـردد  ممكـن   شود  مي اتا  وارد ملاحظه بدون

 خـارج  كـه  شـود  وارد Lethargy بـي حسّـي   از حـالتي  به یا بمیرد  وارده

 .بكشد طول زیادي مدّت آن از شدن

 مـواردي  در زیـرا  كنـد   مـي  محافظت ما بدن از دیگري شخص اغلب 

 بكشـد  طـول  روز چنـدین  اسـت  ممكـن  Rama Krishnaكریشنا  راما چون

 بایـد  بـدن  مـدّت   ایـن  در. شـود  مـدّعي  را خـود  كالبد و گردد باز روح تا
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 مریـداني  بنـابراین   آیـد؛  عمـل  به مواظبت از آن و گردد تغهیه شود  شسته

 بـدون  را ازم اعمـال  تواننـد  اسـت  مـي   منوال چه به روح سفر دانند مي كه

 بـراي  سـازند   اسـت وارد  كالبـد  صاحب كه روحي یا آن  به صدمه اي اینكه

 .دهند انجام شده  ترك بدن

 برایتـان  بـدن  از محافظـت  كنیـد   مـي  عمـل  خواب طریق از شما اگر

 هنگـام  كـه  شـوكي  دلیـل  بـه  شخصـي  كـه  شده دیده بسیار. است ضروري

 سـپرده  جـان  آمـده  پـیش  بـرایش  وضـعیت خـواب   در بدن از خارج اقامت

 یـا  قلبـي  حملـة  اثـر  در او كه مر  اند كرده ادعّا مادّي طبقة پ شكان و است

 .است بوده هاي ناشناخت علل

 در كـه  اسـت  سـادگي  همـان  بـه  بیـداري  حالت در كالبد كردن ترك

 را خـود  متخیّلـة  توجـه  كشـد   مـي  دراز رختخـوابي  در كننده سفر. خواب

 دانـد  مـي  او. كنـد  مـي  متمركـ   شـوند   خواهد واقع مي كه تصاویري روي

               بیـرون  تـن  از قـدم  ایـن هوشـیاري    بـا . اسـت  خـواب  در بدنش وقتي چه

 دیگـري  بـه طبقـة   بخواهـد  چنانچه مي كند؛ سفر معیّني طبقة به و گهارد مي

 .مي دهد انجام دوباره را رو  همین برود 

  شود: مي انجام زیر ترتیب به بدن از بیرون انعكاس

 بســته را خــود چشــمان ســكوت در و بكــش دراز پشــت روي نخســت 

 آنجـا  در داري آرزو جـایي كـه   بـه  بفرسـت   خـود  از بیـرون  به را افكارت

 .باشي

 یـا  الگـو  كافیسـت  امّـا  باشـید   نبـوده  محل آن در هرگ  است ممكن»

 صـحنه  آن میـان  در را خـود  و بسـازید  خـود  متخیّلـه  در آن را از تصویري
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ــد 31تصــوّر ــت اســت ازم. كنی ــه دریاف ــاملي ك ــان در آنچــه از ك            اطرافت

 را صـدایي  و مـ ه  بـو  منظـره    احسـاس   كنید سعي باشید؛ داشته گهرد مي

 32خـود القـاء   بـه  باشـد   محـی   در داریـد  دوست هستي از طبقه آن در كه

          خــواب بــه آرام آرام. بمانیــد آن همــراه و كنیــد كامــل را تصــویر. كنیــد

            سـفر  بـدان  كـه  جهـاني  مركـ   در كـه  شـوید  مـي  آگاه ناگهانروید؛  مي

 .ایستاده اید كرده اید

 بـه  همیشـه . اسـت  اي سـاده  عمـل  انعكـاس  این چون نباشید  هراسان

 در شـما  كـه  اسـت  ایـن  بعـدي  جهـان  در كلّي قاعدة كه باشید داشته خاطر

 در هسـتي  عنصـر . دهیـد  تغییـر  را چیـ   همه توانید زدن مي هم به چشم یك

 نشـان  العمـل  عكـس  فـوراً  فكـر  مقابل نیـروي  در ذهني و اثیري جهان هاي

 خودمـان  فكـر  مواظـب طـرز   طبقـات  ایـن  در سیاحت هنگام باید. دهد مي

 سـریعتر شـكل   افكـار  كننـدة  متجلّـي  برویم  ارتعاشـات  بااتر چه هر. باشیم

 .مي گیرند

 طبقـة  مسـیرهاي  از یكـي  در سـیاحت  حـال  در كسـي  اگر مثال  براي

 روي بـر  افكـار   ناگهـان  و باشـد  لـوك  بـراهم  یا Causal Plane 33علّي
                                                           

ا بخود فرض كردن اسععععت كه در بالا بدان ین عول در واقر اسعععت اده از هوان اصعععل التزام، یا 26

 اشاره شد. م

 

صل دیا 20 ست اده از ا شد. در ا یطرز تلقّ  یعنی ر، ین عول هم ا ست یمی با خود  ۀروحینجا لازم ا

ت در امر انعكاس وجود ینسبت به موفق یدید كه در آن تردیاز باور ارتقاء داده باش یارا به درجه 

 ندارد. م

 
ا كارما ی یریتقد یال و ۀدمنسعععوب به علتّ. علتّ ها سعععازن یعنی Causal Plane علیّطبقه  22

ثبت شعععده در حافظه كه  یها ی انیبا ۀهون جهان بسعععته می شعععود و یباشعععند. مدار زمان در ا یم

 گردند. م  یمنتقل م یباشد، به كالبد ذهن Causal Body ۀعلیّهوان كالبد 
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 طبقـة  در اكنـون  كـه  خـود  فی یكـي  كالبد براي كه شود متمرك  پول مقداري

 را آن كالبـد   بـه  بازگشـت  هنگـام  نیـاز دارد   اسـت  گهاشته سر پشت زمیني

 را ایـن  امّـا  آیـد   مـي  نظرت عجیـب  به! دانم مي. یافت خواهد آن كنار در

       را متجلّــي خــود روزي رو  ایــن بــه روح ســفیران از بســیاري كــه بــدان

 را آن و گرداننـد  رو دنیـا  ثـروت  از قدّیسـین  كـه  است دلیل این به. كنند مي

 چـه  بـه  كـه  داننـد  مـي  چـون  كنند  مي نهي جامعه در رتبه ملاك به عنوان

 چیـ ي  آنهـا  بـراي  كـردن  كـار  بشر ابناء سایر مانند. آید بدست مي آساني

 سـفید  جـادوگران  و قدیسـین  علّـت  همین به. باشد توهین مي و تحقیر حدّ در

 بـر  امتیـاز  دوّم یـك  دسـتة . خندنـد  مـهاهب مـي   هاي كشیش و واعظان به

 كـه  اسـت  اي هـاي زیركانـه   حیلـه  به آگاهي آن و دارند اجتماع افراد سایر

 لكـن . برسـانند خـود   شخصـي  مصـار   به و درآورند پول مردم قبَِل از آن با

از  دارنـد  نیـاز  آنچـه  هـر  كـه  دارنـد  را ایـن  قابلیتّ و دانایي روح سفیران

     كـار  بـه  نـدرت  بـه  را رو  ایـن  وجـود   این با. كنند متجلّي 34اِك جریان

 .بپردازند بهایي آن بابت باید زیرا مي بندند  مي

. كننـد  مـي  موعظـه  زمینـي  مهاهب پیروان كه آهنگي خو  شعارهاي

 قـرار  حـقّ  بـه  و درسـت  علّـت  خـدمت  در آنهـا  از یكي حتّي كه است بعید

  نداري؟ باور. گیرد

 و خـدا  علیـه  كفـران  جـرم  بـه  درنـگ  بـي . كن انتقاد آنها یكي از از

 در دانـیم  مـي  كـه  حـال  بنـابراین  . كنند محكوم مي اعدام به را تو مههب 

                                                           

باشد و  یا حقّ می یروح اله یاست كه به معنا یوسته ایلان پیس Eck Currentان اكِ یجر 24

 ش دارد. میخو را در یهست ۀهوان ین جریآن است. ا یاز تجلّ  یزمان و مكان هم جزئ
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 پـیش  سـؤال  ایـن  دارد  كـه حاكمیـت   ارواح اسـت  فكر فق  پایین جهان سه

 بـر  فقـ   انـد  چگونـه توانسـته   مـهاهب  و ادیان منصبان صاحب كه آید مي

 تأسـیس كننـد   را هـایي  آل ایـده  نامنـد   مي اخلاقیات خودشان آنچه مبناي

توانـد   مـي  فـردي  هـر . دهنـد  نمـایش  ارز  با مقدّسات جایگاه تا را آنها و

 ازم انـرژي  از اینكـه  بـه  مشـروط  باشـد  مـههب  یا فرقه تیره  بنیانگهار یك

 و پـایین  جهـان هـاي   در ذهـن  قـدرت  بر مبتني دانشي كه و بلا تردید اعتقاد

 .باشد است  برخوردار آن عملكرد

 كاتولیـك    كلیسـاي  قدیسـین  و عارفـان  عنـوان  بـه  كه آنهایي میان در

 بـه  را خـود  كـه  شـود  مـي  یافـت  كسي ندرت به شناسیم  مي دیگر ادیان یا

 بـراهم  كـه  معتقدنـد  آنهـا . باشـد  جهـان رسـانیده   سه این از بااتر طبقات

 نیـك  پـادا   آنجـا  در هر روحـي  كه بهشتي جهان هاي است؛ فردوس لوك 

 اي دروازه بـر  Saint Peter قـدّیس  پطـروس  كـه  جـایي . مي یابد را خود

 دارنـد  را نیكـي  جهـان  بـه  ورود دعـوي  كه آنهایي همة به و ایستاده طلایي

 تـو  پنـدار  و رفتـار  اعمـال   همـة  الموت ملك كه جایي گوید؛ مي آمد خو 

 .است نگاشته دفتري جاودانه در را

 دارد وجـود  لـوك  بـراهم  در واقعیـت  ایـن  مسـیحیان   بـراي  طبیعتاً

 كـدام  هـر  زیـرا  ادیـان؛  سـایر  و هـا  تائوئیست ها  بودایي براي كه همانطور

 پـس  آنهـا  وفـاداران  كـه  ساخته اند براي خود بهشتي جهاني اعصار  طي در

 .رفت خواهند آنجا به فی یكي شان كالبد مر  از

 امـري  جهـان  ایـن  هـاي  پدیـده  از یكي عنوان به فی یكي كالبد مر  

 بشـر  نـوع  حالیكـه  در اسـت   برخـوردار  اهمیّـت  درجات كمترین از كه است
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 آن از ادیـان  تمـام  قـدرت اجرایـي   كـه  اسـت  اهمیتّ بخشیده آن به آنقدر

 همكـاري  منفـي  قـدرت  بـا  كه ارواح مدیوم احضار یك حتّي. شود مي تأمین

 هسـتي  ایـن  پـردة  پشـت  دربارة آنچـه  را بیشتري تواند حقیقت مي كند  مي

 در اختیـارت  برنـد  مـي  سـر  بـه  آنجـا  در كـه  توزاهایي احوال و گهرد مي

 بـا  تـا  كننـد  مـي  اسـتفاده  هـا  مدیوم این مجراي از ارواح از بعضي. بگهارد

بـه   چـون  بـود   هوشـیار  بایـد  مي چه اگر. گویند سخن باشند مایل كساني كه

 یـك . كنـد  مـي  ادّعـا  كـه  نیسـت  كسـي  همـان  زیاد  گوینده بسیار احتمال

 چی هـایي  دربـارة  اسـت  هـاي خصوصـي   سـؤال  كردن مطرح مؤثّر آزمایش

 او اگـر  مثـال   بـه طـور  . ایـد  بوده سهیم زمین طبقة در زندگي هنگام او با كه

 خصوصـي و  بسـیار  رابطـه اي  خصـو   در توانیـد  مـي  شماست  بستگان از

 .كنید سؤال مي دانید شما و او تنها كه محرمانه

 معنـوي  هـاي  جهـان  در سـفر  و مناسـب  شـرای   تأمین براي فرد  یك

 انـرژي  از ظریفـي  جـام  ماننـد  انسـاني  كالبد. كند صر  انرژي مقداري باید

                اگـر . گردنـد  مـي  چـپ  بـه  راسـت  از كـه  تشكیل شـده  هایي اتم از و است

                نظـرت  بـه  شـكل  ایـن  بـدنت بـه   ببینـي   رواني ات چشمان با توانستيمي 

 آنجـا كـه   از و اتـم  از تـر  لطیـف  العـاده  فـو   است ارتعاشي روح. آمد مي

 تـا  انـرژي  نیسـت   ازم هـا  اتـم  ایـن  تحریـك  براي اي ملاحظه قابل نیروي

 ایـن  وقتـي  كـه  كنـي  تصـوّر  تـواني  مـي . ماند مي باقي آن نقطهدر ابدیت

 بـراي  آشـفته اي  وضـعیت  چـه  رسـند   بهشـتي مـي   جهان هـاي  به ها روح

 مي كنند؟ درست سوگماد



 کند کاوی در ادیانفصل دوم عع / سرزمینهای دور                             81
 

 

 خـویش  جهـان  كـردن  پـر  حـال  در همواره گویي متعال صفت آن پس 

 مسـیر  در روح چـون  نیسـت   چنـین  امّـا . باشد مي رقصان هاي فرفره این از

 شــود   مــي تــر ن دیــك]آن[  بــه چــه هــر جهــان ســوگماد  بــه صــعود 

 ایسـتائي  بـه  مـي آیـد   نظـر  كه بـه  بجایي تا مي شود  تر لطیف ارتعاشاتش

 كالبـد معنـوي   طیـف ارتعاشـي حقیقـي    واقـع  در ایـن . اسـت  رسیده كامل

 .نیست دیدگاه یك از بیش چی ي روح جهان  این در. ماست

ــیاري ــین بس ــي چن ــد م ــه پندارن ــ اري روح ك ــتا اب ــكّل ایس  از متش

 فـردي  وجـودي  عنـوان  بـه  روح. نـدارد  حقیقت این. است اتمي عملكردهاي

 در توانـد  مـي  و دارد هسـتي  ا  معنـوي  ارتعاشـي كالبـد   طیـف  صورت به

 كـه  كـوكي  خـود  سـاعت  ماننـد . ذات است به قائم چون كند  زندگي ابدیت

 مـي تـواني   از سـوگماد اسـت    مینیـاتوري  روح كه آنجا از. ایستد نمي هرگ 

 چیست؟ عظیم وجود آن كه كني تصوّر

 بـار  یـك  گـاه  چنـد  هـر . كنم تشری  را]آن[  این از بیش توانم نمي من

 لـها . داد خـواهم  نشـان  تـو  بـه  را شـكوهمند  هسـتي  ایـن  از اندازي چشم

 .است ممكن رو غیر در گفتگوي رو رو  به آن تشری 

 گفتگـوي  در. بنوشـیم  چـاي  اي جرعـه  و كنیم تمام را صحبت اینجا در»

 در و داد خـواهیم  قـرار  بحـث  مـورد  را نظرانـه  بـي  كـردار  موضوع بعدي 

سـرزمینهاي   بـه  سـفرهایت  طـي  كـه  هایي میان آموز  در كه یافت خواهي

 اهمیّـت  نهایـت  از كـه  اسـت  از موضـوعاتي  یكـي  ایـن  دیـد   خواهي دور

 «است. برخوردار

 



 

 

 صل سوم ف

 كردار بي نظرانه
 

 

حركت نور آفتاب در طـول روز بـر فـراز كـوه هـا  یكـي از افسـون        

آفتـابم و اگـر چـه    ة كننده ترین پدیده هاي طبیعت براي من است. مـن شـیفت  

اغلب در مناطق داغ استوایي دشمن انسـان مـي شـود  معـهلك  پـاره اي از      

 این كیهان فی یكي است كه مرا به این جهان جهب كرده است.  

قلّه هاي عظیم بر  گرفته كـه اكنـون در جامـه هـایي آبـي رنـگ از       

میان مه لطیفي كه بر دامان هندوكش نشسـته بـود سـر بـرآورده بودنـد  در      

 مت شمال و جنوب كلبه گلي دیده مي شدند. س

تیریچ میر  تنها  سر برافراشته در مقابل آسمان كبـود مهمیـ ي بـود بـه     

عواطف من. چشم انداز  یـادآور روزهـایي بـود كـه در سـواحل اقیـانوس       

 آرام  در شمال غربي ایاات متحده به سر مي بردم.  

در نقطه اي واقع در میان آن درهّ هـاي وحشـت زا بـا تـوده هـاي عظـیم و        

irmala N 35سر برافراشته از سنگ  چشمه خنكـي مشـهور بـه نیرمااچـاران    

Charan       پنهان است كه گاهي از آن به عنـوان چشـمة آب حیـات نـام بـرده

 مي شود. 

 واقع است.   helumJ 36این چشمه در ن دیكي سرچشمه هاي رود جهه لوم

                                                           

 آب ناب. م یعنیرمالاچاران ین 22

 در غرب و شوال فلات تبتّ و شوال هندوستان واقر است. م Jhelum Riverرودخانه جهه لوم یا ژِلوم  21
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من دربارة این آبهاي شـگفت انگیـ  از ربازارتـارز جویـا شـدم  زیـرا       

اغلب سخناني در خصو  آن در دنیاي متمـدّن رد و بـدل مـي شـد. افـراد      

بسیاري كه در جستجوي این آبهـا بودنـد  بـه ایـن قسـمت از جهـان سـفر        

كردند. از قرار معلوم ایـن آب سرچشـمه جـواني بـود و زنـدگي جاویـدان       

بخشید. تعداد بسـیار كمـي از جوینـدگان دربـارة موقعیـت مكـاني آن        مي

چی ي مي دانستند و حتي معدود تـر كسـاني كـه توانسـتند نیرمااچـاران را      

 بیابند.  

 با صدایي عمیق و متفكّرانه گفت:  

   ؟از نیرمااچاران مي پرسي!

آري! من جاي آن را كه در میان كوه ها پنهان اسـت مـي دانـم. فقـ      

 كه قادرند كردار بي نظرانه پیشه كنند  مي توانند آن را بیابند.   كساني

اسكندر كبیر  فات  یوناني  با سـپاهش از میـان دامنـه هـاي هنـدوكش      

به پیش تاخـت و عـازم دشـتي شـد كـه همچـون        Khyberو از طریق خایبِر 

 كارت پستالي در مقابل دیدگانش آرایش شده بود. 

دشـت خیمـه زد و بـه     ا سـپاهش در پهنـة  ور از بلندي ها  باو پس از عب

فال بین هایش دستور داد تا چشمة جـواني را بیابنـد. آنهـا بـه راه افتادنـد و      

سـردي یافتنـد كـه       چشـمة در ن دیكي هاي سرچشمه هاي رود جهـه لـوم  

همان نیرمااچاران بود؛ در اینجـا قربـاني كردنـد و نشـان هـاي مقـدّس را       

شـكي را از آب پـر كردنـد و    بازرسي نمودند. علایم انطبا  داشتند. آنگـاه مَ 

 تاختند.  Peshawarپیشاور  عجله به سوي اردوي اسكندر در جلگةبا 
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بـي دنـدان  بـا     شك را به دهان برد تا بنوشـد كـه پیرمـردي   اسكندر مَ

دست هایي اغر و پـر گـره و چهـره اي فـرو رفتـه از آن خـارج شـد. آن        

وجود جاودانه در حالیكه فریـاد مـي كشـید در مقابـل اسـكندر بـه سـجده        

 رفت و بانگ برآورد كه:  

اي سلطان؛ اگر از ایـن آب بنوشـي  ماننـد مـن مـي شـوي: بـراي        »

یـرم. مـن چنـدین صـد     زندگي كردن بیش از حد فرسوده ام و براي مـردن پ 

 «سال پیش  از این آب نوشیدم. به من نگاه كن!

نــ د راویــان  ایــن حكــایتي بــیش نیســت ولــیكن حقیقــت دارد. آن 

پیرمرد یك سفیر روح بود كه مـي خواسـت چشـمه را حفـظ كنـد و آن را از      

چشم نامحرمان مخفي نگـاه دارد. ایـن دوسـت معنـوي توزاهـا  مبـدّل در       

قالــب پیرمــردي كهنســال  در مقابــل اســكندر ظــاهر شــد تــا از حركتــي 

ت منجر به یورشـي بـراي بـه بـاد دادن آب هـاي      جلوگیري كند كه مي توانس

 جاودانگي شود. 

این سفیر روح هنوز در همان كالبد فی یكي  در ایـن كـوه هـا زنـدگي     

مي كند. او بیش از سـه هـ ار سـال عمـر دارد. شـاید روزي تـو را نـ د او        

 ببرم. با نشستن در محضر  بسیاري چی ها خواهي آموخت. 

        یي هسـتند كـه از ذهـن متعـادل ظـاهر      و امّا كردار بي نظرانـه آنهـا  

                37آفـرینش بـي تعصّـب    نسـبت بـه همـة   مي شـوند. جوینـدگان معنـوي    

                                                           

صّك در ترجوه واژه  یب 37 ست. توضیح ز هین یطرف یب یآمده است كه به معنا Indifferentتع

شتر در خصعو  این نقط شوس یطرف یف بیظر ۀبی ز در فصعل نهم كتاب دندان یتبر، در عبارات 

 ببر آمده است. م
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مي شوند  حتّي نسبت بـه حیـات فی یكـي كـه در ایـن جهـان دارنـد. ذن        

 ز آن داده انـد: بعـد از تجربـة   بیـان خـوبي ا   ZenBuddhistsبودیست ها 

تو در جسم مي میـري و در روح بـر مـي خیـ ي  زنـدگي       atoriS 38ساتوري

 در تو بیدار مي شود. 

تسـلیم مـي شـوي. از آن    به آن جرقة الهي سوگماد كـه درون توسـت   

]آن[ است كه تو را حركت مـي دهـد  حفظـت مـي كنـد و تـو        لحظه به بعد

 درون ]آن[ زندگي مي كني. مابقي برایت علي السّویه مي شود. 

ــع      ــل  قط ــن عم ــا   ای ــاواد گیت ــه در بهاگ ــت ك ــتگي اس  39وابس

BhagavadGita       اینهمه بر آن توصیه شـده اسـت. خداونـدگار كریشـنا بـه

 مرید  آرجونا چنین مي گوید: 

امّا خویش منضب  بي اینكه حواسش بـه اشـیاء جـهب شـود یـا از آنهـا        ... و

میان آنها مي گهرد. تنهـا نظـاره گـر نمایشـي اسـت كـه بـر         دفع گردد  از

 است ادب یافته بر دست ذات متعال  سر به سوي پیروزي دارد.صحنه 

 پنج نفسانیات مخرّب وجود دارند كه عبارتند از: 

  Kamaكاما 

 Krodhaكرودها 

 Lobhaلوبها 

   Mohaموها 

 Ahankaraآهنكارا 

                                                           

 است. م  یمعنو یا روشن ری یری، روشن ضوینیروشن ب یبه معنا Satori یساتور 38

 ن هندوست. م ید ین كتك آسوانیاز كهن تر یكی Bhagavad-Gitaتا یبهاگواد گ 39
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نخست  كاما یا شهوت  كه عملكردي عـادي اسـت  لكـن بـه آن اجـازه      

شـته باشـد و بـه ایـن ترتیـب  بـه       داده مي شود كه تقاضاي غیـر عـادي دا  

آرزویي یا میلي غیرطبیعي بدل مي گـردد و مـي توانـد شـامل اسـتفاده از      

مواد مخدر  نوشابه هاي الكلي  توتون و حتّي غـهاهایي شـود كـه صـرفاً بـه      

 خاطر م ةشان تناول مي شوند. 

مقصود اصلي از عملكرد كاما در خـدمت قـدرت منفـي هسـتي  پـایین      

ام انساني تـا حـدّ اشـتراكش بـا سـط  آگـاهي حیـواني        كشیدن فرد از مق

است. كاما توجه آدمیان را به عـواملي مقیّـد مـي كنـد كـه میـان انسـان و        

 حیوان مشترك هستند. 

 در علم روانشناسي  به اصلي مهم دست یافته اند كه مي گوید: 

هر آن چی ي كه ذهن بشر رویش تمرك  دهـد بخشـي از وجـود فـرد     »

 . «مي گردد

كرودها كه همان خشم است. عمـل آن بـر انگیخـتن نـ اع اسـت و       دوّم

آنچنان موجب سردرگمي و آشفتگي ذهن مي شـود كـه امكـان تمركـ  را از     

آن سلب مي كند. آرامش را از هـم مـي پاشـد  تخـم نفـرت مـي پراكنـد و        

افراد و گروه ها را به دشمنان متقابـل تبـدیل مـي كنـد و صـرفاً در خـدمت       

 است.  انهدام و نابودي 

 برخي از نشانه هاي كرودها ]خشم[ عبارتند از: 

تهمت  سخن چیني  غیبت و بدگویي  بي حرمتـي  عیـب جـویي  كینـه     

تــوزي  ناشــكیبایي  بــي حوصــلگي  ان جــار  ریشــخند  انتقــاد مخــرّب و 

 بدخواهي. خشم سرطان ذهن است.  
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لوبها یا طمع است. عملكرد طمـع  مقیّـد كـردن مـا بـه چی هـاي        سوّم

مادي است  به طوریكـه همچـون ابـري جلـوي دیـد روح را از ارز  هـاي       

دیگر مي بندد. سمّي ترین نفسانیات نا مقـدس پنجگانـه اسـت. همـانطور كـه      

شهوت ما را به سط  حیواني پیوند مي دهـد و خشـم بـه طبقـه ذهنـي  پـس       

معـدنیات پـایین مـي آورد. ایـن نفسـانیات       مرحلـة  را تالوبها ]طمع[ شخص 

 موجب پرستش خدایان تجارتي طلا و نقره مي گردد. 

 بعضي از نشانه هاي لوبها ]طمع[ عبارتند از: 

خستّ  دروغ گویي  دوروئي  جعـل  تظـاهر  سـرقت  رشـوه خـواري      

 و انواعي از حیله هاي گوناگون. 

 ـ   چهارم ه معنـاي وابسـتگي موهـوم و    وابستگي یا موها مي باشـد كـه ب

 غافـل گیـر كننـده تـر و فریبنـده تـر       شیدایي حاصل از اغوا است. از همـه 

همچون دیگر نفسانیات بر قرباني خود مي خ د. یـا بـا بـو  و كرنـا نـوكران      

خود را به سویت گسـیل مـي دارد كـه گـویي پادشـاهي وارد شـده اسـت.        

وابستگي اغلب در لباس احترام و شخصیت ممتـاز ظـاهر مـي شـود. قربـاني      

مي پندارد كه صاحب منش نیكـو و اصـالت نفـس اسـت. وابسـتگي خـود را       

 علان مي كند و هدفهایش را موجهّ جلوه مي دهد. دوست شما ا

                  موهــا كــار مهلــك خــود را در لبــاس محتــرم تــرین دوســت شــروع

مي كند. رو  كار  كور كردن تو است؛ بـه طـوري كـه نتـواني ارزشـهاي      

نســبي محــی  و معاشــرت هایــت را تعیــین كنــي. بــه ایــن ترتیــب  ارز  

ات نفوذ مـي كننـد. هنگامیكـه جـهب آنـان      گهاریهاي خطا آمی  به زندگي 

شدي  دیگر وقت براي هیچ چی  دیگر نخـواهي داشـت. ایـن دقیقـاً هـد  و      
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                  منظور موها یـا وابسـتگي اسـت. تمـام وقـت تـو را در حـال تـاختن نگـاه          

مي دارد  اغلب اوقات بـین كارهـاي در ظـاهر ضـروري. وابسـتگي فرصـت       

 رد.  سفر روح را از تو مي گی

این چنین است كه موها را سلطان مسامحه نامیـده انـد. تـو را آنچنـان     

 یعنـي در واقـع   عدر هر چی ي كه ممكن باشد درگیر مي كنـد كـه وقتـت را    

سرمایه عمرت را ـ به هیچ بفروشي. تو را بـردة خـود مـي كنـد و بـه خـود        

 پیوند مي دهد. 

 علایم و نشانه هاي ممتاز موها عبارتند از: 

                 هــاي خــانوادگي و اجتمــاعي  هیجانــات روزمــرهّ و      نگرانــي

دور اعتبـاري  سـرزمینهاي  معا . هـیچ یـك از اینهـا در     ارگرفتاري هاي امر

 ندارند  بنابراین  مي باید در این جهان خود را با آنها آزار ندهي. 

یــا  Ahankaraو مهلــك تــرین انحرافـات ذهنــي  آهنكــارا   پنجمـین 

خودســتایي )خودپرســتي( اســت. كلمــة آهنكــارا دو معنــي دارد. اول بــه 

معناي ركني از ذهن است كـه قـدرت هوشـیاري روح را جلـوه مـي دهـد و       

موجب تشخیص خویشتن یا ]مَنِ[ هر كسي است. همـان ركنـي كـه یـا آنچـه      

)به معناي عقل( به آن ابـلاغ مـي شـود بـه      Buddhiرا از جانب ركن بودي 

ا مي گهارد و یا ارادة سـوگماد را در جهـت منـافع فـرد. هویّـت      مرحلة اجر

فرد با این ركن متجلّـي مـي شـود. امّـا هنگامیكـه در ارزیـابي آن دچـار        

               اغرا  و افراط شویم  در واقـع  بـه آهنكـارا بـه معنـاي خـودبیني دچـار        

 شده ایم كه ستایش نفس است.  
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ارد كـه بـه ذهـن قربـاني ا      آهنكارا یا خودستایي  ه اران چنـگ د 

فرو كند. زهر كشنده ا  به تمام وجود رخنه مي كنـد. عمومـاً كـار خـود را     

از دوران طفولیت آغاز مي كند و در تمام طول عمـر بـاقي مـي مانـد و بـه      

ندرت اتفا  مي افتد كه لحظه اي دست از كـار بـردارد  مگـر اینكـه روح بـه      

 استاد  آن را از خود دفع كند.  ترتیبي  مثلاً با در خواست كمك از یك 

آنچه به انحـرا  ذهنـي خودسـتایي بـیش از پـیش میـدان عمـل و         

قدرت مي بخشد این است كـه مـا عـادت داریـم بپنـداریم حـقّ بـه جانـب         

عمـل   كشنده اسـت كـه بایـد رهـا شـود. نحـوة       ماست. این آخرین نفسانیت

                  خودستایي این چنـین اسـت كـه دیـدگاه را مخـدو  مـي كنـد و موجـب        

مي شود فرد در همه چی  عنصري نامطلوب پیدا كند  تـا بـدین ترتیـب  خـود     

را مرك  جهان تصوّر كند. روحیه شاد و شـوخ طبعـي فـرد خودسـتا را تـرك      

 مي گویند. 

 برخي از نشانه هاي آهنكارا عبارتند از: 

 ـ   ایش عمـدي ثـروت و قـدرت  رئـیس مـآبي     تعصبّ  خودنمـایي  نم

حصـیلي  سرزنش كردن  ایراد گرفتن  عشق بـه شـهرت و مـدارك و مـدارج ت    

مههبي  تظـاهر بـه زهـد و تقـوي و موعظـه       و اجتماعي  نمایش دادن چهرة

 و جنجال خیرات كردن و صدقه دادن.احكام و با جار 

 

*** 
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چشمان سیاه و پر بر  ربازارتارز بـه مـن دوختـه شـده بودنـد و ایـن       

 سخنان بر لبش كه:  

ــا     ــه كارم ــرد ك ــي گی ــر م ــالي را در ب ــه اعم ــي نظران ــردار ب                           ك

نمي آفرینند. به تو نشـان خـواهم داد كـه چگونـه كارمـا )قـانون علّـت و        

    معلول ـ عمل و عكس العمل( مـا را بـه سـه جهـان زیـرین از طبقـات خـدا         

آفریـدن  مي بندد. به همین منـوال نشـانت مـي دهـم كـه امكـان دارد از       

 كارما نجات پیدا كرد.  

 راهش چیست؟ 

 اینكه همه كارهایت را به نام سوگماد انجام دهي. 

خود سوگماد كارما ندارد. همینطور قدّیسي كه ایـن اصـل را تـا جـایي     

پیروي كرده كه حسـاب كارمـایش تسـویه شـده و بـه نحـوه اي از زنـدگي        

 ـ                         ود. تـو هـم   دست یافته است كـه در آن دیگـر كارمـایي آفریـده نمـي ش

 مي تواني با همان اعمال به مرتبه واائي نایل شوي.  

با برقراري این اصل  روح بـه آزادي مـي رسـد. روح بـار تقـدیري را      

كه خود فراهم آورده بدو  مي كشـد و مـي توانـد بهـاي آن را بپـردازد.      

 ـ                         عود در این راه از سـوگماد كمـك مـي گیـرد و بعـد از آن بـه من لتـي ص

مي كند كه بااتر از سط  عمـل قـانون كارمـا مـي باشـد. مادامیكـه تـو در        

یكي از این سه جهان زیرین به سر مـي بـري  قـانون كارمـا بـر تـو حـاكم        

 است  مگر اینكه از اصل زندگي با كردار بي نظرانه پیروي كني.  

از آن پس  این قانون دیگر بر تو كـارگر نیسـت چـون تـو بـه مـاوراي       

طبقة فعالیت آن صعود كـرده اي. تـو از قیـد و بنـد قـوانین تمـام ادیـان و        
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مهاهب  جایي كه كارما كار مي كند  مبرّا مي شـوي و دیگـر هرگـ  در یـوغ     

 آن قوانین قرار نمي گیري.  

بـه نـام سـوگماد انجـام     هر آنچه یك سفیر روح به جا مي آورد  اكنون 

مي شود. او در طلب آن است كه آن شرارة الهـي را بـه مثابـة فدیـه اي بـه      

دور باز گرداند. او دیگـر آرزویـي از آن خـویش نـدارد     سرزمینهاي محراب 

و كاري نمي كند مگر به تأیید كامل سوگماد. هـر چـه او مـي كنـد در جهـت      

یافرینـد  حتمـاً كارمـاي    سازندگي است. اگر محتمل باشد كـه او كارمـایي ب  

 نیكو خواهد بود؛ كارماي نیكو تو را صعود مي بخشد. 

حال  اگر آرزو مي كني از آفریـدن هـر نـوع كارمـایي نجـات پیـدا       

كارهایـت را بـه      همـة كني  مي باید همچون نماینده اي از جانـب سـوگماد  

نام او انجام دهـي. مادامیكـه چنـین عمـل كنـي  چـون وكیلـي از جانـب         

هستي و علتّ ها به تو بـاز نمـي گردنـد؛ زیـرا عهـده دار مسـئولیت       دیگري 

 اعمال وكیل  موكّل اوست.  

ایــن عمــل را نمــي تــواني صــرفاً بــه صــورت فریضــه اي ظــاهري و 

تشریفاتي به جـا آوري؛ بلكـه تمـامي افكـار و روحـت بایـد در آن شـركت        

كـه  داشته باشد. در كمال صمیمیت و از عمـق وجـودت خـود را بـر ایـن دار      

 ادا كنـي. ایـن امـر   حتّي كوچكترین ج ئیات زندگي ات را به نـام سـوگماد   

ال اماً تو را بر این مي دارد كـه فقـ  كـاري را كـه مـي پنـداري بـا نیـت         

 سوگماد هماهنگ است به انجام برساني.  
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اعمالـت   اسـت. همـة  این روانشناسي  بخش ب رگي از فلسـفه اكِنكـار   

یـن ترتیـب  نسـبت بـه هـیچ چیـ  و هـیچ        را به نام سوگماد اجرا كن و بـه ا 

 سوگماد است مسئول نخواهي بود.   كه تحت مرتبةمخلوقي 

               هنگام روبرو شدن بـا هـر وظیفـه اي یـا عملـي كـه بـه تـو پیشـنهاد          

مي شود  این را به خاطر خواهي داشـت كـه بایـد بـه نـام سـوگماد انجـام        

كـن و در خلـو  كامـل  آن     پهیرد. ذهنت را صرفاً روي نام سوگماد مسـتقر 

 را به من له خدمتي اصیل به جا آور. 

سوگماد به خودي خود عمـل نمـي كنـد. نماینـدة واسـ   قـدرت اِك       

             است كه میان سوگماد و تو برقـرار مـي شـود. اِك مقصـود تـو را بـه انجـام        

مي رساند و تو را از مسئولیتي كه در غیر ایـن صـورت بـر شـانه ات سـنگیني      

 مي كرد  معا  مي كند.  

مي باید به خاطر داشته باشي كه هیچ چیـ  از آن تـو نیسـت. همـه بـه      

سوگماد تعلقّ دارد؛ زیـرا تمـامي خلقـت در تعلـّق وااتـرین مقـام در كّـل        

مایملـك سـوگماد    خـویش بـه من لـة   هستي است. و تو  از جسم  ذهن و روح 

مورد نظر من در ایـن اسـت كـه اگـر تـن  ذهـن و        استفاده مي جویي. نكتة

 روحت را به نام سوگماد به كار گیري  كارمایي نمي آفریني. 

اساساً این سوگماد است كه عمل مي كنـد  نـه تـو. تـو صـرفاً نماینـده       

سوگماد هسـتي و در عـین حـال  سـوگماد نماینـده توسـت. مادامیكـه بـا         

ز سـوگماد رفتـار كنـي  ایـن در     خلو  كامل و با همة قلب و روح به نیابـت ا 

 واقع سوگماد است كه نیابت از تو را عهده دار مي شود. 

 استاد معظّم اِك مي گوید:  Gopal Dasگوپال داس 



           نظرانهفصل سوم عع کردار بی                     / سرزمینهای دور 

 

 

 «اگر همه چی  را واگهار كني  همه چی  را دریافت مي كني.»

ة ب رگـي نهفتـه اسـت. یعنـي اگـر از همـه       در این گفته حكمت و وعد 

 در عـو  ري  سـوگماد   او روح به نفـع سـوگماد بگـه    چی   تن  ذهن  ثروت

    مي باید بر طبق قانون خود  خواسـت تـو را بـرآورد. دولتـي نصـیب تـو       

مي شود كه در عالم زمین از همه پیشي مي گیـري. ایـن سـوگماد نیسـت كـه      

تو را  ذهن تو را  جسم تو را و دارائـي تـو را مـي خواهـد. ایـن بـه خـاطر        

سوگماد مي خواهد تو آن یـك چیـ  را كـه از تـو بـاز      منافع خود تو است كه 

مي طلبد  به او بازگرداني؛ آن جرقّـة الهـي را  ركـن خیـال را  تـا اینكـه       

 بتواند دوباره تمامیت خویش را باز یابد. 

ولیكن بشر همة این شرارة خیـال را از دسـت مـي دهـد. ایـن عملـي       

]او[ یـي و آن   است كه تو هرگ  نباید مرتكـب شـوي  چـون تـو پـاره اي از     

بخش تو كه از ]او[ است  مال تو نیست. تو بایـد همیشـه خـودت باشـي؛ خـود      

حقیقي ات و علیرغم هر چی  دیگر  فقـ  خـود حقیقـي ات باشـي  تـا دسـت       

 آخر همكار سوگماد شوي. 

        ایــن را خــواهي دیــد كــه ســوگماد همــواره خــود را در اختیــار تــو 

مي گهارد؛ برایت كار مي كند؛ نمي گهارد خطـا كنـي؛ هرگـ  از تـو غافـل      

نمي شود چون مي داند در هـر فـوریتي كـه پـیش آیـد راه صـحی  كـدام        

است. این اصلًا بـدان معنـي نیسـت كـه بـه دور آزادي فـردي تـو خطّـي         

كشیده شود یا محدود گردد. بـالعكس  از نـوعي آزادي بهـره ور مـي شـوي      

ناختي. از هیچ چی  نمي ترسي؛ مـي تـواني بـه هـر كجـا كـه       كه قبلاً نمي ش

 میل كني رفت و آمد داشته باشي  آن هم در كمال یقین. 
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این یك معماّي الهي اسـت؛ بـا تسـلیم كـردن همـة آنچـه هسـت بـه         

 افت مـي كنـي. بـه ایـن علّـت كـه ارادة      سوگماد  سهم آزادي خودت را دری

كنـد  همـان اراده سـوگماد    تو  در آن هنگام كه در مسیر صـحی  كـار مـي    

 اسرار است.  متعال است. این راز و حقیقت 

پیش از اینكه بحث مان را دربـاره اعمـال بـدون كارمـا  كـردار بـي       

نظرانه  به پایان ببریم  اشاره مي كنم كـه دو سـازمان اجرایـي بـراي كارمـا      

 .Dayal 41و دیگري دایال Kal 40وجود دارد. یكي ك ل

              تــو و دایــال یكــي هســتید و تنهــا در درگــاه متعــال مطلــق مســئول 

مي باشید  كیهان هاي او پایان ندارند و بـه جسـم و كالبـد محـدود نیسـتند.      

ك ل  ارباب كارماي این جهان و نواحي بـااتر از آن تـا بـه مـرز نقطـه اي از      

 است.   Tirkutiدومین بخش اعظم هستي به نام تیركوتي 

             توده هـاي انبـوه جوامـع بشـري  ك ـل قـانون كارمـا را بـه كـار          در 

مي بندد. در واقع  این شـامل همـة كسـاني مـي شـود كـه در ایـن طبقـة         

خاكي استاد ندارند. آنها از روال جامعه پیـروي مـي كننـد و از عصـري بـه      

 عصر دیگر  كارما بر فراز زندگي هایشان در كمین است.  

ارما هیچ كـس را راه نجـاتي نیسـت  مگـر آنكـه بـه       از چرخ تقدیري ك

ســفیر روح تبــدیل شــود. لــها از لحظــه اي كــه تــو بــه مكتــب اســرار در 
                                                           

، از ذهن تا جسععععم یكالبد یدگار جهان هایان حقّ و آفریجر یقطك من  یا كال؛ تجلّ ی Kalكَل  42

 . میخاك

 

 یحضعععور مطلق سعععوگواد در جهان ها یات، تجلّ ید حیماهانتا، اسعععتاد حقّ در ق Dayalال یدا 46

روح ها و  ۀدر قید حیات هوواره نسععععبت به هو ت، هوان ونه كه اسععععتاد حقّ ی؛ عول رحوانیكالبد

 موجودات زنده عالم داراست. م
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را بـداني و بـه    42دور پهیر  كسب كـرده اي و مـي تـواني اِك   سرزمینهاي 

كار بندي  كلیّة حساب هاي كارمیك تو بـه مـأمن سـوگماد انتقـال داده شـده      

 منفي خارج شده است.  و به خوديِ خود از دست قدرت 

از آن به بعد  تو كه تحت رهبـري اِك كـار مـي كنـي  مجـري اعمـال       

ــر    ــد فرســتادگان م ــه بع ــاعت ب ــا خــواهي شــد. از آن س ــدون كارم                ب

نمي توانند به تو ن دیك شوند و این اختیار را ندارنـد كـه تـو را بـه دادگـاه      

  یـا قـدرت منفـي  نـه     فرا خوانند. دیگـر ك ـل   Dharma Rayدهارماراي 

وظیفه اي در خصو  قر  هاي كارمیك تـو دارد و نـه قـدرت كنترلـي بـر      

ــاراي(   ــاه او )دهارم ــر در دادگ ــو. دیگ ــرار   43روي ت ــاوت ق ــورد قض                    م

نمي گیري. تقدیر تـو در ایـن زنـدگي و پـس از آن مطلقـاً در دسـت خـود        

 توست.  

آینـد  معـهلك یكـي از تعـالیم     همة این سخنان به نظرت عجیـب مـي     

باستاني است كه در طي اعصـار دهـان بـه دهـان نقـل شـده و تـو آنهـا را         

 تحویل دهي.  Gail 44دریافت مي كني تا به گیل

                                                           

 روح حقّ؛ جریان صوتی حیات. م  Eckاكِ  40

دربار قضععععاوت كَل نیرانجان، تجلیّ قدرت من ی  آفرینش( هوان  Dharma Rayدهارمارای  42

جا رفته، مورد قضععععاوت قرار می گیرند و بر اسععععاس ر ی  بدان یان پس از مرگ  كه آدم گاهی  داد

دادگاه، جای اه بعدی آنان تعیین می گردد. صععععورتی از كَل نیرانجان كه در این دادگاه، بر كرسععععی 

 مشهور است. م قضاوت نشسته است، به فرشتۀ دادگر

 هوسععر پال توئیچل. در كتاب پالجی Gail(Anderson) Twitchellچل یل  اندرسععن( توئیگ 44

كه به طور  یاهاز مهره  یكیل آمده اسععت. او به عنوان یگ یر زندگیاز وقا یخچه، اشععاراتیك تاری

 روز می باشععدراث اكِنكار در جهان امیت ك الت میم و در پشععت پرده، عهده دار مسععئولیر مسععتقیغ

ند و در ه یعول م ن آثار یاكنكار نقش فعّال ندارد. دو جلد از گرانبهاتر یجوع یك از رخدادهایچیك

هایچل نیپال توئ مه  نا باشععععد كه از جوله آثار بیبه گ ییز   یت ارزنده در آموزج هاینها یل می 

 شود. م یاكنكار محسوب م
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یك سفیر روح  با به جا آوردن كردار نیكو  نخسـت جهـان هـاي پـایین     

را فت  مي كنـد  سـپس جهانهـاي بـااتر را. طریـق متعـالي كـه آن را اِك        

مي نامنـد  راه پنهـاني از طریـق جریـان صـوتي حیـات        Eck Marg مار 

 است.  

در بهاگوادگیتا در وصف شمّه اي از نتـایج حاصـل از ایـن نـوع كـردار      

 عبارتي آمده است. گیتا مي گوید: 

هر آنكس كه از او اخلال سر نمي زنـد  آنكـه دیگـران نمـي تواننـد      »

خشـم و نـه اضـطراب     مخّل آسایشش باشند؛ آني كه نـه در بنـد شـعف  نـه    

است  این چنین كسي تحفة بهشتي مي شود. هـر آنكـس كـه بـر هـیچ چیـ        

متّكي نیست؛ آن كه خالص است و فعّال؛ آني كه بـرایش تفـاوتي نمـي كنـد     

خوب در پیش باشد یا بد و هرگ  به التماس نمـي افتـد؛ كسـي كـه در جهـت      

كسـي عـ م بـه     خود  به تنهایي دیگر به هیچ تلاشي نیاز ندارد  ایـن چنـین  

 «سوي اقالیم بهشتي دارد.

 كشـیدن از فعالیـت هـا حاصـل نمـي شـود      رهایي از بند كارما با كنار 

رسـد. هـیچكس نمـي توانـد در     همانگونه كه با رهبانیت  كسي به كمال نمـي  

اي به سر برد بـدون اینكـه هـیچ عملـي در او صـورت گیـرد. در        ههیچ لحظ

این دنیا همه ناچار هستند  هر كس بـه سـوي عملـي رانـده مـي شـود كـه        

 نتیجه ا  هیچي و پوچي است.  

هر چه هست  بدان كس مي رسد كه عنـان حواسـش در دسـت ذهـنش     

باشد؛ در حالیكه اعضاي حواسش خالي از دلبسـتگي بـدان كـاري اسـت كـه      

 كند. این چنین كسي ارز  سوگماد را دارد. مي 
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در جملات بـاا  مـن از كلمـات اصـلي گیتـا اسـتفاده نكـردم  بلكـه         

ترجیحاً به كلام خـودم اكتفـا نمـودم تـا تـو بتـواني آسـانتر معنـاي آن را         

 دریابي. 

 كردار بي نظرانه به واسطة هنر بي طرفي حاصل مي شود. 

 ـ   ــیم و تربیـ ــو  ارز  تعل ــواهم در خص ــي خ ــيّ م                       ت روح در ط

سفر هایش به قلمرو خدا اشاره كنم. به عنـوان یـك سـفیر روح  بایـد ایـن را      

بیاموزي و بداني كه خطر كجـا در كمـین اسـت وگرنـه مشـكلات فراوانـي       

 پیش خواهد آمد. 

چلاي تازه وارد  بـه مثابـه روح تعلـیم نیافتـه ممكـن اسـت در طّـي        

عجیب و غریبي روبرو شود كـه موجـب شـود هـراس      سفرهایش با تجربه هاي

و وحشت تا به عمـق وجـود  راه یابـد. بیشـتر ایـن تجربـه هـا توهمّـات         

)فانت ي هاي( ذهن مي باشـند! امّـا از هنگامیكـه نخسـتین بخـش اعظـم را       

پشت سر بگهاري و به جهان هاي مـاوراي آن قـدم نهـي  همـه چیـ  تفـاوت       

 مي كند. 

 !«دست خود خواهي گرفت  تو عنان تقدیرت را به» 

 

*** 

 

ربازارتارز براي مدتّي سـاكت شـد. چهـار زانـو بـر كـف گلـي كلبـه         

                 نشسته بود. اندكي رو به جلـو خـم شـده  بـا انگشـت سـباّبه دسـت چـپش         

 نقش هایي بر كف كلبه مي كشید. 
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 لحظاتي به این منوال گهشت و او دوباره به سخن آمد. این بار گفت: 

باستاني ترین و ب رگترین سؤالي كـه تـا بـه حـال ذهـن  هوشـیاري و       

 فراست بشر را اشغال كرده است این است: 

 چگونه یك فرد به خدا مي رسد؟

كـردار بـي نظرانـه     ین سؤال را  همـان هنگامیكـه دربـارة   من پاسخ ا

بحث مي كردم  داده ام. كردار بي نظرانـه حاصـل هنـر بـي طرفـي اسـت.       

ي تفاوت بودن به مثابه كشـتن  انهـدام و از میـان برداشـتن     نسبت به چی ي ب

چیـ ي همـان جـایي اسـت      آن است. یك فرد این را نمي داند كه پایان هـر 

 كه توجه از آن سلب مي شود. 

این امر بسیار جالب توجه است  زیرا تنهـا بـي نظـران هسـتند كـه راه        

رام مـي گیرنـد.   دور مي یابند و در جـوار جایگـاه سـوگماد آ   سرزمینهاي به 

                 این بي نظران كساني هسـتند كـه عـ م بـر ایـن دارنـد كـه بـه بـااترین         

بهشت ها برسـند. در عـین حـال  تحقّـق یـا عـدم تحقـّق آرمـان هایشـان          

برایشان چندان تفاوتي نمي كنـد. در مقابـل تمـام مشـكلاتي كـه در مسـیر       

زندگي آنها قرار مي گیرد  نومیدي از خـویش نشـان نمـي دهنـد. كمتـر از      

 این برایشان تفاوتي نیست كه ثروت داشته باشند یا نداشته باشند.  

است كه فق  با تمرین عاید مي شـود. مـي تـوان گفـت كـه       این هنري

یك هنر حرفه اي و تخصّصي است. بـیش از حـدّ عشـق ورزیـدن یـا كمبـود       

عشق براي قلب بسـیار مضـرّ و بـراي عواطـف بـاري بسـیار سـنگین اسـت.         

روحي كه بسیار كم یا بسـیار زیـاد عشـق ورزد  در دراز مـدّت محكـوم بـه       

 ست از ناحیة براهم لوك فراتر رود. شكست است و به ندرت ممكن ا



           نظرانهفصل سوم عع کردار بی                     / سرزمینهای دور 

 

 

بشر نمي تواند در عین حال به همه چیـ  علاقـه و عشـق بـورزد. توجّـه      

او باید بر یك چی  متمرك  باشد و مادامیكه طیـف تـوجّهش بـر روي سـوگماد     

 ه خـود بگیـرد. از هـم گسـیختن توجّـه     فراهم آید  جهت دیگري نمي تواند ب

تـو را از دسـتیابي بـه مقصـود بـاز      آرزوي دشمناني است كه سـعي دارنـد   

 دارند. 

رو  بخصوصي دربارة این هنـر بـي طرفـي وجـود دارد كـه تشـری        

               آن برایم مشكل است. این نوعي بـي طرفـي اسـت كـه ایـن چنـین حاصـل        

مي شود كه نگهاري چی ي به عمق وجـودت راه یابـد. سـفیر روح  بـا قـرار      

 ت جهـان مادّیـات و موضـوعات عـاطفي    اتـأثیر دادن خویش بیرون از حیطة 

دور عبـور كـرده  بـه بـااترین مراتـب      سرزمینهاي قادر است از میان طبقات 

 بهشتي سفر كند.  

سـاحل   گاه كن  با امـواج سـهمناكش كـه سـینة    مثالي مي زنم. به دریا ن  

را شستشو مي دهد و در طول آن گسـترده مـي شـود. دریـا قابـل انعطـا        

ي از آن را برگیـري؛ آن را بـه روي شـن هـا بپاشـي      است؛ تو مي تواني مشت

یا به سوي صخره ها پرتاب كني. به هر صـورت بـه قطـرات بـدل مـي شـود.       

كارت كه با آن تمام شد  دیگر چی ي نیست. لكـن  هنـوز آب اسـت. دریـاي     

 عظیمي كه از قطرات تشكیل شده و به اقیانوسي پهناور تبدیل مي شود. 

 طور در خصو  باد. با باد چه مي تواني بكني؟ همین

 آیا مي تواني آن را در دست هایت بگیري؟  
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نه مي شود نابود  كـرد  نـه بـا شمشـیر سـوراخش كـرد. مثـل روح        

است كه هرگ  نمي میرد و درست به همـین علّـت از دیربـاز بسـیاري بـاد را      

 مي دانستند.  بخشي از نفس سوگماد  اِك  یا روح خدا

وجود تو نی  مي توانـد ایـن چنـین باشـد. مـي توانـد بـه فلـك         عمق 

كشیده شود  با خنجري دریده شـود  تازیانـه بخـورد  در آب غـر  شـود  از      

قلّه هاي مرتفع به پایین پرتاب شود  امّا نمي توانـد نـابود شـود. بـا دانسـتن      

روئین تن تبدیل مي شوي  كـه جـ  از پاشـنه پـاي      Achilles 45این  به آشیل

 Styxاسـتیكس   نمـي داشـت. مـادر  او را در رودخانـة     ش زخم بـر راست

غسل داده بود. پاشنة پاي راست او در دسـت مـادر بـود و بـه زیـر آب فـرو       

از همـان نقطـه مـورد اصـابت تیـري زهـرآگین        Troyنشد. در جنگ تروآ 

 واقع شد. 

یعات نقطـة ضـعفي   ابـل تیرهـاي زهـرآگین غیبـت هـا و شـا      تو در مق

نخواهي داشـت  بهـم چنـین در مقابـل سـلاح هـاي جنگـي كـه دشـمنان          

دور به تو نشانه مي روند. البتّـه راهـي وجـود دارد كـه از پـس      سرزمینهاي 

چنین مصائبي كه در ورطه هاي زندگي زمینـي پـیش مـي آینـد  بـر آمـد.       

 راهي هست كه توس  آن فناناپهیر مي شوي. 

ــوآن دوار   ــان دس ــام   Daswan Dwarدر جه ــه ن ــه اي ب رودخان

ــر از شــهد شــیریني كــه  Mansaroverمانســارووِر  وجــود دارد  نهــري پ

خدایان بهشتي مي نوشند و از دریاچه اي بـه همـین نـام بـه بیـرون جـاري       

                                                           

شیل، یا  آكی لسِ  42 صAchilles آ شخ ساط یت های( از  ست كه مادرج او را در ونی یریا ان ا

 ن تن شود. میكس غسل داد كه روئیاست ۀرودخان
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است. از لحظه اي كه تو  به عنـوان یـك روح  در ایـن رودخانـة جـاودانگي      

اي ب نـد. ایـن  بـه من لـة     غسل كني  دیگر هیچ چی  نمي تواند به تو صـدمه  

تضمیني است در مقابل كارمـا و جایگـاهي اسـت كـه تـو در میـان خـدایان        

 كیهان ها به دست مي آوري. 

               تمام آناني كـه در روزهـاي نخسـتین پیـدایش ایـن سـیاّره در زمـین        

شگفت انگی  غسـل كـرده بودنـد. بـراي همـین       مي زیستند  در این رودخانة

راز داشتند و این كه آنان خدایاني بودنـد كـه بـر زمـین گـام      هم عمرهاي د

مي داشتند  واقعیت داشـت. تـا اینكـه اغـواء شـدند و بـا دختـران آدم         بر

ازدواج كردند؛ عاقبت این خدایان ناپدیـد شـدند و فرامـو  شـدند؛ چـون      

تقدّس خویش را از دست داده بودند. البته نه به این معنـي كـه ایـن كیفیّـات     

از دست دادند  بلكه آنهـا را فرامـو  كردنـد و ایـن همـه  بـدین       الهي را 

علتّ بود كه زن هاي زمیني شان پیوسته به آنها مـي گفتنـد كـه خـدا نیسـتند      

 بلكه بشري عادّي مي باشند.  

 و انسان شـدند. زن هـا بـه خـودي خـود     خدایان به زمین فرود آمدند 

این حقیقت را درك نمي كنند كه آنان نی  مي تواننـد الهـه گـاني باشـند كـه      

 مقام خدایي در كالبد زن است  امّا این یك حقیقت را زن در نمي یابد. 

ــا توضــی  در خصــو  زنهــا دارم از مبحــث اصــلي مــان منحــر                   ب

مي شوم. زنـان طبقـة زمینـي باعـث و مسـئول تشـكیل ادیـان و مـهاهب         

هستند. آنها باید معیاري براي سنجش  یا مقـامي بـراي اتّكـا داشـته باشـند.      

دنیـا   كامل گام بـر مـي دارنـد و بـه همـة     در عمل  زن ها با اعتماد به نفس 

 به راه است.   اعلام مي دارند كه همه چی  رو
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به تعبیري  زنان یونان قدیم از زنان امـروزه كـه دم از تسـاوي حقـو        

 ا مرد مي زنند  در وضعیت بهتري قرار داشتند. و مقام اجتماعي ب

 حال باز مي گردیم به موضوع اصلي مورد بحث.  

طریق بي طرفـي كـه مـن در اینجـا مطـرح كـرده ام  داراي ضـدّ و        

]آرزو[ اسـت. سـهمي كـه بـودا در      قی  هاي فراواني است. اولـین مشـكل  ن

اسـت كـه بـه    توضی  این مطلب دارد  احتمااً بیشـتر از سـایر فرسـتادگاني    

                زمین آمدنـد. او هنـر بـي آرزوئـي را بـه پیـروانش مـي آموخـت. اگـر          

مي خواهي آزاد باشي  آرزوئي نداشـته بـا . هیچگونـه احسـاس مالكیـت      

 بر هیچ چی   چه مادّي و چه معنوي  به خود راه مده. 

 ع ناپایـدار و فـاني اسـت. بنـابراین    سه جهان پایین  گهرگاهي از وقـای 

یچ چی  در آنهـا پایـدار نیسـت و كسـي نبایـد ایمـان و عقیـده ا  را بـر         ه

هیچیك از پدیده هاي این جهان ها  كـه از طبیعـت مـادّي برخوردارنـد  بنـا      

 ج ایـي تركیـب یافتـه اسـت. بنـابراین     كند. در این جهـان همـه چیـ  از ا   

                محكوم به تج یه و اضمحلال اسـت. هـر چیـ ي كـه در ایـن جهـان بـر پـا        

 مي شود  معلولي است از یك علتّ.  

طبیعتاً  آرزو ج ئي از كارما است. ایـن یـك قـانون ثابـت در طبیعـت      

این طبقه است. هر آنچه آرزو كني  در همان لحظـه شـروع بـه سـفر كـردن      

به سوي تو مي كند مگـر آرزوي شـدیدتري از جانـب شـخص دیگـري آن را      

وسـائطي هسـتند كـه مـا را بـه       به سوي توجّه وي جلب كند. توجّـه و عشـق  

اشیایي كه در جهان بیرون از ما قرار دارند  ارتبـاط مـي دهنـد. هـر چیـ ي      

ــوتن   ــت نی ــانون حرك ــت  از ق ــان هس ــه در كیه  Newton’s Law ofك
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Motion آرزوهــا  مــا در ایــن دنیــا  گــم  ســطةتبعیــت مــي كنــد. بــه وا                         

بودا ادعّا كـرد كـه آرزو علـت همـه رنـج      مي شویم. به خاطر مي آوري كه 

 هاست؟

به این دلیل  عدم وابستگي كامل نسـبت بـه تمـام اشـیاي دنیـوي یـك       

ازمه است. به این ترتیب  از پیوند یافتن به آن اشیاء احتـراز مـي كنـي. بـه     

                 همین دلیل مـي بایـد بـه هـیچ چیـ ي بـه قصـد مالكیـت عشـق نـورزي.           

عمل كني یعني آرزوي چیـ ي را  چـه از طبیعـت مـادي      لحظه اي كه چنین

و چه معنوي  به خود راه دهي  اوّلین مرحلـه بردگـي ات آغـاز مـي شـود.      

تو باید حتّي آرزوي پـادا  بـراي اعمالـت را نكنـي. تـا زمـاني كـه بشـر         

)اینجـا   Yin Quaنكـوآ  ند  به آن پـادا  وابسـته اسـت و یی   پاداشي آرزو ك

 معني كارما استفاده مي كنم( ارباب اوست.  دارم از واژه چیني به 

كامل است كه شخص مـي توانـد بـه جهـان سـوگماد       46فق  با وایرا 

وارد شود. بشر باید به این وضعیت كه صفت آفتاب است نایـل آیـد؛ بـر همـه     

یكسان بتابد و چشـم داشـت برگشـت از هـیچكس نداشـته باشـد. روح  بـا        

 افت كردن.  دادن  حیات جاودانه مي یابد نه با دری

این  عظیم ترین ضدّ و نقی  هاسـت؛ چـه در افكـار معنـوي و چـه در      

هر آنچه اِك براي پیشنهاد كـردن دارد. آنگـاه بیشـترین نصـیب مـي گـردد       

 كه هیچ نخواهي. 

                                                           

 یجهان ها یده هایو پد یاء مادّ یاز اشععع یذهن یی، رهایعدم وابسعععت  یعنی Vairagراگ یوا 41

 . میتحتان
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عكس  با دریافت كردن  هر چه بیشتر فقیـر مـي شـوي. بـا احتكـار       بر

خود پرستانه  موجبات ورشكستگي خود را فـراهم مـي كنـي. همـانطور كـه      

 فیلسو  آمریكایي گفت: Emersonامرسون 

 «به خودت مقرو  مي شوي» 

چون در دراز مدّت  هیچ چی  را نمي تواني بـه بهـاي هـیچ بـه دسـت       

آوري. هر ضرب سـكه اي بایـد بـاز پرداخـت شـود؛ مهـمّ نیسـت چگونـه؟         

مادامیكه به طریق معنوي كسب نشده باشد  بایـد بـاز پرداختـه شـود. قـانون      

تعادل در جهان هاي معنوي همانقدر عدول ناپـهیر اسـت كـه قـانون جاذبـه.      

كـردن و فقـ  دادن  بـدون هـیچ گونـه چشـم داشـتي  آغـاز          تنها ایثـار 

 جاودانگي است. 

هیچ بشري نمي تواند با فـرار از رنـج هـا و جسـتجوي رفـاه و انتظـار         

 Tathagataیـا یـك تاتهاگـا     Kakushaپادا   یك بودا شود  یك كاكوشـا  

 شود.  Buddhisatvaیا یك بودهي سات وا 

یكسـان پـهیرا بـا  و همچنـان بـا      همة آناني را كه به سویت مي آیند 

دادن و ایثــار كــردن زنــدگي كــن و خــویش را بــه روي جریــان اِك  روح 

 الهي  باز نگهدار. 

غم و غصه زادة آرزوست. با این حقیقـت  دانـش اگـر نتوانـد علاجـي      

براي آرزو بیابد  چه ثمـري دارد؟ خوانـدن كتـاب یـا گـو  فـرا دادن بـه        

 نمـي انجامـد  بـه برطـر  كـردن آرزو     سخناني درباره این مطلب هم هرگ 

 غم و اندوه را نی  التیامي نخواهد بود.  
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این كاملاً بیهوده است كه به بشر بگـوئیم بـر غـم فـائق آیـد. او قـادر       

نیست چنین كند و اگر بخواهي وادار  كني  با تو بـه جنـگ بـر مـي خیـ د.      

را هجـوم مـي آورد  همـواره او    چشم دوّار آرزوها كـه دائمـاً بـه آدمـي     

ستی  با همنوع خویش نگاه مي دارد و باعث مـي شـود ملّتـي درصـدد      آمادة

 نابودي ملّتي دیگر برآید  آن هم به نام یك خداي واحد!

این واقعیتّ هم چنان پا برجاست كه در طول تاریخ حتـي یـك نفـر هـم     

نبوده است كه بتواند عنان حـواس خـویش را بـا قـدرت اراده ا  در دسـت      

صر  اراده كردن  هـوي و هـوس خـود را كنتـرل كنـد. بـا       بگیرد؛ یعني با 

قدرت اراده ممكن است فـرد بتوانـد انگیـ ه هـایش را مهـار كنـد  كـه از        

آرزوهایش پیروي بكند یا نكند. امّا بـراي غلبـه كـردن بـر تمـام آرزوهـا و       

انگی ه ها  باید در پي چیـ ي باشـد كـه ذهـن و روح آن را تـرجی  دهنـد و       

 انگی ه ها باشد. جایگ ین آرزوها و 

چنین درجه اي نمي تواند با نفي كـردن تنهـا حاصـل شـود. ایـن نیـاز       

تأمین مـي شـود كـه از سـوگماد      Bani 47متعالي فق  توس ّ نغمة بهشتي بَني

 مي آید و به طریق اِك حاصل مي شود. 

  

هر بشري  موقعي پاي در این كـار مـي نهـد كـه مراحـل آمـادگي را       

گرنه به این مرحله نمي رسـید. در ایـن یـك بـازي  هـیچ       طيّ كرده باشد و

 بشري برنده نمي شود. 

                                                           

 ینوا یاسععععت برا ی رید ۀت و واژایدن حیقابل شععععن یان صععععوتیهوان جر یعنی یا بانی یبنَ  74

 رفته است. م یان به كار میصوف یكه در گ تار بعض یبهشت
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مـي باشـد. معنـاي آن تبعـی       Vivekaنخستین ضـرورت وي وه كـا   

درست است. این به سادگي بـه ایـن معناسـت كـه فـرد مـي بایـد تمـامي         

هوشیاري و ذكاوتش را در راه درسـت بـه كـار گیـرد؛ صـبورانه و بـا تعمّـق        

در باشد حقیقت را از غیر تمیـ  دهـد. تمـامي ایـن مشـكل  بـر       بیندیشد و قا

حقایق اصولي جهانگیر و پر عظمتي بنا شده اسـت كـه مـي بایـد بـه خـوبي       

 فرا گرفته شده و به خاطر سپرده شود. 

 48باستاني ترین و كهن تـرین حقیقـت هـا در ادبیـات كلاسـیك ودیـك      

Vedic      هودهـا ودانتـي   به زیبایي اداء شـده اسـت. اكِـام سـات ویـپ را با

Ekam sat vipraha bahudha vadanti  :كه معناي آن این است 

آن كه  هستي دارد یكـي اسـت  خردمنـدان بـه اسـامي گونـاگونش       »

 «مي خوانند.

                وداها آمـوز  مـي دهنـد كـه در سـوگماد متعـال  وحـدت كامـل         

فرماست. تمام آنچه در قید حیـات اسـت مـورد نفـوذ و انگیـ   یـك        حكم

 هستي متعال و از طریق اِك است. یك مفهوم اصیل دیگر این است: 

 یعني:  Tam Tvam Asiتام ته وام آسي 

  «تو آن هستي.»

معني عمیق تر آن این اسـت كـه هـر فـردي سـوگماد متعـال اسـت و        

حقیقـت  جـود نـدارد. بشـر  در   واختلافي اساسي بین روح فردي و سـوگماد  

 او را با سوگماد پیوند مي دهد.   جرقة الهي خیال است كه هستي

                                                           

 ن هندوست. مین مكتوبات مقدّس دیمنسوب به وداها كه از كهن تر یعنیك یود 42
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دور سـرزمینهاي  سـاچ خانـد كـه در سـطوح بـااي       نگامیكه به طبقةه

واقع است برسي و سات نام را نظاره كنـي  خـود را در او مـي بینـي كـه بـا       

 شعفي پرشدتّ همراه است. 

دریـابي كـه وي وهِ كـا درون تـو در كـار      وقتي به این نقطه برسـي و  

است  اتفّاقات مسلّمي درونت به وقـوع خواهنـد پیوسـت. نخسـت  برچیـدن      

تمایلات اهریمني و كنار نهادن آنها  بـراي برداشـتن قـدم دوّم اسـت. قـدم      

 دوّم تمرك  است؛ به معناي فعالیت ذهني جهت داده شده كـه وقتـي بـه حـدّ    

 اسـت  كـه آغـاز سـیاحت معنـوي      iSamadh 49تكامل برسد  بـه سـمدهي  

 منجر مي شود. 

قدم بعدي در این طریق وایرا  است كـه آن را چنـد دقیقـة پـیش بـه      

عبارتي توضی  دادم. این در واقع جدائي یا رهـایي ذهنـي از جهـان بیـرون     

 از خویش است. 

باید مكرراً خاطر نشان كنم كه این جدائي یـا عـدم وابسـتگي بـه هـیچ      

نیسـت كـه مـي بایـد خـویش را از طریـق فی یكـي و        عنوان به آن معنـي  

جسماني از جهان بیرون جداسازي. زیرا هـیچ نیـازي نیسـت كـه خـانواده و      

وظائف شخصي ات را ترك گویي. عدم وابستگي بـه معنـاي سـختي كشـیدن     

و محرومیت نیست. وایرا  یعني اینكه خود را از نظـر محبّـت  عمیـق تـرین     

 ـ تقل حفـظ كنـي. یـا بـه عبـارت دیگـر از       احساسات دروني و علاقه ات  مس

اینكه هویت خویش را به اعتبار مالكیـت هـا و سـایر عوامـل محیطـي تعیـین       

                                                           

 كه در اثر مراقبه حاصل می شود. م  یقیعو ۀیعنی خلس Samadhi یسوده 49
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كني  دست برداري. باید خـویش را مسـتقل از آنهـا نگهـداري؛ اسـتقلال از      

 همه چی  و همه كس.  

و اماّ ایـن معنـاي كامـل آن نیسـت چـون مـي بایـد بـا ایـن عـدم           

   نكني. آدمـي مـي توانـد عاشـق باشـد     فرامووابستگي  عشق ورزیدن را 

كـه   ع امّا مستقل هم باشد. بنابراین  اگر همة دار و نـدارت را از دسـت بـدهي   

زنـدگي ات از هـم پاشـیده نمـي شـود و در       عهمیشه امكان آن وجـود دارد  

. سـفري كـه مـي دانـي     دور سفر كنـي سرزمینهاي عین حال  قادر هستي به 

 ثروت هاي دنیوي بیشتر است.   ارز  آن از همة

وظائف زمیني و دارایي هـاي دنیـوي دیگـر تـو را بـه بنـدگي خـود        

دور نخـواهي بـرد مگـر آن    سـرزمینهاي  نخواهند گرفت. تو با خود چی ي به 

عـد زمـان و مكـان بـه تـو      كیفیاتي را كه سوگماد در بدو تولّد نخستین تو در بُ

 بخشیده بود. 

انب برحهر بـا . ایـن عمـل بخـودي خـود      حقّ به ج از اكتساب روحیة  

باعث شكست در نیل به مقصود شده  هر آنچه را كسـب كـرده باشـي بـه بـاد      

پرسـتي غلبـه كنـي و مـي بایـد       مي دهد. همواره باید بر آهنكارا  یا خـود 

رخصت دهي تا محبتّ  عشق  دانش  قدرت و نیرومنـدي تسـل ّ كامـل خـود     

 را بر افكار و اعمالت نشان دهند. 

واسطة آرزو  ما بَردة شيء مورد آرزوي مان مـي شـویم. بـه همـین      به

دور وارد شـویم  رهـایي كامـل    سـرزمینهاي  دلیل است كه اگر ع م داریم به 

ذهن از هر چی  دنیوي ضروري اسـت. رهـایي یعنـي برحـهر بـودن و مبـرّا       

بودن از قید و بندهاي دنیا و اشیاء مورد خـواهش اعضـاي حسّـي. مـا نبایـد      
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كـه چنـین عمـل    ي به منظور تصاحبش عشـق بـورزیم. از لحظـه اي    به چی 

از بردگـي شـده اي. ایـن در خصـو  بسـتگان و       كني وارد اولـین مرحلـة  

 لـیكن  همـانطور كـه قـبلاً اشـاره شـد      كااها به طور یكسان مصدا  دارد. و

این نباید تو را از عشـق بـه بسـتگان بـاز دارد. وقـف بـدون وابسـتگي بـه         

آسان نباشد  امّا قابل حصول اسـت. عشـق بـي وابسـتگي     بستگان ممكن است 

یا عشق مستقل از تصـاحب و مالكیّـت  نـوعي بسـیار وااتـر و اصـیل تـر از        

عشقي است كه در طلب تصاحب و تعیین هویت با آنچـه مـورد عشـقش واقـع     

شده است  باشد. هنگامیكه چنین تعیین هویتي واقـع شـود  شـخص كـاملاً از     

خود  نیست و حتّي قادر نخواهد بـود بـه آنچـه هـم     دست رفته است  دیگر 

 كه مورد محبّتش واقع شده است  خدمت كند زیرا خود  بردة آن است.  

یـا سـان توشـا     Shantiدور بـه شـانتي   سـرزمینهاي  قدم بعدي در راه 

Santosha       موسوم است و آن صل  با خویشـتن در هنگـامي اسـت كـه فـرد

 از شرّ آرزو رهایي یافته است. 

آخرین قدم  كسب وایـرا  كامـل اسـت كـه ریشـه كـن كـردن ذات        

آرزوهاست. اینجاست كه بسیاري از مـردان و زنـان اصـیل و حتّـي شـماري      

از یوگي ها با شكست مواجه شده اند. آنهـا  حتّـي پـس از اینكـه خـود را از      

آرزوهـا را در خـود    دنیـوي جـدا كردنـد  نتوانسـتند ریشـة      همة روابـ  

 ـ تمال زیـاد  مشـك  بركنند. این به اح دم در مهیّـا سـازي خویشـتن    ل تـرین ق

ناجیان و استاداني كه براي كمك كـردن بـه نـوع بشـر بـه زمـین        است. همة

 ند كه:  ا آمده اند  در این قول هماهنگ
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ش هاي نفس  ب رگترین اهریمناني هسـتند كـه بـر سـر     ها و خواهآرزو

راه اكتسابات معنـوي آدمـي كمـین كـرده انـد. ایـن رأي عـالمگیر همـة         

آنهاست كه به هر قیمتي كه شـده  بایـد از شـرّ ایـن خـواهش هـا رهـایي        

 یافت.  

نكـس  تو مي تواني با رهایي از آرزوها سـان توشـا را حاصـل كنـي. آ    

تـا بـه   واهد داشت. از روزهـاي دعـوي بـودا    خكه هیچ نخواهد  همه چی  را 

معلمان سرشـناس در شـر  ایـن چنـین آمـوز  داده انـد كـه         امروز  همة

بشر است. بـه ایـن ترتیـب  عـلاج      آرزو علتّ همة غم ها و سایر ناخوشي هاي

ي ها  از میان برداشـتن آرزوهاسـت. اینكـه چگونـه چنـین كـار       همة ناخوشُ

خطیري را باید به انجام رسـاند  ب رگتـرین سـؤال همـة خردمنـدان تـاریخ       

 بوده است.  

آرزو به شكل جانوري درنـده تصـویر شـده كـه در سـرزمین آدمیـان       

مي گردد تا یكي را براي بلعیـدن بیابـد. خبیـث تـرین دشـمن مـا و ابـ ار        

راي وابستن فرد به دنیـاي مـادّي همـین آرزو اسـت. آرزو مـا      اصلي ذهن  ب

را به سوي مطلوب حواسمان مي كشاند. حواس بـر ذهـن غلبـه مـي كننـد و      

ذهن روح را به بردگي مي گیرد. با پیروي از آرزوهـا و خـواهش هـا  ذهـن     

همچنان به روال آفریدن كارمـا ادامـه مـي دهـد و مـا را در دام آن اسـیر       

 مي سازد. 

نمـي دارد. نمـي گـهارد بشـر فراغـت       هرگ  دست از تقاضا بـر  آرزو

داشته باشد  او را تا معبـد درون تعقیـب مـي كنـد و در حـین عبـادت نیـ         

دست از آزار او بر نمـي دارد. هرگـ  نرمـي نمـي كنـد و حتـّي هنگامیكـه        
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نیروهـایش مصـر  شـده     شور بختش در بسـتر مـر  باشـد و همـة     قرباني

 ـ   ي دارد كـه آرزوي زیسـتن كنـد و همـین آرزو     باشند  آدمـي را بـر آن م

 زنجیري است كه بر پاي روح بسته مي شود. 

حاا مي رسیم به ایـن سـؤال مهـمّ  چگونـه مـي شـود از نفـس آرزو        

 رهایي حاصل كرد؟

                  همه  در بـاب رهـایي حاصـل كـردن از خـواهش هـاي نفـس كتـاب         

هـیچ كـس پاسـخ حقیقـي آن را     مي نویسند و سخنراني ایراد مي كننـد امّـا   

نمي داند. یك استاد حقّ مـي توانـد تـو را از شـرّ آرزو رهـایي بخشـد. او       

چی ي در مقابل تو مـي گـهارد كـه جاذبـه ا  از مطلـوب آرزوهـا بیشـتر        

است. درست است كه این جایگ ین كردن یـك خـواهش بـا خواهشـي دیگـر      

 ـ   ا آرزوي سـوگماد  است امّا این استادان آن خواهش را كه در نفـس توسـت ب

جایگ ین مي كنند و آن را در ذهن تـو پـرور  مـي دهنـد. چـون در غیـر       

این صورت  تـو نیـروي انگیـ   آن خـواهش را در جهـت اشـیاء و لـهّات        

دنیوي به كار مي گرفتي؛ چی هایي كـه بـه مرتبـه حیوانـات تعلّـق دارنـد و       

                 انجـام  بشر را در آن مرتبه نگاه مـي دارنـد. و ایـن عمـل بـه ایـن ترتیـب        

مي شود كه توجّـه او را در انحصـار خـود مـي گیرنـد  در حالیكـه وظیفـة        

واقعي او این است كه دائماً خـود را بـه فراسـوي اشـیاء  دنیـاي حـواس و       

 سـفر كنـي  دور سـرزمینهاي  لهّاتش سو  دهد. اگر ع م داري كـه دائمـاً بـه    

ا نگـه داري. تـو مـي تـواني     باید خود را از اشیاء  حواس و آرزوي آنها مبـرّ 

از این عوامل دور شوي و به نقاط دوردسـت بـروي  ولـیكن ایـن بـه معنـاي       
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 را در خـود ریشـه برنكنـده اي   رها شدن از شرّ آنها نیست. اگـر نفـس آرزو   

 از آنچه پیش از آن بوده اي بهتر نیستي.  

پس اگر بشر بتوانـد تـوجهّش را بـر چیـ ي معطـو  نگـه دارد كـه از        

واس نیست  چی ي كه قابـل انهـدام نیسـت  چیـ ي كـه بـه جـاي        دنیاي ح

زنجیر كردن او به این جهان  عملاً رهایي از هـر قیـد و بنـدي را بـه ارمغـان      

مــي آورد و او را در جهــت متضــادّ مادّیــات مــي كشــاند و بــه آزادگــي و 

جاودانگي دعوت مي نماید  آنگاه آن چی  هـد  او مـي شـود. آرزو بـراي     

 شمند است. چنین چی ي ارز

اهریمن آرزو در نفس آرزو نیست  بلكـه در طبیعـت آن چیـ ي اسـت     

كه مورد آرزو است. ذهن چگونه مي تواند قبول كنـد كـه آرزوي یـك چیـ      

خوب هم  در نفس خود  زشتي باشد؟ نیكـي یـا زشـتي در جهتـي اسـت كـه       

 آرزو آدمي را مي كشاند. 

ارد مـي توانـد   هر خواهشي كه بشر را از سـفیر روح شـدن بـاز مـي د    

یك خـواهش زشـت محسـوب شـود. آن آرزو  یـا خواهشـي كـه نیـروي         

بیشتري داشته باشـد  عاقبـت بـه ظهـور خواهـد رسـید. كشـش در جهـت         

 ن دیك شدن به سوگماد حاصل برترین آرزوهاست. 

سـان آن را تجربـه   یك چی  شناخته شـده وجـود دارد كـه چنانچـه ان    

ز میـان بـردارد. آن هـم بَنـي     آرزوهـاي تحتـاني را ا   كند مي تواند همـة 

Bani       مي باشد كه جریان صوتي سوگماد اسـت. ایـن  ابـ ار برتـر رهـایي از

قید و بند هاست. این  تنها وسیله اي است كه بشـر را از چی هـاي دنیـوي كـه     



           نظرانهفصل سوم عع کردار بی                     / سرزمینهای دور 

 

 

               فاني هسـتند  مبـرّا مـي سـازد و او را تـا اوج آزادگـي و اسـتقلال سـو          

 مي دهد. 

 ارد ایـن جریـان مقـدّس حیـات مـي شـود      آگاهانـه و  هنگامیكه بشر

كامـل مـي گـردد. كنتـرل كـردن آرزو و نـابود        Vairag 50صاحب وایرا 

كردن آن دو مبحث متفاوتند و با دانستن ایـن راز بشـر مـي توانـد در طـيّ      

 طریق به سوي قلمرو سوگماد پیشرفت زیادي داشته باشد.  

انجـام نمـي پـهیرد. بـا     نابود كردن خواهش هاي تحتاني با نفي كردن 

وجود این  رو  نفي كردن شیوه اي اسـت كـه نـود و نـه درصـد مـردم در       

پیش مي گیرند. همة نژاد بشر از جمله والدین  معلّمـان  اصـلاح طلـب هـا و     

دادگاه ها منع مي كنند. همگـي چی هـایي را ممنـوع مـي كننـد. آنهـا بـه        

 ن مي نویسند: مردم مي گویند چه كاري را باید نكنند. در قانونشا

 ]تو نباید![. 

معدودي اندیشمند پیشنهاد چی  بهتري را بـراي جلـب كـردن ذهـن بـه      

 كار مي گیرند. ولیكن  با نفي كردن  هرگ  كاري از پیش نمي برند.

نوع بشر در هجومي جنـون آمیـ   خـویش را بـه سـوي منجلابـي از       

ات و خوشگهراني ها  اسارت فتنـه هـا  بنـدگي كـار و معـا   بنـدگي لـهّ       

بردگي ه اران چی  دیگر مي راند. كارما باعث مـي شـود تـا همـة پیشـرفتي      

كه یك مسافر روح در اقلیم خدایي كرده اسـت  عقـیم بمانـد. آنگـاه چـون      

                                                           

ص ت برادران نظام وایوا 22 شتق از نام و  ست كه به معنا یراگیراگ ععععع م د و یرها بودن از ق یا

صورت ج یبندها ست. این كلوه به  هم در  «راژیو»و  «راگیو»، «راگیب»، «راجیب»هان خاكی ا

 و هندو آمده است. م یمتون فارس
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استري در گِل آرزوها گیر مي كنـد. امّـا از سـوي دیگـر  یـك مسـافر روح       

موسیقي جریـان قابـل سـماع حیـات را مـي آمـوزد و بـا سـود          Baniبَني 

     ویي از منشاء این نیروي حیـات بخـش  چراغـي بـر راه خـود و دیگـران       ج

مي شود زیرا او دیگر در بردگي خواهش هـاي نفسـاني و تحتـاني خـود بـه      

سر نمي برد. او ارباب تقدیر خـویش مـي گـردد. چـون  اكنـون او صـاحب       

                    اســت و مــي توانــد آزادانــه هــر آنچــه را كــه آرزو  51آزادي و اســتقلال

دور كـه اراده كنـد  بـه انجـام     سـرزمینهاي  مي كند  در هر یك از طبقـات  

 رساند. 

 «او خداوند خداوندان مي شود. او ماهانتا  استاد زنده حقّ مي گردد.»

  

 

 

                                                           

ستقلال ترجو 26  یادآوریباشد. لازم به  یم Independenceو  Freedom ۀدو كلو ۀآزادی و ا

 یخیتار ینهضععت ها ۀمورد سععوء اسععتعوال در شعععارهای هو  یتارن دو كلوه از بدو یاسععت كه ا

ن یا كه از یانیف و بینجا اسعععتناد دارد به تعرین دو واژه در ایا یقیقرار گرفته اند. لكن، م هوم حق

ستقلال و هر نوج د شده اسعت. هر نوج ا كه در سعطوح  یاز آزاد ی ریدو واژه در متن فوق داده 

ت یمحدود ینوج بشععر بوده و دارا یطۀ وجدان اجتواعیشععود، در ح ینوج بشععر مطرح م یاجتواع

ست، در حال ست و ض این ضدّ و نقیكند. بنابرا یدلالت م یمتضادّ با آزاد یتی یت بر كیكه محدودیا

و اسععتقلال  ین آزادیاز ا یمت اوت یاس هایجوامر مختلف، مق یتنها در تناسععك با شعععور اجتواع

شععععتر و یاج ب یار آزادیشععععرفته تر باشععععد، عیپ یر چه اجتواعر شععععود. هیتواند تدب یم ینسععععب

 باشد. م یتش كوتر میمحدود
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                      آفتاب مـهاب بـه بـااي سـر رسـیده بـود و هنگـام ظهـر را اعـلام          

باز كلبه به درون مـي ریخـت. كـوه هـاي      مي كرد. نور داغش از در و پنجرة

دوردست رنگ سیه فام خویش باخته  درخششي طلایـي بـر پوشـیده بودنـد.     

قلّه ها  گویي از ه اران ه ار ذرهّ الماس لباسـي بـر تـن كـرده  در دامـان      

غلطان بر  هـا تللـو كنـان آهنـگ چشـمه سـاران داشـتند و بـه سـوي          

سـفید   ه هـا در مقابـل صـحنة   مـرخ نـاهموار كـو   مرغ ارها روان بودنـد. نی 

آسمان نقّاشي شده بود و اینجا و آنجا  تكّـه ابرهـایي چنـد  هماننـد پتـویي      

 سفید كه به دور طفلي پیچیده شده  قلّه هاي بلند را در برگرفته بودند.

مگسي زیر سقف وزوز مي كـرد  گـویي بـا سـر و صـدایش وظیفـه اي       

عداد كـم نظیـر   ایـن دو    داشت تا در این كلبه گلي به جـا آورد و بـا اسـت   

شب  انساني را كه در زیر بودنـد بیـازارد. در هـوا مـي چرخیـد و همچـون       

 هواپیمایي بمب افكن  بااي سرمان شیرجه مي زد.

هیچ چی  واقعي نمي نمود  مگر كـف گِلـي كلبـه و فنجـان هـاي گِلـي       

ضخیم و سنگیني كه من و ربازارتـارز در دسـت گرفتـه  از آن جرعـه جرعـه      

خلوط با كرة گاومیش مي نوشیدیم. صـحنه هـا گـویي از یـك داسـتان      چاي م
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كــه مــن مــي خوانــدم و در رؤیــایم  Science Fiction 52تخیّلــي ععلمــي 

 اجابت مي شد آرایش گرفته بودند. 

براي لحظه اي نتوانستم حواسـم را مهـار كـنم چـون همـه چیـ  ایـن        

چنین غیر واقعي مي نمود. حالت غریقي را داشتم كـه بـه تیـغ علفـي دسـت      

مي اندازد تا بدان درآویـ د و سـر از آب بیـرون كنـد. ایـن همـه در یـك        

 نمـود. دریافـت كـردن و جـهب كـردن همـة      لحظه برایم بیش از حدّ مـي  

 یان مي كرد  بیش از آن بود كه ذهن بتواند تحمّل كند.آنچه ربازارتارز ب

بیشتر ذهن ها در برابـر ارائـه حقیقـت در یـك دفتـر  آنگونـه كـه از        

                 جانب استاد بـ ر  اِك  ربازارتـارز  بـر آدمـي جـاري مـي شـود  پـس         

مي زنند. طبیعتاً  او این را درك مـي كـرد و بـا طمأنینـه و آرام آرام آن را     

طا مي كرد  چون مبحث پیچیدگي داشـت و در حـین بیـان  بـه توضـی  و      اع

دور را بـه بسـیاري آموختـه    سـرزمینهاي  تشری  نیازمند بود. او شگفتي هاي 

بود و اشخا  بي شماري از ما را به آن طبقـات بـاا بـرده بـود  تـا پایمـان       

در خاك آنجا استوار شود و هنگام تـرك گفـتن كالبـد جسـماني خـویش در      

 ماوراء روي پاهاي خویش بایستیم.مینهاي سرز

                                                           

20 Science Fiction یاز دهه ها یسعععین سعععبك داسعععتان نویاسعععت. ا یلیتخ یعلو یبه معنا 

از  یعیف وسععیرا پشععت سععر گذاشععته اسععت كه ط یان توجّهیآنچنان تحوّلات شععا 1990تا 1960

سله وقایرا در خالص تر یگرفته تا معنو یم، از علویم اه سل شكل خود در قالك  صو یعین  ر یبه ت

ش سهم عظیك شر یویده و  ست. از جوله یارۀ ما در ایس یرا به رشد وجدان ب ن عصر اداء كرده ا

د آثار فرانك هربرت یچل، باین نوج ن ارج، گذشععته از آثار شععخص پال توئین آثار در ایارزنده تر

Frank Herbert كلارك  یآرثور سArthur C Clark ین رادن بریج Gene Rodenbury 

كاس  پال توئیرا بسعععع George Lucasو جورج لو ند شععععورد.  ندیار ارجو                     ن نسععععخه از یچل چ

 ن قالك ن اشته است. میخود را در ا یكتاب ها
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بااخره او چایش را تمام كرد و با آسـتین دسـت چـپ خـود لبـانش را      

خشك كرد. به نظرم به سـان راهـب هـاي قـرون وسـطي مـي مانسـت. در        

ظاهر  چـون پیـروان مكاتـب اسـرار دوران باسـتان  جـويّ از افتخـار در        

 رفتار  نمایان بود.

دایـره اي بـر كـف كلبـه رسـم كـرد و بـا         با انگشت سبّابه دست چپش

 صداي عمیق و گرفته ا  سخن آغاز كرد:  

این توزا است  در جهان هاي دیگر اینگونه به نظـر مـي رسـد. چیـ ي     »

بیش از یك نقطه نظر نیست  امّـا صـاحب طـول مـوج هـایي اسـت  قابلیـت        

دانستن را داراست و مي تواند در كیهان هاي معنـوي بـه ایـن سـو و آن سـو      

ركت كند و از هوشیاري مرمـوزي برخـوردار اسـت. ایـن  مركـ  حقیقـي       ح

وجود بشر است؛ آنچه كه ما روح خطابش مي كنـیم؛ آن خـویش الهـي  كـه     

                  چنانچــه آگــاهي ات را از بیــرون بــه درون عطــف كنــي  برایــت واقعیــت 

 مي شود.

 مـي گوینـد   "سـیر درون "این همان عملي اسـت كـه عارفـان آن را    

 را كـه بـه دسـت بگیـري    هي. عنـان روح  همان عو  كـردن وضـعیت آگـا   

 قادري هر آنچه را كه اراده كني  به جا آوري؛ محدودیتي وجود ندارد.

این آگاهي چیـ ي نیسـت جـ  هوشـیاري از خویشـتن واقعـي. ایـن        

همان بخشي است كه چون سفیر روح گشـتي  در آن بـه سـر مـي بـري و در      

اي خدایي تـا بـه نـ د خـود سـوگماد راه مـي       آن قالب است كه در جهان ه

 یابي.
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در نظر سوگماد  برتر از توزا )روح( چیـ ي نـدارد؛ زیـرا كـه در خـود      

رازي الهي را به امانت دارد. خیـال مقـدّس را  كـه سـوگماد همـان را بـاز       

مي طلبد! به همین علتّ است كه ]آن[ همة توزاهـا را نـدا مـي دهـد تـا بـه       

دوردست باز گردنـد  زیـرا چشـم خـویش را بـه      خلوتگاهش در آسمان هاي 

تمامي باز مي خواهد نه تكّه تكّه  آنگونه كه اكنـون  بـه چشـم هـاي بیشـمار      

تقسیم شده. سوگماد باید همه چی  را از دریچة چشـم هـاي تـوزا ببینـد و بـه      

 ارادة خود.

روح مي تواند بدون اینكه وسیلة اتّكـاء قابـل رؤیتـي داشـته باشـد  در      

فضاي لطیف تعادل خود را حفظ كنـد. امّـا اگـر از دریچـة مایـا       آسمان هاي

Maya گـاهي بـراي     مي توانیم ببینـیم كـه نقـاط لنگر   )توهّم( آن را بنگریم

خود تأسیس مي كند. این نقاط بـر اشـیائي در آسـمان هـاي بهشـتي تكیـه       

 دارند كه به چشم قابل رؤیت نیستند  معـهلك  بـه قـدر كـافي محكـم و پـا      

               كـه ارواح بتواننـد بـدان هـا در آوی نـد. ایـن نقـاط تعلیـق          برجا هسـتند 

گلوله هاي طلایي رنگي هستند كه چی ي شبیه بـه سـیم هـاي بسـیار نـازك و      

ظریفي از آنها باز مي شود. روح به میل خـود مـي توانـد ایـن رشـته هـاي       

 .زرّین را پیش براند  یا همانند قرقره اي آنها را به خود باز پیچد

این رشته ها مي توانند به درون فضا پرتاب شـده  بـه ج ئـي از جهـان     

فضا متّصل شوند؛ به طوري كه توزا بتوانـد از آنهـا آویـ ان شـود  همانگونـه      

كه كودكان بر روي تاب هاي بازي. روح مـي توانـد بـا پرتـاب كـردن ایـن       

نقاط تعلیق در همـه جهـات در نقطـه اي ثابـت بمانـد  درسـت ماننـد تـار         

كبوتي كه در مرك  توري كه مي تند تـوزا واقـع شـده اسـت. مادامیكـه او      عن



 فصل چهارم عع توزای جاویدان/ سرزمینهای دور                            551

 

 

میل داشته باشد در این وضعیت بـاقي بمانـد  چیـ ي نیسـت كـه تعـادلش را       

 برهم زند.

 عصـرها پـیش از ایـن   البتّه مي دانیم كه توزا جاودانه اسـت. سـوگماد   

زمـین  عدد بیشماري از توزاها در دامان خویش داشـت و آنهـا را بـر چهـرة     

رها ساخت تا آن را به نقطه اي بـدل سـازد كـه گلسـتاني در كیهـان هـایش       

باشد. تا پیش از آن  زمین در میان سیّارات و ستارگان ایـن جهـان  جـ  تلّـي     

از زباله نبود  تیره و منجمد  تا اینكه در مـتن رحمـتش ایـن تصـمیم برآمـد      

كـرد تـا ایـن    كه به آن فرصتي دهد تا زیبا شـود؛ آن را مـأواي نـوع بشـر     

 كیفیت را در آن شكوفا كنند؛ زیبایي را.

بعد از اینكه سـوگماد ركـن خیـال خـویش را سـخاوتمندانه بـر همـه        

ارزاني داشت  مردم مصمّم شدند كه آن را به این منظور بـه كـار گیرنـد كـه     

 سهم همسایة خویش را بدزدند و با یكدیگر از در جنگ و ستی  درآیند.

 آمـده اسـت   Gitaهمگي ارواح جاودانه اند. و بنـا بـه آنچـه در گیتـا     

نمي شود آن را خیس كرد؛ با خنجر دریـد؛ بـه آتـش سـوزاند یـا بـه هـر        

نحوي آن را زخمي كرد. روح همة آني است كه هسـت؛ آنچـه امّیـد بهشـت     

 است و چوب خداست  پر از اراده و ناخشنود.

مـي توانـد ماننـد ذهـن     مشكل توزا منحصر بفرد اسـت. شـخص تـوزا    

گمراه شود. اگر ركن خیالش دچار ناهنجاري شود  بـه احتمـال زیـاد  مـدّت     

درازي ادامه خواهد یافت و بعید است كه بتـوان بـرایش كـاري كـرد  مگـر      

 اینكه سفیر روحي او را یاري دهد.
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               مشكلي كه او بـا آن روبـرو و دسـت بـه گریبـان اسـت و از آن رنـج        

ــات   ــاربرد مفروض ــا ك ــه ب ــد  در رابط ــي كش ــات  Postulatesم و ملاحظ

Considerations       است. البتّه به این معنـي كـه در حالیكـه خـود شایسـتگي

و كفایت آنهـا را داراسـت  ممكـن اسـت قربـاني فرضـیه هـا  نظریـات و         

 ملاحظات توزاي دیگري واقع شود.

 ـ    ن ملاحظـات  افسانه اي كهن وجود دارد به این مضـمون كـه روحـي ای

 كه او یك صـخره اسـت. بـه ایـن ترتیـب     را از روح دیگري دریافت كرده بود 

كـه البتّـه در اقلـیم     -این روح بي نوا  ده هـ ار سـال در نقطـه اي نشسـت     

با این تصـوّر كـه او یـك صـخره اسـت  تـا        عالهي زمان كوتاهي بیش نیست 

 كه:روزي كه گهار روح دیگري بدانجا افتاد و از وي پرسید 

 بخاطر خدا بگو این چیست كه مي كني؟ 

 پاسخ آمد كه: 

 من یك صخره ام.

آنگاه روح دومّ كـه دریافتـه بـود چـه اتفـاقي افتـاده  بـا شكسـتن         

ملاحظاتي كه روح دیگر به ایـن تـوزا داده بـود  طلسـم او را خنثـي كـرد.       

حكایت به نظر كودكانه و بي رنگ و رو مي آیـد  امّـا لحظـه اي درنـگ كـن      

یش چند بار در زندگي ات پیش آمـده اسـت كـه نظریـات دیگـري را      و بیاند

بر خود پهیرفته باشي. بخاطر نمي آوري كه یـك شـفاگر بـه تـو گفتـه باشـد       

كه مدّت زیادي طول خواهد كشید تا حالـت خـو  شـود و تـو نظریـه او را      

 پهیرفته باشي؟  

 آري! 
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 مدت زیادي هم طول كشید تا حالت خو  شود.

 ـ ن از مفروضـات و ملاحظـات كـه شمشـیري دو لبـه      این است منظور م

است. مفروضات و ملاحظات مي توانند همانقدر به نفع تو عمـل كننـد كـه بـه     

ضررت. از لحظة آزادي به بعد  دیگـر كسـي نمـي توانـد برایـت نظریـات       

خـاكي هسـتي  همـواره بـا ایـن خطـر        د  امّا تا هنگامیكه در این مرتبةبساز

 بپهیري كه از آن خودت نیستند. روبرو هستي كه نظریاتي را

آنهایي كـه روحیـة   الكترونیكي با یكـدیگر مـي جنگنـد.    توزاها با اشعة

متهاجم دارند چنین مي كنند و اغلب عـدهّ اي از آنهـا مصـدوم مـي شـوند و      

                 به گوشه اي مي خ نـد تـا بهبـود یابنـد. تـو هرگـ   تحـت هـیچ شـرایطي          

م كنـي  لكـن مـي تـواني آن را موقتـاً معلـول       نمي تواني توزایي را معدو

 سازي و این عمل توس  اشعة الكترونیك انجام مي شود.

و اماّ توزا در تمام كائنـات تنهـا چیـ ي اسـت كـه مـي توانـد همـان         

فضایي را اشغال كند كه چی  دیگـري اشـغال كـرده باشـد. تنهـا جـان )روح       

 ـ   د همـان مسـكني را   حقّ( است كه مي تواند این چنین كنـد و روح مـي توان

 برگ یند كه جان.

 نمـي تواننـد یـك فضـا را اشـغال كننـد      بگهار مثالي ب نم. دو صـخره  

همانطور كه دو بدن از جسم خاكي. امّـا روح مـي توانـد بـه درون كالبـدي      

              ه و مسـكن او اسـت. و بـه ایـن ترتیـب     بلغ د كه توس  دیگري اشـغال شـد  

البتّه در صـورتیكه منظـور  ویرانـي باشـد.     مي تواند موجب ویراني گردد. 

تر  توزا  مي تواند به هـر كجـا كـه میـل كنـد        یا به عبارت مشهورسفیر روح
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دور بـه انجـام   سـرزمینهاي  برود و تقریباً هر آنچه را میـل داشـته باشـد در    

 رساند.

 محـدودیت هـایي دارد  در حالیكه از بعضي لحـاظ در مقابـل سـوگماد    

اسر كائنات چی ي وجـود نـدارد كـه صـاحب عظمـت و      این را بدان كه در سر

 آزادي برتري از روح باشد.

*** 

 نرفتــه باشــدتــا روزي كــه تــوزا بــه نــواحي روح خــالص خــدایي 

جاودانگي قابل اطمیناني برایش وجود نـدارد. فقـ  آنگـاه اسـت كـه روح      

               بااتر از پیچیدگي هـا و مشـكلات ذهـن و مـاوراي دسترسـي كارمـا قـرار        

 كـه در جهـان هـاي پـائین تـر از ناحیـة                    مي گیرد  ماوراي انحـلال و زوال  

 ساچ خاند حكمفرماست.

درازاي عمر در مرتبة براهم لوك سبب مي شود ایـن تصـور پـیش آیـد     

كه طبقة ذهني جهان جاودانه اسـت و ذهـن زنـدگي جاویـدان دارد. اغلـب      

            گســتر  دامنــة عمــر در ایــن طبقــه  از مــرز هــ اران و میلیونهــا تجــاوز 

بـه  مي كند. امّا سفیران روح با نواحي پهناوري كـه مـاوراء ایـن اقـالیم تـا      

ابدیتّ گسترده شده اند آشنایي دارنـد. قلمروهـایي كـه خـارج از دسـترس      

                   كساني است كـه بـدون كمـك یـك سـفیر روح مبـادرت بـه سـفر بـدانها          

 مي كنند.

در مــهاهب مســیحي و هــم چنــین در بهاگوادگیتــا در خصــو  ایــن 

اسـت كـه    طبقات سخن رفته است و لیكن همة اینها حاصـل كـار نگارشـگراني   

خود هرگ  به نواحي بـااتر از بـراهم لـوك دسـت نیافتنـد. هـر دوي ایـن        



 فصل چهارم عع توزای جاویدان/ سرزمینهای دور                            521

 

 

     مهاهب  كتـب مقـدّس خـود را از منـاظرات منطقـي و نقـل قـول فـراهم         

 آورده اند نه از گ ارشهاي تاریخي.

یا جهان سوگماد كـه پـیش از ایـن از آن بـه نـام       Sat Deshسات دِ  

یـاد كـردم  ناحیـة عظـیم خلقـت و جـاودانگي        Anami Lokآنامي لوك 

است. آنجا بي تغییر  كامل و جاویـدان اسـت. تـا ابـد دسـتخو  انحـلال و       

 زوال نخواهد بود  به همین ترتیب  ساكنینش.

این ناحیه به چهار جهان مج ّا تقسیم شده است  هـر یـك بـا پروردگـار     

عبـارت اسـت از:    یا فرمانرواي خا ّ خود. نام هاي آنهـا از بـاا بـه پـایین    

 آنامي لوك  آگام لوك  ا ل خ لوك و ساچ خاند.

نور این چهار طبقه آنچنـان متـراكم اسـت كـه تصـوّر آن بـراي هـیچ        

 وجود فاني امكان ندارد. به عبارت ساده  قابل بیان نیست.

دور صـورت مـي گیـرد. یكـي از آنهـا      سـرزمینهاي  دو نوع انحلال در 

بقـة بـراهم لـوك را در بـر مـي گیـرد و       انحلال صغیر )صغري( است كه تا ط

پس از طيّ میلیون ها سال هستي بـه وقـوع مـي پیونـدد. دیگـري انحـلال       

كبیر كه پس از طيّ دوره اي غیر قابل سـنجش از زمـان صـورت مـي پـهیرد      

و تا طبقة ساچ خاند پیش مي رود. لكن  شامل خود ایـن طبقـه  كـه نخسـتین     

 د.طبقه از جهانهاي جاویدان است  نمي شو

ــة   ــان هــاي فی یكــي  هم ــامي كیه ــن هــر دو انحــلال شــامل تم ای

خورشـیدها  مـاه هـا و سـیاّرات آنهـا مـي گـردد. در آن لحظـه  تمــامي         

ستارگان و ماهواره هایشان از صحنة وجود محو مـي شـوند. پـس از انقضـاي     

دورة تاریكي  آفرینش تازه اي طرح مـي شـود و آسـمان هـا بـار دیگـر از       
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ي شود. با هر بار آفرینش مجـدّد  یـك عصـر طلایـي     درخشش ستارگان پر م

براي هر یك از سیّارات و ساكنینشان آغـاز مـي شـود. امّـا در فواصـل بـین       

این انحلاات صغیر  دوره هاي كوتاه تـر تجدیـد حیـات روي هـر سـیّاره اي      

وجود دارد كه در روند آنها عصر طلایي به تـدریج جـاي خـود را بـه اعصـار      

 تاریكتر مي سپارد.

انحلال هنگامي رخ مي دهد كه همة جهانهـاي كیهـان فی یكـي تج یـه     

                مي شـوند؛ بعـد از دوران تـاریكي و سـكوت  جهـان هـاي جدیـد جـاي         

مي گیرند. ساكنین همة این جهان هـایي كـه از هـم پاشـیده مـي شـوند  در       

و حالتي شبیه به كوماتوز )اغماء( به جهـان هـاي بـااتر كشـیده مـي شـوند       

 آفـرینش تـازه  جهـت اسـكان نـوع بشـر       پس از آماده شدن جهـان هـاي  

ــرای    ــاره در ش ــوند و ســپس دوب ــي ش ــهاري م ــا جایگ ــاره در آن ه               دوب

مناسب تري رشته هاي حیات را بر مي گیرنـد. ایـن دوره هـاي انحـلال هـر      

 چند صد ه ار میلیون سال یك بار به كیهان هاي فی یكي مي رسند.

حي كه اِك  جریان صـوتي آفـرینش  را مـي پـهیرد و بـدان      سفیر رو

گو  فرا مي دهد  در جهان هاي معنوي  حیـات دوبـاره مـي یابـد. اِك تـو      

را تصرّ  مي كند؛ تو را باز مي آفرینـد؛ آنگـاه تـو خـویش را تبعـة جهـان       

تازه اي مي یابي. جهبه هـاي حسّـي ناپدیـد مـي شـوند و تـو بـه جایگـاه         

اِك مي شوي و ذهنت باز آفرینـي مـي شـود. زنـدگي      رفیعي نائل مي آیي.

تازه اي مي یابي و سایة مر  دیگر بـر سـر راهـت كمـین نمـي كنـد. از آن       

 پس  به یقین جاودانه گشته اي.
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اعتقادات و نظریات  در جهت حمایت از زنـدگي جاویـدان چیـ  قابـل     

ملاحظه اي پیشـنهاد نمـي كننـد. در خصـو  ارز  تمـامي عناصـر همـة        

جاي تردید وجود دارد؛ چون همگي آنها تكیـه شـان بـر نوشـته هـاي       ادیان

باستاني و تئوري هـاي خـار  عـادت یـا ماوراءالطبیعـه مـي باشـد. ایـن         

بیـرون مـي كنـد و بـه ایـن ترتیـب  ارز          خاصیت آنها را از زمرة دانـش 

 مفید و اصلي شان را از آنها مي گیرد.

بایـد بـه اسـاس     حال  براي دست یافتن بـه ریشـه هـاي جـاودانگي    

فلسفة اكنكـار نگـاهي بیانـدازیم. از دریچـه دیـد عالمـان و سیسـتم هـاي         

                آموزشي و فرهنگـي جهـان فی یكـي  اكنكـار نـه در ردیـف ادیـان قـرار         

 مي گیرد  نه در ردیف فلسفه ها.

این حقیقـت دردنـاك همچنـان بـاقي اسـت كـه در روي ایـن طبقـه         

 ي دربـارة تـوزا بدانـد. در حالیكـه خـویش      تحتاني  هیچكس نیست كه چی

حقیقي یكایك ما روح است. بخـش هـاي روح از چـه قرارنـد؟ ایـن سـؤال       

 هنوز در هیچیك از آزمایشگاه هاي جهان زمیني جواب داده نشده است.

بخش هاي چندگانة وجود بشر  فصـل كوتـاهي بـراي تـو اسـت كـه از       

ر واقـع  حیـوان آدمـي    پایین ترین ایه آغاز مي شود  همـان بخشـي كـه د   

است. این بخش یك كالبد فی یكي )مادّي؛ خاكي( اسـت كـه شـرقي هـا آن     

مي نامند. این  یـك كالبـد جسـماني اسـت      Isthul Sharirرا ایستول شریر 

كه زخم مي پهیرد؛ بیمار مي شود و هماني اسـت كـه مـآاً مـي میـرد و بـه       

 خاك باز مي گردد. 
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لطیـف تـري هسـت كـه سـفیران       درون این جسم خاكي  كالبد بسـیار 

یـا بـدن لطیـف مـي نامنـد.       Sukhsham Sharirروح آن را سوخشم شریر

یا كالبد نـوراني هـم نـام دیگـري اسـت بـراي        Nuri Sarupنوري سارو  

     Astral Bodyاین جسـم. در مكاتـب اسـرار  عمومـاً آن را كالبـد اثیـري       

 مي خوانند. این بخش ارتباط با جهان بیرون را عهده دار است.

                  دیـده شـود  اینچنـین بـه نظـر       53هنگامیكه توسـ  بینـایي فی یكـي   

             مي رسـد كـه ایـن كالبـد از میلیـون هـا ذرهّ نـوراني درسـت شـده كـه           

د  حاصـل  مي درخشند و به گرد ستاره شبیه اند. شكلي كه به خـود مـي گیـر   

 حسّ است؛ درسـت ماننـد حـواس پنجگانـة    روحیة فرد مي باشد و داراي پنج 

               جسم خاكي. هنگامیكه كالبـد فی یكـي مـي میـرد  ایـن كالبـد بـه مثابـة         

 جلوه گاه فرد در طبقة اثیري باقي مي ماند.

درون نوري سارو  یا كالبد نـوراني و كـاملاً مسـتقل از آن  بـاز هـم      

گري وجود دارد بسیار ظریف تر و لطیـف تـر از كالبـد اثیـري. نـام      كالبد دی

 Karanیــا كــاران شــریر  Karan Sarupایــن كالبــد كــاران ســارو  

Sharir   .به معناي كالبد علّي مي باشد 

 ـ   از واژةنام علّي    بت ایـن نـام از   علتّ یا علّیت مشتق شـده اسـت و مناس

علتّ ها یا بهرهاي وقایعي كـه در طـول زنـدگي یـك      این جهت است كه همة

فرد )چه در تناسخات گهشـته  حـال و آینـده( بـه وجـود آمـده  در ایـن        

                                                           

اسعععت كه گه اه  ینادر یهاده یاز پد یكی، یكیزیدگان فید یبرا یریظاهر شعععدن شعععكل كالبد اث 22

ظار نید. در اكار ایآ یش میافراد پ یبرا حال ن هان اثیری ا یتیواقع ۀموارد، در واقر فرد در  ز ج

سط شد كه به وا شدن تیتحر ۀمی با سّر گشته و یم یو Tisra Til ا چشم سوّمیل یسراتیك و فعال 

ن تجربه ین ایفرد هم در ح یكیزیت می شود، لكن از آنجا كه چشوان فیق هوان چشم هم رؤیاز طر

 باشد. م یآن م یكیزیو ف یت جسوانیدن واقعید كه فرد در حال دیش می آین تصوّر پیباز است ا
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بـه معنـاي    Bij Sharirكالبد به ثبت مـي رسـد. گـاهي آن را بـیج شـریر      

  54كالبد بهري نی  مي خوانند.

این كالبد به دو ایه تقسیم شده اسـت كـه هـر یـك بـه نـامي موسـوم        

گاهي یكي از این دو بخش را كالبد ذهنـي مـي خواننـد  چـون عمـلاً       است.

غلا  بسیار نازك و لطیفي اسـت كـه بـه دور تـوزا )روح( پیچیـده شـده و       

ات ذهن بسیار حساس مـي باشـد. عملكـرد آن دریافـت علائـم      تأثیرنسبت به 

ات از ذهن و مخابره كردن آن هـا بـه روح از یـك جهـت و از طـر       تأثیرو 

 ذهن و كالبد اثیري مي باشد.دیگر بین 

در این كالبد بایگاني كاملي از آنچه فـرد در طـول اعصـار بـي شـمار      

سـت كـه   تجربه كرده است  وجـود دارد. از میـان حاصـل ایـن تجربیـات ا     

                      تــأثیراعمــال او از ایــن ســیرت  ســیرت شــخص شــكل مــي گیــرد و همــة

 مي گیرند.

ــر بگــوییم   ــا بهت ــارمین واحــد از ســاختمان روح  ی غــلا  ذهــن چه

ساختمان انسان است. این كالبـد در آن چنـان ارتبـاط ن دیكـي بـا كـاران       

                                                           

شر 24 شم  ستند یمت اوت ینام ها ی، هو یریا كالبد اثی ی، كالبد اختریر، كالبد عاط یسوخ كه  ه

كند كه علائم را از ذهن به  یعول م ینه این كالبد مانند آئیاطلاق شععععده اند. ا یآدم یانیبه كالبد م

 یاریدهد كه نقطۀ توركز هوش یت را ركن توجّه انجام مین هدایدهد. ا یجسم و بالعكس انعكاس م

به هو جّه از طر یل مجراین دلیروح اسععععت. و  بد از یق ایتو كال               ر عطف یك جهت به جهت دین 

ن كالبد در یاز ا یكردن آن می باشعععد. بخشععع ن عول عطفیهو یه كالبد عاط یگردد. وجه تسعععو یم

م. كاركرد عاط ه به ید كه ما آن را به عنوان عاط ه می شععناسععیبه كار می آ یكیزیرابطه با جهان ف

ست كین ترتیا سم در نتیجك ا سال می كند كیتحر ۀه دریافت هایی را كه ج  حواس فیزیكی به آن ار

ره كرده یند در خود ذخیكه به عنوان علائم خوج آ ییبدون فرستادن به ذهن و در رابطه با ال وها

هد. این عكس العول ها د یقرار داده و نسععععبت به آنها عكس العول نشععععان م یابیاسععععت مورد ارز

ن ییذهن در تع ۀند و ركن عقل یا ركن تصعععویم گیرندباشععع یما م یعاط  یشعععاخص ها ۀتعیین كنند

 ست.یل نیآنها دخ یچ ون 
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شریر یا كالبد علّي است كه تشـخیص آنهـا از یكـدیگر كـار بسـیار دشـواري       

 است. غلا  ذهن نوعي پوشش است كه روح را احاطه كرده است.

ــة د  ــه ناحی ــیدن ب ــام رس ــوآن دوآر هنگ ــة  Daswan Dwarس هم

كالبدها  به ج  ذهن از تن به در شده اند  چـون روح بـدانها نیـاز نـدارد. او     

   همـه چیـ  را بدانـد                     مي تواند بدون ابـ ار ارتبـاطي بـا تعمّـق و مراقبـه     

از وجـود همـه چیـ      55مي تواند به رو  درك بي واسطه یـا درك مسـتقیم  

 د.مسرور و بهره ور شو

به مح  اینكه روح در سفر رو به بـااي خـود از ناحیـة دسـوآن دوآر     

             عبور كرد  كالبد ذهني را هم فـرو مـي انـدازد و بـه خـویش خـالص بـدل        

مي گردد. تنها روح اسـت كـه قـدرت درك بـي واسـطه را داراسـت. همـة        

 دانش  بدون نیاز به هیچ گونه اب ار واس   به رویش باز مي شود.

گاهي نی  خود ذهن را هم به بخشـهایي تقسـیم مـي كننـد كـه بسـتگي       

 Nijدارد بــه طبقــه اي كــه ذهــن در آن فعالیــت مــي كنــد. نــیج مانــاس 

Manas      یا ذهن دروني  بهر همة اعمال و افعـال را در خـود داراسـت. ایـن

ات همـة زنـدگي هـاي    تـأثیر را كه به معنـاي   Sanskarasبخش سانسكاراها 

در خـود حمـل مـي كنـد. گـاهي نیـ  بـه ذهـن علّـي          پیشین مي باشـد   

CausalMind   ذهن سوخشـمSukhsham Mind     و ذهـن فی یكـي اشـاره                       

                                                           

قل از ذهن و سععععا 22 كالبدها، كه در واقر ابزار لازم جهت دریروح مسععععت م از طبقات یافت علایر 

ستق یمختلف م ست م شند، قادر ا سیم را، كه ما یوا  دانش الهیبا شنا  به عنوان خرد یا حكوت می 

ز در ین یافت اسعععت. گاهین نوج درین متون ایواسعععطه در ا یا جذب كند. منظور از درك بیافت یدر

هایوضععععع  ۀ، هوین نوج دریافت را از طبقدار می باشععععندیفرد ب یكیزیكه حواس ف یژه ایو یت 

 م. میشناس یالهام م ۀابلیت را به عنوان دسترسی به حیطن قیاشراق دارد. ا
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مي كنیم  بسته به اینكه ذهن در چـه طبقـه اي فعالیـت داشـته باشـد. لكـن       

 ر سـهولت در روشـن كـردن برخـي مطالـب     این تقسیم بندي ها صرفاً به خاط

 قرار مي گیرند.مورد استفاده 

در آخرین مرحله به انسان واقعي یا توزا مـي رسـیم بـه روح. ایـن دو     

واژه متراد  به كار گرفته شده انـد. ایـن هسـتة وجـودي و پنجمـین واحـد       

در ساختار هستي آن موجودي است كه به انسـان موسـوم اسـت و مـن و تـو      

 ـ    ه او در حـین  مي توانیم او را در این زندگي ببینیم. به خـاطر داشـته بـا  ك

 هر پـنج عنصـري كـه در بـاا ذكـر شـد        زندگي كردن در این عالم  صاحب

مي باشد. همة واحدهاي تحتاني كـه تنهـا اب ارهـایي مـي باشـند  در حـین       

          پیشرفت به سوي جهـان هـاي بـاا یكـي پـس از دیگـري بـه دور افكنـده         

اب ارهـا  مناسـب    مي شوند  زیرا روح دیگر بدانها نیازي ندارد و هـر یـك از  

 تجلّي در طبقة مشخّصي از حیات مي باشند.

 اسـت؛ یـا بنـا بـه عبـارت برخـي      توزا  انسان حقیقي است؛ سفیر روح 

پوروشاي واقعي است. توزا جرقّه اي از نـور الهـي اسـت و قطـره اي اسـت      

از اقیانوس سوگماد. آنچه تحـت آن قـرار دارد  حتّـي خـود ذهـن  بـدون       

 گاه  خودكار و در اعمالش مكانیكي است.توزا  كاملاً ناخودآ

در واقع  هر آنچه كه در حیطـة هسـتي وجـود دارد  تمامـاً زنـدگي و      

فعالیتش را لحظه به لحظه از اِك دریافت مـي كنـد. حتّـي حقیرتـرین گیـاه      

و كوچكترین حشره  به فضیلت اِك است كـه حیـات و حركـت خـود را ادامـه      

 بخشد.مي دهد  آن جاني كه به آن بودن مي 
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 بـه سـوي آزادي كامـل   مابقي همه گهرا است و در مسـیر صـعود روح   

به گوشه اي رها مـي شـود. اگـر بـه خـاطر اقامـت موقـّت روح در عـوالم         

تحتاني نبود  هیچ نیازي به این اب ارها  ایـن بـدن هـا و ذهـن هـا  در بـین       

نمي بود. روح به دلیل لطافت بي نهـایتش  نمـي توانـد بـدون وجـود یـك       

تماس یا اب ار واسطه  با عناصر خشن تر جهانهـاي پـایین تمـاس حاصـل     اب ار 

كند. مجبور است خویش را در نـوعي ابـ ار تمـاس جـاي دهـد. بـه همـین        

منوال است كه سوگماد متعال نمي توانـد در ایـن مرتبـة فی یكـي متجلّـي و      

بر مردم ظاهر شود و به آنهـا دسـتورالعمل بدهـد. یـك كالبـد فی یكـي در       

 رد ضروري مي باشد.تمام موا

به هر حال  روح مشتقّي است از سوگماد و از نظـر قمـا  بـا ]آن[ هـم     

گونه است. تمامي جهان هاي هسـتي  انباشـته از توزاهاسـت. جـایي وجـود      

 ندارد كه ارواح نباشند. 

بعضي صـاحب ذهـن هـاي بهتـر از دیگـران  یـا تـن هـاي بهتـر از          

ن تفاوتي مـابین یـك آمیـب و یـك     دیگرانند. از این دیدگاه كه بنگریم  چندا

 انسان  بین یك حشره و یك قدّیس وجود ندارد.

 

*** 

 

 بـا آن مواجـه اسـت   تو را تا اینجا آوردم تا بتواني مشـكلي را كـه روح   

فهم كني. از اینجا مي خواهم وارد بحث ذهـن بشـوم. درونـي تـرین مركـ       

 همة مشكلات دنیوي.
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دوّمــین بخــش از نــواحي جهــان هــاي  Tirkutiدر ناحیــه تیركــوتي 

معنوي  كه همان براهم لوك  یا جهـان ذهنـي باشـد  روح  كالبـد ذهـن را      

بر مي گیرد. روح در مسیر ن ولش از درون ایـن ناحیـه  ذهـن را بـه من لـة      

تجهی اتي جهت استفاده در طبقات پـایین  حیـات مـي بخشـد و بـر خـویش       

 مي گ یند.

آنطـور كـه برخـي گفتـه انـد  ذهـن        این ناحیه  پایگاه ذهن كـلّ یـا  

كیهاني مي باشد. اینجا مكاني اسـت كـه ذهـن از آنجـا مشـتقّ مـي شـود.        

همانگونه كه روح از ناحیة انرژي كیهاني مي آید  ذهـن هـم از ناحیـة ذهـن     

كیهاني اخه مي شود. به عبارتي مي شود گفت بخـش نـاچی ي از ایـن ذهـن     

؛ نـه در اتّحـادي ابـدي  بلكـه     كلّ جدا مي شود و به روح اتّصـال مـي یابـد   

 موقّتي.

ذهن به دور روح پیچیـده اسـت و تـوزا را مـي پوشـاند. ذهـن بخـش        

ب رگي از نور توزا را مسدود كـرده و فعّـالیتش را مختـلّ مـي سـازد. تـوزا       

بعد از مجهّ  شدن به ایـن نقیصـة ضـروري  حرفـه ا  را در جهـان ذهـن و       

                     آغـاز بـه انـدوختن كارمـا     مادهّ آغاز مـي كنـد. از آن لحظـه بـه بعـد       

مي نماید. تا به آن لحظه صاحب كارمـایي نبـود مگـر آنچـه را كـه حكمـت       

مي نامد. این كارمـاي ازلـي مـي باشـد كـه       Adi Karmaشر  آدي كارما 

تشكیل شده است از فعّالیت نیـروي آفریننـده. اِك واقعـي عملكـرد  ایـن      

بیاورد تـا بتوانـد آغـاز بـه انـدوختن تجربـه        است كه توزا را به جهان مادّي

 نماید.



 فصل چهارم عع توزای جاویدان/ سرزمینهای دور                            512

 

 

ــود    ــار خ ــه و ابتك ــتناد قریح ــه اس ــا ب ــده ت ــته ش ــوزا آزاد گهاش                         ت

یـا خـود    Swadharmaتجربه هایش را انتخـاب كنـد؛ دورة سـوآد هارمـا     

سازواري او اكنون آغاز مي شود و شروع مي كند بـه تأسـیس كـردن قـانون     

زنـدگي خـود  رو  خـود و آفریـدن سرنوشـت خـود . از       فردي بـراي  

                   آنجا لـهتّ بـردن هـا  رنـج كشـیدن هـا  پـادا  گـرفتن هـا و جریمـه           

 دادن هایش آغاز مي شوند.

این  نقطة آغازین كارمـاي خـود او مـي باشـد. اینچنـین  او دوره اي      

. حتّـي در غیـر   بسیار بسیار طواني از زندگیهاي زمیني را افتتـاح مـي كنـد   

فعاّلترین وضعیتها  هنوز در حـال سـاختن كارمـا مـي باشـد و در كـلّ ایـن        

فعالیت ها  ذهنش اب ار اصلي او است. ایـن ذهـن اسـت كـه همـواره تحـت       

قانون علتّ و معلول كار مي كنـد و ایـن قـانون آفریـدن كارمـا در هسـتي       

 است.

ذهن صاحب خودآگاهي نیست؛ حتّي خودكـار هـم نیسـت. هـیچ گونـه      

قدرت خود كاري یا ابتكاري ندارد. صرفاً یك ماشـین اسـت. اگـر چـه وقتـي      

توس ّ اِك جان مي گیرد  از حساسـیتي فـو  العـاده و قـدرتي بـي نهایـت       

برخوردار مي شود. به عنوان یك ماشـین  مـي تـوان آن را وادار بـه كـاري      

ساخته شده است  درسـت مثـل هـر دسـتگاه دیگـري. ذهـن        كرد كه برایش

هرگ  كاري را كه برایش تربیت و پرور  نیافتـه باشـد  انجـام نمـي دهـد.      

معلمّین غربي  با اصـرار مـي آموزنـد كـه ذهـن صـاحب قـدرت ابتكـار و         

قریحه مي باشد لكـن حقیقـت نـدارد. خطـاي ب رگـي كـه در روانشناسـي        

و ذهـن را از هـم تمیـ  نـداده انـد. تنهـا        غربي وجود دارد این است كه اِك
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اِك مي تواند فكر كنـد؛ خلـق كنـد و ابتكـار بـه خـرج دهـد. ذهـن فقـ           

 هنگامیكه توس  روح انگیخته شده باشد كار مي كند.

ذهن ها فق  در تعلّق قدرت منفـي و زیـر دسـتانش مـي باشـند؛ مثـل       

بایـد   نوع بشر. اگر مي خـواهي روانشناسـي سـفیران روح را دریـابي  مـي     

 تفاوت میان ذهن و اِك  میان توزا و اب ار كار  را به درستي فهم كني.

حال مي بیني كه ذهن یك بخش ذاتـي خـود انسـان نیسـت و آن تنهـا      

اب اري است كه اسـباب زحمـت روح اسـت؛ جلـوي نـور  را مـي گیـرد و        

پیشرفتش را مشـكل مـي سـازد. لكـن  هنگامیكـه در ایـن طبقـات مـاديّ         

   برایت یك ضرورت مطلق است.فعالیت مي كني

                  باز هم مي گـویم كـه ذهـن بـه خـودي خـود یـك دسـتگاه اسـت.          »  

نمي تواند فكر كند؛ اراده كند؛ به خـاطر بسـپارد؛ عشـق ورزد؛ رنـج بكشـد      

یا لهّت ببرد. براي به جا آوردن همة ایـن افعـال  مـي بایـد در هـر لحظـه       

. فقـ  اِك اسـت كـه قـدرت انگیـ        مورد انگی   قدرت اِك واقـع شـود  

ذهن مي باشد. به همانگونه كه جریان بـر  قـدرتي اسـت كـه ماشـین آات      

مي كنیم ذهـن قـدرت اصـلي بـراي     سسكار مي اندازد. ما معمواً تصوّر را به 

 تحرّك كالبد انساني است.

ذهن مادهّ است  لكن در كیفیـات عنصـري ا   بسـیار لطیـف  تصـفیه      

د. عملكرد اصـلي آن خـدمت كـردن بـه عنـوان یـك       شده و خالص مي باش

اب ار براي جان یا روح حقّ است  تا بتوانـد بـا جهـان مـادّي تمـاس حاصـل       

 كند.
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ذهن مشروط بـر اینكـه تحـت كنتـرل روح نگاهداشـته شـود ابـ اري        

. وقتـي اربـاب   ذهن خدمتگ اري عالي و اربابي بي لیاقـت اسـت  مفید است. 

هـم زدن  مصـیبت هـا بـه بـار آورد.       مي شود  مي تواند در یك چشـم بـر  

همیشه به ما آموخته اند كه ذهن  شعور دارد؛ امّـا فاقـد آن اسـت. بـا دقّـت      

بسیار زیاد و به طـور خودكـار عمـل مـي كنـد  لـها دقیقـاً در انطبـا  بـا          

 منظوري كه برایش تحریك شده باشد.

را بـه كـار    Deductionذهن مي تواند رونـد هـاي قیـاس بـه جـ ء      

 ــ                   ( Inductionن فاقــد هرگونــه قـدرت اســتقرا )قیــاس بــه كــل  گیـرد  لك

مي باشد. این امر غالباً در مـوارد هیپنـوتی م مشـهود اسـت. فرمـاني را بـه       

شخص هیپنوتی م شده مي دهي. مهم نیست كه این فرمـان تـا چـه حـد پـوچ      

 و عبث باشد؛ او با رو  قیـاس بـه طـور خودكـار تمـام ج ئیـات فرمـان را       

و انگیـ     Synthesisاطاعت مي كنـد. امّـا چنـین ذهنـي قـدرت تلفیـق       

                    منطقي نـدارد. روح بـه تنهـایي صـاحب نـور اسـت. فقـ  روح اسـت كـه          

مي تواند مستقل و منطقي عمل كند. اندكي مـردم جهـان را زیـر نظـر بگیـر      

تـا   تا خودت ببیني كه همگي آنها بـیش تـر شـبیه ماشـین عمـل مـي كننـد       

 موجودات ذیعقل.

  

*** 

موضوع مورد بحث از اهمیتي آنچنان زیـاد برخـوردار اسـت كـه مـن      

مجبورم زمان بیشتري به توضی  آن تخصیص دهـم. تـو مـي بایـد بـه طـور       
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كامل با ذهـن در تمـامي اركـانش آشـنا شـوي و همـة روشـهاي گونـاگون         

 فعالیت هاي آن را تماماً شناسایي كني.

م مـي شـود كـه آن را چهـار آنتـیش كـاران       ذهن به چهار بخش تقسی

Antishkarans       به معناي عملكرد یا نـوع فعالیـت مـي نامنـد. ذهـن داراي

چهار خاصیت  ركن یـا كیفیـت مـي باشـد. ایـن چهـار خاصـیت همانهـایي         

هستند كه ما هر یك از آنها را یـك آنتـیش كـاران مـي نـامیم. ایـن چهـار        

 ـ Chitaقسمت ذهن را به نـام هـاي چیتـا     و  Buddhiبـودي   Manasاس مان

 مي شناسیم.  Ahankarآهنكار 

 اسـت كـه از شـكل  زیبـایي  رنـگ     چیتا آن ركن یا عملكرد از ذهـن  

مي گیـرد. از آنهـا احسـاس خـو  آینـدي       تأثیرریتم  هماهنگي و پرسپكتیو 

مي كند و آنچه را كه خوشش نیاید  دفع مـي كنـد. بیشـتر دریافـت هـایش      

از طریق چشم كه ابـ ار اصـلي دریـافتش مـي باشـد  انجـام مـي پـهیرد.         

                  سپس  یافته هایش را به صـورت علایمـي مـوجي بـه ركـن بـودي تحویـل        

 ـ   ي كـه در حـین دریافـت و تحویـل طـي                     ایمي دهد. روند عكس العمـل ه

 مي كند همانقدر منظّم و اتوماتیك هستند كه فعل و انفعاات شیمیائي.

ماناس  به اصطلاح  همان قما  ذهن اسـت. ایـن همـان ركنـي اسـت      

اتش را از طریق حواس بویایي  چشـایي  شـنوایي و امسـه دریافـت     تأثیركه 

 چشیدن است. بـه حكـم سـلیقه مـي چشـد      آن و ثبت مي كند. عملكرد اصلي

م هّ مي كند؛ لهّت مي برد و یا آنچه را كه دوسـت نمـي دارد  نمـي پـهیرد.     

احساس  لمس و چشایي  در واقع یكي هسـتند. تمـامي فعالیـت هـاي ایـن      

ركن اتوماتیك )خودكار( مي باشـند. مانـاس از آنچـه بـدان تربیـت شـده       
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                 ش فـوري و بـي وقفـه ظـاهر     باشد  لهّت مـي بـرد و عكـس العمـل هـای     

مي شوند. یا آنچه را كه م هّ مي كند  مي پسـندد یـا بـه طـور خودكـار آن      

را از خود دفع مي كند. سپس یافته هـاي خـود را بـه بخـش بـودي ارسـال       

 مي كند تا قضاوت نهایي بر روي آنها انجام شود.

ابـ ار   بـه من لـة  از آن بودي ركن عقل مي باشد؛ قدرتي است كه تـوزا  

بنیاني تفكّر استفاده مي كند. انتخـاب مـي كنـد و تصـمیم مـي گیـرد. روي       

تمام علایمي كه از دو ركن قبلي دریافت مي كند  قضـاوت انجـام مـي دهـد     

 و پس از تصمیم  فرمان را به دربار اجرایي آهنكار صادر مي كند.

ي آهنكار تصمیمات حاصـل از اركـان قبلـي را كـه توسـّ  ركـن بـود       

اجـرا مـي گـهارد.     ست  مي پهیرد و اوامر را بـه مرحلـة  بدان تفوی  شده ا

                    فــرد  I-nessایــن  ركــن اجرایــي ذهــن اســت. همچنــین  قــدرت منــي  

مي باشد  ركني كه به واسطه آن تفاوت بـین خـود و دیگـري بـراي شـخص      

را از به ظهور مي رسد و ركنـي كـه فـرد بـا اسـتفاده از آن  منـافع خـود        

دیگري جدا مي كند. این  در ضمن  همـان ركنـي اسـت كـه در اثـر اعتبـار       

 بیش از حدّ به خودستایي یا نفس پرستي تبدیل مي شود.

 آنچه را كه تا اینجا گفتم  مي توانیم اینچنین خلاصه كنیم:  

ماناس  دریافـت مـي كنـد و مـي چشـد؛ چیتـا  بـه فـرم و زیبـایي          

كرّ  تبعی  و تصـمیم اسـت و آهنكـار  فرمـان     هوشیاري دارد؛ بودي  اب ار تف

 را اجرا مي كند.
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بیا طبیعت را محكوم نكنیم  بلكـه كوشـش كنـیم از آن اطاعـت كنـیم.      

موزد چگونـه از آن اطاعـت كنـد    عت  مشروط بر اینكـه بشـر ابتـدا بیـا    طبی

 بهترین دوست او است.

 با فهمیدن  تو در رابطة تنگاتنگي بـا طبیعـت گـام بـر مـي داري و در     

 مي یابي كه روشي است در جهت وااترین منافع تو.

در عمل  محدودیتي بـراي قـدرت عمـل ذهـن وجـود نـدارد؛ لكـن        

بسیار معدودند كساني كه بدانند چگونه باید آنـرا بیـدار كـرد و نیـرویش را     

به كار گرفت. البتّه این بسیار به جاست كـه مـردم در مرحلـة تكامـل معنـوي      

ــوز آن را  ــود هن ــي خ ــئولیت  فعل ــر ]مس ــه بش ــند. هنگامیك ــه باش نیاموخت

پهیرفتن[ را بیاموزد  این قدرت هـاي ذهنـي در او خـود بـه خـود افـ ایش       

 خواهند یافت.

در صورتیكه ذهن بـه درسـتي انگیختـه شـده  اِك آن را پـرور  داده      

باشد و جان گرفته باشد  مي تواند هـر كـاري را برایـت انجـام دهـد. یـك       

بـا دانسـتن اینكـه چگونـه قـدرتهاي ذهـن خـود را        سفیر روح تعلیم دیده  

بیدار و كنترل كند  مي تواند یـك قطـار را در هـر نقطـه اي كـه اراده كنـد       

متوقّف سازد. او مي تواند در یك چشـم بـر هـم زدن  از آسـمان پـر سـتاره       

ســیلابي از بــاران فــرود آورد؛ یــا مــثلاً مــي توانــد ســیلابي را در مســیر 

تواند هر آنچه را كـه میـل دارد  انجـام دهـد.      تهاجمش خشك سازد. او مي

لكن  اینها تنها بازي كردن با نیروهـاي طبیعـت هسـتند. تمـامي معجـ ه هـا       

چی ي به ج  بازي هاي ذهني نیستند و بـر خـلا  آنچـه اكثریـت نـوع بشـر       

                  تصوّر مي كنند  بـه هـیچ وجـه عملیـات قـدرت الهـي و مقـدّس محسـوب         
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هلك انجام چنین كارهـایي مشـروط بـه دو امـر مـي باشـد:       نمي شوند. مع

فرد مي باید شخصـاً مسـئولیت اخلاقـي اعمـال خـود را عهـده دار شـود و        

بیاموزد چگونه ذهن خـویش را كنتـرل كنـد. پـس از آن او آزاد اسـت هـر       

آنچه را كه میل دارد اجرا كند. او باید مسئولیت بپهیرد  بـه ایـن معنـي كـه     

مة این قدرت هـا در یـك بـر  صـاعقه از او سـلب مـي       در غیر اینصورت  ه

شوند. دلیلش نی  واض  است. در یكایك تجربیـات روزمـرهّ مـان مـي تـوانیم      

این را دریابیم كه اگر چنین قدرت هاي غول آسـایي خـارج از كنتـرل  رهـا     

شوند یا اگر توس  ذهني اهریمني بـه كـار گرفتـه شـوند  مصـیبت هـایي را       

 ناك تر از آن قابل تصور نیست.باعث مي شوند كه سهم

                     ایــن فرمــان ســوگماد اســت كــه هــیچ بشــري قــادر نباشــد چنــین 

قدرت هایي را فرا خواند  مگر بیـاموزد چگونـه اشـتیاقاتش را كنتـرل كنـد.      

همة تمایلات اهریمني و همـة تـپش هـاي نفـس را بشناسـد. وگرنـه  چنـین        

را ویـران كنـد. فقـ  سـفیران روح     فردي مي تواند همـة جهـان فی یكـي    

مجازند چنـین قـدر ت هـایي را در خـود بیـدار كـرده و از آنهـا اسـتفاده         

 نمایند.

در اینجا نكتة اساسي این است كه ذهـن قـدرتي اسـت بسـیار عظـیم و      

 اگـر بـه درسـتي از آن اسـتفاده شـود      باید تحت كنترل نگاه داشـته شـود.  

                 ه داده شـود كـه از رونـد   شگفتي ها مـي آفرینـد؛ لكـن اگـر بـدان اجـاز      

ي صــاحبش و گــاهي نیــ  بــراي ســایرین                    بــي قــانوني پیــروي كنــد  بــرا

 مصیبت هاي ناگفتني به بار مي آورد.
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من عصارة نفسانیّات پنجگانه را بـه تـو نشـان دادم كـه عبـارت بودنـد       

 آنها هم عبارتند از:از: كاما  كرودها  لوبها  موها و آهنكارا. معناي 

شهوت  خشم  طمع  وابستگي بـه پدیـده هـاي دنیـوي و خودسـتائي.       

آنگاه كه بـه ذهـن اجـازة وحشـیگري داده شـود و از كنتـرل روح خـارج        

 گردد  این نفسانیاّت  آن را تصاحب مي كنند.

تا زماني كه اِك  ذهن را تحت كنتـرل داشـته باشـد  اركـان چهارگانـة      

ــة  ــن نفســانیات آن  عملكــرد بالحق ــد و ای ــي آورن ــه جــا م                        خــویش را ب

نمي توانند متجلّي شوند. لكن  هنگـامي كـه افسـار ذهـن گسسـته شـود  از       

كنترل خارج شده  در خـدمت انگیـ   هـاي یكـي یـا چنـد یـك از ایـن         

 نفسانیت ها قرار گیرد  غالباً رو به سوي انهدام دارد.

ه یكي از ایـن نفسـانیّات اهریمنـي میـدان     هر كجا و در هر موردي كه ب

داده شود  نیروي عظیمي كـه بـه نیّـت منفعـت از آن تـو بـود  بـه ابـ ار         

ویرانگري بدل مي شود. هرگ  هیچ یك از اركـان ذهـن بـه ارادة خـود كـار      

نمي كند. مـي بایـد توسـ  روح برانگیختـه شـود و در اعمـالش همانقـدر        

قـ  آن هنگـام كـه روح و اِك    خودكار اسـت كـه انفجـار یـك دینامیـت. ف     

كنترل آن را به دست دارند  ذهن مـي توانـد بـه كانالهـاي امـن و سـالمي       

هدایت شود. در این وضعیت است كه مـي تـواني ذهـن را بـه یـك اتومبیـل       

 عالي تشبیه كني كه یك راننده قابل پشت فرمانش نشسته است.

 ذهـن هـاي  هر گونه تلاطم  تحریك یا انگی شـي در هـر یـك از عملكرد     

تـر دیـده شـود.     مي آفریند كه مي توانـد از طبقـات لطیـف    56اشكال فكري
                                                           

از  ینشععیباشععد، آفر یم Thought Form ۀواژ ۀویر فكری، كه ترجوا تصععای یاشععكال فكر 21

باشععد. جهت روشععن تر شععدن در  یت میطبقات بالا قابل رؤف تر از جسععم اسععت كه در یعنصععر لط
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افكار همانقدر چی   یا شيء مـي باشـند كـه ابرهـا و خانـه هـا. هنگامیكـه        

هرگونه عامل محرّكي هر یك از اركـان چهارگانـه ذهـن را بیـانگی د  ركـن      

               تحریك شده به طور خودكـار شـروع بـه خلـق كـردن تصـویرهاي فكـري        

مي كند و آنها را بصورت امواج منتشر مي كند. ذهن همـة ایـن اعمـال را بـا     

                اب ارهـاي دقیـق بـه كـار      عنظمي هماننـد تركیبـات شـیمیائي  یـا ماشـین      

مي بندد. ذهن از چنین الگوئي پیروي مي كند و قادر بـه انجـام عملـي جـ      

 ابتكـار فكـر بـه ارادة خـود نـدارد     ر آن نمي باشد. ذهن هیچگونه قدرتي د

به همین ترتیـب  در مقابـل تكلیـف خـود قـدرت توجیـه نـدارد  یعنـي در         

تابعیتّ از خ  مشیي كه به تكـرار  عـادت داده شـده باشـد  بـي چـون و       

 چرا اطاعت مي كند.

 در مخالفـت بـا روانشناسـي غربـي اسـت     البتّه آگاه هستم كه این كاملاً 

د ذهن را نمـي شناسـد. ذهـن از تـرك كـردن      لكن روانشناسي غربي عملكر

                                                           

ر م چون هینیاء را ببیم اشیتوان یر سود جست: ما میف تر می توان از ماال زیخصو  عنصر لط

 یعنیما،  یینایب یعضعععو حسعععّ  یاز آنها برا یكوچك ۀودرا كه محد یاز امواج نوران یك، دسعععته ای

شد، از خی، قابل دریكیزیچشوان ف شر میود منعكس افت می با م ین حال، می دانیكنند. در ع یا منت

 یقابل حس برا ۀا هسعععتند، بسعععیار وسعععیر تر از محدوداطراف م یكه در فضعععا یف امواجیكه ط

شات پا یما م یینایاعصاب ب شند. مال ارتعا عه ف بن ش، اشیف قرمز، و بالاتر از طین تر از طییبا

اء یاز آنها در اثر برخورد با اش یاریكه بس یوئیراد ین فركانس هایره... . هوچنیكس، گاما و غیا

 یان بعضعععیز بدون منعكس شعععدن از مین یاریسعععت و بسعععیت نیجاد می كنند، كه قابل رؤیانعكاس ا

ته ا یاجسععععام م ند، و دسعععع و با  یان تقریاز م یگذر                    یریكنند. اكنون به تعب یاجسععععام عبور م ۀه

                 از اجسعععام عبور  یكیكه  ینوران ین دو دسعععته از شععععاج هایسعععه، ایمقام كه در ییم ب ویتوان یم

ن دسععععته از ف تر برخوردار اسععععت و آیلط یعتیاز طب یتواند عبور كند، اوّل ینو ی ریمی كند و د

ن حال، قابل حسّ كردن توسععط اعصععاب یكنند، و در ع یاجسععام عبور نو ۀامواج نامرئی كه از هو

صاویما ن یینایب شار خود ت سلوا  در انعكاس و انت ش یر دگرگونیستند، م ازند س یط میاء و محیاز ا

كاملا  مت اوت از  ییما اثر ب ذارد، قطعا  چشععععم اندازها یینایاعصععععاب ب یتوانسععععت رو یكه اگر م

 داد. م یش میموجود نوا یصحنه ها
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روالي كه بدان خو گرفته باشـد  همانقـدر عـاج  اسـت كـه یـك قطـار در        

رو  اصـلي عمـل    «عـادت »اراده كردن به خـارج شـدن از خـ ّ آهـن.     

كردن ذهن است. عادت هـا بـا شـیارهایي كـه حركـات ذهنـي درون آنهـا        

شـده  بـه كـار     هدایت مي شود ارتبـاط دارنـد. هنگامیكـه ذهـن انگیختـه     

انداخته شود  اوّلین عكس العملي كه به جـا مـي آورد  تأسـیس كـردن یـك      

نـام نهـاده ایـم.     «عـادت »شیار هدایت كننده حركت است. این شـیار را مـا   

 بشر اغلب بردة عادت و آئین است.

ذهن از نو آوري رنج مي كشـد  تغییـرات را دوسـت نـدارد و آنچـه را      

واقعیت آموز  داده شـده باشـد  بـي هـیچ سـؤالي      كه به عنوان حقیقت  یا 

مي پهیرد. ذهن شیفتة جریان كار عـادي و بـي تغییـر اسـت و در یـك خـ ّ       

فعالیت خا ّ مي تواند تا درجـات اسـتادي و مهـارت عالیـه پـرور  یابـد.       

این امتیازي بسـیار بـ ر  در ذهـن اسـت كـه حاصـل كیفیـت اتومـاتی م         

 )خودكاري( در ذهن مي باشد.

               وسـیله اِك انگیختـه مـي شـود؛ آنگـاه افكـار از آن صـادر         ذهن بـه 

مي شوند و هر فكري داراي شكل خاصّـي اسـت كـه در طبقـة اثیـري مرئـي       

ار باشـد مـي توانـد    مي باشد و هر كس كه از دید اختري )اثیـري( برخـورد  

 آنها را ببیند.

 

*** 
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داشـت و مبحـث    ربازارتارز بي قرارانه بر كف گِلي كلبـه گـام بـر مـي    

ذهن را طوري مورد حمله قرار مي داد كـه گـویي بـا كسـي در حـال سـتی        

 است.

اكنون بگو  آیا مي تواني به یك ماشین بیـاموزي كـه درسـت نیسـت بـا      

 درخت تصاد  كند؟  

 آیا مي تواني آن را متقاعد كني كه جادهّ بهتر است تا درهّ؟ 

حلاّجـي كنـي  آنگـاه    بنشین و سعي كن سال هاي سال ایـن را بـرایش   

آن را با تمام قدرتش رها كن. بي درنگ یا به سـوي درختـان مـي رانـد یـا      

 به اعما  درهّ. مگر اینكه درخت یا درهّ بر سر راهش نباشد.

این طرز رفتار اكثر مردم اسـت. علیـرغم هرگونـه ترغیـب  اسـتدال و      

               تشویق  مردم معمواً همانطور عمل مـي كننـد كـه قـبلًا مـي كردنـد. اگـر        

ذرهّ اي از نور روح به درون راه یابد  فرد مي توانـد طـرز تفكّـر و عملـش را     

 ي وجود ندارد.تغییر دهد. امّا به نحو دیگري ممكن نیست. راه دوّم

اگر ذهن از احساسي لهّت ببرد  میل دارد تـا آنجـا كـه مـي توانـد آن      

احساس را بدون توجّه به اینكه آیا این عمل براي فـرد مفیـد اسـت یـا مضـرّ      

تكرار كند. به همین علتّ ایـن همـه افـراد الكلـي  عیـّا  و معتـاد وجـود        

خشـم و  دارند. بـه همـین دلیـل اسـت كـه مـردم  خـویش را در حمـلات         

              خودپرستي غوطه ور مي سـازند. ذهـن اغلـب بنابـه خـواهش نفـس عمـل        

 د  مگر اینكه یـا بـا تـرس مهـار شـود     مي كند و اعتنائي به عواقب آن نمي كن

یا توس ّ انگی شي برتر از جانب روح هدایت شـود. فقـ  هنگامیكـه مداخلـة     
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 ـ      راط هـا و  ركن بودي )ركن عقل(آغاز مـي شـود ذهـن ممكـن اسـت از اف

 زیاده خواهي هایي كه خود را به آن عرضه مي دارند  چشم پوشي كند.

ازم است یادآور شوم كه اگـر ذهـن در اجـراي عملـي  احسـاس درد      

عمـل چقـدر    ن نحوة عمـل را علیـرغم اینكـه نتیجـة    داشته باشد  به فوریت آ

برایش مفید باشد دفع مي كند. براي بشر كـار مشـكلي اسـت كـه تیغـي بـه       

ن عفونت آبسه كردة خود فرو كند یا بـه شـخص دیگـري ایـن اجـازه را      درو

بدهد. كودكان كه تابعیـت چنـداني از منطـق عقلانـي ندارنـد  هرگـ  بـه        

كاري كه برایشان دردنـاك باشـد  تـن در نمـي دهنـد؛ اگـر چـه بداننـد         

صلاحشان در آن است. در چنـین مـواردي  شـاید بتـوان گفـت كـه بـودي        

ي از رشـد نرسـیده تـا اِك بتوانـد از آن اسـتفاده      ه حدّ)ركن عقل( در آنها ب

 كند.

ذهن به خودي خود نه نیكو سیرت است نـه زشـت سـیرت. همـان طـور      

كه یك اتومبیل  آن هـم یـك ماشـین )دسـتگاه( اسـت. یـك آدم خـوار از        

خوردن گوشت انسان بیش از آن احساس قب  نمـي كنـد كـه تـو از خـوردن      

                  هــر دوي ایــن اعمــال نكوهیــده  گوشــت گوســاله. بــراي بعضــي هــا هــم

مي باشند. اخلاقیـات  گناهـان و پرهی گـاري  همـه بـر اسـاس معیارهـاي        

 مـي باشـد. آداب اجتمـاعي  تشـریفات     قراردادي  آداب و رسوم و جغرافیـا 

                 مراسم  مهاهب و سیاست هـا  همگـي بـر اسـاس عـادت هـاي ذهنـي بنـا         

  از یك نسل به نسل بعدي تحویل داده مي شوند.شده اند و معمواً

حكم آداب در یك جامعه مي گویـد بـا كفـش وارد معبـد شـدن گنـاه       

است  در حالیكه در كشور دیگري كـلاه بـر سـر داشـتن گنـاه اسـت. آئـین        
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باعث مي شـود در پـاره اي از نقـاط دنیـا  داشـتن بـیش از یـك زن غلـ          

بـراي مـرد نشـان فقـر و حقـارت      محسوب شود  در حالیكه در جایي دیگـر   

است كه تا بدین حدّ محدود باشد. عـادت هـاي ذهنـي همانقـدر غیـر قابـل       

انعطا  هستند كه یك ماشین آهنـین. در واقـع  شـكل آهـن را مـي شـود       

عو  كرد لكن تلا  كن تا یك آئین دیرپا و یـك رسـم صـد سـاله را عـو       

تمـامي نـژاد بشـر    كني؛ همسایه ات در صدد نابودي فوري تو بـر مـي آیـد.    

بردة آئین و رسوم است. یكایك افراد یك مملكـت ممكـن اسـت حتّـي ایـن      

                     رسوم را محكوم كنند  امّـا فـرد فـرد آنهـا تمـام تـلا  خـود را بـه جـا          

مي آورند تا همان آئین ها را زنده نگاهدارند. این همـه بـدین خـاطر اسـت     

اعمـالش مثـل یـك ماشـین اسـت و      كه ذهن  چه فردي و چه اجتمـاعي در  

 نمي تواند صلاح را تشخیص دهد.

اگر آدمي قدرت تشـخیص مصـلحت خـویش را داشـته باشـد  چگونـه       

لشگریان و سپاه هاي عظیمي را كه گرد هم آمـده انـد تـا آگاهانـه یكـدیگر      

 را نابود سازند  توجیه مي كني؟  

جـ    تبه كاري یا درستكاري آنچنان كه اخلا  حكـم مـي كنـد  چیـ ي    

عادات ذهني نمي باشند. مصیبت هـاي بـین المللـي و جهـاني فقـ  در اثـر       

خواهش هاي كوركورانه اي است كه افسارشان گسسـته و صـورت جمعـي بـه     

 خود گرفته است.

امتیازاتي در خاصیت عملكردهـاي ماشـیني ذهـن وجـود دارد  امّـا از      

د. طر  دیگر خطرات هم سنگي نی  در این نـوع طـرز كـار دیـده مـي شـو      

اگر ذهني در طيّ رونـدي تـدریجي و دراز مـدّت در معـر  پیشـنهادات و      
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تجربیاتي قرار گیـرد و در نتیجـه بـا شـیارهاي معینّـي از كـاركرد آشـنایي        

               زیاد حاصل كند  شخص بـدون توجّـه بـه اینكـه ناآگاهانـه از چـه تابعیـت        

 ـ  یده مـي شـود. ایـن    مي كند  معمواً تا به سر حدّ تلف شدن و تباه شـدن كش

موردي بي نهایت اسف انگی  در خصـو  ایـن نـوع طـرز كـار مـي باشـد.        

مردم در دام عادت ها و آئینهـا گیـر مـي كننـد؛ در حالیكـه از صـمیم قلـب        

آرزومندند از شرّ آنها رها شوند؛ لیكن اراده به قـدرت ندارنـد. یـا اینكـه از     

ار نیسـتند. آنهـا   نیرومندي و منش ازم براي آزادسـازي خویشـتن برخـورد   

 به اختیار و دانسته به سوي انهدام و ویراني  از خود بي خود مي شوند.

               هر چه در عادتي بیشـتر افـراط شـود  ذهـن راحـت تـر و بـا یقـین           

كامل تر در شیار مربوط به آن عـادت مـي رانـد. در همـین حـین  روح بـه       

                هـاي خـویش از دسـت    تدریج قدرت خود را بـراي ابـراز كـردن خواسـته     

 مي دهد. تا جایي كه ذهن دیگر به او گو  نمي دهد.

روح یــك واقعیــت بــي نهایــت لطیــف و ظریــف اســت. در محــدودة 

 ـ   ت دارد. لكـن  در عرصـة مـادهّ ثقیـل    عملكرد خود  قدرت هایي بـه نهای

قدرت كمي دارد. از طر  دیگر  اگر تـوزا صـاحب ذهنـي پـرور  یافتـه و      

و باشد  مجاز است تقریبـاً هـر عملـي را كـه میـل كنـد بـه اجـرا در         پاسخگ

آورد. به این دلیل است كه كنتـرل ذهـن از جانـب روح خـدا اینقـدر مهـم       

 است و سفیران اِك تا بدین حد به آن تأكید مي كنند.

ذهن بـه غیـر از رو  تقسـیم بنـدي چهارگانـه اي كـه پـیش از ایـن         

 ـ                        ري نیـ  تقسـیم بنـدي گـردد.    مطرح شد  مـي توانـد بـه رو  هـاي دیگ
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مي توان از آن به عنوان ذهن برتر و ذهن پسـت تـر یـاد كـرد كـه در واقـع       

 همان تقسیم بندي معمول و علمي آن است.

                 فق  یـك ذهـن وجـود دارد و همـان ذهـن در طبقـات مختلـف كـار         

سـیم مـي كنـد. پینـدا     مي كند. رو  دسته بندي دیگر آن را به سه بخـش تق 

Pinda         یا ذهن تحتـاني  ذهنـي كـه خـود را در بافـت رفتارهـاي متـداول

              تجلّي مي دهد. دومّ  سوخشم  كـه ذهنـي اسـت كـه در طبقـة اثیـري كـار        

ذهـن درونـي یـا     Nijذهـن نـیج    Karanمي كند و آخرین آنها ذهن كاران 

 .Causal Mindذهن علّي 

با كالبدهاي سه گانـة انسـان و سـه جهـاني كـه      این دسته بندي مطابق 

این بدن ها در آنجا فعاّل هسـتند  مطـرح شـده اسـت؛ هـر یـك در طبقـة        

خود . با همین منطق مي تواني بگویي شش ذهـن وجـود دارد؛ چـون هـر     

یك از سه طبقه اي كه در باا ذكر شـد  صـاحب یـك بخـش تحتـاني و یـك       

 بخش فوقاني مي باشد.

دنیا مي تـوان صـحبت از ذهـن برتـر كـرد كـه بـه         براي مثال  در این

      معناي ذهني است كه خود را درگیـر بـااترین شـكل هـاي فعالیـت ذهنـي      

مي كند؛ فعالیت هایي از قبیـل فلسـفه  ادبیـات  موسـیقي و هنرهـا. ذهـن       

تحتاني هم  آن است كه خود را با چی هـایي از طبیعـت مـادةّ ثقیـل درگیـر      

فّاري كـردن  خـوردن  نوشـیدن و غرقـه شـدن      مي كند؛ پول درآوردن  ح

در هر یك از نفسانیاّت. به هر حـال  در تمـام ایـن مـوارد فقـ  یـك ذهـن        

وجود دارد كه در طبقات متفاوت عمل مي كنـد  یـا در بخـش هـاي فوقـاني      

 یا تحتاني هر یك از این طبقات.
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بااتر از همه  ذهنـي كـه بلافاصـله روح را در برگرفتـه  نـیج مانـاس       

عي و قما  خالص تر ذهن اسـت. تحـت آن  هـر زیـر ایـه اي از ذهـن       واق

بیشتر و بیشتر به قما  خشن تر و پست تر آلـوده مـي شـود. آخـرین آنهـا و      

در پایین ترین و خشن ترین ایه ها  صورتي از ذهـن وجـود دارد كـه چیـ ي     

بیش از یك سیستم الكترو مغناطیسي نمي باشـد. هنگامیكـه توجّـه روي ایـن     

ة تحتاني عطف شده باشد  مي گوییم ذهن تحتـاني یـا پسـت تـر درحـال      مرتب

 كار است.

در اینجا است كه فرد زیر بار خـواهش هـا  نفسـانیّات و بـازي هـایش      

بسي سنگین شده است. هنگامیكه توجّـه بـه طبقـة اثیـري معطـو  باشـد  از       

ذهن سوخشم استفاده مي شود. وقتي طبقة علّـي  هـد  توجّـه باشـد  ذهـن      

مربوط به آن  كاران  در حال كـار اسـت. در هـر یـك از مـوارد و در همـة       

آنها  این به هر حال یك ذهن است كـه در طبقـات مختلـف هسـتي در حـال      

بازیگري است. ذهن برتر یا نـیج  بـه تعبیـري فرمانـده یـا هـدایت كننـده        

است. عملكرد آن دریافت علائم از توزا و ارسـال آنهـا بـه قشـرهاي تحتـاني      

به منظور تنظیم كاركردشان است به نكتـة بسـیار مهـم ایـن اسـت كـه        ذهن

 تمام جنبه هاي مختلف فعالیت ذهن اتوماتیك مي باشند.

هرگ  هیچیك از بخش هاي ذهن  نتیجـة كـار را بـرآورد نمـي كنـد و      

یك محتواي صرفاً اخلاقي ندارد. هر یك از این بخـش هـا آن چیـ ي را كـه     

 ـ  و بـدون هیچگونـه سـؤال یـا ملاحظـاتي     هیرد به آنها داده شده است  مي پ

روي آن عكس العمل نشان مي دهد. بـه همـین ترتیـب  هیچیـك از اركـان      

ذهن  هرگ  صلاح برتر فرد را در نظر نمي گیرند؛ مگـر آن چیـ ي را كـه بـه     
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تجربه به او آموخته باشند  بپسندد یا نپسندد. بـه عبـارت دیگـر  ذهـن یـك      

                 اتوماتیـك  عكـس العمـل نشـان      وجود صـاحب منطـق نیسـت؛ بـه طـور     

مي دهد  آن هم همیشه بر اساس خـو  آینـدها و نـاخو  آینـدهایي كـه      

بدان عادت داده شده باشد. ذهن هرگ  آن چیـ ي را كـه بهتـرین باشـد  در     

نظر نمي گیرد. اگر عنصـر حسـابگري وارد عمـل ذهـن شـود  مـي تـواني        

 به عرصه تابیده شده است. مطمئن باشي كه ذرهّ اي از نور روح

 داده شـود   اگر انگی    یـا بـه عبـارت دیگـر وسوسـه اي بـه ذهـن        

همیشه هماهنگ با حاصـل مجمـوع تجربـه هـاي گهشـته ا  عكـس العمـل        

       نشان مي دهد و قادر بـه عمـل كـردن بـه طریـق دیگـري نیسـت. هرگـ          

 نمي تواند اراده كند كه به رو  دیگري عمل كند.

ذهن همیشه به طور خودكـار و دقیقـاً در انطبـا  بـا تربیـت      حال  اگر 

از پیش یافته عمل مي كند  چطور مي تـوانیم انتظـار داشـته باشـیم كـه بـه       

طور ناگهاني طریق پـاخوردة عـادت هـا و خـواهش هـایش را تـرك كنـد؟        

جواب بر اساس نیروي محركة تازه اي اسـت كـه از بیـرون بـه ماشـین وارد      

 مي شود.

ت وارد شدن نیروي انگی ندة متفاوتي است كـه ذهـن تـن بـه     تنها به علّ

اطاعت مي دهد. باید به ناچـار بـین دو نیـروي وادارنـده یكـي را انتخـاب       

ــك    ــم فی ی ــت. عل ــدتر اس ــه قدرتمن ــد ك ــت كن ــرو اطاع ــد و از آن نی                    كن

مناسب ترین زمینه براي مطالعة پدیده هـاي ذهنـي مـي باشـد. حتّـي یـك       

ت ذهني وجود ندارد كه نشود آن را در قـانون حركـت نیـوتن یـا فعـل      فعالی

و انفعالي شیمیایي توجیه كرد. جاي تعجّـب نیسـت كـه فی یكـدانان تـا ایـن       
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حدّ میل دارنـد عكـس العمـل هـاي ذهنـي را زیـر پوشـش تئـوري هـاي          

مكانیكي كیهان قرار دهند. اگر قرار بود كـه مـا فقـ  بـا ذهـن سـر و كـار        

قرار نبود كه روح وارد میدان شـود  آنگـاه مـي شـد مطمـئن       داشته باشیم و

بود كـه تئـوري مكـانیكي بـه طـور كامـل مصـدا  مـي داشـت و چـون           

فی یكدانان جدید از ایـن دانـش محـروم هسـتند  مـي تـوان در خصـو         

نتایج به دست آمده  آنها را ذیحقّ دانسـت چـون ذهـن  در تجربـه بـا همـة       

هـد. امّـا هنگامیكـه ورود اِك بـه نمـایش      قوانین مكانیكي تطابق نشان مي د

آغاز مي شود  دیگر نمي شود گفت ممكـن اسـت چـه پـیش بیایـد. روح بـر       

اساس نور خود عمل مي كند. ذهن  چـه دوسـت داشـته باشـد چـه نداشـته       

 باشد  باید پیروي كند.

اكنون كه مي بیني ذهن یك شيء اتوماتیك است  مـي دانـي كـه همـة     

رت از روح مي آیـد. امّـا روح بـا كمبـودي جـدّي      هوشیاري  فهم  نور و قد

روبرو است  چون این دنیا  موطّن و مسكن بومي روح نیسـت. همـة ایـن تـن     

پو  ها ج  باري بر شانة روح نیستند كه بـر او سـنگیني مـي كننـد و قـدرت      

 تجلّي و نور او را تخفیف مي دهند.

ر روح در اقلــیم دشــمن اســت و همــواره در محاصــرة پــنج خــدمتگ ا

 شـهوت  خشـم  وفادار قدرت منفي  كاما  كردوها  لوبهـا  موهـا و آهنكـارا؛    

 طمع  وابستگي و خودپرستي.

این پنج مأمور موظّفند روح و ذهـن را گمـراه كننـد و برایشـان مشـكل      

بیآفرینند. این شغل آنهاست. زشت تـرین صـورت آن ایـن اسـت كـه ذهـن       
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فسـانیّات ارتبـاط و   خود  به توس  آنها منحر  مي شـود. ذهـن بـا ایـن ن    

 ن دیكي دارد و به نجواهاي آنها گو  فرا مي دهد.

ــاه   ــه هرگ ــي شناســد ك ــن م ــدازي ام ــا  باران ــفیر معن ــا روح  س                    امّ

قدرت هاي پنج گانة منفي گردابي بـیش از حـدّ عظـیم برپـا كننـد  بـدانجا       

طـة عمـل ذهـن    پهلو بگیرد و همیشه مي تواند به اقـالیم بـااتر و مـاوراء حی   

 بهره مند گردد.برود و از جهان سوگماد 

  

 

 



 

 

 

 پنجم  فصل

 كالي پرستش 

 

 
 

 كـف  بـر  چـابكي  بـا  ایسـتاد؛  بـاز  كلبـه  كف بر زدن قدم از ربازارتارز

                   كشـید  ا  جثّـه  زیـر  بـه  را پاهـایش  هـاي  سـا   فـرود آمـد؛   كلبه خاكي

 ایـن حالـت   در. بپوشـاند  را تـا پاهـایش   گسـترد  زانوهـا  روي را ا  خرقه

 .نمایش مي داد خامو  تفكرّي در را ب ر  بوداي ظاهر

 بـه  درازي مـدّت  بـراي  و كـرد  بـاز  را چشـمانش  دوباره مدتي از پس

 آمد:   سخن به بااخره. شد خیره من

 دربـارة  خـواهم  مـي  اكنـون  .ام آورده بـدینجا  را تـو  من! من دوست

           پرسـتش  هنـد  مـردم  همـة  كـه  زمـین   بگویم مادر سخن تو با Kali 57كالي

 باشـند  كـه  دنیـا  جـاي  هـر  در بشـر  نوع افراد تعداد البتّه بیشترین .كنند مي

 .نیستند آگاه بدان خود لكن. آورند مي جا به را او نیایش

                                                           

 مابت اصععلۀ نیو یمن  هوزاد اسععت. او یهسععت یمن  اصععل و هند یمادر ۀاله ،یكَل ای یكال 21

 ای سععتهاینام تاگ به هندو یها فرقه از یكی شععود. یم یمتجل مؤنث كالبد در كه اسععت نشیآفر
 شیاین مورد یكال معابد در آهن از ییها مجسععوه در را یتجلّ  نیا یمجرا Thugeesها  یتهاگ
 و مذكر جیتزو از حاصععل ۀاز خلسعع یبدو اریبسعع یمراسععو و ها یقربان دادن با و دادند یم قرار

 ما كه است یعصر مظهر كه باشد یم آهن یمعنا به ضون، در ،یكال شدند. یم ور بهره مؤنث
 .Kali Yugaد یعصر حد م؛یهست واقر آن در حاضر حال در
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 برهمــا از عبارتســت كــه دارد وجــود تثلیثــي یــك هنــدو مــههب در

Brahma  ــنو ــیوا  Vishnuویش ــاShivaو ش ــدگان . اینه ــا نماین ــوه  ی جل

 Brahm Lok بـراهم لـوك   جهـان  از كـه  هستند قدرت جریان سه دهندگان

 : از عبارتند جریان سه این هستند؛ جاري بیرون به

 دنیـوي  اسـامي  جریـان  سـه  ایـن  بـه  هندوها. انحلال و دوام آفریدن 

 از تمیـ   قابـل  شخصـیتي  مثابـة  بـه  آنهـا  از یـك  هـر  به كه بتوانند اند داده

در  كـه  هسـتند  شـیوا  و ویشـنو  براهمـا   اینهـا همـان  . كننـد  رجوع دیگران

 پرسـتش  مـورد  خـدایان  بـه عنـوان   دور خـاور  هاي ملت سایر و هندوستان

 .مي شوند واقع

 منفـي  قـدرت  كـه  داننـد  مـي  ك ل نیرانجـان  پسران را جریان سه این

شـاكتي   بـراهم   مؤنـث  همـ اد . اسـت  بـراهم  او دیگـر  نام. باشد مي هستي

Shakti آفـرینش  جریـان  فرعـي  شـعبات  از یكـي  واقـع  در كـه  دارد  نام                

                   بـه  تـر  فرعـي  سـه جریـان    كبیـر  جریـان  دو ایـن  پیونـد  از و باشـد  مي

 بـه آنـان   هـا  جهـان  ایـن  كّل آفرینش كه شوند مي سرازیر پایین هاي جهان

 و آفریننــدگان  خداونــدگاران مجــرا ســه ایــن. اســت شــده داده نســبت

 و بـراهم  58پـدري  لـواي جریـان   تحـت  كه هستند تحتاني حكمرانان طبقات

 عمـلاً  فرزنـد  سـه  ایـن  كـه  شـده  گفته. كنند مي شاكتي عمل مادري جریان

                         نماینـدة  سـه   ایـن  واقـع   در. كننـد  مـي  كـار  مـادر  مسـتقیم  نظـر  تحت

                                                           

جریان پدری  از دهند می رخ بشععری جوامر های نهضععت ۀهو متن در كه شعععارهایی عووما   22

 از گرفتن، از ریشععه پس ها نهضععت این ۀهو اجرایی روند حالیكه در شععوند، می  براهم( گرفته
 می كند.  مادری  شاكتی( پیروی جریان
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 از قـدرتهاي  را خلاّقـه  هـاي  آنهـا انگیـ    . باشند مي آفرینش هاي جریان

هـاي   نـام  جریـان   سـه  ایـن  به ولیكن كنند  مي دریافت خود از بااتر عظیم

 .است شده اطلا  اشخا  همانند خا ّ 

 تواننـد  مـي  آفریننـده   هـاي  جریان همة كه باشي داشته خاطر به باید

 فـردي  شـكل  آنهـا  كـه  اسـت  صورتي در این و برگیرند خود به فردي اسامي

   مسـی   59كریشـنا  ماننـد  گردنـد؛  دار عهـده  وظـائف فـردي   و بگیرند بخود

 برهمـا  یعنـي  شـدند   ذكـر  بـاا  در جریان كه سه این ولیكن . سایرین و بودا

 در و انـد  شـده  مشـهور  خـدایان هنـدو   تثلیث عنوان به عموماً شیوا  و ویشنو

 علیـرغم . باشـند  مـي  شـده اي  شـناخته  شخصـیت هـاي   هندو ادیان ادبیات

. آورنـد  مـي  جـا  بـه  را آنها پرستش و ستایش نفر ها میلیون آنها  پائین سمت

 در را مشخصـي  وظـائف  آنهـا . هسـتند  بشـر  واقعي خدمتگ اران این قدرتها

 كـردن  تولیـد  آنهـا   جملـة  از كـه  باشند مي دار عهده هاي پائین جهان امور

 بــراي ســوگماد  نماینــدگان آنهــا. رانــدن آنهاســت و انســاني كالبــدهاي

 پرسـتش  مـورد  كـه  عنـوان خـدایاني   به نه هستند  بشر نوع به كردن خدمت

 جـ و پسـت تـرین    سـه تقریبـاً   این الهي  مراتب سلسله در. باشند انساني نژاد

صـاحب   آنهـا  از یـك  هـر  امّـا . شـوند  مـي  محسـوب  ها سمت ترین پائین و

 در آنهـا  . باشـد  مـي  مطلـق  قادر خود عمل حیطة در و است معیّني قدرتهاي

 وضـع  آنهـا  حكومـت  بـراي  كـه  مشخصي هاي فرمان و معّین با قوانین تطابق

                                                           

29 Krishna كلوۀ  مترادف كریشعععناChrist مسعععیحا          معنای به و ان لیسعععی  كرایسعععت( در

شد. صاحك آگاهی مراتك از یكی مسیحا می با  پائین به جهانهای دفعات به كه است سوگواد در ت
 م مسیح بود. از پیشینی تناس  واقر در هندو، پیامبر كریشنا، كند. می عودت
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. هسـتند  طبیعـت  قـوانین  همـان  هـاي  فرمـان  این. عمل مي كنند است شده

 كمیتـة  یـا  منفـي   قـدرت  تـوان خـدمتگ اران   مـي  را شیوا و ویشنو برهما 

 مـورد  بـه  را او اوامـر  احـوال  آنهـا   تمام در. كرد قلمداد قدرت آن اجرائي

 .خویش به مربوط بخش در یك هر مي گهارند  اجرا

 كـه  دارد وجـود  دیگـري  قـدرت  یـا  جریان سه  این از تر پائین هم باز

 جریـان  برپـاداري  در كـردن  كمـك  شـغلش  و باشد مي كار نیروهاي از یكي

گـنِش   یـا  گـانِش   او نـام . هـاي مـادّي )فی یكـي( اسـت     كیهان در هستي

Ganesh هسـتي  مراتـب  سلسـله  زیردسـتان  تخـت  پاي در عملاً او. باشد مي 

 .است امور دنیوي در اجراي بشر نوع به كمك كار  و دارد جاي

 دسـتة  اسـت   واقـع  فی یكـي  جهـان  ن دیكـي  در كه لطیفي ناحیة در

 Bhutsبهوتهـا   Detvasدِت واهـا   Devasدواهـا   نـام  بـه  از وجودها ب رگي

 دنیـا  هـاي  زبـان  اكثـر  در. هسـتند  دیگر شمار بي هاي گروه و Pretsها  پرِت

. موسـومند  فرشـتگان  بـه  عمومـاً  وجودهـا  مهاهب  ایـن  نوشتجات متن در و

 انسـان  از بـااتري  در وضـعیت  عبـارتي  بـه  كـه  هسـتند  وجودهـایي  اینها

 خـدمت  هـاي گونـاگون   راه در تـا  كننـد  مـي  كمك بشر به و واقعند معمولي

 در همـاهنگي  كـه  كسـاني  بـه  مایلنـد  بسیار دارند ب رگي قدرتهاي اینها. كند

 .كنند خدمت مي كنند زندگي آنها با

 شـده  واقـع  كبیـر  مراتـب  سلسـله  پاي در كه است بشر خود هم  آخرین

 واقعنـد  او از بـااتر  كـه   هـا  قـدرت  ایـن  همة با هماهنگي در بشر اگر. است

 خواهـد  سـفیر  یـك  مـآاً  و مي شود برخوردار آنها از مساعدت یقیناً كند  كار

 . روح مسافر یك شد 
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 عرصـة  بـه  سـایرین  از بعـد  را او عمـداً  مـن . است هند مادر الهة كالي

 پرسـتش  آفـرینش  عظـیم  قـدرت  مقـام  در را او هنـدوها  چون كشیدم  بحث

 جریـان  رانـد   مـي  حكـم  همـه  بـر  شـش دسـت    خـداي  كالي . كنند مي

 اصـل  و اسـت  دار عهـده  مؤنـث را  و مـاده  قطب نمایندگي كه است پرقدرتي

 سِـمَتي  لكـن در  اسـت   شـیوا  همسـر  او. رود مي شمار به سرزمین این مؤنث

 .مي كند عمل باشد باید شاكتي كه

 را آن امّـا  كنـد   مـي  ویـران  كه الهه اي است  انهدام مظهر كالي امّا و

 قـواي  الهـة  او دیگـر   عبـارت  بـه . كند مي جایگ ین دوباره حیات باروري با

              كبیـر  مـادر  بـه معنـاي   Mahamaiماهامـاي   دیگـر او  نـام . اسـت  جنسي

 خداونـد  از مقـامي  توانمنـدي  اسـت؛  قـدرت  او  سیستم یوگـا  در. باشد مي

 چـاكراي  را آن گـاهي . اسـت  شـده  واقـع  گلـو  ن دیك مرك ي در كه است

 كـه  قـدرت  كانونهـاي  از كـانون  پنجمـین  مي خوانند؛ Kant Chakraكانت 

 در عملكـرد   .دارد گـردن( قـرار   )حفـرة  فـو  صـدري   مرك  ن دیكي در

مبحـث   بـه  دیگـري  فرصـت  در دارم قصـد  مـن  لها باشد  مي تنفس با رابطه

 .بپردازم چاكراها

. كننـد  مـي  پرسـتش  را كـالي  هنـدوها  گفـتم   این از پیش كه همانطور

 هنـد  Vedantistودانتیسـت   پیـامبر  Ramakrishnaكریشـنا   راما غرب  در

 .  كشاند توجه معر  به را او

 شناسـند  مـي  Virgin Mother بـاكره  مـادر  نـام  بـه  را او ها مسیحي

سِـرِس   را او داشـتند؛  او بـراي  دیگـري  نـام  ها یوناني و بازو شش بدون لكن
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Ceres مؤنـث  اصـل  كـه  دارنـد  مـادر  الهـة  یـك  ادیان تمام .خواندند مي 

   .است كیهان

 شـهر زادگـاهش   در معبـدي  در كـالي  مجسـمة  مقابـل  در كریشنا راما

 تنهـا  كـه  كـرد  او ابـه  بـه  شد  فرو سجده در خاك روي متمادي هاي ساعت

 سـرودها  او. كوتـاه  نگـاه  یـك  كنـد؛  نمایـان  بـر وي  را خـویش  از نظر یك

 او گـویي  كـرد   نیـاز  و راز بـا مجسـمه   و داد سَـر  ستایش هاي ترانه خواند 

 جنـون  اتّهـام  بـه  احتمـال زیـاد   به بود  دیگري كشور هر در او اگر. بود زنده

. نبـود  شـعور  بـلا  عبـارتي  بـه  یـا  نبـود   دیوانه او امّا. شد مي كشیده بند به

 وي بـه  را نشـئه  آن از كوچـك  لمـس  یـك  تنها كالي بااخره هنگامیكه چون

 بـه  متمـادي  روزهـاي  كـه  شـود  اي خلسـه  وارد او كـه  شد كرد  باعث عطا

 بایـد . كردنـد  مـي  پرسـتاري  كودكي چون او مدّت  از این در. انجامید طول

 .شستند را مي بدنش و گهاشتند مي دهانش در غها

 بـه  انـد   شـناخته  سـایرین  از بـیش  را آن هنـدوها  كه مؤنث اصل این

 در را اسـاس  ایـن  هـا  چینـي . باشـد  مي مثبت اصل یا مهكر متضادّ صراحت 

 و مـهكّر  اصـل  یانـگ   داده انـد؛  توضـی   Yang and Yinیین  و یَنگ بحث

 .است مؤنث اصل یین 

 كـالي  ایـن  كـه  كـنم  روشـن  برایت تا گردم مي موضوع این حول بیشتر

 ایـن  پایـان  بـه  وقتـي  دارم میـل . اسـت  وجـودي  چگونه هندوها  مادر الهة

 در تعبیـري  بـه  مؤنـث  اصـل . باشـي  فهمیـده  را كاملاً آن تو رسیدیم  مباحثه

 هـاي  جهـان  و زمـین  بـه  دیگـر  هـاي  از جریان و است ویرانگر خود طبیعت
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 او كـه  اسـت  معنـي  ایـن  ضـمن بـه   در بـودن  ویرانگر. است تر ن دیك پائین

 .هست نی  جریان آفرینندة وجه

 و ویشـنو   برهمـا  تثلیـث  در كـه  ع است شیوا قدرت جریان از بخشي این  

 . گفتم ا  درباره شیوا

  آوري؟ مي خاطر به را شیوا چهرة دو آیا

                     پرسـتش  هنـد  بیشـتر  كـه  اسـت  جریـان شـیوا   از ج ئـي  ایـن  باري 

 از چهـره  دو فرقـه پیـرو   ایـن . دور خـاور  هاي ملت بیشتر همچنین كند؛ مي

 چهـرة مـادري   «كـالي »و پـدري  چهـرة  من لة به «شیوا»پرستش است  شیوا

 .مادر الهة یا

ــیوا ــ را ش ــرینش متدر سِ ــا آف ــالي و دنی ــمت در را ك ــدام سِ                    آن انه

 كـه  فی یكـي   هسـتي  زهـدان  اسـت؛  كیهان كبیر رَحِم مظهر او. شناسند مي

 اشـعاري  Yogisهـا   یـوگي  از بعضـي . شـود  زاده مـي  زندگي همة او درون

 و دارنـد  تبسّـم  یـك  التمـاس  او از افتـاده  و درمانده سرایند  مي وصفش در

 . مي چشند او مجراي از را برین بهشت از م هّ اي مآاً

 هنـد  مـادر  كـه  اسـت  چیـ ي  آن مظهـر  كـالي  دیگـر   عبارتي به باز

Mother India مـردم  همـة  كـه  كـنم  اشـاره  خـواهم  مي اكنون. دارد نام 

 از مظهـري  قالـب  در خـود  مـوطّن  خصـو  كشـور   در دارنـد  میل عاشقانه

 كننـد  مـي  نگـاه  مؤنـث  چشم اصـل  به را زندگي تمام آنها. كنند فكر زنانگي

 مردانگـي  زنـانگي از  كـه  انـد  شده واقع تعلیم این تحت آگاهانه ناخود چون

 .است برتر
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. اسـت  زمینـي  طبقـة  ایـن  در خطـا  پـر  هاي آموز  از نمونه یك این

 بسـیار  ادوار در هنـدو  مـهاهب  سیسـتم  كـه  شـد  عالمگیر هنگامي نگر  این

 پیـدا  گسـتر   مـرز  و حـدّ  بـي  غرب  از هم و طر  شر  از هم گهشته  دور

 بتـوان  شـاید  انـد؛  نشـناخته  را ازهنـدوها  زیـادي  هاي فرقه غرب  در. كرد

 كـرده  ریـ ي  پـي  فرهنـگ غـرب   در محكمـي  پایگاه حدّي تا ودانتا كه گفت

 آنچنـان  قـرار دارنـد    هنـدو  مهاهب چهارچوب در كه دیگري هاي گروه امّا

كـه   اسـت  بـوده  پرقـدرت  آنقـدر  هندویسم تأثیر معهلك . اند نشده شناخته

 مسـیر  در و ژاپـن  باسـتان   چـین  تفكـر  طرز از بخشي جایگ ین است توانسته

 .گردد مدیترانه ساحل كشورهاي خود  بیشتر غربي

 جایگـاه  از عمـدتاً  كـه  هنـدي  فلسـفة  از را بـاكره  مادر ایدة مسیحیت

 مرتبـت  آن بـه  و گرفـت  كفالـت  بـه  باشـد  مي گانه سه گروه مادر كه شاكتي

 در نكتـه  كـلّ . شـود  مطـابق  غربـي  بـا ایـدئولوژي   تـا  داد متفـاوتي  كاملاً

 در مؤنـث  اصـل  راز تمـام . شـده اسـت   مؤنـث  ذهن مظهر كالي كه اینجاست

  .مي شود یافت كالي سمبل

 بـااترین  «مـادري »كـه   داد آمـوز   ایـن   از پیش عصرها روحانیت 

 مـاده  كـه  نیسـت  اینطـور  آیا. شود مي متولّد آن از حیات چون هاست  سمت

 نـژاد  چـه  و حیـوان  چـه  نبـات   در چـه  بخشـد؛  زندگي مي ها گونه همةبه 

 ببینـي  بتـواني  شـاید  بینـدازي   این تفكـر  ماوراي به نظري اگر لكن انساني؟

 بـه  زنـدگي  آن قالـب  در كـه  اسـت  حجـابي  یا پرده توهّم یا Mayaمایا  كه

 وجـه حقیقـي   بـه  نیسـت  قـادر  بشر كه است علتّ بدان این. آید مي در جلوه
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 دارد روشـي  شـده   آفریـده  زمـان  بـدو  از كه مایا  این و كند؛ نگاه طبیعت

 .كند پنهان بشر نامحرم كفرآلودة چشم از را چی  همه آن  كه توسّ 

 از معلـوم   قـرار  از بـودا   كـه  اسـت  آمـده  «آسیا نور» مشهور شعر در

 یـك  همچـون  دیگـر   عبـارت  بـه . كرد عبور زمین این پندار )توهّم( در پردة

 یـك  بـه  و كـرد  نـ ول  لـوك  بـراهم  مرتبة از او معنوي  هاي از جهان مسافر

 از خـاكي  دنیـاي  ایـن  بـه  را راهـش  و كرد پیدا فی یكي برگشت منفرد شكل

 اِك اسـتادان  همـة  كـه  اسـت  روشـي  ایـن . كـرد  پیدا مادري زهدان طریق

 .گرفتي پیش در تو  خود و ماهانتا

ــا  ماریــا آن نــام غــرب  در. دارد معنــي دوجــین یــك مایــا واژة امّ

Maria  مريMary   مـيMay   مـاليMolly   پـاليPolly  پـال  یـا Poll و 

 نـاجي  بـه  كـه  برخاسـت  مـریم  همینجا از. باشد مي Mariettaتا  ماریه حتي

 بـه  كـه  جسـت  سـود  او بـدن  از تنها عیسي. بخشید تولّد عیسي  تاریخ  ب ر 

 در بایـد  چیـ   همـه  كـه  اسـت  رو  طبیعـت  ایـن  . بیاید سیّاره این ملاقات

. كنـد  رشـد  بلـوغ  تـا  عبـور و  تولّـد  آستانة از طفلي مینیاتور و ظریف مقیاس

 ناجیـان و  قدّیسـان   حتـي  و اسـت  سـیّاره  ایـن  طبیعـت  قوانین از یكي این

 نكننـد  حیـرت  دچـار  حـدّ  از بـیش  را بشر كه خاطر این به بیشتر هم  استادان

                     قبــول نفهمــد  كــه را چیــ ي او زیــرا مــي جوینــد؛ ســود رو  همــان از

 .نمي كند

 مـاده  بـدن  از ظهـور   بـراي  ع گفـتم  كـه  همـانطور  عمایا  از شكل این

 اسـت  داشـته  پنهـان  را مكـان  و زمـان  زهـدان  خـود  در كـه   مؤنث كالبد

 .مي كند استفاده
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 تـرین  آمیـ   خطـا  از یكـي  بـر  كـردن  تكیـه  بـه  غربـي   روانشناسي

 بسـیاري  اصـرار  انـد   كـرده  مطرح گرانش تحلیل كه هایي فرضیه و تصورات

 داشـته  مـادر  رحـم  درون كـه  به آسایشـي  دارد اشتیا  بشر اینكه ورزد؛ مي

 شـكم  در و بـود  دلنـوازي آرمیـده   تـاریكي  در كـه  جایي كند؛ رجعت است

 اسـت  راه فـرار  یـك  ایـن  . شـد  مي تغهیه تلاشي هیچ بدون و امان در مادر

 زن كـه  بپـهیرد  تـا  انـد  داده قـرار  او مقابـل  در مرد كردن ملامت براي كه

 .همتاي اوست

 مؤنـث  اصـل  یـا  زن  الهـة  كـالي   حقیقي روانشناسي تو براي من حال 

 زمـین  روي در چگونـه  جریـان  ایـن  اینكـه  از خـودت  تا كنم  مي تشری  را

 فهـم  سـازد  مـي   نـابود  را آن افسوسـي   هـیچ  سپس بي و آفریند مي شكل

 .آوري دست به بااتري

 اي لحظـه  چنـد  دهـیم  ادامـه  مبحـث  ایـن  بـه  اینكـه  از پیش بگهار»

 «باشیم. داشته استراحت
 

*** 

 

 یـا  فرقـه  یـك  مثابـة  بـه  كـه  باشـد  مـي  پرستش از شكلي كالي  امّا و

 پدیـد  هنـد  بازسـازي  دوران در فرقـه   این. است شده شناسایي  خون مكتب

 عنـوان  و نهـاد  توسـعه  بـه  رو )مونـث(  وجـه مـاده   كـه  هنگام همان آمد 

 قابـل  غیـر  خـدا  بود كـه  كرده رشد فكر طرز این. شد مدعي را خدا همسري

 مقـام خـدایي   بـا  تمـاس  در را بشر نوع مؤنث وجه یا شاكتي  امّا بود  حصول
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پرسـتي   مـریم  ا  نتیجـه  كـه  اسـت  فكري طرز همان البته كه داد  مي قرار

Mariolatry بـه  ري مِریـاات  كلمـه  ترجمـة  ایـن . شـد  مسـیحیت  دین در 

 كـه  بـار  خفـت  اصـطلاح  یـك  است  مقدس مریم یا باكره مریم پرستش معناي

 .مي گیرد قرار استفاده مورد بسیار زیاد غرب فرهنگ در

 دوران ایـن  در هسـتند   كـالي  كننـدگان  پرسـتش  كه Saktasساكتاها 

 و راسـت  جنـاح  دو آنهـا  بـین  در كـه  شـدند  برخـوردار  اهمیتي آنچنان از

 فرقـة  كـه  بودنـد  سـاكتاها  چـپ   جنـاح . گرفت بنگال شكل در خصوصاً چپ 

 خـون   كـالي  بـود   خـون  فرقـة  ایـن  تشكیل دادند؛ هند در را گري آشوب

 اهـریمن  و جنسـي  فرقـة  تاگیسـم   تـأثیر  تحـت  را مردم حضور  كه آشامي

 .مي داد قرار آدمكشي و كشتار

. باشـند  مـي  مـادر  زن  كننـدگان  پرسـتش  ساكتاها  راست دست جناح

 تناسـلي  آلـت  پرسـتش  بـه  آن طـيّ  كه آورند مي جا به نیایشي مراسم آنها

 زن رحـم  چـون  اسـت   تقـدّس  كمـال  این  آنها معتقدند. پردازند مي مؤنث

 قـبلاً  كـه  همچنـان  البتـه  . شـود  مي طبیعت تلقّي در آفرینش مظهر عنوان به

                  در تصــویر بــه اي مجســمه پیكــر در اغلــب كــالي. نیســت اینچنــین گفــتم 

 تصـویر دقیقـاً   ایـن . اسـت  آمـده  پـیش  و دراز زبـاني  داراي كـه  آید مي

مِدوسـا   بـا  اسـت  متـراد   و اسـت  Besبِـس   نام به مصري خداي با همسنگ

Medosa معرفــي كشــور آن تجســمي هنرهــاي در كــه یونــاني النّــوع رب 

 یـك  هـر  هسـتند؛  Gorgons 60هـا  گورگـون  منشـأ  از اینهـا  همة. است شده

                                                           

 كس به هر و بود مار سععرشععان موهای كه بودند زن سععه یونان های افسععانه در گورگونها  12 

 م می شد. بدل سنگ به می كرد ن اه آنها
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 تـا  شـده  منظـور  عنـوان  ایـن  بـه  اصـطلاح  به كه است كریهي چهرة صاحب

 معنـاي  بـه  Lingaلینگـا   نـام  سمبلي به معمواً او. كند متواري را پلید ارواح

 آن در شـیوا  كـه  اسـت  مظهـري  كـه  دارد سـر  بر مهكر تناسلي آلت یا ر ك ذ 

 .سر دارد بر زینت و آرایش عنوان به را سمبل این او. كند مي جلوه

 در كـه  روسـتایي   معابـد  از اي گسـترده  شـمار  در و كـالي  معابد در

. شـوند  مـي  قربـاني  حیوانـات  هم هنوز اند  پراكنده هندوستان بدوي ایاات

 را انسـان  خـون  فقـ   او كلكتـه   Kalihatدر كالیهـات   كالي معبد در لكن 

 . مي پهیرد فدائي سهمیة عنوان به

 كـالي  بـت  اینكـه  آن و نداشـت  تردیـدي  باید واقعیت یك خصو  در

 یـك  او هنـدوها   بـراي  لكـن  بیایـد   چشـم  به سنگي مجسمة یك است ممكن

 انسـاني  دسـت  بـه  اسـت  ممكـن  تجسّـم  ایـن . باشد مي و زنده مشخص الهة

 همـانطور  كنـد   مـي  زنـدگي  آن در الهـه  خدا  یا این امّا باشد  شده آرایش

 مجسـمة  از كـالي   كنـد   اسـتفاده مـي   زندگي براي انساني كالبد از بشر كه

 سـود  بـراي زیسـتن   كالبـد  یـك  من لـة  به ترتیب  همان به آهني  یا سنگي 

 آنهـا  دسـت  از كنـد   مـي  زیسـت  مـردم  میـان  در و معبد در او. جوید مي

 خـویش  حضـور  بـه  را آنهـا  اسـت   زنده بدان كه كند مي دریافت غهایي را

 گـو   آنـان  دعاهـاي  بـه  او. دارد مي خویش و میهمان گوید مي آمد خو 

                   مـي گویـد   سـخن  شـنود   او مـي . گویـد  مـي  پاسـخ  آنـان  به و دهد مي

 .مي كند عمل و مي كند حركت مي خوابد  مي خورد 

 بـه  روسـتایي . اسـت  متكـي  اعتقـاد  ایـن  به معبد نورد نیایش تمامي

                    درون بـه  كـه  اسـت  معتقـد  او. ببینـد  را كـالي  صـورت  تـا  رود مـي  معبد
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 بـا  و عیـار  تمـام  عبـادتي  در او. افكنـد  نظر مي او الهي و مقدّس هاي چشم

 هـاي  لـب  از و او زبـان  را از الهـه  سخنان و گوید مي سخن او با وجود  تمام

 سـر  یـك روسـتایي   از تنهـا  عمـل  این. گوید مي پاسخ وي به كه مي شنود او

روبـرو   اینچنـین  اي عقیـده  بـا  قدیسـین  همة هاي زندگي در بلكه زند  نمي

 .هستي

 Sati سـاتي  عنـوان  بـه  اسـت؛  شـده  معرّفـي  متعددي اشكال كالي در

 مجادلـة  صـحنة  در تـا  افكنـد  مـي  آتش درون به را خود كه وفاداري همسر

 هاسـت  سـاتي  همـة  مظهـر  كـه  كسي باشد  نداشته شوهر  حضور و پدر بین

 بـراي  كـه  آتشـي  در زنـده  زنـده  شـد  كه راضي كسي شده  وقف هاي بیوه

 .بسوزد بود  شده برپا شوهر  جسد سوزاندن

 از دختـري  باشـد   مـي  Parvatiپـارواتي   كـالي   از دیگـري  صورت

بـا   عرفـاني  و جسـماني  پیونـد  كـه  نیكوكـار   زن Umaاومـا   ها؛ كوهستان

 صـورت  ایـن  از بـیش  باشـد؛  مـي  آن اي فرقه آئین از ج ئي خدایي  همسر

 چهـرة  در یـا  شـود   مـي  ظـاهر  دسترسي قابل غیر Durgaدورگاي  قالب در

سـركش؛ كـالي    Gauriگـائوري   جبـر؛  و قهـر  النـوع  ربّ Ghandiگاندي 

 كننـدة  كـه مرحمـت   Anapuraآنـاپورا   سـیماي  در گـاهي  و سیاهي؛ مظهر

 .است وفور حدّ در برنج

ــورد در ــدةّ م ــادي ع ــن از زی ــره ای ــا چه ــاتي ه ــه روای ــورت ب                      ص

 شـیاطین  بـا  اسـت  سـتی هایي  دربارة كه شوند مي نقل حماسي هاي اسطوره

 گـاهي . باشـد  مـي  انسـاني  هـاي  آنها قرباني اساس كه مراسمي و ها آئین و

 الهامــات در اســت؛ همانگونــه كــه آمیــ ي صــل  و آرام جنبــة صــاحب او
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امّـا   دهنـد؛  مـي  جلـوه  هند مادر مثابة به را او آن در كه است آمده شعرایي

 پیكـر   از كـه  ان جـارآور  و بـي رحـم   است چهره اي نمودهایش  بیشتر در

 همچــون هــایي زینــت اســت؛ آدمــي گوشــت گرســنة چكــد؛ خــون مــي

 تـن  بـر  انسـاني  جمجـه هـاي   از كمربندي و بند و گردن مار از دستبندهایي

 .دارد

 شایسـتة  را او مـوقعیتي   چنـین  دلیـل  بـه  و شیواسـت  مؤنث شاكتي  او

 همســر بــراي اعتبــاري هــیچ او كــه انگارنــد مــي واا آنچنــان احترامــي

 اعطـا  واا چنـین  سـمتي  او بـه  علّـت  این به. باشد نمي قائل شیوا  مقدّسش 

 .كنند پرستش مي را او دور خاور مردان و زنان كه شده

 یـا  سـاكتي  مقـام  در را او و هسـتند  شیوا زوجة ستایشگر كه ساكتاهایي

 . ایـن Tantraتـانترا   نـام  بـه  دارنـد  رسااتي كنند  مي پرستش شیوا انرژي

 كـنم  مـي  تعجّـب  كـه  گسـترده برخوردارنـد   آنچنـان  اهمیتـي  از ها كتاب

 درك را آنهـا  اعتبـار  متمـادي   هـاي  طيّ قرن دنیا  در مردم همه این چگونه

 انـد  بـوده  گوروهـایي  و روحـانیون حقیقـي   رساات راهنماي این. اند نكرده

 بسـیاري  انگی اننـدة  و بـر  دهنـده  الهـام  هایشان دشواري و مشقّات نتیجة كه

 .مي باشد جهان ادبیات در متفكران و شعرا از

 ایـن  در چـه  روحـي   سـفیر  هـر  و مـن  تـو   براي تانتراها این محتواي

 برخـوردار  اهمیـت  درجـات  بـااترین  از مـاوراء  هـاي  جهان در چه و جهان

 و بـدویت  سـاكتا   و كـالي  هـاي  فرقـه  پـردة اسـرار   پشت حالیكه در است 

 بـراي  اسـت   نهفتـه  آنهـا  در عنصري كـه  كند  مي عرضه را خود گري وحشي

 .آید كار مي به دورسرزمینهاي  در كه دارد بر در دانشي ما
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. جـادویي  كلمـة  یـك  ع قـدرت  كلمـة  یك ع هستند كلمه یك صاحب آنها

 كـرده  مغلـوب  حـدّ  آن تـا  را خـویش  طبیعـت  كه كند بیان را آن كسي اگر

    توانـد  مـي  باشـد   نمـوده  حاصـل  ن دیكـي  معنـوي  هاي به جهان كه باشد

 اي كلمـه  همـان  درسـت  ایـن . كند بنا ها و امپراطوري بركند جا از را ها كوه

 انـد    بـوده  جسـتجویش  در ادیـان جهـان   تمـام  درونـي  هاي فرقه كه است

 قـدرت  شـد   سـاطع  مصـر  معابـد  درون بُتي از رعد غرّ  چون كه اي كلمه

 گرفـت  درونـي جـاي   Aaron’s Rodهـارون   عصـاي  سـر  بـر  كه اي كلمه

 بـه  بشـنید  را آن چـون  دریـا  گویـد   مي م امیر نگارشگر كه اي كلمه قدرت

 گفتـة  بـه  و بـود  سـلیمان  انگشـتر  در كـه  اي كلمـه  قدرت ؛ طوفان برخاست

 قـدرت . آورد جـا  بـه  را معجـ اتش  تـا  جسـت  آن سود از عیسي ها  یهودي

 [ كـه Gyatriري  یـات  اسـت  ]گـه   جستجوي آن در بشریت همة كه اي كلمه

. دارد ناپیـدا  و مشـكوك  معنـایي  كـه  مقدّسي فریاد آید  زبان به نباید هرگ 

 نیلــوفر درون گــوهر [Om Mane Padni Hum]! هــوم پــادني اُم مانــه

 آمـده  تانتراهـا  بینـابین  در كـه  كلمه این كشف به قادر هیچكس ظاهراً .است

 نشـده  نوشـته  امّـا  آنجاسـت؛  كـه  عرفاني و مرموز اي كلمه. باشد نمي است 

 .است آورده به بار كالي پرستش چه هر در تناقضي است این. است

 قـدم  یـك  را تـو  كـه  دارد مي این بر مرا ام  گفته را همه این كه اكنون

 شـیوا  از صـورت  یـك  و كـالي  از صـورت  یك خاكي  جهان در. برم فراتر هم

 طرفـي  از. مؤنـث  خـداي  و مـهكّر  خـداي  سـازد؛  را مـي  چهره دو خدایي

 آلـت  كـه  لینگـا   مظهـر    مـهكر  بـا   خـداي  یـابي؛  مـي  را شیوا چهرة

 بـا  همـراه  وجـه مؤنـث    اسـت؛  كـالي  بـه  متعلق دیگر چهرة است؛ مردانگي
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 باشـند  مـي  مسـتقل  فرقـة  دو نماینـدة  دو هر. زن زنانگي آلت Koniكوني 

 .است مؤنث انرژي مهبل  و مهكّر انرژي ذ ك ر 

 كیهـاني  قـدرت  هـاي  انـرژي  بـا  ترتیبـي  به قدرت كلمة ترتیب  این به

 بــدن انســاني  عناصـر  در را نیروهــایش كــه باشـد  مــي عجــین اِك یعنـي 

                 را گشـته  گـم  كلمـة  ایـن  تـوزا . كنـد  جـاري مـي   هـایش  غلا  و كالبدها

. اسـت  نیافتـه  هـاي پـایین   جهـان  در را آن هنـوز  دلیلـي  بـه  امّا داند  مي

 بـه طبقـة   اِك واصـل  در مقـام یـك   كـه  زماني تا را آن توزا كه دارد احتمال

 .نیابد در رسد مي خاند ساچ

 كنـد  مـي  پرسـتش  بسـیاري  هاي شكل در را كالي بشر كه بیني مي پس

 پرسـتش  ایـن  تـر   سـاده  عبـارت  بـه . شود مي دیده ادیان همة گسترة در و

 ویـران  بـه  اشـتیا   دنیـا   ایـن  در چیـ   هر بیش از بشر. باشد مي مؤنث اصل

 همـین . اسـت  بـارز  بسـیار  ها در زن خاصیت این. دارد سازي دوباره و كردن

 چی هـایي  تـا بیشـتر   دارد مـي  نگـه  تاختن حال در همواره را او كه خطاست

 مؤنـث اسـت   اصـل  طریـق  از و كند ویران گیرند مي قرار راهش سر بر كه را

 .مي ورزد عشق ویرانگري و آفرینش هاي رو  به كه

 اصـل  كـه  غریـب  و مرمـوز  اینچنـین  اي فلسفه در كه است عجیب چقدر

 ایـن . یـابي  دسـت  قـدرت  كلمـة  به تواني مي پروراند  مي خود در را انهدام

 هـم  بیافرینـد  توانـد  مـي  هـم  لبـه   دو است پایین شمشیري طبقات در كلمه

 مؤنـث  اصـل  آن ویرانگـر  وجـه  و اصـل مـهكّر   آن آفرینندة وجه كند؛ نابود

 .باشد مي
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 نهـاده  قـدم  خـاكي  سـیّاره  ایـن  بـر  كـه  زني هر وجود در قدرت این

 زنـدگي  كـه  اوسـت  وجـودي  جـوهر  و سـاختار  از ج ئـي  ایـن . است نهفته

              كـه  هـم  قـدر  هـر  و اوسـت  طبیعـت  كنـد؛ ایـن   ویران را آن سپس ببخشد 

 بـراي  او آرزوي داده شـود   زن بـه  بیشـتري  آزادي چه هر باشد  انگی  اسف

 رونـد آفـرینش   یـك  مثابـة  بـه  به كالبدها زن. یابد مي اف ایش آزمایش این

 زمـین  سـیّاره  در او عملكردهـاي  از یكـي  تنهـا  ایـن  لكـن   بخشد  مي تولّد

 میـل  آنهـا ع  كـن  مشـاهده  آنهـا  بـا  ات عادّي رواب  در را زن طبیعت. است

 احسـاس  دلیـل  بـه  ایـن  عبیاورنـد   پـایین  خود به سط  تا را چی  همه دارند

 هـر  بـه  دسـت  او. دارد وجـود  بـه مـرد   نسبت زن ذات در كه است حقارتي

 او بـا  كـه  ایـن منظـور   بـه  دهـد  تن ّل خود حدّ به تا را مرد تا زند مي كاري

 همـان قـدرت   ایـن . كنـد  مي كار او در كه است كالي نیروي این. باشد برابر

تـو   بـه  حـال   عـین  در و كننـد  مـي  پنهان اینچنین تانتراها كه اي كلمه است 

 .باشد مي تواند كه چه ها و است چگونه آن كه گویند مي

 ظلـم  ایـن  خـاطر  بـه  و اسـت  هماهنگ طبیعت نیروي با زن شدن قاعده

 و انسـاني  قربـاني  خـون  اسـت  مجبـور  خود خودي به كالي كه است طبیعت

 او كـه  اسـت  خـوني  آن كـردن  جبـران  ایـن جهـت  . كنـد  طلب را حیواني

 و جنگـد  مـي  طبیعـت  در مقابـل  نومیدانـه  كـالي . دهد مي دست از ماهانه

 اطاعـت  همـة زنـان   از كـه  گیرد مي انتقام رو  این با شود  نمي پیروز چون

كسـب   حـال  در همچنـان  او. باشـند  مـرد  با برابري جستجوي در تا طلبد مي

 رهبـر  كـالي  احتمـااً   كـه  روزي تـا . تـازد  مـي  پیش از بیش مقام  و قدرت
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         رهبـري  و خـانواده  رأس در زن احتمـااً  یعنـي  ع شـد  نژادهـا خواهـد   همة

 .گرفت خواهد قرار ملت ها

 كـه  بایـد  مـي  روح  سـفیران  دیگـر  همة مانند تو  كه است دلیل این به

 در كـه  اسـت  عصـري  بـه  شـدن  وارد حال در مرد. بیاموزي را كالي پرستش

 بجنگـد  نـژاد   و اجتمـاع  در خـویش  حفـظ موقعیـت   براي است مجبور آن

 اجتماعـات  بشـر  گهشـتة  تـاریخ  در .بگیرنـد  را او جاي دارند سعي زنها چون

 بـار  هـر  و داشـته اسـت   رواج سـااري  زن آنهـا  در كـه  انـد  بوده متعددي

ایجـاد   جامعـه  در زن حكومـت  نتیجـة  در قهقرایـي  سـیري  و عظیم سقوطي

 .است شده

 اصـل  زن  تـأثیر  تحـت  بیشـتر  باشد  تر متمدن اي جامعه یا ملت چه هر

 در آنچـه  ماننـد  برسـد   خـود  اوج نقطه به اینكه از بعد. گیرد مي قرار مؤنث

. راندنـد  مـي  فرمـان  Periclesهـا   پریكـل  ـ اتفا  افتاد یونان طلایي عصر

 كـه  شـد  خواهـد  روحیـه هـا   و رفتارها از موجي برخاستن موجب مؤنث اصل

 بـه  و دارد بـر  در را و بخشـایندگي  دلسـوزي  عشـق   قبیـل  از مؤنث كیفیات

               عظـیم  كـه فرمانروایـان   نـدارد  سـوگماد  كیفیـات  بـه  شـباهتي  وجـه  هیچ

 .دهند آموز  مي دورسرزمینهاي  بااي طبقات در معنوي هاي جهان

               در فرعــي جریــان نماینــدة اســت؛ كننــده متمــدن موجــودي كــالي

             سـتایش  صـورتي  بـه  را او كـه  مردمـي  بیشـتر  نظـر  در كه پایین هاي جهان

 چـه  باشـد   بـاكره  مقـدس  مـریم  است  چه نشده شناخته خوبي به كنند  مي

 .كنگو مردم باران الهة

  «كرد! خواهم صحبت كالي خصو  در بیشتر بعداً»
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 یـا  Guthiaهیـا   از گـوت  كـه  لهّت از شكلي شیواست؛ پرستش ساكتي 

 آلـت  یـا  لینگـا  پرسـتش  همـان  شـیوا . شـود  مي حاصل مؤنث  آلت كوني 

 علّـت  دو  ایـن  رسـیدن  بهـم  فرقـه   دو این پیروان به قول بنا. باشد مي مهكر

 پنهـان  و مكتـوم  اعتقـاد  حـال   عـین  در این. است كیهان این در شعف تمامي

 .است خاكي سیّارة روي این در دیگر هاي فرقه و مهاهب تمامي در

. اسـت  زنـدگي  در نیـرو  و قـدرت  جـوهر   نمایشـگر  كـالي  بنابراین 

 افعـالي  در را خـود  اینكـه  بـر  مبنـي  باشـند  مي اي عقیده داراي او پیروان

 نیـروي  اینكـه  و باشـد  مـي  مؤنـث  برتـري نـوع   از حاكي كه دهند مي نمود

 قـرار  مقـام  ایـن  در بایـد  است و غالب نیروي شایستگي و برتري صاحب ماده

 از را نـوع آمـوز    ایـن  تـو . گردد دار عهده را بشري اجتماع كنترل و گیرد

هـاي   سـال  در نوجوانـان  بـه  كـه  شنويمي  گرا مؤنث مردان و مادران زبان

 .مي شود دیكته زندگیشان نخست

 در اسـت   اسـتوار  بـاروري  اصـل  بر كه فرقه  این در اهمیت حائ  جنبة

 مقولـه  ایـن  بـه  كـه  مـهاهبي  دیگـر  كلیة مانند ا   بیني جهان كه است این

 بـه  تولّـدي  هـر  كـه  معنـي  ایـن  به. بردارد در را هم تناسخ دهند  مي اعتبار

 بـه  قـدم  یـك  كـه  كنـد  مـي  را عطـا  فرصـت  این انتظار  حال در روح یك

 جنسـي  مـورد امـور   در بـاري  و بنـد  بـي . شـود  تر ن دیك رستگاري مرحلة

كمـال   بـه  تناسـخ  طریـق  از تـا  اسـت  شـده  داده توزا به كه است معهوریتي

 .یابد دست

. باشـد  مـي  Kundalini كونـدالیني  بـر  مبنـي  تعـالیم  از بخشـي  این

 عمـل ن دیكـي   انجـام  و كـالي  یا مادري  الهة پرستش كه معتقدند ها ساكتي
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 خشـونت  اعمـال  اینكـه  و شـود  مـي  كونـدالیني  رهایي نیروي باعث جنسي

 .مي دهند رهایي و عجیب قدرتمند نیروي همین به نی  آمی 

 بـه . اسـت  جنسـي  نیـروي  اصـطلاح  بـه  همـان  عمـل   در كوندالیني 

 و مـادّي  یكـي  چهـره   دو بـا  اسـت  دوگانه اصل یك كوندالیني دیگر عبارتي

 تـا  كننـد  مـي  اسـتفاده  فی یكـي  عمـل  از هـا  سـاكتي . لطیف وجه دیگري

 ثبـاتي  آنچنـان  از نـه  و دارد دوام زیـادي  نـه  كـه  كنند  آزاد را كوندالیني

 .است برخوردار

 پیــروي Patanjali  Yoga پاتانجــالي سیســتم یوگــاي از كــه آنهــایي

 وضـعیت  از كونـدالیني  نیـروي  كـردن  بیـدار  یـا  دادن رهایي كه مي كنند 

ــه ــدري در ا  خفت ــاكرا  این ــا Indri Chakraچ ــ  ی ــتانا  مرك سوآدهیس

Swadhistana و خاصـره  سـفلاي  حفـرة  ن دیكـي  در چـاكرا  این. باشد مي 

 سـروكار  عملكـرد تناسـلي   بـا  و دارد قـرار  خـاجي  اسـتخوان  مجاورت در

ذهـن   نـه  و مغـ   نـه  باشـد   مـي  بشـر  وجود در آفرینندگي مرك  این. دارد

 كـانون  و خلاقّیـت  مركـ   عمـلاً  نقطـه  این كردم  اشاره قبلاً كه همانطور بلكه

 .است انسان كالبدي در سازمان آفرینش

 سـتون  در نخـاع  مركـ ي  مجـراي  طریـق  از شود  بیدار نیرو این وقتي

                صـعود  نامنـد   مـي  ششـم  مهـرة  شناسـان  آنـاتومي  كه اي نقطه از فقرات 

 Sasumnaساسـومنا   راه بـه  سـیر  ایـن خـ ّ   اسـرار  مكاتـب  در. كنـد  مي

ایـدا   نـام  بـه  شـود یكـي   مـي  تقسـیم  تر فرعي كانال دو به كه است  موسوم

Ida گاا پین دیگري و چپ سمت در كه Pingala  قـرار  راسـت  سـمت  در كـه 

 یـك دسـته   كنـد   صـعود  مغـ   به اشتعال حالت در كوندالیني هنگامیكه. دارد
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وقـوع   بـه  عواطـف   و احساسـات  زمینـه  در خصوصاً آگاهي  در مهم تغییرات

 .پیوندد مي

. دارد قـرار  آتـش  روي فـرد  وضـعیت   ایـن  در كـه  گفت باید كلام به

 بـر  قـدرت . یابنـد  مـي  افـ ایش  اي ملاحظـه  قابل نحو به نی  او هاي قدرت

 فـرد  آن چـه  هنگامیكـه   اگـر . دیگـر  افراد بر روي قدرت و طبیعت نیروهاي

 خـود  و باشـد  نشـده  آمـاده  این تغییـرات  جهت شدید تربیتي دورة یك طيّ

 توانـد  مـي  نیـرو  ایـن صـعود   نتایج  باشد نیاموخته را ذهن تههیب و كنترلي

 .فرد بیانجامد جنون یا مر  به است ممكن حتي. باشد بار مصیبت برایش

 بـا  شـخص  در كـه  اي خلسـه . خطاسـت  كـالي  راه دلیـل  این به پس   

 قـواي  پرسـتش  و شـود  مـي  حاصـل  زن عشـق  و زن بـراي  عاطفي احساس

 خطرنـاك  شـود   كونـدالیني  شـدن  بیـدار  منجر بـه  صورتیكه در زن  جنسي

 او عشـق  كـه  بگیـر  نظـر  در را John Keatsكیتـ    جـان  مثـال  براي. است

 لـرد  واقعـه بـراي   همـین  شـد؛  مـرگش  موجب كه بود عظیم آنقدر زن براي

 و شـد  كشـیده  جنـون  آسـتانة  تـا  كـه  شاعري داد؛ رخ Lord Shelleyشلي 

 را همـین  هـم  Byronبـایرون  . داد دسـت  از شـدن  غـر   اثـر  در را جانش

 .گفت بدرود را زندگي سالگي دو و سي سن در و كرد تجربه

. اسـت  خطرنـاكي  عامـل  هـا  جهـان  پـایین  طبقـات  در كوندالیني این

 تحـت  مگـر  آن خطاسـت  بـا  كـردن  كار. بگیرد بازي به را آن نباید هیچكس

. باشـد  حیـات  قیـد  در حـقّ  اسـتاد  ماهانتـا   هاي و دستورالعمل ها راهنمایي

 بـا  نادرسـت  رهنمودهـاي  طـيّ  و احتیـاط  و بدون مراقبت شخصي اگر چون
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 خـود  مغـ   تخریـب  و جسـماني  موجب صـدمات  است ممكن شود  روبرو آن

 .شود

 تعلـیم  قـدرت  هـاي  شـعله  این ساختن رها براي یوگا در كه هایي رو 

 نیـازي  روح سـفیر  یـك  و دارنـد  تعلّـق  تحتاني هاي جهان به شوند  مي داده

 بـا  بایـد  سـازد  رهـا  را خـود  خواهد كوندالیني مي كه توزایي. ندارد بدانها

 توانـد  مـي  او سـپس  كنـد؛  حاصـل  تماس دهد  را یاري او تواند مي كه كسي

 .شود راهي معنوي بااتر به اقالیم و كرده آن رهاسازي به آغاز

                  كبیـر  عـالم  مشـابه  عینـاً  كـه  اسـت  صـغیر  جهان یك خود آدمي ببین 

 دارنـد  وجـود  هـایي  رو  ببینـد  را ایـن  بتواند خود اینكه براي و باشد مي

 میّسـر  مسـتقیم  درك یـا  اشـرا   رو  با استفادة عمدتاً و هستند اجرا قابل كه

 صــغیر عــوالم هــم او هنــوز درون و اســت صــغیر عــالم بشــر. باشــند مــي

 از بـا بخشـي   مسـتقیمي  رابطـة  آنهـا  از كدام هر كه دارند وجود كوچكتري

 پیچیـده  ب رگتـري  بـودِ  در بشـر  هسـتي  تمامي. دارد او از بیرون هاي كیهان

 معـهلك . نیسـت  چیـ ي  هسـتي  كالبـد  در سـلول  یك ج  او خود. شده است

 بخـواهم  كـه  تـر  دقیـق . اسـت  صـغیر  كیهان یك او فرد مستقل  یك قالب در

 .هستند او درون همه  كه هاست از كیهان مجموعه یك بشر بگویم 

 پنهـان  هـا  كیهـان  تمـامي  جمـع  حاصـل  انسان  درون هاي حجره در

 كالبـد . آن از كـوچكتر  اسـت  كیهـاني  هنـوز  او بدن از سلولي هر. است شده

                میلیــون هــا میلیــون اســت؛ اي پیچیــده عظــیم و كیهــاني سیســتم انســان

 .است شده آوري منفرد جمع واحد یك در كه كیهاني هاي مجموعه
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 بیـرون  كـه  اسـت  پهنـاوري  هاي سیستم از كامل المثنّاي یك حقیقتاً بشر

 وعـدة  یـك  ایـن . اسـت  نهفتـه  ب رگـي  امیـد  واقعیت این در و واقعند او از

 درون كـردن  سـیر  بـا  خـود   مطالعـه  طيّ بشر سوگماد است؛ جانب از توفیق

 از بیـرون  عظمـت  پـر  هـاي  خود  كیهـان  از بیرون به رفتن منظور به و خود

 بـا . سـازد  مـي  را بیـدار  خویش خفتة هاي قدرت همة او. یابد مي در را خود

چـه   جهـاني   سیسـتم هـاي   تمـامي  بـا  آگاهانه تماس در او عمل  این انجام

 ترتیـب  ایـن  بـه  و شـود  مـي  واقـع  آسـماني   و لطیف چه و فی یكي و مادّي

 .كند مي پر پایان را بي فضایي

 توس ّ گیرد انجام تواند مي عمل این آنها واسـطة  به كه دقیقي هاي رو 

 .مي شود فا  او بر كند  پیروي وي از است مایل شخص كه روحي سفیر

 از را خـود  تواننـد  مـي  شـوند   تربیـت  درسـتي  به وقتي مردم یكایك

 سـلامت  كمـال  در كالبـد  آن در حالیكـه  در و سـازند  جـدا  فی یكـي  كالبد

 .كنند سفر بیرون نواحي كیهان تمام به مي كنند  زندگي

 چـه  باشـد   آگـاه  آن از چـه  باشـد؛  مـي  قابلیت این داراي فردي هر  

 از را ایـن چگـونگي   بـر  دانـش  بشر جهان  این در اقامت طيّ در لكن. نباشد

 .است داده دست

از:  عبارتنــد انســاني كالبــد در Microcosmicاي  ذرهّ جهــان مراكــ 

 قبیــل از دارد نیــ  دیگــري اســامي كــه Mul-Chakraچــاكرا  مــول اوّل 

 در مركــ  . ایــنGudachakra چــاكرا گــودا یــا Muladharaموادهــارا 

 .مي باشد كردن دفع آن عملكرد و است واقع مقعد ن دیكي
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 كمـابیش . دارنـد  شـباهت  نیلـوفر  گـل  بـا  ترتیبي به همگي مراك  این

                      هـا  گلبـر   عنـوان  بـه  را آنهـا  تمیـ   قابـل  اجـ اء  تعـداد  و هسـتند  گرد

 داراي شـد   صـحبت  بـاا  در آن كـه از  چـاكرا  تـرین  پایین این. شناسیم مي

ــار ــر  چه ــااتر چــه هــر هــا  بعضــي. اســت گلب ــد تعــداد مــي ب                         رون

 .مي شود بیشتر هایشان گلبر 

 در كـه  را اهـا  چـاكر  ایـن  همـة  اگر كه است این توجه قابل واقعیت یك

             دو و پنجـاه  بـه  هایشـان  گلبـر   مجمـوع  بگیـري   نظـر  در هستند ما بدن

 وجـود  سانسـكریت  الفبـاي  در كـه  حرفي دو و با پنجاه مطابقت در رسد  مي

 مشـخص  نـت  یـك  كـه  كنـد  مـي  صدایي سـاطع  خود از گلبرگي هر و دارد

 ایـن . دارد مطابقـت  حـرو  سانسـكریت   از یكـي  تلفـظّ  بـا  و است موسیقي

 قابـل  باشـد   انگیختـه شـده   تـر   لطیـف  شـنوایي  كه كسي توس  اصوات

بـه   و ببینـد  را چاكراهـا  ایـن  توانـد  مـي  او بنـابراین  . باشـند  مي شنیدن

 اصـواتي  مجموعـة  صـدا  دو و پنجـاه  این كه گویند مي. دهد گو  صدایشان

 كـه  انـد  گفتـه . شـوند  اداء تواننـد  مـي  انسـان  صوتي عضو كه توس  هستند

 صـدا  دو و پنجـاه  ایـن  بـه  كـردن  گو  با استادان كهن و باستان هاي ریشي

 كـه  بـود  ترتیـب  ایـن  بـه  و كاراكتري )نشاني( ابـداع كردنـد   یك هر براي

 .آمد وجود به سانسكریت الفباي

 چــاكرا لینگــا یــا Indri-chakraچــاكرا  اینــدري بــه دوّم چــاكراي

Linga-chakra كـالي  چنـین   هـم  و شـیوا  خداوند كه مكاني است  موسوم 

. باشـد  مـي  كـانوآل  عدال  عشـات   آن دیگر نام. شوند مي واقع پرستش مورد
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 كـار  . اسـت  گلبـر   شـش  داراي و گرفتـه  قـرار  مرك  خاجي ن دیكي در

 .است تناسلي عملكرد كنترل

ــوّم ــابهي س ــاكرا  ن ــت Nabhi-chakraچ ــواً. اس ــتا  معم دال  عآش

-Solarخورشـیدي   مركـ   ن دیـك  اي نقطـه  در. شـود  مـي  خوانده كانوآل

Plexus هشـت  داراي و اسـت  بـدن  عمـومي  تغهیه با وكار  است؛ سر واقع 

 .مي باشد گلبر 

 آن دیگــر نــام. باشــد مــي Hrida-chakra چــاكرا هریــدا چهــارم

 ـ   تنظـیم  مقـرّ  المعـدي   فـمّ  مركـ   ن دیكي در. است كانوآل دواراچ ـ دال 

 مربـوط  آن عملكـرد . اسـت  گلبـر   داراي دوازده و دارد قرار قلب كاركرد

 .است تنفس و خون جریان به

 قفسـه  مركـ ي  حفـرة  در. اسـت  Kant-chakraكانـت   چاكراي پنجم

 و )دم تـنفس  بـا  كـار   و سـر  و واقـع  تـنفّس  سیسـتم  اجرایي مقرّ صدري 

 شـان ده  نیلـوفر  كـانوآل   عدال  عداس  عشـات   نام دیگر  . باشد بازدم( مي

 .است بر 

 در. دارد نـام  بـر   دو نیلـوفر  یـا  كـانوآل   عدال  عدو  مركـ   ششمین

 در درسـت  و چشـم  هـاي  كاسـه  زیـر  سـط   بـا  تراز یك در و ها چشم پشت

 Pinealآل )صـنوبري(   پینـه  غـدةّ  بـا  اي مطابق نقطه در مغ ي  حفرة مرك 

Gland كالبـد  روح )تـوزا( در  و ذهـن  جلـوس  محـل  نقطه  این. است واقع 

 .مي باشد فی یكي

 تحـت  مركـ   ایـن  زیـر  مراكـ   همـة . است بدن همة كنترل مرك  اینجا

 بـر  حـاكم  شـده  گفتـه  كـه  نیروهـایي  یا خدایان  همة. باشند مي آن فرمان
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 روح و ذهـن  پایگـاه  كـه  مركـ   ایـن  دسـت  هستند  زیـر  كالبد كاركردهاي

 .مي كنند عمل است 

 كـه   كـانوآل  عدال  عچـار   نـام  به هست دیگري كانون مرك   این بااي

 ایـن . آنهاسـت  فعالیـت  مراكـ   و ذهـن  گانـة رخدمات چها تأمین ا  وظیفه

 از یــك هــر. آهنكــارا و چیتــا بــودي  از: مانــاس  عبارتنــد ركــن چهــار

 صـدا  چهـار  ایـن  بـا  و دارد بـه خـود   منحصـر  صدایي نیلوفر این گلبرگهاي

 مراكـ   از تـرین مركـ    پـایین  ایـن . شـود  مي كامل سانسكریت زبان الفباي

جهــان  Pindaپینــدا  بــه آنهــا تــرین ن دیــك و Andaآنــدا  گانــة شــش

 .مي باشد هستي اعظم بخش چهارمین 61فی یكي

 چشـم  تیسـراتیل   بـه  هـا   كـاران  آنتـیش  چهارگانة مرك  بااي درست

 ایـن . كنـد  مـي  آغـاز  را خـود  توجّـه  تمرك  چلا آنجا از كه رسیم  مي سوّم

                                                           

 قصد است. معذلك، به شده اشاره اكنكار باستانی پیروان زبان به ها جهان نام به اول فصل در  16

 ۀطبق دو به اشععاره دارند پیندا، و آندا كه شععود یادآور اسععت لازم خواننده سععردرگوی از اجتناب

            كار به فیزیكی طبقۀ یا جهان خاكی، معنای به كه اسععععت ای واژه كیهان. پیندا كّل در تحتانی

 اسععت. از رؤیت قابل آدمی ابزار توسععطّ  آن ناچیزی از بخش كه فیزیكی، كیهانهای كلیۀ می رود.

شاتی  گردد. می میسّر مادّه نام به خلقت از صورتی ظهور آن در نتیجۀ كه است شده ساخته ارتعا

       تشعععخیص را آن فیزیكی اتم كه رسعععیم می اتم از دی ری صعععورت ارتعاشعععات به رفتن بالاتر با

شات، از دی ری آنجا طیف دهد. از نوی اثیری  طبقۀ اكِنكار در كه سازند می را دی ری جهان ارتعا

شات پائین ترین شود. می نامیده ست چاكرایی معادل طیف، این ارتعا  ستون بخش تحتانی در كه ا

 انرژی از صورتی در و متوركز مادّی آفرینش نیروی تصاحك در و دارد قرار انسانی كالبد فقرات

 پیروان كه جهانی آفرینش زمرۀ در ارتعاشععی هنوز طیف این ولیكن باشععد، می كوندالینی نام به

را  عععع دال عععع كانوآل چار چاكرای ارتعاشات استادان است. قلوداد ن شته كنند، می خطاب آندا اكِنكار

طیف  دانند. بالاترین می اثیری طیف در ارتعاج ترین تحتانی اسععت، روح و جلوس ذهن مركز كه

 و كه پایتخت گشععته متوركز برگ هزار نیلوفر نام به دی ری كانون در اثیری عالم در ارتعاشععی

ندهی مركز ما كه  دارد جوجوه در بالای معادلی مركز گردد. این می محسععععوب اثیری طبقۀ فر

 م است. آن مركزی "ملاج" نقطۀ
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 تـوزا  ترتیـب   ایـن  بـه . دارد اسـتفاده  معنوي مـورد  هاي تمرین هنگام مرك 

 اسـت  كالبـد  درون كـه  اسـت  آن هنگامي و است ساكن كانوآل عدال  عدو  در

 .مي گوید ترك را آن تیسراتیل طریق از و

ایـن   خصـو   در هـم  بـاز  فـردا . اسـت  كـافي  امـروز  براي اینجا تا»

 «كرد. خواهم صحبت مراك 
 

 شـود  مـي  خوانـده  نیـ   سـوّم  چشم كه را تیسراتیل دربارة بحث اكنون

 netra-Shivaشـیوانترا   را 62لطیـف  عضـو  ایـن  نیـ   گاهي. بریم مي پایان به

یـه   عتـه   عنـوك   بـدان  نیـ   بعضـي  و است شیوا چشم معناي به كه نامند مي

 هاسـاكتا  میـان  عمـدتاً  و گوینـد  مـي  سـیاه  نقطة یا Nukti-i-savedaساوِدا 

 .معمول است سیاه  الهة پرستندگان كالي  پیروان

 صـورت  بـه  تمركـ   سـیاه   نقطـه  یـا  یه ـ ساوِدا  نوك ـ ته ـ    مورد در

 زمـین  بـه  جسـم   از شـدن  خـارج  ضـمن  در روح  و شود مي انجام معكوس

                                                           

 دلالت بر كه است نشده قلوداد مقامی در متن این در لطیف واژۀ كه شود می یادآور 16

آن  مقابل در كه نیسععت این لطیف چشععم از غرض باشععد. مالا   داشععته دوگانه صعع ات

سایی هم عضوی شود شنا تجلیّ  از صورتی به واژه این باشد. بلكه خشن چشم كه می 

بین  اطلاعات نیسعععت. مالا   فیزیكی طبقه انرژی قواج از كه شعععود می اطلاق كالبدی

بر  امّا نیسععتند، جسععم قواج از كه می شععوند انجام ارتعاشععاتی توسععطّ  آدمی ذهن اركان

ستم و مغز كه جسم، از معینی های سازمان روی شكیل را آدمی عصبی سی  دهند می ت

قابل  چشععم فیزیكی به ارتعاشععات این به "عول" می نواید. قادر را آن و گذاشععته تأثیر

و  شععكل رنگ، حتی باشععد، ارتعاشععی قواج هوان از كه عالوی در امّا نیسععتند، رؤیت

 دارند تعلق بالاتر های جهان ارتعاشععات به كه را، عنصععری چنین دارد. یك نیز صععدا

 م نهاده اند. آسوانی( نام لطیف  یا عنصر
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                منجـر  كـاري  تبـه  بـه  كـه  شـود  مـي  مرتكـب اعمـالي   و شـود  مي دوخته

 .باشد مي سیاه همان جادوي كه گراست  چپ فرقة نوعي این. شوند مي

 وجـود  بـااتر  مراتـب  در دیگـري  بسـیار  مراكـ   هنـوز  انسان مغ  در

 در بـااتر  جهـان هـاي   لطیـف  نـواحي  از یكـي  بـا  آنها از هریك كه دارند 

 تعـداد  و مهـم  مركـ   دو و انسـان  بیسـت   لطیـف  كالبـد  در. اسـت  انطبا 

 كوچـك  هـاي  بـه تـوده   یـك  هـر  كـه  دارنـد  وجود كوچكتر مراك  بسیاري

مراكــ   ایــن از یــك هــر. باشــند مــي مــرتب  فی یكــي كالبــد در عصــبي

 از خـارج  آنهـا  دربـارة  بحـث  لـیكن  و دارنـد  را خود به منحصر عملكردهاي

 .مي كنیم اكتفا مهمّ نكات شناسائي به ما بنابراین. است این بحث محتواي

 زیـرین  كالبـد  یـا  تحتـاني   جهـان  پینـدا   گانه شش مراك  دربارة من

 بـه  را اطلاعـات  ایـن . گفـتم  سـخن  دارنـد   قرار چشم زیر همگي كه آدمي 

                تأكیـد  آنهـا  بـر  هـا  یـوگي  از شـماري  بـي  كه عـدد  دادم تو به خاطر این

 هـیچ  روح سـفیر  یـك  امّـا . دارنـد  آنهـا  از استفادة به كامل اتّكاء و كنند مي

               تیســراتیل آغــاز از را تمركــ  روح ســفیران. نــدارد آنهــا بــا وكــاري ســر

 .مي روند پیش باا به آنجا از و مي كنند

ــد  آغــاز اینجــا از كســي چنانچــه ــااي در او بعــدي ایســتگاه كن  ب

 آن از بعـد . اسـت  بـر   هشـت  نیلـوفر  دال ـ كـانوآل     ـ آشتا  تیسراتیل

ساهاسـرا   یعنـي  طبقـه   ایـن  پایتخـت  اثیـري و  هاي جهان همة حقیقي مرك 

 كـه  اسـت  عظیمـي  از نـواحي  ناحیـه  اولـین  ایـن  و دارد قرار كانوآل عدال 

 .مي كنند توقف آن در دورسرزمینهاي  راه در روح سفیران
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 از بسـیاري  شـوند   مـي  متوقّـف  اینجا در عموماً ب ر   هاي یوگي همة

 دورسـرزمینهاي   در مراتـب  بـااترین  بـه  كـه  انـد  عقیـده  این بر كاملاً آنها

 سـوي  بـه  روح سـفیران  سـفر  شـروع  عمـلاً نقطـة   محل این. اند یافته دست

دال  عساهاسـرا   بـا احتسـاب    متعـال  مقـام  جهان. باشد مي تر متعالي نواحي

 مركـ   از ایـن  بـااتر  طبقـة  هفـت  آن احتسـاب  بدون و طبقه هشت كانوآل

 بـراهم  ارتعاشـي  طیـف  زیـر  درسـت  ساهاسرا ـ دال ـ كـانوآل   . است واقع

 موسـوم  Tirkutiتیركـوتي   بـه  روح سـفیران  زبـان  به كه لوك هندوهاست 

 .  است

. اسـت  تـاریخ  بـ ر   هـاي  یـوگي  مسـیر  در دوم مرحلـة  لوك براهم

 مـأواي  و مسـكن  مقصـود   سـرمن ل  اینجـا  وِداهـا   و باستان هندوهاي براي

 عنـوان  بـه  بـراهم  روح  سـفیران  دانـش  در .آید مي شمار به متعال سرچشمة

 .مي شود شناسائي منفي قدرت

 خـود  از كـه  عشـق   یـا  بهـاكتي   احساس كه بود ناپهیر گری  مسأله این

 متجلـي  كـالي  ریـك  تانـت  فرقـة  در را خـود  مآاً نیست  تفكیك قابل حیات

 شـرط  و قیـد  بـي  و كامـل  پـهیرفتن  اسـاس  بر تانتراها بنیاني مشخصة. كند

 حالیكـه  در هسـت   كـه  اسـت  همـان صـورتي   بـه   آفـرینش  جهان و حیات

 .كنند انكار مي را آن گرایان( واقعیت روشنفكران )عقل

 عقـل  یكـي . اسـت  آن كننـدة  نفـي  دوّمي و زندگي كنندة تأكید اوّلي

 منطـق  متمـدّن   جهـان  متحجّـر  عقـل  نماینـدة  واقع  در Intellectualگرا 

 فرقـة  تـانترا   مـدرن  چهـرة  تـرین  برجسته. است شده نازا و  خشك استدال
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 تشـری   اینچنـین  را تـانترا  Sri Ramakrishna كریشـنا  رامـا  سري كالي ـ

 كند:  مي

 بیـداري  وضـعیت  آنهـا . هسـتند  را  پهیرا آگاهي مراتب همة بهاكتاها»

 ماننـد  دنیـا  كـه  تصـوّر نیسـتند   ایـن  بـر  آنان. كنند مي تلقّي واقعیت نی  را

 شـكوه سـوگماد   و قـدرت  تجلّـي  كیهـان  گوینـد  مـي  آنها. است توهّم رؤیا 

   خورشـید    مـاه   سـتارگان   آسـمان   آفریـده؛  را دنیـا  همـة  سـوگماد . است

 از سـخن  هـم  روي اینهـا  همـة . را حیوانـات  و هـا  آدم  ها ها  اقیانوس كوه

 ماسـت  قلـب  از بیـرون  كـه  حـال  عـین  در او ... او دارنـد  عظمـت  و شكوه

 «.است آن درون

 بـه  كـه  دانـش   طریـق  Jnana جنانـا  كـه  كند مي اضافه كریشنا راما

 خـدایي  سرچشـمة  مطلـق   مقـام  به منجر شود  مي حاصل افراطي نفي شیوة

 بـه  ناشـدني   سـیراب  عشـق  اف اینـدة  نمـود  امّا بهـاكتي  . شد پرستان یكتا

 سـاكتي  كیهـان   فلكـي  نیـایش نیـروي   بـه  انجامـد؛  مـي  دیگـري  مقصود

 .است شده نمادینه كالي الهة در كه همانگونه

 تقریبـاً  و عامّـه پسـندانه   جنبـة  كـالي  مكتب آمده  تانترا در كه آنگونه

 و عقلانیتـر  منفـي تـر    محتـوائي  گـرفتن  عاریـه  مـدیون  را خـود  شهواني

 بـي  پـهیر   بـر  محتـوي  ایـن  در. ودانتا مي باشد از خود اصول تر اشرافي

 بشر:   چهارگانة زندگي گردهاي پي بودن توأم و چرا و چون

وظـائف   (Kamaعشـق جسـماني )كامـا     (Arthaخوشبختي )آرت ها 

ــا   ــوي )دهارم ــا   Dharmaدنی ــتگاري[ )موكش ــایي ]رس ــایي نه ( و ره

Moksha است شده( تأكید. 
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 كـرد  مشـاهده  مـي تـوان   را اخیر قرن چند هندوئیسم كالي  نهضت در

عمـومي(    )جـامع  كاتولیـك  آئینهـاي  قالب در خود یعني شكل كاملترین كه

 و سرسپردگي ها: 

          نــهر معطــر )عطریــات( و بخــورات استنشــا  ماهیّــت  قلــب تبّــرك 

 چیـ   هـر  از بیشـتر . كنـد  مـي  پیدا نمود یوگیگ  عبادات با كردن ها  همراه

 هـیچ  در. اسـت  شـده  داده میـدان  تخیّـل  قدرت به توسعة فرقه این در دیگر 

 قـدرت  آن در كـه  یافـت  تـوان  نمـي  را هند  مكتبي در حتي دیگري  كجاي

 نـو  باعـث  شـود  مـي  دیـده  پرستش كالي در كه اینچنین باشد توانسته متخیّله

 .شده بشود وقف فرد شخصیتّ در دگردیسي و هنر در آفریني

   كرد: اظهار بار یك راماكریشنا سري

 بـود  او كـه  كـرد  فـا   من بر را راز این  مقدس مادر كالي  معبد در»

 «.بود شده چی  همه كه

 نوشـیدن  بـا  كـه  اسـت  كسـي  كـالي   است  آمده تانترا در آنچه به بنا

 و بـاز  دهـاني  كـه  كسـي . مـي شـود   سـتایش  هـا  قرباني دادن و لیكورها

 اسـت  بنـدي  گـردن  بـه  مـ یّن  و دارد چهار بازو كه او دارد؛ پریشان موهایي

 و درآورده بـه بردگـي   او كـه  اسـت  شـده  سـاخته  هـایي  غـول  سـر  از كه

 و آسـمان  اسـت  سـیاه  عظـیم  ابرهـاي  ماننـد  كه او است؛ نوشیده را خونشان

 گلـو  و بسـته  گـردنش  دور بـه  هـا  جمجمـه  از تسـبیحي  كه او اوست؛ لباس

 مـرده  بـدن  دو از هـایش  گوشـواره  از یـك  هـر  اسـت؛  گاهش خون آلـود 

 اسـت  كریـه  منظـر   كـه  او دارد؛ دسـت  هر در دو جسد كه او شده؛ تشكیل

 .كرده اند تغهیه جسدها دارد كه مقُام گورستاني خاك در و
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گویـد   مـي  سـخن  او از مهربـان  قـدّیس  این كه است مقدّسي مادر این

 تصـور  تـواني  مـي  آیـا . تهاگیهاسـت  خونخوار و تبهكار فرقة الهة او چنین هم

 كند؟ پرستش را غریبي و عجیب چنین مظهر بتواند كسي كني

                  ایــن در شــاكتي نــام بــه بــدوي انــرژي نــوعي جــ  چیــ ي كــالي

 را آفـرین  همـه  عنصـر  ایـن  بتوانـد  كه آنكس هر و نیست تحتاني هاي جهان

 بـااترین  از آنـدا  جهـان  در كنـد   باشـد  شناسـایي   مي نی  كننده نابود كه

 .شیوا و ظریف باریك وجه است؛ آتش سوختن او. است

 پیـروي  آور شـگفت  الهـة  ایـن  از كـه  هستند هند در هم دیگري عارفان

. بــود كــالي مریــدان از یكــي Vivekanandaوي وه كانانــدا . انــد كـرده 

 بــازوان در  Aurobindo Ghoseهنــدو  آئوروبینــدوگهوس  بــ ر  اســتاد

 پایـة  بلنـد  اعضـاي  از یكـي  Subhas Boseبـوز   سـوبهاس . جسـت  پناه او

 كـرد  علـم  قـد  پارلمـان  در گاندي ضد خشونت كرسي علیه بر كه هند  كنگرة

 معـدودي  اینهـا . بـود  كـالي  وقف شـدگان  از یكي رسید  جهاني شهرت به و

 .بودند كالي پیروان كه هستند شخصیت هایي از

 اصـل  تجلّـي  كـالي   مظهـر . رویـم  مـي  تـر  پیش حاا آوردم  را تو اینجا تا

 مـادر  اسـت؛  زنانـه  هـاي  چگونگي همة نمایشگر او. است زن و مرد در مؤنث

 .مادر مقدّس قمر  الهة كبیر 

 مـادر  او. اسـت  زنـانگي  آسـماني  ة فرسـتاد  و نماینده مادري  الهة این

 اسـت  زنـده  ابـد  تـا  بلكـه  میـرد  نمي آدمیان مانند او. جاویدان زن و است

 همیشـه  بـراي  او. مؤنـث جاویـدان   اسـت؛  زن اصليالگوي  و نخستین نمونة

               بفـرد   منحصـر  نشـان  او و بـي تغییـر   پایـدار  خصیصـة  و كند مي زندگي
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 گـران  نگـار   نقـل از  بـه  یـا  خداسـت   پشـت  كه است قدرتي او. باشد مي

 .ناپـهیر  تسـلیم  دلیـل   ایـن  بـه  و الهة سرنوشت است  تقدیر ملكة او یوناني 

 شـفقتّ  و نرمـي  بـه  هـم  مریـدانش  تـلا   حتّي كه كسي است  مر  فرشته

 .وادار  نمي كند

 مخلوقـات  همـة  و بشـر  ابنـاء  و خـدایان  مادر است؛ عالم دهندة كالي 

 نقـش  بـدوي  هـاي  افسـانه  در دوبـاره  و دوبـاره  او داستان. آفرینش وادي

طبیعـت   مـادر  زمـین   خلاّقـة  مـادر  گـاه  اسـت   مادر قمر گاه او. بندد مي

Mother Nature. كـالي  بـا  متـراد   مفهـومي  جهـان  بیشمار هاي نظام در 

 چیسـت  مـادري  الهـة  ایـن  گفت كـه  توان مي مشكل بنابراین مي شود؛ یافت

                   تــاریخ پرســتش ادوار تــرین كهــن و تــرین باســتاني از مــردم  همــة كــه

 مؤنـث  اصـل  یـا   مقـدس  مـریم  كـالي   قالـب  در هـم  هنوز و كرده اند مي

              خلاصـه  اصـل  یـك  در اینهـا  همـة . دارد قـرار  پرسـتش  مورد ادیان تمامي

             كلـداني هـا  . اسـت  كننـدگي  نـابود  قـدرت  تولیـد و  اصـل  كـه  شوند مي

 مادرشـان  الهـة  از هـا  همـه   چینـي  و هنـدوها  ها  اسكاندیناوي ها  یوناني

 كیفیـت همـواره   لكـن  زمینـي   خـدایان  قالـب  در گـاهي  انـد   برده سخن

 .است بوده عجین آن با انهدام قدرت و باروري

 مـادر  نـام  بـه  مفهـومي  از مـردم  هـا   سرزمین تمامي و اعصار همة در

 در مكــاني از را بشــر نــوع كــه انــد بــرده اشــارت واامقــام  زن  كبــري

 عمـلاً  مفهـوم  ایـن . دارد نظـر  زیـر  معابد و در خدایان جایگاه از یا آسمانها 

 آنهـا  بـا  مـن  میتولوژي هایي )اسـطوره شناسـي( كـه    و مهاهب همة متن در

 .است مشترك دارم آشنایي
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 همـة  در مـردم  مـههبي  افكـار  بـر  آنها پرستش كه مادري  الهگان این

 بـاهم  عظیمـي  هـاي  فاصـله  مكـاني  و زمـاني  فرهنگـي   نظر از كه اعصاري

 بسـیار  كـه  دارنـد  یكـدیگر  با اساسي یك مشابهت اند  بوده حاكم اند  داشته

 مصـر  ن دیـك   خـاور  بابِـل باسـتان    در كبیـر  مادر این. است شگفتي باعث

 مك یـك  كشـورهاي سـلتیك    میـان  در حتـي  و وسـطي  قرون اروپاي و روم

ــان در باســتان  ــوبي  و شــمالي آمریكــاي سرخپوســتان می ــا در جن  آفریق

 .است مي شده پرستش باستان چین و پُلي ن ي  هندوستان و استرالیا

 مـا  بحـث  ظرفیـت  از آن كامـل  فهرسـت  البته كه ها  مكان این تمام در

 از او. باشـد  مـي  معیّنـي  و مشـخص  كیفیـات  داراي مـادر   این است  خارج

 یـا  خـدا   غریبـي  معنـاي  و نحو به و كند مي پیروي Lunar قمري مشخصات

 بـاكرگي  و تولّـد  بـاروري   كیفیـات مؤنـث   نمایشـگر  او. باشـد  مي زن الهة

 .است

 پرسـتش  بـراي  راهـي  نباشـند  چـه  باشند  آگاه آن از چه ها  زن همة

 كلیسـا  و مسـجد  در اسـت  ممكـن  سـتایش  این. مي كنند پیدا مادري الهة این

 وجـود  ایـن  سـتایش  پنهـان   و ظریـف  ترتیبي بسـیار  به او  یا برسد  انجام به

 در اسـت   جهـان  ایـن  مؤنـث در  عنصـر  فرعـي  جریـان  عمـلاً  كه را عجیب

 .آورد جا به خویش ناخودآگاه طبیعت

 امـر  ایـن  چـون  اسـت؛  مـهكر  اصـل  بـا  ابدي كشاكشي در مؤنث اصل

 بـه  را انحنـایي  و شـكل  هـر  كـه  اسـت  آب ماننـد . است شده شمرده طبیعي

 از بنـو    حـدّ  از بـیش . شـود  پیـروز  مصر  كننده ا  بر تا پهیرد مي خود
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 هـم  ایـن . مـي میـري   از تشـنگي  كـن   دوري آن از دهـي؛  مي جان افراط

 .است مؤنث اصل قدرت هم و خاصیت

 خـود  رفـع نیازهـاي   بـراي  مـرد  از رو  این با و آگاهند این از زن ها

 اگـر  و باشـند  مـي  واقعـي  فاتحـان  آنهـا  دیگر  عبارت به. مي كنند استفاده

 كـه  اسـت  مـوقعي  چـه  بـداني  اسـت  كافي نبرد  فق  پي بدان موقع به مرد

 بـر  شـدن  مسـل   بـه  شـروع  نهایت ظریف  به اي غلبه و بخشایش عشق  با زن

 نگـاه  خلقـت  مراتـب پـائین   در را تـو  كـه  اسـت  این در او سعي. كند مي تو

 سـفیر روح  بـه  توانـد  مـي  كنـي   نـرم  دستت در را او بتواني اگر لكن دارد؛

 .شود بدل عظیمي

 بـه طـور  . برسـد  سـوگماد  جهـان  بـه  مـرد  كمك بدون تواند مي زن

 را او تـا  كنـد  مـي  بـاز  مـرد  سوي به دست معهلك  را مي داند؛ این غری ي

 توانـد  مـي  كـاري  چـه  بفهمـد  او هنگـامي كـه  . باشد داشته خویش كنار در

 را او كـه  راهـي  مـي آیـد؛   اِك بر جستجوي در درنگ بي شود  انجام برایش

.شد خواهد رهنمون دور سرزمینهاي به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ششم فصل

 دارد هستي]آن[  تنها 

 

 را ت كوتـاهي مـدّ  رفـتم   ربازارتـارز  كلبـة  به هنگامیكه بعد  روز صب 

 كـف  بـر  هـایي  نقـش  در  و پنجـره  میـان  از آفتاب نور. كرد تنفس برگ ار به

 مكـث  بـاا خ یـد    بـه  دیـوار  كنـار  از رنـگ  آبي یك مگس. افكند مي اتا 

 آن از داشـت  قصـد  گـویي  شـد   مشغول خاراندن بالهایش به و كرد كوتاهي

 .كند بمباران را ما ارتفاع

 بـا  هـاي هنـدوكش   كـوه  كشـیدة  آسـمان  به سر قله هاي طویل سلسلة

 كـه  ام كـودكي  از روزهـایي  مشـابه  سـایه  . رنگ مي درخشیدند سفید برقي

 كننـده  دعـوت  و خنـك  پـي مـي گهرانیـدم    سي سـي  مي رودخانة كنار در

 آرایشـي  كمـابیش  لكـن   بـود  برخوردار كمال حدّ به آرایشي از صحنه. بود

 كـه  تـر بـود   آسـان  بـرایم  كـه  دریافتم هم باز. است واقعي غیر گویي كه بود

 همـان  بـه  و انـدازم  لنگـر  عظـیم  روح سـفیر  ایـن  به وجود عمق از را خود

 .ماندم منوال باقي

 ایـن  بـا  مقـدّس  سـوگماد  دربـارة  اي مطالعـه  به رسد مي نوبت اكنون

 روي دیگـري  یكـي  را پاهـایش  و آمـد  فـرود  كلبـه  كف بر كلمات ربازارتارز

 .نشست چهار زانو به حالت و كرد جمع

 اینكـه  از هسـتي  تصـوّري  صـاحب  و چیست سوگماد داني مي تو اكنون

 قــوانین از برخــي بــا مطابقــت در بایــد]آن[  اینكــه و چگونــه اســت]آن[ 
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 و هســتي جهــان رونــدهاي و مــدیریت اجــراء بــراي خــود كــه مكــانیكي

 .كند عمل است  كرده وضع پیچیدگي هایش

. ]آن[ كنـد  مـي  عمـل  فـرد  یـك  ماننـد  عبـارتي   بـه  سوگماد ! ببین

. كنـد  تابعیـت  آنهـا  از بایـد  مي نی  خود آنگاه آفریند  مي را خود  قوانین

 از حاصـل  مكـانیكي  مبنـاي  یـك  بـر  آن بشر طيّ كه است منوال همان به این

 بـراي  را فرضـیاتي  بگـوییم   یـا بهتـر   قوانین  سري یك او. كند مي كار عادت

 ایـن . رسـاند  مـي  به انجـام  را خویش كار آنها تحت كه شود مي قائل خویش

 از هـاي دیگـري   گـروه  مفروضـات  بـا  اسـت  ممكـن  ملاحظـات  و مفروضات

 پایـه  خـود  بایـد  او حـال   هـر  بـه  امّـا  باشد  داشته هماهنگي و تشابه ارواح

 مـورد  اجتمـاعي  عمـومي  نظـم  یـك  در مفروضـاتش  وگرنـه  باشد گهارآنها

 .نمي شوند واقع قبول

 كـه  كسـاني . آینـد  مـي  وجـود  بـه  شورشـگران  كه است ترتیب این به

       كننـد    سـر  آینـد   مـي  كنـار  اجتماعشـان  هـاي  تـوده  آنچـه  با نمي توانند

 در ایـن  چـه  اگـر  بكشـند؛  رنج و كنند اجتماع زندگي نظام از خارج باید مي

 حكمـي  مـي گرفـت    صـورت  زمـان هیتلـر   در مثلاً كه اعدام حكم با مقایسه

 .ملایم تر درجه اي از است

 هـاي  رو  خصـو   در هـم  سـوگماد  كه هستي واقف این به دانم نمي

 طبقـة  ایـن  در كـه  مـردم  بسـیاري  كه است انعطا  قابل غیر همانقدر خود 

 بعضـي  در مانـدن  بـاقي  خـاطر  بـه  بایـد  مـي  او. كننـد  زیست مي خاكي

 مشـي  خـ   آن از اگـر  چـون   شـود  را متحمّل نبردهایي مشخص  شیارهاي

 ایـن  بـه . شـد  خواهنـد  پیـروانش معتـر    از شماري بي عدةّ شود  منحر 
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 رانـد  مـي  آنـان حكـم   بـر  كـه  نحیفـي  موجودات مانند نی  مقام آن ترتیب 

 اسـت كـه   قابلیـت  ایـن  صـاحب  سوگماد دیگر  طر  از امّا. شود مي مكانیكي

 صـاعقه  سـرعت  بـه  آیـد   ازم كـه  زمان هر و دهد تغییر را طبیعت سرعت به

 .است سهل تر انجامش ترتیب  بدین چون مي رسد  انجام تغییر به این

. گوینـد  تـرك  را خـاكي  جهـان  زود  یـا  دیـر  باید سوگماد جویندگان

دسـت   بـه  كارشـان  ادامـة  بایـد  و رسـد  نمـي  پایـان  بـه  هرگـ   آنها كار

 .مي ورزند عموماً غفلت كه شود سپرده مریدانشان

 اِك سـفیران  بـه  واقعـي  معنـاي  بـه  چلاهـا  كه افتد مي اتفا  ندرت به

 درون را خـدا  آنـان  كـه  گوینـد  مـي  چلاهایشان به روح سفیران. شوند بدل

 ایــن ســفیران   رحلــت از پــس ولــیكن انــد؛ و شــناخته كــرده درك خــود

 احسـاس  خـویش  درون را آنـان خـدا   كـه  دهنـد  مي سر آواز این مریدان 

  ســفیران. وجــود دارد وضــعیت دو ایــن بــین فاحشــي تفــاوت. كننــد مــي

كـه   داننـد  مـي  و بیننـد  مـي  را سـوگماد  آنها. كنند نمي احساس را سوگماد

 احسـاس . اسـت  نكتـه  همـین  در اساسـي  تفـاوت . اسـت  الهـي  حقیقي مقام

 قـدم  عمـلاً  روح سـفیران . اسـت  اعتماد قابل غیر و كمابیش كوركورانه كردن

 امّـا  پردازنـد؛  مـي  دورسـرزمینهاي   مكاشـفة  به الهي گهاشته اقلیم درون به

 آنگـاه  خوانـده   چی هـایي  كتابهـا  در این مكاشـفات   دربارة معمواً مریدان

 .كنند آن مي خصو  در تفكّر به آغاز

ــو ــق از توانســت نخــواهي هرگــ  ت ــادات طری ــده و اعتق  و هــا خوان

 اسـت  اعتقـادات  طبیعـت  مـاوراي  مقـام  آن. بیـابي  را سـوگماد  مطالعات 
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 انجـام  بـه  درسـت  طریـق  بـه  را جسـتجوي آن  توانسـت  نخواهـد  هیچكس

 .شود یافت مي كجا]آن[  كه باشد دریافته ابتدا اینكه مگر برساند

 آن در كـه  جهـاني  مـاوراي  اسـت   حواس جهان این از فراتر سوگماد»

 از جهـاني  كننـد؛  مـي  سـرهم  معنا بي كلام و نوشند مي خورند؛ مي ابد به تا

 .ها و خودپرستي كاذب هاي سایه

 و هاســت نامــه اعتقــاد مــاوراي هاســت؛ كتــاب مــاوراي مقــام  آن

 هـر  درون سـوگماد  از كـه  اسـت  شـناختي . دنیـا  این پوچ افتخارات فراسوي

 .مي پیوندد وقوع به فرد

 ایمـان  جهـان  ایـن  كلیسـاهاي  و مسـاجد  تمـام  به است ممكن فرد یك

 كتـاب هـاي   همـة  مكتـوب  دانـش  خـود  سـر  در است ممكن او باشد؛ داشته

 غسـل  جهـان  مقـدّس  رودهـاي  همـة  در ممكن اسـت  او كند؛ حمل را مقدّس

 خـویش  درون سـوگماد  از هیچگونـه دریـافتي   هنوز او امّا باشد؛ كرده تعمید

 افـراد  تـرین  همتـاي خدانشـناس   مقایسه  مقام در را او جرأت به من و ندارد

 هرگـ   كلیسـا نگهاشـته؛   و مسـجد  بـه  قدم هرگ  كه كسي و. كنم مي محسوب

 خـویش  سـوگماد   درون اگـر  لكـن  نیـاورده؛  جا به اعتقادي آداب هیچگونه

 هـاي  پرسـتي  نفـس  مـاوراي  كـه  شود مي برده جایگاهي به باشد  دریافته را

 هـر  یـا  قـدّیس   یـا  بخـوان  خـدامرد  یك را او مي خواهي است  این جهاني

 .كني میل چه

 تولّـد  كلیسـا  و مسـجد  در آدمـي  كـه  نیكوست بسیار این كنم مي اضافه

 در فـردي  هـر  كـه  اسـت  درسـت . بمیـرد  همانجا او اگر است زشت امّا یابد 

. بمانـد  بـاقي  طفـل  یـك  كـه  نیسـت  درست امّا شود  متولّد مي طفل صورت
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 بشـر  كـه  دارنـد  عملكـرد  هنگـامي  و آدابشـان  تشریفات و مساجد و كلیساها

 هنگامیكـه  امّـا  كنـد؛  طـيّ مـي   را خـود  اعتقادي و مههبي طفولیت دوران

 آن خـلا   از و را بشـكافد  پوسـته  ایـن  باید رسد  مي رشد مراحل به طفلي

 .را خویش كودكانة غلا  یا و را كلیسا و مسجد پوستة یا شود؛

 تشـری   و بشـكافم  برایـت  بایـد  را سـوگماد  درك یا شناخت  مبحث این

   چیست؟ دربارة سخن كه ندارند تصوّري هیچ بیشتر مردم. كنم

 و توضـی   در را كاغـه  هـا  عـدل  هـم كـه   نویسندگاني آن دربارة این 

 تصـوري  حتّـي  آنهـا . مصـدا  دارد  رسـانند  مي مصر  به خداشناسي تعریف

 !چه یعني سوگماد تجلّي كه ندارند این از هم آلود مه

 ثانیـاً . نیسـت  احسـاس  یـك  صـرفاً  موضوع این كه كنم اشاره باید اواً 

ــات از كــه نیســت چیــ ي ــافی یكي )ماوراءالطبیعــه( تجسّســات و تحقیق  مت

 كسـب  قابـل  نیـ   قیاسـي  استدال و منطق از طریق كه همانطور شود؛ حاصل

 فـلان  از دلیـل  و مـدرك  ارائـه  از طریق بشود كه نیست اي نتیجه. باشد نمي

 .آورد به دست شخص فلان یا كتاب

 یـك  فـرد  بـراي  سـوگماد  كـه  اسـت  ایـن  در جهان بینـي  این اساس

 تـا  ایـن  و زنـده؛  واقعیـت  یك بلكه خدا  از ذهني مفهوم یك نه. شود واقعیت

 شـنیدن  و دیـدن  افتـاد.  نخواهـد  اتّفـا   را ببینـد  آن شـخص  كه اي لحظه

 او بـراي  شخصـي  یـا  شـی   كند كه ادعّا بتواند فردي تا است ضروري شخصي

 یـك  جـ   مـردم  سـوگماد   همـة  نظـر  در كه یابي در مي عملاً. دارد واقعیت

    بگـو چگونـه   مـن  بـه  تـو  امّـا . نیسـت  ذهني چی ي مفهوم یك و مجرّد تصوّر

 وقتـي  مـردم  بیشـتر  كـرد؟  نیـایش  و پرسـتش  را ذهني  مفهوم شود یك مي
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 ایـن  شـان  واقعـي  منظـور  ورزنـد   مـي  عشق سوگماد به كه كنند اظهار مي

 بـه  مكـرر  پیشـنهاد  واسـطة  به كه باشند مي مشخصي صاحب عواطف كه است

 .ندارد سوگماد شناخت با ارتباطي امر هیچ این. است شده القاء آنان

 كـه  بیابنـد  راهـي  كـه  اسـت  این متعالي هاي اندیشه همة مقصود امّا و

 چیـ ي . كـرد  بـدل  درك قابـل  واقعیتـي  به را ذهني مفهوم این بتوان آن با

         اِك مسـافر  یـك  كـه  اسـت  اینصـورت  فقـ  در . كـرد  ا  تجربـه  بشود كه

 .داشته باشد شناخت این بر حقیقي بینشي تواند مي

 كـه  ندارنـد  راهـي  كـه  اسـت  ایـن  در ادیان و مهاهب همة حقیقي فقر

 تـواني  مـي  آیـا . كننـد  بـدل  واقعیـت  به پیروانشان براي را سوگماد بتوانند

 آنوقـت  و باشـد  اي تجربـه  قابـل  واقعیـت  براي مردم سوگماد كه كني تصوّر

 آورنـد؟  مـي  جـا  بـه  اكنـون  آورند كـه  جا به را اعمالي و افكار همین آنان

 تمـام  در كـه  اقـرار كـرد   باید باشد  كه هم دردناك چه هر! ندارد امكان این

بینـي   جهـان  یـك  طریـق  از اسـت  نتوانسـته  هـم  نفر یك حتّي تاریخ  طول

 هـاي  شـدن  تسـلیم  و هـا  خوانـدن  نمـاز  ها  كردن دعا یا ها  آئین مههبي 

   .باشد كرده درك را سوگماد آل  یك ایده به ذهني

 چنـین  توسـ   درك و شـناخت  كـه  علـت  ایـن  بـه  دانیم  مي را این ما

 گفـت  بایـد  مـورد  ایـن  در معنـي   ترین حقیقي به. نیست حصول قابل طرقي

 چنـین  از مـي شـود   كـه  اي نتیجـه  بـااترین . امكان نـدارد  امري چنین كه

 واقعیـت  بـه  ملاحظـه  قابـل  بسـیار غیـر   حدّي به كه است این گرفت اعمالي

 خـود  سـرعت خیـال   بـر  كمـي  مناجـات  ایـن  توس  یا شد  تر ن دیك الهي

 اگـر . ذهنـي  قـواي  تمركـ   و مقـدّس  هـاي  نام كردن تكرار با یعني اف ود 
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 لطیـف  نـواحي  وارد سـطحي  و نـاچی   بسـیار  عمقـي  تا حتّي كسي توانست 

 نائـل  بـااتر  مرتبتـي  بـه  او كـه  مي شود باعث تجربه آنگاه این شود  كیهاني

 .آید

 آورده دسـت  بـه  او كـه  احساسـي  امّـا  نیكوسـت؛  خویش جاي به این

 سـوگماد  شـناخت  و درك تـا  شـود  راهبـر  متعـالي  طبقات به را او نمي تواند

 در كمـال  ایـن  بـه  رسـیدن  بـراي  راهـي  بنـابراین چـه  . شود تجربه برایش

 بـه  را آن توانـد  مـي  روح یـك سـفیر   دارد؟ وجود آن درك و متعال مطلوب

 .دهد نشان تو

 و ع شـود  واقعیـت  تـو  بـراي  سـوگماد  تا دارد وجود راه یك فق  و فق 

 كـه  كنـي  ادّعـا  اگـر . بشـنوي  را]آن[  و ببیني را سوگماد تو كه است این آن

 بـه  رسـیدن  راه بـا  تـو  كـه  شـود  مـي  معلـوم  پس میسّر نیست  كاري چنین

 .نداري آن آشنایي هاي رو  و دورسرزمینهاي 

 میـان  از آنجـا   و شـود  مـي  بـاا  طبقات وارد جستجوگري كه هنگامي

 و قـدرت  در كـه  كنـد  مـي  نظاره را سوگماد ملكوتي پیكر خویش  الهي چشم

 خـویش  گـو   بـه  او كـه  هنگـام  آن نماید  مي جلوه ناپهیري زیبایي وصف

 آغـاز  او كـه  اسـت  آنگـاه  فقـ   شنود  مي را اِك كنندةافسون  موسیقي نغمة

 .نماید مي سوگماد شناختن به

 بـا  كـه  آنگـاه  فقـ  . اسـت  نرسیده كمال درجة به شناخت این هنوز امّا

 هنگـام   آنجـا  در و هسـتند  بـااتر  هنـوز  كه رسد مي مراتبي به اِك مساعدت

           ملحــق متعــال ســوگماد بــه را ا  معنــوي عظــیم  خــویش شــعفي تجربــة
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 تجربـه  را الهـي  درك ایـن  توانـد  او مي كه است هنگام آن در فق  كند  مي

 .كند

 ارائـه  بـه  قـادر  اعتقـادي  آئـین  هیچگونـه  كه شود مي مشهود اینجا از

 ایـن  در توانـد  نمـي  ذهنـي  رونـد  هیچگونـه  یقینـاً . نیسـت  شناختي چنین

 فی یكـي  حـواس  قالـب  در كـه  نیسـت  اي هـم  تجربه. باشد پاسخگو خصو 

 فی یكـي  مـافو   طبقـات  سـادگي وارد  بـه  باید شخص بلكه. باشد پهیر امكان

 بسـیار  بـه مراتـب   بایـد  هنـوز  بلكـه  این  تنها نه. نماید تحصیل را آن تا شود

میّسـر   دورسـرزمینهاي   هـاي  رو  طریـق  از ایـن  و كنـد  صـعود  تر متعالي

 .روح سفیر یك كمك با تنها و است

 دیگـري  از پـس  یكـي  معنـوي  طبقـات  بـه  روحـي  سفیر چلايِ وقتي

 نـواحي  از نخسـتین  كـه  شـود  مـي  دوآر دسوآن ناحیة وارد و كند مي صعود

 همـة  از كـه  كنـد  نظـاره  خالص روح صورت را به خود است قادر است  الهي

 .است مرحله  خودشناسي این. است شده پاك مادّیت

 در رود  پـیش  جهـان هـاي بـااتر    سـوي  به همچنان او اگر آن  از پس

 آنگـاه . شـد  خواهـد  مواجـه  متعـال  سوگماد تجلیّات از بیشتر یا یكي با آنجا

 سـوگماد  شـناخت  بـه  دفعتـاً  و كـرده  حاصـل  وحدت  سوگماد تجلیّات این با

 یـا  سـوگماد   شـناخت  كلمـه   و اصـیل  واقعـي  معنـاي  به این. آید مي نائل

 .ندارد وجود هم دیگري طریق. است خداشناسي

 كـه  روزي تـا  آمـد   نخواهـد  نائـل  سوگماد شناخت به هرگ  هیچكس 

 ایـن  از كمتـر . شـود  یكـي  الهـي  خـویش  یـا   معنوي خویش آن با آگاهانه

 .مي ماند باقي ناكامل الهامات و تخیّلات حیطة حدسیات  در كمابیش
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 رسـمي  ادیـان  و مـههبي  امـاكن . اختصـار  قالب در است قضیه كلّ این

 هـاي  دوره. دارنـد  تعلّـق  انسـاني  تحـوات  و افكار بلوغ از قبل هاي دوره به

 جـا  بـه  خـود  مقـرّر  موعـد  و روز در را ا  مههبي وظیفـه  هر. بشر طفولیت

 هـا  راه ایـن  بـااتر   معنـوي  فهم در زمینة بشر رشد موازات در امّا. آورد مي

 .كامل تر جایگ ین شوند و تر كامل چی ي با باید ها رو  و

 ارائـه  تـا  كردنـد  مـي  تـلا   ادیـان  آنچـه  تمام بشر  تاریخ طول در

                  موفّـق  نفـر  چنـد . سـوگماد  شـناختن  و درك در شـود  مـي  خلاصـه  دهند 

   اند؟ شده

 !انگشتانت از تعداد بیش معدودي شاید

 دارنـد  اختیـار  در را هـا  رو  ایـن  كـه  هستند اِك معظّم مسافران فق 

 چنـین  جهـت  در هـا  تـلا  . معدودند بسیار ها انسان میان در مسافران این و

 از كـه  مـواردي  در مگـر  انـد   شـده  منجر شكست به شناختي همیشه و درك

 .باشد شده پیروي ام مطرح كرده اینجا در كه هایي رو 

 بـه  مـردم  از بسـیاري  كـه  ایـن  بـه  ادیـان  برخي سرسخت پیروان اگر

 آنهـا  كـه  اسـت  دلیـل  ایـن  بـه  ورزنـد   مي اصرار اند شده موفّق آنها رو 

 كرده اند. تصوّر باا دست دیگران بسیار در را مختصري تجربة

                    و تشــریفات برخــي قالــب در و فرمــي و شــكل هــر بــه شــك بــدون

 در نـه  ولـي . آیـد  مـي  دسـت  بـه  اي نتیجه خیر  اعمال و مناجات ها  آئین

 .كرد قلمداد یا خودشناسي خداشناسي را آن بتوان كه حدّي

  مي فهمي؟ را منظورم آیا
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 داري مـي  بـر  گـام  درسـتي  طریـق  بر كه است معلوم است  اینطور اگر

 مـا  البتـه ! چـه  یعنـي  خودشناسي فهماند كسي به توان مي بسیار مشكل چون

 شـدن  وارد شـر   در لكـن  ایـم؛  نرسـیده  همه  آن روح اِك  مبحث به هنوز

 از نـه  اسـت   شـده  سـاخته  اِك از در هسـتي  چی  همه چون. باشیم مي آن به

 .سوگماد

 .داد خواهم توضی  بعداً كه هست دو این میان گسترده اي اختلا 

*** 
 نـور  از شـعاعي  بـه  نگـاهش  مـن  سـر  بـااي  از حالیكه در ربازارتارز

 صـدایي  بـا  تابیـد   مـي  درون بـه  در آسـتانة  از كـه  بود دوخته شده آفتاب

 گفت:   آرام

 .پردازیم مي تعالي سوگماد بحث ادامة به اكنون

 آدمـي  بـه  آنهـا  بـا  را خـود  سوگماد كه دارد وجود متفاوت طریق شش

 سـوگماد  دربـارة  مـن  هرگـاه  كـه  بـا   داشـته  توجه اینجا در. شناساند مي

 ضـمیر  از مواقـع  سـایر  در و )او( كـر  مـه  از ضـمیر  گـاهي  كنم  مي صحبت

 نـامي  بـه  بایـد  نمـي  پایـان   قدرت بـي  این. كنم مي استفاده )آن( خنثاي

 مـردم  بـه عـادت   را]آن[  شـود  نمـي  كه است عظیم آنقدر چون شود  خطاب

 ـ "اسـم  " نام به برچسبي یكدیگر براي كه زمین نامگـهاري   شـوند  مـي  لقائ

 .كرد

 بـه  آنهـا  بـا  را خـود  تعـالي  سـوگماد  كـه  طریقـي  شش خوب  بسیار  

. مشـهورند  نـوراني  هـاي  شـعاع  بـه  اغلـب  كند  مي عرضه آدمي هوشیاري

 فـرد  یـا  شخصـیت  گـویي  كـه  شـود  برده مـي  سخن ترتیبي به آنها از گاهي
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 مقـدّس  جاودانگـان  بـه معنـاي   كـه  Amesh spentaنتا  اِسپ آمِش. هستند

 .باشد مي
 

 از: عبارتند آنان

   .كند پیدا مي تجلّي دنیا در كه متعال ارادة AsaVahista آساواهیستا  نخست 

 .  ذهنــي پــاك  خــرد خــدایي خــوب  ذهــن Vohu Manoوُهومــانو   دوّم

 قـدرت  مطلـق   خـالق  Khashathra- Vairyaریـا   وائـي  ع خاشاترا  سوّم

 هستي. همة كنندة حفاظت

 پارسـایي  كمـال  معنـاي  بـه  Armaiti-Spenta آرمـائیتي ـ   اِسپنِتا  چهارم

 .  تسلیم در و یگانه ذهني با

 .معنویت  كمال تمامیت   مطلق یعني Haurvataهائورواتا   پنجم

 .انحلال و مر  از رهایي جاودانه  حیات Amertatatراتاتات  آمه  ششم 

 كیفیـات  هـم  هسـتند   متعـال  سـوگماد  صـفات  كلیّـة  نمایندة شش  این

 طبیعـت  بعـدي   تـاي  سـه  و پدري طبیعت نخست تاي سه. مادري هم و پدري

 .رسانند ظهور مي به را مادري

 اسـت  شـعاع  شـش  ایـن  فرآینـد  كه دارد وجود هم هفتمي ویژگي البته

 همـة  برتـرین  شناسـیم؛  مـي  اِك عنـوان  به را آن ما كه آنها حاصل مجموع و

 و دهـد  مـي  دوام را زنـدگي  همـة  بخشد  مي اِك حیات. معنوي قدرت هاي

 .دارد نام عشقكه  بندد مي هم به ریسماني با را همه

 را آنهـا  داري میـل  اگـر  البتـه  دارد  وجـود  هـم  هشـتمي  شعاع امّا و

 اِك عنـوان  بـه  را آن هـم  بـاز  كـه  هشتم قدرت بهتر  به عبارت. بنامي شعاع

                 Seraoshaسرائوشــا  را آن دورســرزمینهاي در  اغلــب شناســي. مــي
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 ایـن . شـنیدن  معنـاي  بـه  Sruسـرو   سانسكریت  ریشة از كلمه یك. نامند مي

 بـه  مـي گـردد   بـاز  و آنهاسـت   تـرین  ارزنده و تر معني پر ها شعاع بقیة از

 .اِك شنیدن قابل جریان

. اسـت  جهـان  در تعلیمـات  همـة  اساسي زمینة و تم حقیقت در سرائوشا 

 بایـد  فـردي  هـر  كـه  اسـت  چیـ ي  ترین متعالي این كه داند روح مي سفیر

 كسـي  هنگامیكـه  كـه  دانـد  مـي  او. دهـد  خویش پرور  در و كند جستجو

 ـ باشـد  مـي  همـان اِك  كـه ــ   كند تحصیل را سرائوشا این  هـاي  دروازه ـ

 او راه سـر  همـة موانـع از   شـد؛  خواهنـد  بـاز  ورود  براي دورسرزمینهاي 

 .مي شوند برداشته

 بـراي  دیـن  كـه  بگـوئیم  اسـت  بهتـر . دین مبحث به گردیم مي باز حال

 اي یافتـه  سـازمان  تشـكیلات  یـا  كلیسـا  و مسجد به رفتن تواند نمي هیچكس

 اسـت  عبـارت  دیـن  بلكـه  اسـت   او از بیـرون  در جهان همه كه شود خلاصه

 تجربـه  ایـن  بـه  رسـیدن  بـراي  .كنـد  مـي  خـود  درون فردي كه اي تجربه

 .گهارد پاي معنوي اقالیم به و خود درون به باید شخص

 و سـازد  جـدا  حـواس  اشـیاء  از ترتیـب  ایـن  بـه  را خـود  دارد نیاز او

 بیـرون  را خـود  ناگهـان  و كنـد  متمركـ   است  درون كه چی ي بر را توجّهش

 است؟ مفهوم برایت آیا. یافت خواهد جهان هاي معنوي درون و خود از

 درون آگـاهي  حیطـة  وارد تـواني  مـي  بیـرون   جهـان  كردن ترك با

 ایـن  از اسـتثنایي  هـیچ . یابـد  مـي  بـاز  را خویش اینگونه  روح سفیر و شوي

 كـه  همانگونـه  اسـت   روح سـفیران  سیسـتم حقیقـي   این. ندارد وجود قانون

                 معنــوي وااي بــه تجربیــات منجــر كــه دیگــري سیســتم هــر خصــو  در
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 از هـا  و رو  هـا  شـیوه  كـه  همانقـدر  جاست؛ همین در حیاتي نكتة. شود مي

رو  . دارنـد  تفـاوت  بـا هـم   هـم  آنها از حاصله تجربیات هستند  متفاوت هم

 كمـابیش  دیگـر   هـاي  رو  كلیـة . اسـت  نقـص  بـي  و دقیق  روح سفیران

 .مي باشند اتّكاء قابل غیر و آزمایشي  تصادفي

 متعـدد  هـاي  سـازمان  در كـه  هایي رو  مقابل در گوناگوني دائل به

 بـین  در نیـ   دیگـر  جهـان  بـه  مربـوط  تجربیـات  دارد  جهان وجود مههبي

 خصـو   در حتّـي  ایـن  . فاحشـي برخوردارنـد   هـاي  تفاوت از پیروانشان

 مثـال  بـراي . كنـد  مـي  هم صـد   زمیني طبقة این در مختلف افراد تجربیات

 یـك  هـاي  بـا تجربـه   مقایسه قابل سینما بازیگر یك هاي تجربه كه است واض 

 .نمي باشد خورده قسم حسابدار

 مـافو   جهـان هـاي   و جهـان  این در چرا شود مي روشن ترتیب  این به

 پیـروان . دارنـد  وجـود  متفـاوت  ادیـان  همـه  این دوآر دسوآن طبقة تا آن 

 كـه  اسـت  روشـي  بـه  مربـوط  كه دارند از دیگري متفاوت تجربیاتي گروه هر

ــیش در ــي پ ــد م ــر حیطــة در. گیرن ــیوه ه ــات ش ــاني اي  تجربی                      رخ همس

                  مسـجّل  گـروه  هـر  پیـروان  بـراي  تجربیـات  واقعیـت  بنـابراین  دهنـد   مي

 .شود مي

 فاحشـي  اختلافـات  هـم  مـههب  یك از منشعب هاي فرقه میان در حتّي

 توجیـه  امـر  ایـن . دارد وجـود  هایشـان  دسـتورالعمل  و هـا  زمینة رو  در

 در سـردرگمي  و پایـان  بـي  گونـاگوني  ایـن همـه   چـرا  كه است این كنندة

 .مي شود مشاهده هاي دیگر رو  از آمده دست به نتایج خصو 
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 جهـان هـاي دیگـر    در كـه  عمـق  از هاي درج نسبت به ترتیب  همین به

 در. گیرنـد  مـي  بهـره  دگرگـوني  كیفیـات  از تجربیاتمـان  مي شـویم   وارد

 هـاي  تفـاوت  همـین  نیـ   تجربیـات  ایـن  حاصـله از  نتایج خصو  در نتیجه 

                 همـه  ایـن  چـرا  تـواني بفهمـي   مـي  اكنـون . خورنـد  مـي  چشم به فاحش

 عـوالم  مختلـف در  افـراد  تجربیـات  حتّي چون دارند وجود متفاوت هاي دین

و  ادیـان  كـه  اسـت  بـوده  تجربیـات  همـین  اسـاس  بر و متفاوتند هم با درون

 .گرفتند شكل متفاوت مهاهب

 وارد انـدكي  عمـق  تـا  و گفتـه  تـرك  را بیرون جهان فردي است ممكن

 در فكـري  ارتعاشـات  بدهـد   تمركـ   نقطـه  این در او اگر. شود تفكّر نواحي

 البتـه . شـوند  مـي  حـلّ  مشـكلاتش  و كنند مي گیري به شكل آغاز او اطرا 

 ایـن . باشـند  مشـكلات  حـل  بـه  قـادر  افكار خود  كه است حدّي به تا این

. شـوند  مـي  دارد  دیـده  بینـائي اثیـري   كـه  شخصي هر توس  فكري اشكال

 صـحنه  بـه  خـود را  نمـایش  تـرین  عظـیم  ذهن آن در كه است اي ناحیه این

 خلـق  بـه  همچنـان  ذهـن  كـه  اسـت  )اثیـري(  عـاطفي  طبقة در. گهارد مي

       ادامـه  كنـد  آرزو كـه  ترتیبـي  هـر  بـه  دادن شـكل  و سـاختن  كردن  قالب

 سـوي  بـه  پیشـنهادات  از دائمـي  جویبـار  یـك  این مدّت  تمام در. دهد مي

 او بـه  فكـري  اشـكال  سـاختن  در این پیشـنهادات . است هجوم حال در شخص

 تـر  حسـاس  دیگـران  از توزاهـا كـه   از اي دسـته  بـااخره  . كنند مي كمك

 كننـد  مـي  و تصـور  ببیننـد  را خـود  فكري اشكال این عملاً توانند مي هستند 

 ـ خویش از مستقلـ   عظیمي هاي شخصیت كه تصـاویر   ایـن . انـد  دیـده  را ـ

 .مي گویند سخن آنها با ناخودآگاهشان خویش عمق از معمواً فكري
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 تـابلوي  نشـده   نوشـته  خـوبي  كتـاب  نیافتـه   تأسـیس  مـههبي  هرگ 

 بـه  سـودمندي  اختـراع  یـا  نشـده   سـروده  زیبائي شعر نشده  نقاشي زیبائي

 روي مراقبـه  و تمركـ   و ]درون[ دنیـاي  بـه  با رفتن مگر نیافته  راه جهان این

             كـه  كـاري  از دقیقـاً  فـرد  یـك  حتّـي اگـر  . اسـت  دست در كه كاري انجام

 نتیجـه  آن دادن روي تمركـ   بـا  نباشـد   آگـاه  رسـاند   انجام به خواهد مي

 تمركـ  كـه   اسـت  ایـن  گرانبهاست  بسیار تمرك  روند در آنچه. گرفت خواهد

 شـود  فرامـو   بیـرون  دنیـاي  كـه  طوري به درون  جهان روي حواس كامل

 روي بـر  توجّـه  كـردن  عطـف  و نگـردد  دریافت علامتي جسماني از حواس و

 هـاي  ارز  اكتسـاب  راه تنهـا  شـود   مـي  یافـت  دورسـرزمینهاي  در  آنچه

 مهـم . باشـد  خواهـد  مـي  كـه  فعالیـت  از اي هر زمینه در حال است؛ حقیقي

 خـتم  موفقیـت  بـه  كـه  اسـت  تنها راهـي  این باشد  چه طلب در آدمي نیست

            را حكمـت  گنجینـة خ انـة   در كـه  اسـت  كلیـدي  متمركـ   توجـه . مي شود

 .مي كند فا  را معنویت و حقیقت و گشاید مي

 تجربــة بـدون  و باشــد سـفر   اولیـة  مراتــب در مسـافري  هنگامیكـه 

 درمانـده  تقریبـاً  شـود   روبـرو  خـود   ذهن مخلوقات با زمینه این در پیشین

 پـیش  كـه  شـود  برخـوردار  روح سـفیر  یك هاي از راهنمایي مگر گردد  مي

 .نموده است عبور ورطه این از او از

 انـد  كـرده  تجربـه  نفـر  هـ ار  هـ اران  كـه  است باري اسف واقعه این

 بـه  آنگـاه  انـد؛  كـرده  نفـوذ  درون عوالم آگاهي به عمق از اي درجه تا یعني

 حـال  در بسـتگان   از یكـي  یـا  فرشـته  خـدا  یـك   یـك  كه شده وحي آنان

 یـا  انـد   شـنیده  را صـداي خـدا   كـه  مي كننـد  اظهار آنها. آنهاست هدایت
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 بـه  فرامینـي را  و دسـتورات  شخصـاً  خداونـد  كـه  شوند مي تصور این دچار

 .است داده آنان

 همـه  تصـورات   و صـداها  الهامـات   این كه است این قضیه حقیقت لكن

 كـه  بـراي كسـاني   رونـد  ایـن . باشـند  مي آنها خود ذهني مخلوقات قاعدتاً

                  دیـدن  قابـل  وضـوح  بـه  باشـند   اثیـري  در طبقـة  مسـتقل  بینـایي  صاحب

 هنـوز  چـون  دهـد   را تمیـ   ایـن  اسـت  قادر ندرت به شخص خود. باشد مي

 كـه خداونـد   اسـت  معتقـد  عمیقـاً  او. نیسـت  مسـتقلّي  بیـنش  چنین صاحب

 نجواهـاي  شـنود   مـي  او آنچـه  حالیكـه  در گویـد   مـي  سخن او با مستقیماً

 فریـب  او. شـوند  مـي  صـادر  ناخودآگـاهش  ضـمیر  از كه است خود او ذهن

 فـردي  چنـین  كـه  افتـد  مـي  اتّفـا   اغلـب  و را فریب خویش است؛ خورده

 در خـدا  اینكـه  یـا  اسـت   كـرده  پیامي دریافـت  ا خد از او كه كند مي اعلام

     ادّعـا  بسـیاري . انجـام رسـاند   بـه  را معیّنـي  كارهـاي  تا اوست هدایت حال

 را از قـومي  برسـانند؛  قتـل  بـه  را كسي داده فرمان آنها به خدا كه كنند مي

 شـدة  مختـل  ذهـن  زائیـدة  اینهـا . دیگـر  شرارتهاي بسیاري یا بردارند میان

 .آنهاست خود

 صـاحب  روانـي  هـاي  پدیـده  خصـو   در كـه  روح سـفیر  یـك  براي  

 جانـب  از فرمـاني  گونـه  هـر  كه است واض  كاملاً باشد  مي فراواني تعلیمات

 بـر  از پیشـنهادات  اي سلسـله  طـيّ  در كـه  سري القائات یك ج  چی ي خدا 

 .نیست اند  شده مسل ّ ذهن

 چنـین  نتیجـة  در. اسـت  داده رخ كـرّات  بـه  تـاریخ  طول در اتّفا  این

 هـا  قربـاني  شـوند؛  مـي  پا بر ها نهضت شوند؛ مي بنا جدید مكاتب تجربیاتي 
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 قـدرت  اسـاس  بـر  همـه  و همـه . گردنـد  مي ها تألیف كتاب و شوند مي داده

 ایـن  تـوان  نمـي  البتـه . است جانب خداوند از اصطلاح به هایي فرمان چنین

 تـرین  مجتهـد  از آنـان اغلـب  . شـمرد  مقصّر خطاهایشان خاطر به را اشخا 

 كـه  ایـن اسـت   در اساسـي  مشـكل  .هستند مههب یك پیروان ترین مخلص و

 خطراتـي  مقابـل  در كـه  باشـند  مـي  اعتماد قابل كنندة هدایت یك فاقد آنها

 دهنـد  تمیـ   تـا  نیسـتند  درون دیدن به قادر آنها. كند حفظشان قبیل  این از

 .آنهاست كمین در خودشان ذهن جانب از هایي چه حیله بفهمند و

 شـود  مـي  تحتـاني  معنـوي  جهـان هـاي   وارد شـخص  اینكه مح  به

 باشـد  نهـاده  سـر  پشـت  آنهـا  درون را كمـي  بسـیار  فاصـلة  هنگامیكه حتّي

 واقـع  خـود   فكـري  اشـكال  از اي حملـة مجموعـه   و مواجهه مورد همیشه

 و او گهشـتة  هـاي  و تربیـت  پـرور   اثـر  در اینهـا  همگـي  تقریباً. شود مي

 بـه  اي زمـان گسـترده   مـدّت  در كـه  انـد  گرفتـه  شكل تصوّراتي و اعتقادات

مـتن   درون از آنهـا . انـد  شـده  بنـا  دیگـران  سوي از پیشنهادهایي مساعدت

           كـوره  بـه  را او مـآاً  و مـي جهنـد   بیـرون  خود  مدّت دراز هاي خواهش

 اعتقـاد  بـه  روانـي  عملكردهـاي  ایـن . شـوند  مـي  راهبر گوناگوني راه هاي

 را آنهـا  مـردم  كـه  اسـت  بـي پایـاني   و گوناگون این تجربیات بیشتر مامنشاء

 وجـود  متفـاوت  مـهاهب  همـه  دلیـل ایـن   همـین  بـه  و مي پندارند مههبي

 ایـن  مطالعـة  اثـر  در هـم  William James 63جیِمـ   ویلیـام  حتّي. دارند

 .شد گمراهي دچار مههبي پدیده هاي از تجربیات نوع

                                                           

صلی به  11 ستان كه انجیل را از زبان ا شاه ان ل ویلیام جِیوز؛ ملقكّ به كینگ جیوز، پاد

ان لیسععی ترجوه نوود و نسععخۀ منسععوب به وی یكی از مراجر اصععلی در میان نسعع  

 موجود از انجیل می باشد. م
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 هنگامیكـه . هسـتند  خـود  ذهنـي  رونـدهاي  مواظـب  روح سفیران همة  

 بایـد  مـي  انـدك   اي فاصـله  بـه  حتّي شود  مي جهان ها این وارد روح سفیر

  مـدّت  ایـن  تمـام . باشـد  خـود  ذهـن  كننـدة  مخلوقـات گمـراه   این مراقب

 كـه  حـال  عـین  در ذهـنش  باشـد كـه   داشـته  خاطر به باید بیدار  آگاهي

 در نكتـة اصـلي  . اوسـت  دشـمن  بـدترین  باشـد  مـي  اب ارهایش مفیدترین

ذهـن  . باشـد  داشـته  كنتـرل  تحـت  را آن همـواره  مي بایـد  او كه اینجاست

 .است بي لیاقتي ارباب ولیكن مفید  خدمتگ اري

 شـود  واقعیـت  و حقیقـت  لطیـف  نـواحي  وارد تر عمیق فرد یك چه هر

 در سـوگماد  كـه  پنـدارد  نمـي  هرگ  روح سفیر یك. گردد مي تر كامل او نور

                  گــردن را نادرســت پنــدار و تصــور یــك هرگــ  او. هــدایت اوســت حــال

 كـه  كنـد  گـهاري  بنیـان  اي كننـده  فرقـة گمـراه   آن تبـع  در كه نمي گیرد

 اشـاره  قـبلاً  كـه  همـانطور  .باشـد  نمي زده آشوب ذهن یك ج  چی ي زائیدة

 .راند نمي سخن مستقیماً مردم با هرگ  سوگماد كردم 

 وجـود  آن. دارد هـایي  راه نـور   سـوي  بـه  مردم هدایت براي سوگماد

 همـان  اول. كنـد  مـي  اسـتفاده  رو  دو از خـود  منظور اجراي براي متعال

 تجربیـات  طبیعـي   قـوانین  از هـدایت  بـه  اسـت كـه   جهـان  عمومي رو 

 از دوّم راه. باشـد  مـي  هـا  شـدن  تلـف  و خطـا  و سعي آزمایشات  و شخصي

 تـو  بـه  ترتیـب  بـه ایـن   را منـافعش  و كمك كه است ماهانتا كردن پیدا طریق

 تـا  بـرد  مـي  دورسـرزمینهاي   در سـفر  بـه  خـود  بـا  را تو كه كند مي عرضه

 .كني مبادرت كار این به تنهایي به بتواني خودت كه روزي
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 بـااترین  وااسـت   بسـیار  تحصـیلي  تعـالي   وجود شنیدن توانایي امّا و

 یـا  قـدّیس  یـك  او اینكـه  مگـر  شـود   مي تجربه اي جوینده هر توس  آنچه

 میـان  در حقیقـي  روح مسـافران  و قدّیسـان  ولـیكن  .باشـد  روح سـفیر  یك

 .معدودند بسي مردم

 درون جسـتجوگري  اگـر  حتّـي . بـدهم  هـم  دیگـري  هشـدار  اینجا در  

 بشـر  مثـل  افـرادي  بـا  اگـر . باشد آنها مراقب باید ببیند  را چی هایي خویش

 ملاقـات  شـود  مـي  ظـاهر  متعـال  خـداي  عنوان به یكي كه حتّي یا فرشتگان

 بایـد . هسـتند  قـدّیس  یـك  یا مسی   عیسي  متعال ذات كنند مي ادعّا كه كند

 سـفیر  حقیقـي  مریـد  اگـر جسـتجوگر  . نباشد كار در اي حیله كه باشد مراقب

 .شد نخواهد كارگر او بر اي حیله باشد  روح

 الهــام یــا هــر زدن محــك بــراي ناپــهیري لغــ   رو  صــاحب او

 فاقـد  كـه  كسـي  امّـا . نـه  یـا  اسـت  حقّ بر مدّعي كه دریابد تا است ظهوري

 شـدن  گمـراه  حـال  در كـه  باشد مطمئن تواند تقریباً مي است  سلاحي چنین

 .است

 مـاوراي  تحتـاني  هـاي  جهـان  آن  از گهشـته  و اسـت  خیانتكـار  ذهن

      خیانتكـار  مـا  خـود  ذهـن  انـدازة  بـه  كـه  تبهكارند میلیونها از انباشته مادّي

 مـا  گوینـد   مـي  روح سـفیران  كـه  همـانطور  .مـدار  باور را آنها. باشند مي

 سـفیر  توسـ   اینكـه  مگـر  صحبت كنـیم   آنها با كنیم یا اعتنا آنها به حتّي نباید

 .باشند شده كشیده توجّه مان معر  به روحي

 كـه  پروردگـاري  هـر  اي  دیـده  را پروردگـار  خود كه كردي تصور اگر

 چـه  تصـویر  ایـن . شـود  حاكم تو بر تصور آن مگهار بپنداري  بااترین را آن



 فصل ششم عع تنها ]آن[ هستی دارد/ سرزمینهای دور                       211

 

 

 ذیعقـل  موجـود  یـك  مخلـو   یـا  باشـد   تو خود ذهن است زائیدة ممكن بسا

 !با  مراقب. كند بازي مي نقش هم شاید. دیگر

        نباشــد برخــوردار اِك مســافر یــك یــاري از شــخص كــه وقتــي تــا

 كلمـة  از اسـتفاده . نمایـد  پرهیـ   درونـي  تجربة نوع هر از كه است تر عاقلانه

 محكـي  توانـد  مـي  شـود   مـي  داده تـو  ها به حلقه به وصل هنگام كه رم ي

 )در شـود  ظـاهر  در مقابلـت  كسـي  اگـر . تجربـه  اصالت آزمودن براي باشد

 از كنـد  اسـتفاده   خـدایي  یـا  اسـتادي  ادعّـاي  درون( و تجربة الهام یا یك

حقیقـي   غیـر  اگـر تصـویر   . باشـد  كننده تعیین برایت تواند مي پهیرش ت كلمة

 .مي شود ناپدید باشد

 شـماري  بـي  مردمـان  ظـاهراً  كـه  سئوالي خصو  در خواهم مي حاا

 همـان  اصـیل  اِك اسـتاد  یـك . بـدهم  تـو  بـه  دیگـري  پاسـخ  آزارد  مي را

 اسـت  همـاني  او. اسـت  فیلسـوفان  و نظر نژادشناسان مورد كه است ابرمردي

 .برساند ظهور به زرتشت قالب در كرد سعي Nietzsche 64نیچه كه

 همـین  نتیجـة  در و اسـت  تـاریخ  در بشـر  نمود ترین پیشرفته حقّ استاد

 زبـده تـرین   و مردانگـي  اسـطورة  عـالي تـرین   بشـر   نژاد نمونة او سبقت 

 .اصالت هاست صاحب

 هرگـ   جـدّي  عضـوي  نقـص  با هیچكس كه است آمده چنین این عموماً

  نافـه  تیـ    برتـر   بسـیار  نـوع  از بایـد  او ذهـن . شـود  روح سفیر تواند نمي

 كـالجي  یـا  دانشـگاه  در نیسـت  ازم. باشـد  قضاوت قـص  در و العمل سریع

                                                           

اراده "فردریك ویلهلم نیچه؛ فیلسععوف آلوانی و صععاحك دو اثر مشععهور به نام های  14

 . م"چنین گ ت زرتشت"و  "به قدرت
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 هـاي  دوره دشـوارترین  و بایـد شـدیدترین   او ذهـن  امّا باشد  كرده تحصیل

 مقـام  بـه  رسـیدن  طریـق بـراي   طيّ در. باشد كرده طيّ را انضباط و تربیتي

 مدرسـه یـا   در بتـوان  كـه  را دانشـي  همـة  او  حیـات  قیـد  در حقّ استادي

 قضـاوت  انسـاني  مقـام  در اگـر . كنـد  مـي  دریافـت  كرد  كسب دانشگاهي

 .است بشریت درجة عالي ترین حقّ  استاد یك روح  یك سفیر كنیم 

 در كـه  اسـت  تـاریخ  همـة  در انسـان  یك تجلّي ظهور تنها اِك استاد یك

. اسـت  آمـده  فـراهم  ا  جلـوه  تـرین  كامـل  در جامعیتّ و فردیتّ تجلّي او

 و اسـت  قـانون  خـود  بـر  ایستد؛ مي تنه یك روح یك سفیر كه است چنین این

 بـه  خواهـد   مـي  كـه  را آنچـه  دهـد   انجام مي پسندد  مي كه را آنچه هر

 طلـب  كسـي  از و كنـد  آمد مـي  و رفت خود مطلق ارادة به آورد  مي دست

 او. وي شـود  مقاصـد  مـانع انجـام   نیسـت  قـادر  انساني هیچ. كند نمي لطف

 همـه  او نـدارد؛  كسـي  هـیچ  حمایـت  و طرفداري به نیازي كه است كسي تنها

 هـایي  سـختي  از كـه  آیـد  مـي  نظر به اگر. دارد خویش فرمان تحت چی  را

 بـه  كـه  اسـت  علّـت  ایـن  بـه  شـود   مـي  متحمّل را یا مصائبي كشد مي رنج

      دسـت  بـه  كـه  را چـه  هـر  بهـاي  او. كـرده اسـت   اراده چنین این منظوري

 را او توانـد  نمـي  و كسـي  نیسـت  كسـي  بـردة  او. پردازد مي خود آورد مي

 تابعـة  او یـك  نیسـت؛  حـاكم  او بـر  بیرون از آئیني و حكم هیچ كند؛ محبوس

 .است جهان هاي هستي تمام

 تعظـیم  سـر  مقـابلش  در فروتنـي  بـا  روح مسافر یك كه است یكي تنها 

 در نیسـت   و هسـت  آنچـه  هـر  پروردگـار ـ   تعالي سوگمادـ   آورد مي فرود
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 یـك  كـه  اسـت  قـانوني  تنهـا  او حـاكم  قـانون . جهان هاي معنـوي  بااترین

   قانون ها: همة كیهاني قانون .دهد مي در تن بدان روح مسافر

 !آزادگي و قدرت خرد 

 یكـي  ایـن  ااقـل . اسـت  ها عقل بازیگري براي تئاتري جهان  این امّا و

 كـالي  ورز  یـا  بـازي  ایـن . اسـت  خاكي زمین این در فعالیتّ هاي زمینه از

 كـرده  كسـب  شـماري  بـي  فتوحـات  دانـش   این زمینه  در. است  مادر الهة

 عرصـة  امّـا . داشـت  خواهـد  بیشـتري نیـ    هـاي  موفقیت شكّ بدون و است

 دارد قـرار  بـازي ذهـن   صـحنة  فـراز  بر كه پهناورتر بسي دارد وجود دیگري

 درون .شـود  داخـل  توانـد  مـي  یافتـه  پرور  روح مسافر یك تنها كه جایي

 آمـد  و رفـت  بـه  مجـاز  روح سـفیر  یك كه است معنوي مرتبة باا نواحي این

 .مي كند تحصیل را خویش اكتسابات وااترین او كه است آنجا در است و

             در و شـود  مـي  وارد شناسـد  مـي  خـوبي  بـه  كـه  هـایي  رو  به او

 كـه  و اي گِـل  از اي گلولـه  جـ   نیسـت  چیـ ي  خاكي جهان این كه یابد مي

 و فراتـر . اسـت  شـده  گرفتـه  كـار  طبیعـت بـه   پیچیدة و پهناور ساختمان در

 متـراكم  نـور  از شـماري  هـاي بـي   جهان دردها  و ها سایه جهان این ماوراي

 ریـتم  زیبـایي  رنـگ    از پـر  باشـند؛  مي جهان هاي واقعي آنها. دارند وجود

سـفیر   حاضـر   لحظـة  در كالبـدي  هـاي  محـدودیت  از گـریختن  با. شادي و

 و رود مـي  بـااتر  جهـان هـاي   بـه  است هوشیار و آگاه كاملاً حالیكه در روح 

 دیگـري  طـر   بـه  یـا  شـنیده  دیـده   كـه  را چی هایي تواند بازگشت مي در

 او كشـفیات   از دیگـر  بسـیاري  میـان  در. گـ ار  كنـد   اسـت   كرده تجربه
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 بـیش  تـوهمي  و ظـاهري  اسـت صـرفاً   امـري  مر   كه یابد مي در همچنین

   .نیست

 كالبـد  نـامیم   مـي  مـر   را آن مـا  كـه  اي لحظه در آدمي هنگامیكه

 گـهارد  مـي  جهـاني  بـه  قـدم  سـادگي  بـه  كنـد   مي ترك را ا  فی یكي

 كـه  كنـد  مـي  حمـل  را تـري  لطیـف  خود كالبد همراه به او. بااتر و متفاوت

 بـدن  ایـن  از او طبقـة بـااتر    در و نمایـد  مي استفاده آگاهانه آن از اكنون

 جسـماني ا  در  كالبـد  از كـه  كنـد  مـي  اسـتفاده  نحوي همان به تر لطیف

 .مي جست سود فی یكي طبقة

 تـوزاي . اسـت  نامحـدود  و پایـان  بـي  معنوي  هستي كلّ متعال  وجود

             اظهـار  جـامع  ادیـان  آنچـه  علیـرغم  عـوالم   كـلّ  در همة توزاهـا  كیهاني

 .یابد تمرك  فی یكي كالبد یك در طور كامل به تواند نمي كنند  مي

 همـه  اِك؛ كننـدة  كنتـرل  و اسـت  آزادي و قـدرت  خرد  همة سوگماد 

 ایـن ارتفاعـات   بـه  كـه  روحـي  سـفیر . اسـت  نافـه  چی  همه در و حاضر جا

 فی یكــي نظــر از اینكــه جــ  همــان ]آن[ اســت  درســت باشــد  رســیده

 بـرایش  محـدودیتي  هیچگونـه   معنـوي  نظر از. است شده )كالبدي( محدود

 اسـت  پوششـي  بلكـه تنهـا   نیسـت   روح سفیر خود كالبد  لكن . ندارد وجود

 اب ارهـاي بـي   از یكـي  شـود   ظـاهر  بشـر  حـواس  بـر  تا كرده بر در او كه

 !شمار 

 كـار  بـااتر  طبقـات  در كـرده   ترك را ا  جسماني كالبد تواند مي او

. گـردد  مـي  بیشـتر  او فعالیـت  گسـتر   و آزادي رفتن  باا مرتبه هر با. كند

  لكـن . نـدارد  محـدودیتي  هیچگونـه  بـا سـوگماد    بـودن  یكي با خود  او
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 واقـع  در مـي كنـد؛   محـدود  فعـالیتش را  دارد سروكار آن با او كه اي مادهّ

 سـوگماد  فعالیـت خـود   نحـوة  روي كـه  است مادهّ جانب از محدودیت همین

 .مي كند محدود محسوس پدیده هاي قالب در را آن شده  واقع مؤثر نی 

 مسـافر  یـك  فی یكـي  مغـ   در نتوانـد  است ممكن پروردگار مطلق علم

 نـواحي  بـه  مـي توانـد   او زدن  بـرهم  چشـم  یـك  در امّا رسد ظهور به روح

 خـود  بـه  خـود  ا  آگـاهي  جائیكه به كند؛ مغ  صعود فعالیت حیطة از فراتر

               بـاز  طبقـه  ایـن  بـه  وقتـي . پایـان  مـرزي بـي   تـا  حتّي یابد؛ مي گستر 

     كـه  آورد خـاطر  را بـه  تجربیـاتش  از بخشـي  آن توانـد  مي تنها گردد  مي

 .شود ظاهر مغ  فعالیت دایرة در مي تواند

 بخشـندة  مرتبـه   تـرین  عـالي  در  روح سـفیر  یـك  كه است چنین این

 سـفیر  چـون . اسـت  محـ   حقیقـت  این ها؛ كیهان پروردگار. شود مي حیات

 وحـدت  اصـل  ایـن  . اسـت  همسـان  متعال با سوگماد فوقاني  طبقات در روح

 چگونـه  چیـ ي  چنـین  كنـد  كسـي سـؤال   اگـر . است معنوي هاي جهان در

 ایـن  و اسـت  یكـي  بـا سـوگماد   روح سـفیر  كه است این در پاسخ دارد امكان

 بنـابراین . كـرده اسـت   متجلّـي  روح سـفیر  شكل در را خود كه است سوگماد

 چـه باشـد   هـر  عـالمگیر  اِك. اسـت  شكل سوگماد نی  روح سفیر بیروني شكل

 .است همسان او با كیفیات و قما  حیث از منفرد  روح سفیر یك

             بـالقوهّ  روح سـفیر  یـك  فـردي  هـر  كـه  اینجاسـت  در قضـیه  زیبایي

 نیـاز  فقـ   او. اسـت  یكسـان  متعـال  سـوگماد  بـا  بالقوهّ نتیجه در و باشد مي

 معنـوي وااتـرین   سـفر  پـس . شـود  آگاه این بالقوهّ درك و ظهور به كه دارد

 .است بشر تكاملي مسیر در هد 
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 بـه  را خـود  كـه  آن مگـر  بشناسـد   را سـوگماد  توانـد  مـي  كسي چه

 را خـویش  وضـوح  بـه  سـوگماد  كـه  جائي. باشد داده صعود معنوي ارتفاعات

 .مي نمایاند دیده ها به

 آفریــدن بــه همچنــان بشــر تــاریخ  طــول تمــام در حــال  عــین در

 بسـیاري  كـه  اسـت  چنـین  ایـن . است بوده مشغول خویش صورت به خدایاني

 بشـر  آنـان  نظـر  بـه . اند برده پناه خدا نفي معنوي به مخلص طلبان دانش از

 و ابـدي  آینـدة  دیگـري  و گهشـتة ازلـي   یكي است؛ ایستاده قلّه دو میان در

 !است نهفته چه چی ي آنها از یك هر ماوراي بگوید تواند نمي هیچكس

 بـه  متعـال  مقـام  هسـتي  بـراي  خـود  نومیدانة تلا  در الهیات حكماي

 ناپـهیر آنهـا   عـدول  هـاي  قـانون  ها  كیهان گرد  طبیعت  نظام و ساختمان

 كـه  كننـد  مـي  اشـاره  هـایش  جریان پیش روندهایش به رو و دائمي سیلان و

 و مطلـق  دانـش  بایـد  كـه مـي   دارنـد  مكتـوم  خود در را پیشنهاد این تماماً

 بـر اسـاس   كـه  اي منـاظره  هرگونـه  لكن . باشد آن آفرینندة مطلقي قدرت

 مـا  بـراي  همانقـدر  توانـد  مـي  باشـد   اسـتوار  استداات و منطقي مفاهیم

 كـه  بگـویم  بایـد  البتـه . مـههبان  خشكه تحمیل و اعِمال كه كننده باشد گمراه

 بـه  چیـ   هـیچ  كـه  گفـت  توان مي پس ندارد  تاریخ وجود از ب رگتر دروغي

 اسـتفاده  بـا  توانـد  نمـي  هرگ  هستي متعال. نیست كننده گمراه منطق اندازة

 احساسـها  و هـا  كتـاب  .شـود  واقعیتّ تبـدیل  یك به بشر براي صر  منطق از

 .باشند مساعدتي و كمك زمینه این در نمي توانند هم

 رونـدهاي  از اسـتفاده  بـا  بایـد  كـه  چیـ ي  هـر  معتقـدم  صمیمانه من

 عبـارتي  بـه . نـدارد  را كـردن  ثابـت  ارز  رسـد   اثبات به منطقي طواني
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 یـك  گـاه  هـر . نـدارد  اي اسـتفاده  نباشد  مورد بدیهیات از خود آنچه دیگر 

 دلیـل  و منطـق  از مشـقتي  رونـد پـر   بـه  نیاز آموز  یك محتواي یا تئوري

 بایـد  و ایـم  واقـع نشـده   درستي مسیر در كه است این نشانة خود باشد داشته

 .برآییم خود فرضیة اثبات براي تازه اي راه جستجوي در

 صـر   ارز  كـه  تعـالي  سـوگماد  هسـتي  اثبـات  رو  تنهـا  بنابراین 

ــت ــفیران رو  دارد وق ــت روح س ــیچ. اس ــري رو  ه ــ  دیگ ــق هرگ  موف

 .بود نخواهد

   مي كنیم. رها را بحث اینجا در

 
 

*** 

  

 تنهـا  نـه  گونـاگون   هـاي  زبـان  همـة  در و جهـان  مردم همة میان در

 اسـاس  خصـو   در بلكـه  شـده   ذكـر  متعـال  هسـتي  براي مختلفي اسامي

  .دارد وجود هایي تفاوت الهي هم مقام به مربوط ایدئولوژي

 بـه   سـوگماد  هسـتي  از كامـل  غفلت در بشر ها  سرزمین همة در تقریباً

 بـه . اسـت  كـرده  خلـق  انسـان  شكل به خدایاني خود قلبي آرزوي و دلخواه

 بـر  آنجـا  از كـه  داده هـا  آسـمان  در رفیـع  هـایي  خـدایان جایگـاه   این

 آنهـا  راسـت  سـمت  در و كننـد  مـي  نظارتخویش  فاني و خطاكار موجودات

 خـدایان  ایـن  بـه  كـه  اعتقاد كساني به بنا. است ایستاده درگاهشان دار كتاب

. مانـد  مكتـوم نمـي   كننـده  ثبـت  فرشـتة  این چشم از چی  هیچ دارند  عقیده

 مطـابق  زیـرا  نیسـت  وارد ایـدئولوژي  ایـن  بـه  ایـرادي  دیدگاه این از البته
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 مقـرّر  كـه  آنگونـه   را خـویش  خطـاي  بهـاي  باید مي كس هر قانون كارما 

 چنـین  منشـاء   كارمیـك  قـوانین  دربارة دانش یقیناً نوعي. بپردازد شود  مي

 ناشایسـت  اعمـال  بـراي  عقوبـت  یـا  فرشتگان نگارشـگر   از حاكي معتقداتي 

 .مي باشد

 در مختصّـات  و اسـامي  خصـو   در كـه  عـالمگیري  سردرگمي علیرغم

 هـا  ایـن گـ ار    همـة  میـان  در زرّیـن  رشتة یك دارد  وجود خدایان میان

 كـه  فراگیرنـده  قـدرتي  بـر  دالّ عمقـي  و دروني نوع نگر  یك گرفته  قرار

 .است آدمي از بهتر و تر عظیم

 تـا  دیـد  ایـن . بنگـرد  لـرز  و ترس با خدایان به كه شده آموخته بشر به

 گـردد  واقـع  عشـق  مـورد  بایـد  خـدا  كه بگوید و كند ظهور عیسي كه زماني

 بـوده  آن تأسـیس  آغـاز  از مسـیحیت   مـههب  این تـم اصـلي  . داشت وجود

 .است حقیقت از نیمي تنها این دانند كه مي روح سفیران لكن  است 

 وجـود  اینكـه  عمـدتاً  اسـت؛  كـرده  خطـا  گوناگوني طر  به مسیحیت

 بـه  كـه  وحشـي  نیمـه  قبائـل  آن عصر در را خویش بالحقّ فرزند تنها متعال 

 بـاا  جهـان هـاي   رو  بـا  ایـن . نكـرد  روانـه  زمینبه  بودند  تشنه خونش

. اسـت  خـدا  فرزنـد  ماهانتـا   تصدّي لقـب  در روحي هر چون دارد  مغایرت

. كنـد  مـي  پیـدا  بشریت تجلّـي  ارتقاي براي متعال هستي خود تثلیث  این در

 بتواننـد ایـن   متمـدّن  آدمیـان  اصـطلاح  بـه  همـه  این كه است انگی  شگفت

 و افتـاد  در مسـیحیت  كـه  بـود  اتّفـاقي  ایـن  امّـا . بپهیرند را تصوري چنین

 !بپردازند را آن ج اي روزي آنها باید رهبران
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 هـاي  نشـان  از تحلیلـي  و تشـری   هـیچكس  حال به تا كه بگویم صراحتاً

 ندانسـته  آن شایسـتة  را خـویش  هنـوز  كسـي  چـون  نداده  ما به دست الهي

  یـابیم  مـي  متضـادّ  كیفیـات  دسـته  دو تصـاحب  در خـویش را  ما لكن . است

 در  دسـته  دو ایـن . «خـوب » را دسـتة دیگـر   و كنیم مي خطاب«  بد»  را یكي

 مخـالف  در جهـات  آنهـا دقیقـاً  . كننـد  مي عمل یكدیگر با متضاد مراتب  همة

 .گردند یكدیگر مي ضد كاملاً نتایجي به منجر و دارند قرار یكدیگر

 از اسـت  شـده  تشـكیل  عمومـاً  مـا  زندگي  جهان این در ترتیب  این به

 هـر  تمـایلات  گیـرد؛  مـي  در متضـادّ  كیفیات دسته دو این بین كه هایي جنگ

 ماننـد  مقـدس   كتـب  نگـار  . دیگر دستة تمایلات به عكس معطو  اي دسته

 بیـنش  نـوع  ایـن  محصـول  سـایرین   و Granth Guruگرانت گورو  انجیل 

 آورده دسـت  بـه  كجـا  از را نقـی   و ضـد  كیفیـات  ایـن  آدمي لیكن . است

 است؟

 اشـاره  مقـام  ایـن . قـدرت  منفـي  وجه به پردازیم مي حاا خوب  بسیار

 تـرین  ن دیـك  در ملكـوتي  مراتـب  سلسـله  در كه منفردي وجود آن به دارد

 كـه  اسـت  مـوقعیتي  و مقـام  صـاحب  آفـرینش  قطب منفـي  با ممكن فاصلة

 مراتـب  سلسـله  ایـن  در او. اسـت  دار را عهـده  آن فرمانروائي و خلق وظیفة

 .نمي باشد مقام پائین ترین

 میـان  در لكـن . دارنـد  وجـود  او فرمـان  تحت دیگر زیردستان بسیاري

 سِـمتَ  در دیگـران . آنهاسـت  تـرین  عظـیم  صاحب او منفي  هاي قدرت همة

       تابعیـت  نحـوي  بـه  او اوامـر  از آنهـا . دارنـد  قـرار  او زیر دست و نمایندگي
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 Kal 65نیرانجـان  ك ـل  او نـام . از خـود  بـااتر  مقامـات  از او كـه  كنند مي

Niranjan تیرلوكي  قلّه در دربار  وTirloki  بـه  عمومـاً  كـه  اسـت  واقـع 

 كیهـان فی یكـي   از عبارتنـد  جهـان هـا   این. است موسوم گانه سه جهان هاي

 .است مشهور لوك براهم یا تیركوتي به كه برهمندا تحتاني بخش و آندا

 هسـتي  مجمـوع  باسـتاني  ریشـیان  نظـر  در آفـرینش   از بخش سه این

              قلمـداد  متعـال  خـداي  نیرانجـان   ك ـل  ترتیـب   ایـن  بـه . شـد  مـي  تصوّر

 منفـي  قـدرت  او  روح سـفیران  در دیـد . بـود  آفرینش رأس در و گشت مي

 واقـع  آفـرینش  قطـب منفـي   در او كـه  اسـت  ایـن  نامش تسمیة وجه و است

 .دارند وجود او ماوراي نواحي در بي شماري طبقات و شده

 قـدرت  دارنـد   اِك از سـخن  سـفیران  منفي  قدرت این مقابل نقطة در

 ارتعاشـات  طیـف  مثبـت  انتهـاي  در و اسـت  آفـرینش  تمام بر حاكم كه. مثبت

 متعـال  وجـود  تجلّـي  بـااترین  چنـد  هـر . است هستي واقع هاي كیهان همة

 واقـع  در. داننـد  مـي  متعـال  مثابـة خـالق   بـه  را آن سفیران امّا باشد  نمي

 كـه  اسـت  ایـن  بـارزتر اسـت   همه از آنچه. است چی  همه خالق و پدر )آن(

 را آفریـدن روح  قـدرت   الهـي  مراتـب  سلسله از عضوي هیچ آن  از تر پائین

 باشـند  مـي  دارا را دیگـري  چیـ   هـر  خلق بر حاكم خلاقّة قدرت آنها. ندارد

 را آن انهـدام  در ترتیـب   همـین  بـه  و روح آفریـدن  در قدرتي امّا هیچگونه

 .نیستند دارا

                                                           

قۀ روح  پنجم( قرار  12 والوك؛ طب طك من ی آفرینش و آت مابین ق كه  یه ای  ناح هار  چ

 دارند. م
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 بـراي نخسـتین   متعـال   خلاّقـة  انـرژي  اِك  یا پوروشا  سات من لت در

 آگـام . مـي آیـد   در Sat Desha 66دشـا  سـات  اقلیم در كاملي تجلّي در بار

 طـرز  بـه  و باشـند  مـي  ن دیـك  اِك بـه  بسـیار  هم 68پوروشا ا ل خ و 67پوروشا

 69نــام ســات بــه كــه اي در جلــوه اغلــب اِك متفاوتنــد آن از نامحسوســي

 متعـال  عامـل وجـود   و شخصـیت  تجسـم  اوّلین عنوان به عموماً است  موسوم

متجلّـي   آفـرینش  كـلّ  اجرائـي  قـدرت  مقـام  در او آنگاه. آید مي شمار به

 من لـة  بـه  را آن تـوان  مـي  و دارد نـام  خانـد  سـاچ  او  ناحیـة . شـود  مي

 .كرد قلمداد كیهاني هاي تمامي سیستم فرماندهي

 شـكل  خـود  بـه  كـه  اسـت  متعـال  هسـتي  همان واقعیت در نام  سات

 بـه  متعـال  ناحیـة  آسـتانة  در درسـت  را خـود  تخـت  و تاج و. است برگرفته

                                                           

شا؛ جهان خالص روح الهی؛ عالم هستی حقیقت؛ آنامی لوك  11 سرزمین بی  =سات د

 نام؛ ناحیۀ كبیر كلّ آفرینش و جاودان ی. م

 
آن اه كه سوگواد خود را تا به حدّی بسیار خ یف؛  Agam Purushaآگام پوروشا  11

سازد، در آگام پوروشا به ظهور می رسد؛ فرمانروای دسترسی ناپذیر آگام  محدود می 

 لوك، طبقۀ دسترسی ناپذیر. م

 

فرمانروای طبقۀ نادیدنی الََ  لوك، طبقۀ ششم، یا  Alakh Purushaالََ  پوروشا  12

دومین جهان سوگواد؛ پروردگار غیر قابل تصوّر، درك ناشدنی، غیر شخصی و نادیدنی 

 طبقه ای موسوم به الََ  لوك؛ حتیّ در اندیشه هم نوی توان بدان رسید. م

 

لیّ خدا؛ مقام نام حقیقی؛ فرمانروای طبقۀ پنجم و نخسععتین تج Sat Namسععات نام  19

الهی هر آنچه بالاتر و پائین تر از اوست؛ قدرت، نور و استاد كبیر در جویبار الهی كه 

 بر توامی آفرینش فرو می ریزد تا هوۀ نواحی را بیآفریند، حكومت كند و باقی دارد. 
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 سـفیران  و اسـت  مطلـق  پروردگـار  او  .اسـت  داشـته  پا بر شاهان شاه من لة

 شـان  ابـدي  خانـة  بـه  هـا  گردانیـدن روح  باز كه خود مأمورة امور در  روح

             او كـرنش  نـ د  تـر   پـایین  مراتـب  همـة . دارنـد  كارسر و  او با بیشتر باشد 

 .مي برند فرمان او دست از و مي كنند

 گـوروي  اسـت؛  دهنـده  نـور  او اسـت؛  هسـتي  واامقام پدر نام  سات

 او بـه  بایـد  گـردیم   بـاز  خـویش  حقیقـي  خانـة  بـه  داریم قصد اگر. متعال

ــت ــیم رجع ــاً او. كن ــماني حقیقت ــدر آس ــت پ ــه. اس ــام ب ــدان تم    خداون

 تـواني  مـي  از اوسـت   تـر  پـائین  مقامشـان  كه فرمانروایاني و پروردگاران

 اسـت و  جـای   او بـه  تنهـا  نهـائي  سـپاري  جان لكن كني  اداء احترام و عشق

   .است هستي عوالم تمامي حقیقي پروردگار و خداوندگار نام  سات! بس

 درك حیطـة  از آنقـدر  سـوگماد   نـام   بـي  هسـتي ]آن[  و آگـام  ا ل خ

 دسـت  آنـان  از تصـوري  بـه  تـواني  نمي هم خود افكار در حتّي كه اند خارج

 مخلـو   هـاي  كیهـان  و ایتنـاهي  نـور  راه  بـین  نیمة در  نام سات امّا. یابي

             شـود  پـاك  هـا  همـة ناكـاملي   از و رسـد  فـرا  وقتش كه آنكس هر و نشسته

 روح نظـاره  چشـم  میـان  از را او و شـود  ن دیـك  فرمـانروا  این به تواند مي

 سـوي  در ایـن  مـا  كـه  بهشـت هـایي   بااترین به را خویش آمد خو  و كند

 .دارد دریافت شناسیم  مي هستي سوگماد

              سـر  بـه  مـادهّ  تاریـك  ناحیـة  در هنـوز  مـا  حالیكـه  در حین  این در

 در خـود  تـلا   در. اسـت  منفـي  قـدرت  بـا  همواره كارمان و سر بریم  مي

 اسـت  ایـن  او وظیفـة . كنـیم  مدارا قدرت این با مجبوریم  معنوي كمال جهت

 اینجـا  از كـه  اسـت  ایـن  مـا  وظیفـة  در حالیكه دارد  نگاه اینجا در را ما كه
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 و كنـد  مـي  ت كیـه  را مـا  شـود   حاصل مي بینابین این در كه تلاشي. بگری یم

 .مهیّا شویم باا سوي به سفر براي تا بخشد  مي قوّت ما به

 همـانطور . مـي شناسـیم   طبیعـت  قانون عنوان به را منفي قدرت قوانین

 كـه  علـت  ایـن  بـه . است طبیعي قوانین كنندة تدوین او است  روشن ما بر كه

ــده او ــامي و آفرینن ــار تم ــان پروردگ ــاي جه  خــدا او. اســت فی یكــي ه

 او. اسـت  هـا  محمّـدي  الله مسـیحیان و  و هـا  عبري ي یهوه انجیل  پروردگار

 .مهاهب است و ادیان همة خداوند عملاً و ها ودانتیست براهم

 كـه  باشـند  مـي  صـفاتي  و كیفیـات  تجلّیات  این همة الهي وجه چند هر

 ادیـان  همـة  پیـروان  میـان  در عملاً آنچه معهلك  اند  شده مشتق سوگماد از

               خـالق  كـه  اسـت  آفریـدگار  از صـورتي  شـود   قلمـداد مـي   متعـال  مقام

 از یكـي  صـرفاً  كـه  فی یكـي  هـاي  آفرینش جهان. است فی یكي هاي كیهان

 جملـه  از اسـت   ارتعاشـات هسـتي   تحتـاني  مراتـب  در اجرایي عملكردهاي

 بـراهم  یـا خـداي    زیردسـتان  عهـدة  به آن ادارة و سازمان كه است وظائفي

 .مي باشد ادیان

 او از برتـر  خـدایي  كـه  شـود  نمـي  یافت احدي  روح سفیران از غیر به

 من لـة  بـه  و شـده  تجلیّـل  چنـین  این منفي  قدرت این كه وجودي با بشناسد؛

 مراتـب  سلسـله  در واقـع   در گیـرد   مـي  قرار مورد ستایش متعال پروردگار

 اسـت  ایـن  اسـت  مهـمّ  دانسـتنش  آنچـه  .نیست محقّر زیردستي ج  ملكوتي 

      مبـرّي  هـا  و ناكـاملي  هـا  نقـص  از خـود  نـام   سات با مقایسه مقام در او كه

 .باشدنمي 
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 بایـد  من لـت   ایـن  در و اسـت  منفـي  قـدرت  او كـه  بسـپار  خاطر به  

 از سرشـار  جـلال   از پـر  او بشـر   با مقایسه در امّا. باشد منفي كیفیات صاحب

 اسـت  مثبـت  قـدرت  بـا  مقایسه هنگام تنها. باشد قدرت مي و خرد نیكي  نور 

  .مي شود مشهود او نور نقصان كه

 ا  دربـاره  همـه  ایـن  روح سـفیران  كـه  عشـق  عظیم كیفیت این امّا و

 آن. یكـدیگر  بـه  اسـت  كائنـات  همـة  دهنـدة  پیوند نیروي گویند  مي سخن

 كنـیم  مشـاهده  مـادّي  دنیـاي  ایـن  در توانیم مي تو و كه من آنگونه از عشقي

 نیـروي  ـ برتـر  نیـروي  بـا  موافقـت  پیمان از یك است عبارت عشق آن. نیست

 .شناسیم مي اِك یا حقّ عنوان به ما كه مثبتي

 وااتـرین  و احساسـات  بـااترین  سـازگار  نیـروي  موافقـت   پیمان این

 مـا  كـه  آنجـا  از. سـازد  مـي  رهـا  سـوگماد  جانب به شخص كه است نیرویي

 او چـون  ع باشـیم  داشـته  سـوگماد  در خصـو   ذهنـي  اسـتنباط  توانیم نمي

 بـه  اِك بـا  را موافقـت  ایـن پیمـان   تـوانیم  مـي  پس ندارد  صورتي هیچگونه

 همـة وجودهـا   و چی هـا  همـة  بـراي  تـو  كـه  بود مي قرار اگر. آوریم دست

 بـراي  راه بهتـرین  پـس   داشـت؛  نمـي  امكـان  كه باشي داشته سینه در عشق

 برنـد   مـي  بسـر  جهـل  در كـه  بشـر  نـوع  از بسیاري كه نیرویي هدایت این

 چیـ   همـه  بـا  كـه  اسـت  این كنند  مي خطابش الهیاّت  عشق حكماي خصوصاً

 .درآیي آهنگي و هم سازگاري در از كس همه و

 تقـدیم  را خیـرت  نیّـت  بقیـه  بـه  و بورزي عشق معدودي به تواني مي تو

 فقـ   اینهـا . باشـد  نیكـي  كیفیـت  ظهـور  بـراي  راه بهتـرین  شاید این. كني
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 را مقصـودمان  تـا  هسـتند  آوریـم   مـي  جـا  به كه ما تلاشي جهت در كلماتي

 .كنیم نگاه نشانه هایي عنوان به فق  كلمات به است بهتر پس كنیم  بیان

 در برتـر  توزاهـاي  وسـیلة  بـه  سانسـكریت  زبـان  كـه  بود دلیل این به

سـرزمینهاي   زبـان  را آن تـواني  مـي . شـد  اختراع این از بااتر هایي جهان

 ظهـور  بـه  جهـت  تصـویري  زبـان  یك سانسكریت  كمابیش. كني خطاب دور

 .است هاي بااتر جهان هاي نیرو و ها قدرت رساندن

 زمـین  بـه  پـیش  هـا  قـرن  را سانسـكریت  یعنـي  زبـان   این خدایان 

 از بسـیاري  مـردم  كهـن   بسـیار  زمـان  از و بـود  زبان عالمگیر یك و آوردند

 در هـم  هنـوز  و گفتنـد  مـي  سـخن  كیهـان بـدان   این در مختلف هاي سیّاره

 .گردد مي واقع استفاده مورد كیهان هاي سیّاره از برخي

 سراسـر  در امـروزي  هـاي  زبـان  در را آن از مشـتقّاتي  تـواني  مي تو

 دیگـر  كشـورهاي  از بعضـي  و ژاپـن  چـین   در خصوصـاً  كني؛ مشاهده جهان

 بـه  انـد؛  كـرده  پیـدا  اشـتقا   سانسكریت از زبان چیني هاي ریشه. دور خاور

                هـاي  زبـان  در آنهـا  و نوشـتجات  تصـاویر  بـه . ژاپنـي  زبـان  ترتیب  همین

 بـازگو  در جهـان   امـروزي  دیگـر  زبان هر از بیشتر آنها. كن نگاه شان بومي

 .مي باشند سانسكریت زبان كنندة

 كـه  كسـاني  از بسـیاري  و اسـت  رایج لوك براهم در هم هنوز زبان این

 ایـن  از اغلـب  كننـد   مـي  بازگشـت  زمیني جهان به طبقه آن از تناسخ براي

 رواج انـد  شـده  متولّـد  آن در آنهـا  كـه  در كشـورهایي  زبـان  این كه بابت

 و چینـي  زبانهـاي  در را آن اینكـه  به محـ   آنها. شوند مي شگفت در ندارد

 .مي دهند تشخیص بلافاصله مي بینند  ژاپني
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 بــراي موضــوع آنقــدر چــون كنــیم  مــي تمــام را بحــث اینجــا در»

 در. كنـیم  تقویـت  را خـود  فعـلاً  مجبـوریم  مـا  كه است مانده باقي مباحثات

 موضـوعات  مـي آیـي    مـن  بـه ملاقـات   مباحثـات  ایـن  بـراي  تو كه مدّتي

 «نمود. خواهم مطرح را بیشماري

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 فصل هفتم 

 طيّ طریق به سوي اِكنكار
 

 

 

ربازارتارز دوباره به زمین نشسـت و قبـل از شـروع سـخنانش پیوسـته      

نظر به من دوخته بود. كیفیتي دربارة ماهانتـا وجـود داشـت كـه عمقـش از      

كلام فراتر بود. او به مراتب فراسوي این جهان بـه نظـر مـي آمـد  همچـون      

هاي آینـده كـه بـه اینجـا آمـده بـود تـا        مسافري از عمق غبار آلودة زمان 

 نظري به این جهان افكند.

او با دست هاي چهارگو  و ضـخیمش گوشـه هـاي خرقـه ا  را زیـر      

 سا  هاي پایش فرو كرد و دوباره به باا نگاه كرد.

اكنون مـي خـواهم دربـارة اِك صـحبت كـنم  آن سـیاّلة بـي شـكل         

پیـام هـایش را بـه ایـن     واسطه اي كه سوگماد از آن استفاده مـي كنـد تـا    

جهان فرستاده و از این جهان به سوي خود بازگشـت دهـد. ایـن همـان روح     

             آفریننده  نیـروي عظـیم سـازنده اي اسـت كـه اغلـب روح الهـي نامیـده         

 مي شود.
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سوگماد  آن مقام الهي است كـه فراتـر از همـة مقـام هـا و مخلوقـات       

جهـان بشـریت تمـاس حاصـل نمایـد       مي باشد. در واقع ]آن[ قادر نیست بـا 

مگر به توسّ  امواجي كه از وي منتشر مي شـوند  یـا همـان شـعاعهایي كـه      

 قبلاً ذكر كردم.

به عبارت دیگر  سوگماد نمي تواند توسّـ  ذهـن هـاي بشـري دریافتـه      

شود  به واسطة عقل درك شود  یـا در قالـب كلامـي فهمیـدني بـه تشـری        

محسوس كنـد. بنـابراین  بـه منظـور قابـل      درآید تا وجود  را براي آدمي 

درك كردن خـویش بـراي بشـر  ازم اسـت سـوگماد خـود را از مجـراي        

فعالیت و آفرینندگي به نمایش درآورد. لكن  حتّي نمـي توانـد مسـتقیماً بـه     

آفریدن مبادرت كند  زیرا به علتّ نامحـدود و ایتنـاهي بـودن  نـه صـاحب      

خـواهش و یـا فعـالیتي داشـته باشـد       اراده است  نه مي تواند قصـد  فكـر   

چون همگي این كیفیات متعلّق به موجوداتي هسـتند كـه مخلـو  وي بـوده و     

 صاحب محدودیت مي باشند.

به عبارت دیگر  سـوگماد  بـه آن ترتیـب كـه ادیـان  بخصـو  دیـن        

مسیحیت  ادعّا مي كند بشر را بـه صـورت خـویش نسـاخت؛ زیـرا سـوگماد       

ز طریقـي غیـر مسـتقیم و بـه واسـطة اِك بیآفرینـد       ناگ یر بود كه جهان را ا

 همان نور و صوت بي پایاني كه ]آن[ است و در ]آن[ به سر مي برد.

اِك شامل ده دسته اشعه یا نیروهایي است كـه بـه جهـان هـاي تحتـاني      

 مي فرستد.  

   .آنها شعاع مهكّر یا نرینه است كه نیروي خرد )حكمت( مي باشد نخستین

 كه اغلب به نیروي حیات موسوم است.  شعاع قدرت  دوّم



 فصل ه تم عع طی طریق بسوی اکنکار/ سرزمینهای دور                    221

 

 

 نیروي آزادي  یا كیفیت رهایي بخش است.   سوّم

 شعاع هاي دیگر از این سه دسته است مشـتقّ مـي شـوند. بـراي مثـال     

پـهیري اسـت و همـان    تأثیرنیروي مؤنث وجـود دارد كـه بـالقوةّ انفعـال و     

 عد نوبت به اشعة آفریننده مي رسد.؛ بشعاع هوشمندي مي باشد

 شعاع ادراك ششم 

  شعاع اراده به نفس هفتم 

   شعاع پرستش هشتم

 .  شعاع فی یكي  كه همان شعاع شگفت آفرین این جهان است نهم

 شعاع طبیعت یا شعاع مادهّ مي باشد. دهم 

این شعاع ها مركّـب و متشـكل از اجـ اء نیسـتند  بلكـه سـتون هـاي        

ساده اي از نورنـد كـه از صـورت عظـیم اِك  نخسـتین تجلـّي سـوگماد در        

مشـتق مـي شـوند. همـة پروردگـاران تمـامي        Sat Deshجهان سـات د   

طبقات پائین تر از سات د  از این ده دستة شـعاعي كـه در بـاا ذكـر كـردم      

و به آنان صفات و كیفیـاتي را مـي بخشـد كـه در حقیقـت       بهره ور مي باشند

 به سوگماد تعلق دارند.

البته  این شعاع هـا در مسـیر ن ولشـان بـه جهـان فی یكـي  دیگـر از        

همان قدرت ابتدائي كه در طبقات باا داشتند  برخـوردار نیسـتند  زیـرا كـه     

ع هـا از  قدرت منفي ج ئي از آنها مي شود و این كار پس از عبـور ایـن شـعا   

طبقة براهم لـوك انجـام مـي پـهیرد. ك ـل نیرانجـان  آفریـدگار طبقـات         

تحتاني  صاحب همة قدرت راكب بـر ایـن شـعاع هـا در صـورت منفـي ا        
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مي باشد. مي توان به همین ترتیب  ده شـعاع نـام بـرد كـه بـه قـدرت ك ـل        

 تعلق داشته و هر یك معكوس یكي از قدرت هاي اِك مي باشد.

نفي قدرت ماده یا مؤنث قـوي تـر اسـت و شـعاع عقـل      در جهان هاي م

یا هوشمندي بیشتر مورد اتكا مي باشـد تـا شـعاع خـرد )حكمـت( قـدرت و       

آزادي. اینگونه به نظر مي رسد كه همه چی  و همـه كـس تكیـة سـنگیني بـه      

شعاع مؤنث عقل  یـا هوشـمندي دارد. نمونـه هـاي آن در تمـام جریانـات       

 ـ  وع بشـر در جسـتجوي هوشـمندي و دانـش     دور و برت مشهود است. همـة ن

است كه همه از واقعیات مادّي نتیجه مي شـوند. گـویي هـیچكس نمـي دانـد      

 خرد چیست!

آدمیان هر كسي را كه بـا چـرب زبـاني چنـد كلمـة مبتـهل  كلمـات        

قصار و چند ضرب المثل را از بر مي خواند خردمنـد و حكـیم مـي پندارنـد.     

كنند زنـدگي مرفهـي دارنـد و بـاري هسـتند      آنهایي كه قادرند اینگونه عمل 

بر دو  همنوعان خود؛ مردم ایشـان را فیلسـو  مـي خواننـد  ولـیكن واي      

بر آناني كه این لقب را بر خویش مي گیرند ـ آنهـا چنـدان خردمنـد تـر از      

بچّه گربه اي نیستند كه ناخن بر در مي كشـد تـا صـاحبش در را بـه روي وي     

 باز كند.

خردمنـدان نـوع بشـر مشـهورند  چیـ ي بـیش از       آنانیكه به عنـوان  

طفلي كه در آغو  مادر است نمـي داننـد؛ مـثلاً سـقراط  افلاطـون  هگـل       

توماس آكوئیناس  ارسطو و چند صد تـن دیگـر كـه پیشـقراوان ایـن نـوع       

 یاوه سرایي ها بوده اند. چه كرده اند؟
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هیچ یا انـدكي نـاچی . كـلام آنـان بـیش از چنـد كلمـه در سـتایش         

وندگار طبیعت نیست  كـه مـي گوینـد همـة مـردم یكسـانند و مـدعّي        خدا

دانشي مي شوند كه حتّي ارز  بیان كـردن را هـم نـدارد. معـهلك  مـردم      

در ستایش و تمجید آنان سرودها بر خوانـده انـد و كتابهـا نگاشـته انـد كـه       

نمایشگر آغاز این دوره از تمدّن جدید نـوع بشـر اسـت. واقعـاً اسـف انگیـ        

گر آدمي طریـق حقیقـي بـه سـوي سـوگماد را مـي جسـت و آن را        است. ا

ــر    ــد و دیگ ــدن فروی ــا خوان ــویش را ب ــت خ ــرد  وق ــي ك ــایي م                    شناس

 روانشناسي ها و فلسفه هاي نابالغ و منفي به هدر نمي داد.

اینها دام هایي است كه ك ل نیرانجان بـراي غـافلان كـار مـي گـهارد.      

چنین كساني كه در تـلا  بـراي رسـیدن بـه طبقـات       این طبقة زمیني هم از

باا هستند پر است و از حیله ها و تله هـایي كـه آنـان را از طـيّ طریـق بـاز       

 مي دارند خبردار نیستند.

جاي هیچگونه تعجبي نیست كه بشر دست بـه دامـن مـههب مـي شـود      

اظهـار   Voltaireحتّي اگر قرار باشد مههبي براي خـود ابـداع كنـد. ولتـر     

هـم همـین    Nietzscheي كرد كه مههب تسلاّیي است بـراي ضـعفا. نیچـه    م

را در نوشته ها و گفته هایش تكرار مي كرد. لكـن بگـهار همـین طـور باشـد      

كه هست. به دام افتادگان و ضعفا به حمایت نیـاز دارنـد و از مـن بسـیار دور     

مـههب   باد كه از آنها دریغ كنم. حتّي اگر كاملاً مـي دانسـتم كـه ازم اسـت    

 را از آنان گرفت  هرگ  اقدام به این عمل نمي كردم.

مههب همیشه براي آناني كه ع ا مي گیرند و رنـج مـي كشـند پنـاهي     

بوده است. این است كه همـواره قشـر ناخرسـندي وجـود داشـته انـد كـه        
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تسلاّي خویش را در مههب یافته اند  انكارناپـهیر اسـت هـر دیـن و مـههبي      

د تفاوتي نمي كند و چاره اي هـم ندارنـد. چـون بـه     كه در دسترس شان باش

 غریقي مي مانند كه به هر تیغ علفي دست مي اندازد.

یك تاریكي عمیق معنـوي بـر ایـن دنیـاي خـاكي خیمـه زده و همـة        

مردم این سیّاره را بیمار كرده اسـت. از نظـر معنـوي  حتّـي اغلـب از نظـر       

كرنـد  گنـگ انـد و پـر از      فی یكي هم تمامي نوع بشر بیمارند. همه كورنـد  

زخم و جراحت. سرطان هاي فساد معنـوي و اخلاقـي  اعضـاء حیـاتي نـوع      

 بشر را مي بلعند و پیش مي روند.

نژاد بشر فق  در صورتي مي تواند این اوضـاع اسـفناك را تغییـر دهـد     

كه مسافران روح را در میان خـویش بپـهیرد؛ كسـاني كـه همـواره آمـادة       

               ند كـه از آنهـا تقاضـا مـي كنـد. هـیچكس      كمك كـردن بـه فـردي هسـت    

دور كنــد  مگــر اینكــه از ســرزمینهاي نمــي توانــد راه درازي را بــه درون 

 كمك و مساعدت سفیران روح برخوردار باشد.

مســافران اِك از ایــن آگاهنــد كــه طریــق اِك تنهــا راه رســیدن بــه 

كـاتش را.  سوگماد است. آنهـا  هـم خطـرات آن را مـي شناسـند و هـم بر      

هدایت كردن نابینایان به سوي جهان هـاي بـاا تـا روزي كـه خـود بتواننـد       

دنبـال دارد بـا عبـور     راه را ببینند  براي پیروانشان فق  بركات الهـي را بـه  

گاه ها و آموختن این مطلب به همراهان بـه طـور مـدام كـه در     از كنار خطر

 صورت بي احتیاطي چه خطراتي در كمین آنهاست.

ن جهان خاكي  شعاع مؤنث همیشه حاضر بـه یـرا  اسـت. درجـة     در ای

موفقیت در به كارگیري این شعاع از نیروسـت كـه باعـث مـي شـود پیـروان       
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مكاتب ذهني از آن بهره ور شوند. راه چـارة ایـن نقیصـه در قـوانیني نهفتـه      

 است كه كاملاً شناخته شده اند؛ قانون پیشنهاد!

              ر ایـن كیهـان فی یكـي عمـل     البته عظیم تـرین قـدرتي اسـت كـه د    

               مي كند. ذهن  هنگامیكه به واسـطة روح الهـي  یـا آنچـه مـا بـه نـام اِك        

               مي شناسیم  انگیخته شده باشد. البتـه همـة ذهـن هـا بـا روح الهـي حیـات        

 Pranaمي یابند  لكن  پس از انگی    ایـن ذهـن اسـت كـه توسّـ  پرانـا       

كلیة نیروهاي فی یكي را كنترل مي كند. پرانـا صـورت شـكل نیافتـة نیـروي      

 حیات فی یكي است.

به منظور برقـرار كـردن هرگونـه تماسـي در جهـان فی یكـي  ذهـن        

اب ار اصلي روح است. لكن ذهن  خـود داراي رو  كـاركرد معیّنـي اسـت.     

اگـر ایـن    در مخازن ناخودآگاه ذهن انرژي تقریباً بـي پایـاني نهفتـه اسـت.    

انرژي ذخیره به هر ترتیبـي جهـت اسـتفاده در اختیـار قـرار گیـرد  حـدّ و        

مرزي براي آنچه مي شود كرد وجود نـدارد. ایـن را مـي دانـیم كـه ذهـن       

خود آگاه مي تواند به نیروي پیشـنهاد  انـرژي ذخیـره در ذهـن ناخودآگـاه      

جهـت بـه    را بسیج كند. شفاهاي رواني از همین رو  تابعیت مـي كننـد و در  

ــا   ــه دســت م ــاج بشــري روشــي ب ــراي مایحت ــدرت ب ــار گــرفتن آن ق                  ك

 مي دهند.

اگر بشود ذهن آگاه را وادار بـه قبـول قـدرتي كـرد كـه در دسـترس       

اوست و قادر است درد و رنج را برطـر  كنـد آدمـي را از تمـامي بیمـاري      

ها درمان كند  نتـایج منفعـت بـاري را مـي تـوان انتظـار داشـت. در ایـن         

مجموعه یك ضریب دیگر جاي گهاري شـده اسـت كـه حـاكي از ایـن اسـت       
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یست كه مي تواند این انـرژي ذخیـره را بـه كـار گیـرد      كه این ذهن فردي ن

بلكه این شفا توسّ  آفریدگار و در موارد اسـتثنایي اعطـاء مـي شـود و ایـن      

 همان پروردگار جهان هاي منفي است كه ما به نام ك ل مي شناسیم.

بنابراین  در هر مـوردي كـه پیـرو  ایمـان داشـته باشـد  قـدرت بـه         

نیایش درست تقـدیم كنـد  مسـتجاب خواهـد     جانبش جاري مي گردد؛ وقتي 

شد. این با طبع مههبي بسیار سـازگاري دارد و امـروزه اكثریـت مـردم ایـن      

را نمي دانند كه عمـلًا قـدرت ذهنـي خودشـان اسـت كـه منجـر بـه ایـن          

پیشـنهادي یـا    عمعج ات مي شود و ایـن صـرفاً یكـي از شـیوه هـاي خـود       

عتقاد دارنـد كـه ایـن یـك میـانجي      پیشنهاد به نفس مي باشد. آنها به شدّت ا

 گري الهي از جانب پروردگار متعال است.

مي بیني؟ بیشتر ادیان و فرقه هاي جهان بر اساس ایـن خطـا  یـا بهتـر     

                بگوییم این ]تئوري[ كار مـي كننـد. آنهـا بـه همـین منـوال آنقـدر ادامـه         

فـاوتي را بـراي   مي دهند تا سـفیر روحـي از راه برسـد و بـدانها طریـق مت     

دور نشـان دهـد. نگرانـي عمـدة بیشـتر آنهـا در       سرزمینهاي وارد شدن به 

زمینة سلامت جسماني و سایر پدیده هاي مادّي اسـت نـه پیشـروي در طریـق     

 معنوي اِك.

به خاطر داشته با  كه رأس  یا قلة نهـایي قطـب مثبـت هسـتي از آن     

مـي رسـد    چنان قما  معنوي آكنـده اسـت كـه بـه نهایـت درجـة خـود       

  نهایـت قطـب منفـي نـ ول مـي كنـیم       Nadirهمینطور كه به سـوي ن ـدیر   

قما  معنوي به تدریج كمتر و كمتر مـي شـود. در نتیجـة ایـن رقیـق شـدن       

در روند رو به قطـب منفـي  منـاطق متفـاوت  تـاریكي هـایي از درجـات        
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متفاوت را تجربه مي كنند  تا عاقبـت مـردم در اثـر هـر چـه بیشـتر بخـود        

وجه منفي )زشت یا اهریمني( هـر چـه بیشـتر از كیفیّـات هـم سـنگ        گرفتن

 آن  منجمله بیماري و فقر برخوردار مي شوند.

تمامي آنچـه آگـاهي انسـاني  اهریمنـي قلمـداد مـي كنـد در اثـر         

نقصان عنصر معنویت و كاهش اختلاط روح با مـادهّ اسـت. ایـن بـدان معنـي      

              اسـت و نـور كمتـر. بشـر     است كه تاریكي  به طوري كه زنـدگي پسـت تـر    

نمي تواند بدون عنصر معنوي  خوشـحال زنـدگي كنـد و هـر چـه از عنصـر       

روح در زندگیش دورتر شـود  در خواهـد یافـت كـه آن تجربیـاتي كـه بـه        

سراغش مي آیند  بیشتر و بیشتر اهریمني مي شـوند. ایـن واقعیـت همانقـدر     

در خصـو  خـود جهـان هـا هـم      كه در مورد یك فرد انساني مصدا  دارد  

صد  مي كند. هـر چـه از عیـار قمـا  روح در بـین مـردم كاسـته شـود         

زندگیشان تاریك تر و تیره تـر مـي شـود و مشـكلات بیشـتري در مقابلشـان       

 قرار مي گیرد.

سرزمین سات دِ   ناحیـه اي اسـت از قمـا  روح خـالص. سـاكنینش      

اسـت كـه كسـي را     همه روح هاي خالص اند  تعدادشان آنقـدر بـي شـمار   

یاراي تخمین عدد آنها نیسـت و همگـي از بـااترین درجـة شـادي و شـعفي       

 كه بتواند براي كسي قابل تصوّر باشد  برخوردارند. 

اینجا بهشت متعال همة بهشت هاست؛ با وجود ایـن  بـراي همـة ادیـان     

این جهاني ناشناخته است  به این دلیل كه پایـه گـهاران هـیچ یـك از ادیـان      

هنوز به چنین ارتفاعات رفیعـي نرسـیده انـد. اینجـا فقـ  مـورد شناسـایي        

د سفیران روح است و آنها تنها كساني مي باشند كه مـي تواننـد بـه آنجـا وار    
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شوند. اینجا سـرزمین اِك اسـت  جـایي كـه نـور از مجمـوع روشـنایي ده        

 میلیون خورشید فی یكي نی  تابناك تر است.

هیچ روحي نمي تواند به ایـن منـاطق وارد شـود  مگـر اینكـه توسّـ        

یك سفیر روح مراحل آماده سازي خود را پشت سـر گهاشـته باشـد یـك بـار      

ومـي بـه تـرك آن نیسـت مگـر      كه در آنجا سكونت حاصل شـود  هرگـ  ل   

اینكه روح اینچنین آرزو كند كه بـراي دسـتگیري و مسـاعدت ارواحـي كـه      

در جهان هاي پایین در كوشش و تقلايّ بـاا رفـتن گـام بـر مـي دارنـد بـه        

 جهانهاي پایین ن ول كند.

روح هنوز هم مي تواند بااتر و به ارتفاعـاتي بهشـتي كـه هنـوز تـا بـه       

نفوذ كند. لكن اكنون ایـن روح الهـي اسـت كـه او      ابدیت فراسوي آنجاست 

را برمي انگی د  همانگونه كه سوخت موجـب انگیـ   یـك موتـور در جهـان      

 فی یكي است.

 

*** 

 

كـه معنـاي آن روانشناسـي     Psychologyكلمة سـایكااجي )پسـیكولوژي(   

به معنـي دانـش تـوزا  یـا روح اشـتقا        Psycheاست  از كلمة یوناني سایك 

ست و این  قطعاً معنایي بوده اسـت كـه اسـتادان باسـتاني یونـان بـه       یافته ا

آن واژه نسبت داده انـد؛ دانشـمندان جدیـد آن را بـه زمینـه اي از دانـش       

مـي گیـرد. حتّـي در     تبدیل كردند كه به طور صر  مطالعة ذهـن را در بـر  

آن محدوده هم خود را هر چـه بیشـتر بـه بررسـي پدیـده هـاي فی یكـي        
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كرده اند. آنها هیچ نمي دانند كه آیـا بـا عكـس العمـل هـاي       رواني محدود

كار دارند  یا بـا چیـ ي كـه از اعصـاب      و شیمیایي فی یكي بافتهاي مغ ي سر

و مغ  مستقل مي باشد. هـیچ روانشناسـي نمـي توانـد بـا قاطعیـت برایـت        

 بگوید فكر چیست  یا روح چیست!

 ـافران اِك مي تواننـد پاسـخ ایـن سـؤ    مس د  زیـرا آنهـا   اات را بدهن

قادرند هر دو  یعني هم شكل فكر و هم روح را ببیننـد و مـي تواننـد تشـكیل     

شدن و ناپدید شدن فكر را نظاره نمایند. عكـس العمـل هـاي ذهنـي  تحـت      

        هــر گونــه عامــل انگی شــي  بــراي اســتادان اِك همانقــدر قابــل مشــاهده 

ایـن جهـان مرئـي     مي باشند كه عكس العمل هاي فی یكي براي دانشـمندان 

 قابل رؤیت اند.

و بااخره اینكـه مسـافران روح قادرنـد خـود را حتـّي از ذهـن رهـا        

ساخته  هم خودشان و هم دیگـران را در قالـب روح خـالص مشـاهده كننـد.      

در این جایگاه است كه این مسافران دانـش كامـل دربـارة انسـان را كسـب      

اِك مـي بینـد  آزاد از همـة    مي كنند. هنگامیكه او خویش را تنها بـه صـورت   

پوشش ها  حتّي ذهن  مي فهمد كـه او اساسـاً از قمـا  روح الهـي اسـت و      

اینكه ذهن و سایر كالبدها فق  اب ار اویند و پوشـش هـایش كـه فقـ  بـراي      

 ایجاد تماس با مادهّ در نواحي مادّي مورد استفاده دارند.

 ـ    نـدا(   ع وت )نـوا و امّا آنچه بشر را به مقام متعال پیونـد مـي دهـد  ص

است و صوت در قالب كلمـه قابـل بیـان اسـت و كلمـه بـا اِك یكـي اسـت.         

معهلك همگي در سلسله مراتب الهي پـائین تـر از بـااترین  یعنـي سـوگماد      

 قرار دارند.
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این جویبار حیات بخش به بیش از ده قدرت تقسـیم مـي شـود  نیـروي     

دن ایـن عنصـر الهـي    آفرینش است و قابل شنیدن مي باشد. قابل شـنیدن بـو  

از بااترین درجة اهمیت برخوردار است. بـا هـر نـامي كـه بـر ایـن سـیاّلة        

حیات بخش مي توان نهاد  ازم است آن را به گـو  دیگـران رسـاند. یكـي     

 مي باشد. Baniاز نام هاي این جویبار عظیم حیات  بن ي  یا باني 

ــوا )صــوت( شــامل همــة   ــا مــوج ن                  جریــان قابــل شــنیدن حیــات ی

آموز  هایي است كه از سـوگماد بـه واسـطة اِك انتشـار مـي یابـد. ایـن        

تقریباً مستقیماً كلام سوگماد اسـت و در برگیرنـدة تمـامي آنچـه سـوگماد تـا       

بحال گفته یا كرده است مي باشد. این در واقع خـود سـوگماد در حـال بیـان     

و بـه زبـان خـویش     است و این شیوه اي است كه او براي شناسـاندن خـویش  

 به كار مي بندد.

اِك مقدس  صوت  كلمه  بیانگر تمـامي آن چیـ ي اسـت كـه سـوگماد      

هست  یا گفته است  یا كرده است. ]آن[ شامل همـة كیفیـات وي مـي گـردد.     

همانگونه كه در پیش اشاره رفت  این تنها طریقـي اسـت كـه بـه واسـطة آن      

 انساني متجلّي كند. این روح عالمگیر مي تواند خود را در آگاهي

به این ترتیب  هنگامیكه سوگماد متعـال  خـویش را بـه صـورت اِك  یـا      

سات نام در ساچ خاند به معر  تجلّي مي گهارد  بـه طـور كامـل بـه خـود      

شخصیت مي پهیرد  كالبد مي گیرد و فـرد مـي شـود و بـراي نخسـتین بـار       

 همة كیفیت هاي الهي را متجلّي مي نماید.

]آن[ آفریننــده مــي شــود  پروردگــار و پــدر. ]آن[ بــه  در قالــب اِك

      چشمه اي بدل مي شود كـه از آن جویبـار قابـل شـنیدن حیـات سرچشـمه      
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                   مــي گیــرد. تمــام كســاني كــه در سراســر هســتي در ایــن جویبــار ســهیم 

مي شوند  مي توانند آن را بشنوند یا ببینند. كساني كـه تحـت پـرور  یـك     

ح  آگاهي كسب كـرده انـد مـي تواننـد ]آن[ را بشـنوند و ببیننـد.       سفیر رو

هنگــامي كــه بشــر آن را مــي شــنود  صــداي ســوگماد را شــنیده اســت و 

 هنگامیكه آن را احساس مي كند  قدرت سوگماد را حس كرده است.

این جریان صوتي الهي است كه خـویش را در قـالبي بیـان مـي كنـد      

نیدن. ایـن جریـان ماننـد یـك رودخانـه      كه هم قابل دیدن است  هم قابل ش

نیست كه تنها در یك جهت حركت كنـد  بلكـه بیشـتر شـبیه امـواج رادیـوئي       

است كه به همه سو جریان مي یابد  گویي از یـك فرسـتندة عظـیم رادیـوئي     

صادر مي شود. در واقع نی  همینطور اسـت  چـون از مركـ  آفـرینش متعـال      

 د.در كانون هستي كیهان كیهانها مي آی

این موج داراي دو نوع نمـود مـي باشـد  یكـي فـوران بـه خـارج از        

مرك  و دیگري بازگشـت بـه مركـ . از مركـ  انگیـ   آفـرینش بـه سـوي         

بیرون جریان مي یابد و در عین حال  به سـوي آن مركـ  در حركـت اسـت.     

راكب بر این موج اینچنین به نظر مي رسد كـه كـلّ قـدرت و كـلّ حیـات بـه       

ي جاري مـي شـود و دوبـاره سـوار بـر همـین مـوج  كـلّ         اقصي نقاط هست

قدرت و كلّ حیات به سوي نقطة آغازین بـاز مـي گـردد. ایـن نمـود ثانویـة       

 آن است كه مدّ نظر ماست و از آن سود مي جوئیم.

سوار بر این موج  ما به سوي سـوگماد بـاز مـي گـردیم. هنگـامي كـه       

 ـ ازد  یـا آنطـور كـه شـما     یك سفیر روح  این تماس را براي ما برقرار مي س

مي گویید ارتعاشات روح را بـا آن هـم كـوك مـي كنـد  آنگـاه اسـت كـه         
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سفرمان به باا  به سـوي آن ارتفاعـات درخشـان شـروع مـي شـود و ایـن        

 جهان فاني را پشت سر مي گهاریم.

مـي خواننـد. در ودانتـا  از صـوت بـه       Nadaدر وداها این موج را ندا 

است. صوت  یا هر آنچـه از خـود صـدا منتشـر      عنوان آفرینندگي سخن رفته

-Nadaمي كند  همـان انـرژي خلاقّـه اسـت. از آن بـه عنـوان نـدابرهم        

Brahm   ن بـراهم مـي باشـد.    نی  سخن رفته است كه به معناي كـلام نخسـتی

دابرهم  همـة آفـرینش بـه صـحنة وجـود راه یافـت  البتـه        به واسطة این ن

طبقـة بـراهم لـوك واقعنـد. تمـامي      منظور جهان هاي تحتاني است  كه زیر 

 ـ    كیهان هاي مرئي و نا داي نخسـتین  مرئي در سراسـر هسـتي  تجلّـي ایـن ن

             است. ندا سمفوني عظیمي اسـت كـه از درونـش سـایر سـمفوني هـا صـادر        

مي شوند و به همة آنچه تحت طبقة براهم لـوك قـرار دارد نفـوذ مـي كنـد.      

 این نغمة آغازین كیهان مي باشد.

هر نغمـه اي از موسـیقي در ایـن جهـان بازتـابي اسـت از آن نـواي        

صـوفي هاسـت و شـبداي هنـدوها. لكـن       Vadanآغازین. این همان وَدان 

همة صوفي هـا نمـي تواننـد تفـاوت بـین صـوت اصـلي و بازتـاب آن را از         

یكدیگر تمی  دهند. ما باید دقتّ كنیم كه ایـن دو را شناسـایي كـرده و از هـم     

 تشخیص دهیم.

این نوا  یا صوت در زبان هـاي گونـاگون نـام هـاي بـي شـماري دارد       

   همان نغمة كوچـك در آواي سـكوت. مهـم نیسـت چـه نـامي بـه آن نهیـد        

چون همانا نواي الهي است كه همـواره یكـي اسـت. در هـر مـورد صـدایي       
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قابل شنیدن است  امّا با گو  پرور  یافتـة دل؛ بـا سـماع درونـي كـه بـه       

 آن خو گرفته باشد. ارتعاشات بااي

این جریان صوتي همان لوگـوس الهـي  كلمـة واقعـي گمشـدة نظـام       

ماسونیك مي باشد؛ این طـور بـه نظـر مـي رسـد كـه مسـافران روح تنهـا         

 كساني باشند كه مجدداً آن را كشف كردند.

به ساده ترین عبارت مي توانم بگویم كـه ایـن جریـان حیـات  صـداي      

ر فضـا در ارتعـا  اسـت؛ تنهـا كیفیـت      خود پروردگار متعـال اسـت كـه د   

سوگماد است كه همه چی  را در سراسر كیهان هـا لمـس مـي كنـد. بـا ایـن       

وجود  باید از طریق اِك جاري شود و بـه همـین دلیـل  آنچـه مـا دریافـت       

مي كنـیم یـك محصـول ثانویـه اسـت؛ انعكـاس صـداي سـخن خداسـت          

سـر منشـاء الهـي     بنابراین  اِك عبارت است از مـوج حیـاتي معنـوي كـه از    

سوگماد در حال منتشر شدن به سوي هر آنچـه در قیـد هسـتي اسـت. توسّـ       

این جریان موجي ]آن[ همه چی  را آفریـده اسـت و بـه توسّـ  همـان هـم       

     بقاء همه چی  را حفظ مي كند. در ایـن جریـان اسـت كـه همگـان زنـدگي       

مـة مـا بـه    مي كنند و هستي دارند و به واسطة همین جریـان هـم عاقبـت ه   

 منشاء هستي باز مي گردیم.

                 توضــی  طبیعــت ایــن جریــان صــوتي ممكــن اســت آســان نباشــد. 

 نمي توان آن را در قالب كلمات تعریـف و تشـری  كـرد. بـه ایـن علّـت كـه       

فراسوي هرگونه ظرفیت زبـان انسـاني اسـت و هرگـ  در قالـب كلمـات در       

 نمي آید.
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              ز ایـن جریـان موسـیقي داشـته باشـي     اكنون براي اینكـه تصـویري ا  

مي باید بداني كه نغمـات آسـماني )آن( نـه تنهـا فواصـل بـین سـیاّرات و        

دسـت جهـان هـاي بسـیار بـااتر       ستارگان را مي پوشاند  بلكه در اعما  دور

با نوایي سحرآسا طنین دارد و تا ژرفـاي سـر حـدّات كیهـان هـاي فی یكـي       

 گسترده شده است.

هر چه بااتر رویم  این موسیقي را كمتر آمیختـه بـا مـادّه مـي یـابیم و      

به قدر اینجا زنگار به خود ندارد. پس از گهشـتن از سـوّمین ناحیـه در مسـیر     

دور  این موسیقي ماورائي  بـه طـرز تسـخیر كننـده اي جـهّاب      سرزمینهاي 

 ـ   ر چه بیشتر ناشكیبا مـي كنـد؛ مضـطّر   مي شود و روح را ه اا و بـه خـاطر ب

 بااتر رفتن!

روح جهب این جریان صـوتي مـي شـود و شـب و روز  را در آن بـه      

     سر مي برد؛ زندگي ا  در )آن( خلاصـه مـي شـود. ایـن نغمـه  شـعف او      

مي شود و غهاي معنوي ا . كساني كه بـراي دریافـت ایـن نغمـات حیـات      

بخش پرور  نیافته باشـند  نمـي تواننـد ایـن جریـان صـوتي را بشـنوند.        

نـدارد كـه    لكن  هیچ چی  زنده اي در سراسـر كیهـان هـاي هسـتي وجـود     

 زندگي و حیاتش را از این جریان عظیم معنوي دریافت نكند.

دین یـا مـههب بسـیار مـي اندیشـي  پـس        اگر هنوز در خصو  واژة

مي تواني بگویي كه این جریان صـوتي تنهـا دیـن حقیقـي و واقعـي اسـت.       

اِك این است  فلسفة جریان صوتي حیات. در واقـع تنهـا عنصـر جهـان اسـت      

كه همة زندگان عالم را به سـوگماد پیونـد مـي دهـد. بـدون ایـن جویبـار        

 ـ ه اي هسـتي داشـته باشـد  چـه     حیات  هیچ چی  نمي تواند حتّي براي لحظ
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برسد به زیستن. تمامي زندگي و قـدرت از آن صـادر مـي شـود؛ از مورچـة      

  خ نده تـا بـر  صـاعقه  از امـواج جـ ر و مـدّ تـا دوره هـاي خورشـیدي         

           هرگونه تجلّـي حركتـي  انـرژي خـود را از ایـن جریـان صـوتي دریافـت         

 مي كند؛ از اِك.

 Pranaانـرژي و شـرقي هـا بـه نـام پرانـا       آنچه علم فی یك به عنوان 

مي شناسند  فق  تجلّي اي از این جریان است كه بـه جهـان پـائین آمـده تـا      

با شرای  مادّي مم وج گردد. همچـون بـر  صـاعقه در هـوا ]آن[ همـه جـا       

حاضر است و بر همه چی  قادر  همة انـرژي هـا در ]آن[ حضـور دارنـد  چـه      

در انتظار شرای  مناسب اسـت تـا خـود را بـه      جنبشي و چه بالقوهّ. ]آن[ تنها

صورت نیروي حركتي متجلّـي كنـد. ]آن[ صـاحب شـكل هـاي بـي شـمار        

تجلّي مي باشد  كه بیشتر آنان هنوز در علـوم فی یكـي ایـن جهـان شـناخته      

 شده نیستند.

البته اِك مي باید كه به شـرای  تحتـاني قـدم بگـهارد و در هـر قـدم       

خود مي گیرد كه مـا بـه آنهـا نـام هـایي اطـلا        نشان و كیفیت متفاوتي به 

مي كنیم. البته در صورتي كه بتـوانیم آنهـا را نمـایش دهـیم. چـون بیشـتر       

اشكالي كه ]آن[ به خود مي گیرد  هنوز بـه اكتشـا  حیطـة علـم در نیامـده      

است. لكن  همگي انواع شناخته شـدة نیـرو  از انـرژي آغـازین گرفتـه تـا       

و مغناطیس  همگي تغییر شكل یافتـه هـاي ایـن جریـان     پرانا و تا الكتریسیته 

 ابدي است.

ازم است كه ]آن[ قدم به زیر نهد تـا بتوانـد نیازهـاي معمـول هسـتي      

و انساني را برآورد. اماّ ااقل تمـامي نیروهـا همـان یـك نیـرو اسـت و بـه        
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همین علتّ  همه مي گویند خدا یكـي اسـت. البتـه از یـك دیـدگاه درسـت       

ین جریان فق  یكي از تجلّـي هـاي بـي شـمار سـوگماد متعـال       نیست؛ زیرا ا

است كه از مجراي اِك عمل مي كند؛ و بـا ایـن عمـل  خـود بـه اِك یـا روح       

 متعال بدل مي گردد.

انرژي و حرارت هنگفت خورشید ما و همـة دیگـر خورشـیدها از ایـن     »

جویبار زندگي بخش اشتقا  یافتـه انـد. هـر شـعاع نـوري در كـلّ كیهـان        

جة به تجلّي در آمدن یـك پدیـده از ایـن جویبـار عظـیم نـور و صـوت        نتی

است. به قدرت آن است كه هر ستاره اي در گنبد آسـمان معلّـق اسـت. هـیچ     

گلي غنچه اي به بار نمي آورد مگر به قـدرت ایـن جریـان و هـیچ كـودكي      

 «نیست كه با لبخند  قدرت او را متجلّي نكند.

 

*** 

 

وسـیله اي جـ  اِك بـراي رهـایي معنـوي       سفیران اِك مي گویند هـیچ 

وجود ندارد. بدون سـهیم شـدن آگاهانـه در ایـن جریـان حیـات  جویبـار        

حیات آفرین اِك  آدمي نخواهد توانست از دام كارمـا و تناسـخ نجـات پیـدا     

 كرده و آزادي و شعف را از آن خویش سازد.

عیـت  به این ترتیب  همة مسافران روح بیشـترین تأكیـد را بـر ایـن واق    

دارند. در واقع  بدون این جویبار حیـات  هـیچ قدّیسـي بـر زمـین متجلّـي       

نمي شد و همة جهان  اعصار بي شمار را در تاریكي سـپري مـي نمـود. هـیچ     

توزایي هرگ  نخواهد توانست از دنیـاي تاریـك مـادهّ خلاصـي یابـد  مگـر       

آگاهانه در این جریان هستي سهیم شـده  رابطـه اي صـد در صـد شخصـي و      
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فردي با آن برقرار سـازد. او مـي بایـد عمـداً خـویش را در ایـن جویبـار        

حیات غوطه ور سـاخته  بـر روي امـواج آن تـا بـه سـاحل آزادي صـعود و        

 عروج كند.

نمي شود از طریق دیگـري ایـن منظـور را بـه انجـام رسـانید. فقـ         

سوار بر مركب این سیلان الهي است كه فرد مـي توانـد بـه فراسـوي نـواحي      

آسـماني عـروج نمایـد. هـر     سـرزمینهاي  اني اوج گرفته و تـا بـااترین   تحت

واسطة دیگري ج  روح الهي ممكن است آدمـي را تـا فواصـل كوتـاهي بـه      

 سوي نور هدایت كند  لكن  دیر یا زود  به توقّف خواهد رسید.

دور خـتم مـي شـود شـریان ملكـوتي      سـرزمینهاي  شاهراهي كـه بـه   

كه بـه بیـنش معنـوي و آزادي كامـل منجـر       هستي است. این تنها راهي است

مي شود. این كلام آسماني و جویبار زندگي اسـت و هـر آنكـس كـه از ایـن      

 جویبار جرعه اي بنوشد  دیگر هرگ  طعـم تشـنگي را نخواهـد چشـید  بلكـه     

 در وجود خویش چشمه اي مي یابد كه به زندگي جاویدان مي انجامد.

بـه زن سـامرایي ارزانـي    آب حیاتي كه عیسي بر سر چـاه سـي چـار    

نمود و گفت كه اگـر وي از آن بنوشـد دیگـر هرگـ  تشـنه نخواهـد شـد  از        

همین جویبار عظیم به بیرون مي جوشد. حقیقتـاً از لحظـه اي كـه آدمـي بـه      

ارادة آزاد خویش آغاز به سـهیم شـدن در ایـن جویبـار حیـات مـي كنـد        

تـا ابـد فـوران    گویي چاهي ازآب حیات درون وي باز مي شـود كـه از ازل   

مي كند  تا جایي كه مي تواند تمامي عـالم را عطـش زدایـي كنـد. چشـمة      

جوشاني كه او را تطهیر مي كنـد و بـه هـر آنكـس كـه بـا او تمـاس یابـد         

زندگي مي بخشد. هم ذهن و هـم روح را ت كیـه نمـوده  هـر دو را از بـر       
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 ـ                 ه سفیدتر مي سازد. همیشه در جریـان اسـت  جویبـار شـفا بخشـي اسـت ك

مي تواند همة ملتّ ها و همة نژادهاي این جهـان و هـر روحـي را كـه در آن     

بـراي آذوقـة معنـوي     غسل كند  بي نیاز از جسـتجو در چهـار گوشـة عـالم    

 خویش حقیقي ا  سازد.

             این جداً نور واقعي خداسـت كـه هـر كسـي را كـه بـه جهـان پـاي         

سـیّاله اي اسـت كـه اِك نـام دارد      مي گهارد  روشني بخشـد. ایـن  همـان   

قدرت اصیل روح حقّ. این همانا حكمت اسـت؛ قـدرت اسـت و آزادي. همـة     

 كیفیاتي است كه بتواني به سوگماد نسبت دهي.

خطـاب   «كلمـه »یوحنّا این جریان هستي را در نخسـتین فصـل انجیـل    

كرده است كه تمامي خلقت از درونش بیرون مـي جهـد. كـافي بـود پیـروان      

نخستین مسیحیت این واقعیت بنیـاني را در مـي یافتنـد و آن را دسـت مایـة      

آموز  هـاي خـویش قـرار مـي دادنـد  درآن صـورت  تـاریخ كلیسـاي         

مسیحیت بسي دگرگون مـي بـود. متأسـفانه معنـاي واقعـي آنچـه عیسـي        

منظور داشت كاملاً گم گشته است. در آیـة دوّم از فصـل سـوّم كتـاب یوحنـا      

اس با جریاني سخن مي گویـد كـه عمـلاً آن را مـي شـنید.      عیسي دربارة تم

این امر در موازات آمـوز  هـاي مسـافران روح قـرار دارد. جـاي بسـي       

تأسف است كه كلیساي مسیحیت هرگ  توجّه كـافي بـه آنچـه عیسـي بـه آن      

اشاره داشت نكرده و مهمترین تجربة او را كه وااتـرین تجربـه اي اسـت كـه     

 شته باشد  اصلاً درك نكرده است.یك انسان مي تواند دا

در نظر روحانیون كلیسـا  تولّـد دوبـاره عبـارت اسـت از یـك دسـته        

عملیات اسرار آمی  كه حتّي به اجمالي تـرین و سـطحي تـرین معنـایش هـم      
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درك نشده است. فق  این را مي داننـد كـه عمـل تولـّد دوبـاره بایـد بـه        

ن جریـان بـي انتهـایي كـه     ترتیبي توسّ  روح القدس انجام یابد  یعني همـا 

امروزه آن را اِك مي نامیم. لكن  رونـد ایـن عمـل بـراي آنـان ناشـناخته       

باقي مانده است. این عبارت عیسـي فقـ  توسّـ  سـفیران روح بـه روشـني       

تشری  مي شود  زیرا فق  آنان مي دانند كـه تولّـد دوبـاره دقیقـاً بـه چـه       

 معني است.

یـا بـه آن عبـارتي كـه منظـور       هیچ یك از حواریون مسی   سفیر روح 

               ماست استاد نبـوده انـد. اگـر آنهـا آمـوز  هـاي خـویش را بـه پایـان          

مي بردند و با اِك وحدت حاصل مي كردند  یا بـه عبـارت دیگـر  اگـر آنهـا      

             به سـفیر روح بـدل مـي شـدند  مسـیر تـاریخ در جهتـي كـاملًا متفـاوت          

معلّـم آنـان  پـیش از ایـن كـه مراحـل نخسـتین        مي افتاد. لكن  عیسـي   

آموز  آنها تمام شـود بـه واسـطة مـر  از میانشـان ربـوده شـد و از آن        

پس  دانش معنوي خالصي كه عیسـي آمـوز  مـي داد بـه بـاد فراموشـي       

سپرده شد. و به همـراه آن آخـرین بازمانـده هـاي دانـش جریـان قابـل        

یسـي بـا آموزشـهایش در    بسـت. ع  شنیدن حیات از میان مسیحیان رخت بـر 

 توده اي از تعصبّ و خرافه مدفون گشت.

در فصــل دوّم از كتــاب افعــال حواریــون  گ ارشــي از آنچــه در روز 

به وقوع پیوست آمده اسـت. آنهـا صـدایي شـنیدند كـه بـه        70عید گلری ان

                                                           

یا پنجاهه، كه پنجاه روز پس از عید فصععععیح در یهودیت اسععععت، در  12 عید گلریزان 

مسعععیحیت به روزی اشعععاره دارد كه روح القدس بر حواریون نزول كرد. واژۀ گلریزان 

 در ان لیسی می باشد. م  (Pentecostp)ترجوۀ كلوۀ 
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هجوم بادهاي سهمناك مي مانست  سپس چشم اندازي بـه سـان زبانـه هـاي     

اریـون نشسـته بـود و آنهـا را از روح القـدس      آتش دیدند كـه بـر سـر حو   

سپس بـه زبـاني بیگانـه سـخن      عاز جریان صوتي حیات  اِك  عآكنده مي كرد 

 گفتن آغاز نمودند.

و امّا این واقعه اي است كه مي توانـد بـراي هـر كسـي رخ دهـد و در      

واقع  براي كساني كه تحت نظـر یـك مسـافر روح آمـوز  مراحـل اولیـة       

باا را پشت سر مي گهارنـد  بـه كـرّات اتّفـا  مـي افتـد.        سفر به جهان هاي

معمواً هم به این صورت اسـت كـه گـویي آدمـي میـان دو دیـوار ایسـتاده        

باشد و ناگهان یك قطار از مقابل دیوارهـا عبـور كنـد و بعـد ناپدیـد شـود.       

 صداي آن در یك لحظه با شدّت زیادي به گو  مي رسد.

یي شـبیه بـه هجـوم بـادي سـهمناك      آنگونه كه در انجیل آمده  صـدا 

دارد. در دفعات متفاوت صداهاي گوناگوني ممكن اسـت شـنیده شـوند؛ ایـن     

صداهاي گوناگون  همگي پیش از آنكه صـداي حقیقـي اِك بـه گـو  برسـد      

شنیده مي شوند. به همـین ترتیـب  یكـي از صـوري كـه نوآمـوزان نـور را        

انگونـه كـه در عهـد    مشاهده مي كنند به صورت زبانه هـاي آتـش اسـت  هم   

 جدید انجیل از آن یاد شده است.

در مراحل بعدي  چـلا نورهـاي بیشـتري مـي بینـد و اصـوات بسـیار        

دیگري را از اِك ملكـوتي خواهـد شـنید. در نتیجـة ایـن تجربیـات  سـفیر        

نوآموز از نور و قدرتي ف اینـده آكنـده مـي شـود. عـلاوه بـر بسـیاري از        

ن هـا را بفهمـد. او همـة آنهـا را     كه همة زبا ا  اكنون او قادر استدیگر چی ه

به ترتیبي مي فهمد كه گویي زبـان مـادري خـود او اسـت. ایـن تجربـه اي       
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همگاني براي مبتدیاني اسـت كـه قـدم در طریـق معنـوي مـي گهارنـد و        

دور  طبقـة اثیـري  حاصـل    سـرزمینهاي  تجربه اي است كه در اوّلین ناحیه از 

 مي شود.

همه كس را مي فهمنـد  علیـرغم اینكـه چـه زبـاني      در اینجا  همه زبان 

باشد. از اِك آكنـده شـدن  بـه سـادگي  عبـارت اسـت از سـهیم شـدن در         

جویبار صوتي حیات و جهب شـدن بـه آن  یكـي شـدن بـا آن. بـا وحـدت        

حاصل كـردن بـا آن  یـك سـفیر روح از قـدرت هـاي مـاورائي بسـیاري         

 برخوردار خواهد شد.

كـه همـة    عي واقعـي  یكـي شـدن بـا خداسـت      این امر عملاً و به معنا

یـا همـاني كـه بیشـتر كتـب       عریشي هاي باستاني از آن سخن مـي گوینـد   

آسماني به آن اشاره دارند. وحدت با پروردگـار  یكـي شـدن  همـان اسـت      

 كه در باا گفتم  یكي شدن با اِك  با جویبار قابل شنیدن حیات.

ران روح را صـاحب  بطور خلاصه  با یكـي شـدن بـا آن  دانـش مسـاف     

دور اسـت كـه همـة جوینـدگان     سـرزمینهاي  شـكوه   مي شود. این حقیقت پر

 در پي آنند و چه بسا كه هرگ  آن را نمي یابند.

 پس مي تواني ادعّا كني كه تمامي حقیقت عبارت است از: 

سـفیر روح  جریـان صـوتي حیــات )نـوا( و آزادي معنـوي  اكنــون و      

طول عمـر  از آزادي و رهـایي كامـل برخـوردار     اینجا. به این ترتیب  تو در 

مي شوي. ازم نیست صبر كني تا پـس از مـر   در یـك زنـدگي دیگـر  یـا       

 تناسخي دیگر آن را بیابي.
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تمامي نوع بشر آرزوي رهایي دارند  آنچـه الهـي شناسـان رسـتگاري     

               مي نامند. لكـن  منظـور آنـان از رهـایي بـا آنچـه منظـور مسـافران اِك         

مي باشد  تفاوت بسیاري دارد. رسـتگاري مـورد نظـر سـفیران روح  رهـایي      

یافتن از چرخة نسخ و مسخ  رهـایي از مصـائب ایـن زنـدگي و هـر زنـدگي       

دیگري مي باشد. و بااخره آزادي به معناي سـكني گـرفتن ابـدي در یكـي     

از جهان هاي بهشتي است كه در آن رحمت و فی  الهـي بـه قمـا  ذهـن و     

ه آلوده نمي شود. این یعني رسـتگاري و تنهـا سـفیران ایـن طریقـت آن      مادّ

 را مي فهمند. هرگ  آن را با رستگاري الهي شناسان مههبي اشتباه مگیر.

تو مي تواني در مقابل همة خدایاني كه نـام آنهـا در كتـاب هـا هسـت      

به دعا و نماز بنشیني و لیكن آنها صداي تـو را نخواهنـد شـنید؛ مـي تـواني      

همة مهاهب موجود طلب یاري كني  امّا هـیچ نصـیبت نخواهـد شـد. ایـن       از

بحـال نتوانسـته    جا مي ماند كه هـیچ فـردي تـا    همچنان یك واقعیت قاطع بر

است و در آینده نی  نخواهد توانست از مصائب ایـن زنـدگي هـا و تردیـد در     

خصو  زندگي هاي بعدي بگری د  مگر این سـعادت را بیابـد كـه بـا اسـتاد      

قّ دیدار كند. این خلاصة تمامي آن چی ي است كـه هسـت؛ همـین و بـس؛     ح

 بدون مساعدت او  هیچكس نمي تواند از چرخ مر  و تولّد خلاصي یابد.

از طر  دیگر  كسـي كـه ماهانتـا را بیابـد در یـافتن رهـایي معنـوي        

شكست نخواهد خورد. دلیلش ایـن اسـت كـه مسـافر روح او را بـه جریـان       

 ـ    ال مـي بخشـد. و بـا داشـتن ایـن امتیـازات دوگانـه       مسموع حیـات اتص

مساعدت سفیر روح و اتصـال بـه جریـان صـوتي حیـات و آزادي معنـوي از       
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آن اوست. نـوعي رهـایي از همـة قیـد و بنـدها كـه مـا در اكِنكـار آن را         

 مي خوانیم.  Jivan Muktiجیوان موكتي 

بنــابراین  فرمــول نهــایي از اینقــرار اســت كــه ماهانتــا را بیــابي تــا 

كـوك كنـد. آنگـاه     Baniارتعاشات تو را با این جریان حیات  و نغمـات بَنـي   

از آن جریان در آویـ ي و خـودت را ج ئـي از آن كنـي  پـس از ایـن بـه        

دیار آزادي عروج خـواهي نمـود. بعـد از ایـن  از دورتـرین سـر حـدّات        

مادهّ و جهان هاي ناخـالص گهشـته  عمـلاً وارد نـواحي معنـوي      جهان هاي 

خالص مي شوي؛ با كسب صفات خـدایي و شایسـتگي بـااترین ناحیـه هـاي      

بهشتي  دیگر محكوم نخواهي بود در تـاریكي ایـن جهـان هـاي تحتـاني در      

رفت و برگشت روي چرخة درندة تولّد و مر  بـاقي بمـاني. تـو در تصـاحب     

 ي جاودانه  درآمده اي.جیوان موكتي  زندگ

 

*** 

 

اكنون قصـد دارم وارد بحـث در سیسـتم هـاي گونـاگون یوگـا شـوم.        

خوب است نگاهي به آنها بیندازیم تـا تـو بـداني آن چیسـت كـه ایـن همـه        

دانش اندوزان شر  از آن پیروي مي كنند. موضـوع ایـن سیسـتم هـا جالـب      

 توجه مي باشد  لكن یك سفیر روح بدانها نیاز ندارد.
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اسـت كـه مقصـود  كنتـرل ذهـن و       Hatha Yogaهاتهـا یوگـا    اوّل

اسـت  لكـن مـا آنهـا را      Siddhis 71اكتساب انواعي از قدرت هاي سـیدهي 

مـي شناسـیم. ایـن منظـور      Psychic Powersبه عنوان قدرت هاي روانـي  

یـا حركـات و شـكل هـاي فی یكـي       Asanasعمدتاً از طریق انجام آسـاناها  

ات مفیـدي بـر سـلامتي دارنـد كـه باعـث بـه        تأثیرحاصل مي شود. آساناها 

 دست آوردن كنترل بر حواس مي شوند.

كه هـدفش تمركـ  دادن و سـكون ذهـن      Raja Yoga  راجا یوگا دوّم

به طر  طبیعي انضباط ذهني و كنترل آن مـي باشـد. در ایـن سیسـتم یوگـا      

 وي ذهن است تا جسم.تأكید بیشتر بر ر

كـه طرحـي جـامع از هشـت      Ashtang Yoga  آشـتانگ یوگـا   سوم

 عنصر شكل گرفته و پنج عنصر اوّل پرور  هاي یوگا مي باشد عبارتند از:

 Pratyahara او پرات یاهار Pranayamaیاما  ني یاما  آسانا  پرانایاما  

 به جسم و سه عنصر دیگر نی  عبارتند از: 

كــه  Samadhiو ســمدهي  Dhyanaدهــي یانــا  Dharana دهارانــا

 همگي به ذهن اشاره دارند.

هد  این یوگا مم وج كـردن توزاسـت در اكنكـار  كـه همـان تـوزاي       

 كیهاني است.

                                                           

ن با معنای اصععلی كلوۀ سععیدهی قدرت های معنوی اسععت. لكن، بیشععتر مكاتك جها 16

شده اند معنای واقعی  سیدهی به آنها موجك  سته ای از قدرت ها و اطلاق نام  سویۀ د ت

 این كلوه در فرهنگ هندو اشتباها  به دسته ای از قدرت های روانی اطلاق گردد.
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پرانایاما  اصواً از تمرین تنفس و كنترل دم و بـازدم صـحبت مـي كنـد     

ه اي كه به واسطة آن كنترل پرانا ممكن مـي شـود. ایـن تمـرین نقـش عمـد      

 در این نوع یوگا به عهده دارد.

ـ ایا یعنـي جـهب شـدن و ایـا یوگـا عبـارت        Laya Yogaایا یوگا 

است از جهب شدن ذهن در نور اثیـري. ایـن منظـور معمـواً از طریـق بـه       

 حاصل مي شود. Mudra كارگیري مودرا 

                كارمــا یوگــا  یوگــاي فعالیــت اســت. پیــروان ایــن سیســتم ترغیــب 

مي شوند كه وظیفة خود را به جا آورند و هر چه كـه باشـد  بـدون تـرس از     

اتهام و بدون چشم داشت پادا  به انجـام رسـانند. جـوهرة كارمـا یوگـا در      

اجراي بي نقص وظیفه و وایرا  كـه روحیـة بـي تفـاوتي و عـدم وابسـتگي       

 است  مي باشد.

و  ایثــار و وقــف كــردن اســت Bhakti Yogaاســاس بهــاكتي یوگــا 

بدیهي است كه بیش از همه با طبـع مـردم عـاطفي سـازگاري دارد. بـا بـه       

دور ریختن هرگونه تشریفات و آئـین هـا  در جسـتجوي حصـول وحـدت بـا       

 اِك مي باشد؛ آن هم از طریق عشق.

ــا  ــانترا یوگ ــر اكتســاب  Mantra Yogaم ــا اشــاره دارد ب ــن یوگ               ای

بیشتر اثیـري  از طریـق تكـرار كـردن     قدرت هاي رواني در مناطق معنوي و 

پا كردن میدان هـاي ارتعاشـي از پـیش تعیـین      فرموله اي معیّني كه براي بر

شده اي منظور گشته اند  مخصوصـاً در صـورتیكه بـا تمركـ  ذهـن بـر روي       

چاكراهــاي معیّنــي در كالبــد همــراه باشــد. از قــرار معلــوم  ایــن چنــین 

 دارا مي باشند.ات منحصر بفردي را تأثیرفرمولهایي 
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یـا سـفر    Sahajiاكِنكار  هماني است كه گاهي از آن به نـام سـاهاجي   

روح یاد مي شود؛ طریق جریـان صـوتي. سـفیران اِك ایـن رو  را تمـرین      

مي كنند. اكنكار كهن ترین سیستمي است كه بـراي نـوع بشـر شـناخته شـده      

 است.

. ایـن  این رو  عمدتاً عبـارت اسـت از پیـروي كـردن از نـواي درون     

نكته اي است كه رو  هایي را كـه مسـافران روح بـه كـار مـي گیرنـد  از       

همة دیگر رو  ها جدا مي كنـد. ایـن متعـالي تـرین رو  محـك زدن در      

هنگامي است كه با تعلیمات سایر سیسـتم هـا مواجـه مـي شـوید. اگـر نـوا        

)صوت( ج ئي اساسي از آنهـا نباشـد  بـدون تردیـد جـ و سیسـتم هـایي        

 مسافران معظّم روح از آن سود مي جویند. نیستند كه

بسیاري از مردم اصرار مي ورزند كـه هـر سیسـتمي بـه همـان خـوبي       

است كه دیگر رو  ها  زیرا هد  از وجـود همـة آنهـا یـك مقصـود اسـت.       

منـ ل مقصـود    ولیكن هیهات! چون هیچ رو  دیگـري نمـي توانـد بـه سـر     

ز جهـان هـاي خداسـت.    سفیران روح منجر شود كه در اعـلا تـرین مراتـب ا   

علاوه بر آن  هنگامیكه شخصي ادعّا مي كند دینـي یـا یـك سیسـتم از یوگـا      

به خوبي سایر سیستم هاسـت  ایـن خـود بـدین معناسـت كـه او هیچیـك از        

 آنها را تجربه نكرده است.

استادي كه به كار گـرفتن صـوت را آمـوز  نمـي دهـد  اسـتادي از       

مـي توانـد بـه اكتسـابات متعـالي منجـر       نظام هاي باا نیست. شیوة او نی  ن

شود. هر یك از اسـتادان حقیقـي اِك  در تمـام طـول تـاریخ  ایـن جریـان        

صوتي را هم به كار گرفته و هم آمـوز  داده اسـت. نمـي توانـد جـ  ایـن       
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باشد  زیرا این روشي اسـت كـه سـوگماد آن را تأسـیس كـرده  بـه همّـت        

 یم تحتاني به كار گرفته شود.نخستین مسافران روح رواج یافت تا در اقال

                   اكثــر پیــروان یوگاهــاي مختلــف در هنــد اقــرار مــي كننــد بیشــتر 

رو  هاي قدیمي بسیار دشوار بوده  احتیـاج بـه صـر  وقـت فـو  العـاده       

                 زیادي داشـته  سـختي كشـیدن هـاي اكیـدي را ایجـاب مـي كننـد و بـا          

باشند. طریقي كه یـك یـوگي معمـولي بـه كـار      تحریمي همراه مي  عخویش 

 مي گیرد شیوه اي زمخت  خام و ناهماهنگ با طبیعت بشر مي باشد.

رو  مسافران روح با رو  هاي یوگي ها متشـابه نیسـت و هرگـ  هـم     

نبوده است. قبل از اینكه سیستمي به نـام یوگـا وجـود داشـته باشـد  دانـش       

متـداول بـوده اسـت. لكـن  روشـهاي      مسافران اِك در میان مـردم رایـج و   

دقیق مسافران روح در برهه هایي از زمان به دسـت فراموشـي سـپرده شـده     

و حتّي كاملًا نـابود گشـته انـد. ایـن جریـان هنگـامي رخ داد كـه تعـداد         

سفیران روح در سط  سیّاره بسیار اندك و ناشـناس بودنـد. آنگـاه بـود كـه      

شـي جهـت جـایگ ین كـردن     مؤسسان یوگاهاي گونـاگون  هـر یـك در تلا   

طریق سفیران روح  روشي براي خود ابداع كردنـد. ایـن دو شـیوه در طـيّ     

شـهاي یـوگي هـا از    دیگر باقي مانـده انـد. نـه تنهـا رو    قرنها در موازات یك

رو  هاي قدّیسان متفاوت است  بلكه هد  هایشـان هـم بـا یكـدیگر تفـاوت      

 دارند.

یچگونـه اطلاعـي هـم از    اغلب یوگي ها  حتّي پیشـرفته تـرین آنهـا ه   

آنچه ماوراء طبقة اثیـري واقـع اسـت  ندارنـد؛ خطـّه اي كـه مـا بـه نـام          
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توركیاپاد مي شناسیم. معدودي از اسـتثنائات ممكـن اسـت از مـرز آن طبقـه      

 فراتر رفته  به براهم لوك رسیده باشند.

لكن  در اینجا به خـودي خـود متوقـف مـي شـوند  مگـر از یـاري و        

روح برخوردار باشند كه تنها كسـي اسـت كـه مـي توانـد       راهنمایي یك سفیر

از آن طبقه فراتر رود. پس از توقف در بـراهم لـوك  بیشـتر آنهـا بـر ایـن       

عقیده استوار مي شوند كه به ارتفاعـات متعـال صـعود كـرده انـد. در اینجـا       

                 براهم این ناحیـه را ملاقـات كـرده و او را بـه عنـوان مقـام متعـال الهـي         

 مي پندارند.

ولیكن سفیران روح به اعماقي آنچنـان بـااتر از جهـان هـاي بهشـتي      

نفوذ مي كنند كه وقتي به آن طبقه مـي رسـند  مـي داننـد اینجـا ابتـداي       

                  سفرشــان مــي باشــد. در حالیكــه بیشــتر یــوگي هــا و مســافران ناكامــل  

مي پندارند براهم مقام متعال است. مسافران روح به خـوبي مـي داننـد كـه     

او بیش از یك زیر دسـت و فرمـان بـردار در سلسـله مراتـب الهـي نیسـت.        

جایي كه اُم در وداها و گیتا به عنوان مقـدّس تـرین كلمـه در تمـامي فلسـفة      

یـن  دین هندو تلقّي مي شود  به این علتّ است كـه آنهـا مـي پندارنـد كـه ا     

              نماد صوتي از وجـود متعـال سرچشـمه مـي گیـرد؛ ولـیكن مسـافران روح        

مي دانند كـه ذكـر امُ بـه یكـي از طبقـات تحتـاني تعلـّق دارد كـه خـود          

پروردگار  هم از چرخة آئـوا گـائوان  چرخـة مـر  هـا و تولّـدها  مبـرّا        

 نیست.

كـان دارد كـه   او خود تحت قانون كارما قرار دارد و به ایـن ترتیـب  ام  

به دام مایا افتاده و دوباره به بشري معمولي بدل شـود  یـا حتّـي از آن هـم     
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پائین تر ن ول كند. او خود گرفتـار قـانوني اسـت كـه بـر موجـودات تحـت        

فرمانش روا مي دارد. او خود یك مخلو  اسـت و زیـر نفـوذ همـان قـوانیني      

اد متعـال عمـل   است كه تمامي دیگر مخلوقات و مي باید بـه خواسـت سـوگم   

نماید. او به هـیچ عنـوان اِك غـایي نمـي باشـد  او حتـّي از انـرژي تـوزا         

 شوتاما هم نیست  هماني كه تو به عنوان انرژي روح فردي مي شناسي.

طریق مسـافران روح شـخص ر ا بـه جـایي مـي رسـاند كـه یوگـا و         

ودانتاها هرگ  نخواهند توانست. طریق آنها روشـي اسـت بـه مراتـب مـؤثرتر      

و علاوه بر آن  بر اساس نیاز انسان امـروزي طرّاحـي شـده اسـت. شـكوه و      

 جلال این طریق در همین امر نهفته است.

اكنكار طریقي است كه یـك انسـان امـروزي شـیوه هـایش را مـدرن       

خطــاب مــي كنــد  در حالیكــه در عــین حــال ضــروریات همــة اعصــار را 

ــافرا   ــان  مس ــن جه ــاریخ ای ــري از ت ــر عص ــت. در ه                 ن روح از پاسخگوس

شیوه هایي سود جسته اند كـه دقیقـاً در انطبـا  بـا نیازهـاي مـردم همـان        

دوره بوده است. از هر عصري به عصـر دیگـر  مـردم تغییـرات معیّنـي را از      

خود نشان مي دهنـد و بنـابراین  مسـافران اِك در هـر دوره اي ملـ م بـه       

 ـ  اً روشـي از یوگـا را پیشـنهاد    عرضه كردن طریق تازه اي مي باشند كـه دقیق

 مي كند كه به نیازهاي آنان پاسخگوست.

امّا یوگي ها به همان شیوه هـاي فرسـودة خـویش آویختـه انـد  كـه       

سیستم هایي تماماً از دور خارج شـده و نامناسـب بـا طبـع انسـان معمـولي       

امروزي مي باشـند. سیسـتم عصـبي انسـان مـدرن تـا حـديّ از سیسـتم و         

سان ده ه ار سال پـیش متفـاوت اسـت. هـم یـك مرتـا        سازمان عصبي ان
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یوگاي سفیران روح را مي تواند بـه كـار گیـرد  هـم سـایر مـردم در همـة        

اقشار اجتماع حتّي هنگامي كـه مشـغول انجـام وظـائف خـانوادگي و اداري      

خود مي باشند. همین خصوصیت اسـت كـه آن را بـه سیسـتمي جهـانگیر در      

اي افراد  تحـت همـة شـرای  زنـدگي قابـل      علوم معنوي بدل مي كند كه بر

 استفاده مي باشد.

اگر از دیدگاه بي طرفانـه اي نگـاه مجـددّي بـه ادیـان و فلسـفه هـا        

بیندازیم  مي تـوانیم چنـین نتیجـه بگیـریم كـه آنهـا در نظـر اوّل دربـارة         

طریقي براي شناخت خدا و كسب رستگاري صحبت مـي كننـد. معـهلك اگـر     

این هد  را بـه جـا خواهنـد آورد  جـوابي بـه شـما       از آنها بپرسید چگونه 

خواهند داد كه از پیش تدارك دیده شده است؛ هـر یـك از نوشـتجات كتـب     

مقدّس مربوط به دین پیروي شـدة خودشـان اسـت و آنچـه را كـه مقامـات       

 روحاني )كلیسایي( پیشنهاد مي كنند باور دارند.

نـش الهـي  یـا    اینان اكثراً دربارة دانـش نفـس  یـا خودشناسـي و دا    

خداشناسي سخن مي گویند  سـپس دربـارة وارد شـدن بـه اقـالیم ملكـوتي       

موعظه مي كنند؛ بعضي در همـین عمـر و برخـي بعـد از آن. ولـیكن همـة       

اینها براي خودشان هم به صورت اسرار و معما جلوه مـي كننـد. زیـرا هرگـ      

 مبادرت به انجام آن نكرده اند.

افو نبوده و دانـش آنـان بسـیار انـدك     باري  رو  هاي آنها در حدّ تك

مي باشد. هیچ یك از آنها واقعاً نمـي دانـد ایـن مقاصـد را چگونـه بایـد در       

زندگي حاصل كرد! و البته نهایـت و مقصـود غـایي همـة آنهـا  تندرسـتي و       

 سعادت فردي در همین دنیا است.
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سه نكته اي كه در باا اشاره كـردم دقیقـاً همـان چی هـایي اسـت كـه       

ان روح به فرد عرضه مي كنند ولـیكن رو  هـایي كـه از طریـق آنهـا      سفیر

این مقاصد اجابت مـي شـوند كـاملًا متفـاوت از یكایـك و همگـي ادیـان و        

 مهاهب مي باشند.

ممكن است سئوال كني  بـااخره ایـن سـفیران روح بـه چـه ترتیبـي       

رو  هاي پیشـنهادي خـود را در خصـو  گنجینـه هـاي بهشـتي خداونـد        

مقابل یك فرد قرار مـي دهنـد؟ پاسـخ در اینجـا نهفتـه اسـت كـه         متعال در

              رو  هاي علمي ترك كالبـد و سـفر كـردن از میـان جهانهـاي بـي شـمار        

 مي باید در نتیجة یك دسته تمرینات متوالي حاصل شوند.

یك اكِیست موفقّ  اشـاره مـي كـنم كـه ناموفقّـان بسـیار محدودنـد        

شناخت معنـوي را بـه جـا خواهـد آورد. ایـن رونـد       تجربة درك و مراحل 

شامل وارد شدن به اقالیم بهشتي هـم مـي شـود  آن هـم در همینجـا و هـم       

 اكنون؛ اوّل خودشناسي  سپس خداشناسي.

آنهایي كه در این امـر شكسـت مـي خورنـد  اغلـب افـرادي بسـیار        

كاهل مي باشند و وقت كافي براي امور معنوي خـود تخصـیص نمـي دهنـد.     

ینان آنچنان در امور دنیوي پیچیده شده انـد كـه بـه خـود ایـن اجـازه را       ا

نمي دهند تا از طریق درون و بیـرون از كالبـد جسـماني بـه اقـالیم معنـوي       

 ع یمت كنند.  

 « بعدها  باز هم در خصو  این امر بحث خواهیم كرد.»

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 فصل هشتم 

 نقاط استراحت در ابدیّت 

 
 

در دامان این كوه هاي مرتفع همواره نمایشـي رنگارنـگ بـر پـا بـود.      

سـوي  ستون هایي از نور سركشي كه از فراز قلّـه هـاي نـاهموار  سـر بـه      

پایین داشت  حیات پنهان در تابش خـود را بـه درهّ هـا و تنگـه هـاي عمیـق       

طبقـة اثیـري بـود كـه از      نثار مي كرد. این رنگ ها یاد آور یكي از نورهـاي 

بیـرون   میان كوهي عظیم و پر قدرت بـر فـراز شـهر ساهاسـرا دال كـانوآل     

 ریخت  شهري كه پایتخت مرتبة اثیري است. مي

ان ایـن پهنـة وسـیع و محـی  بـي عطوفـت سلسـلة        تنها نشسته در دام

عظیم هندوكش  صعود هـر لحظـه از آن صـبحدم را احسـاس مـي كـردم.       

گویي به جوّي از عوالم بهشتي فراسویم اوج مـي گرفـت؛ آنجـا كـه ابرهـاي      

 سفید مظاهر چشم نوازي در پهنة نیلگون آسمان ترسیم مي كردند.

گنـدم و چـاي داغ   پس از صر  صـبحانه اي متشـكل از مـوز  سـبوس     

ربازارتارز خرقه ا  را تا زد و بر كف سخت و گلـین كلبـه فـرو نشسـت. بـه      
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من اشاره كرد كه بنشینم. در حالیكه بـر زمـین مـي نشسـتم  خـود را بـراي       

جلسه اي طواني از بحثي بسیار بدیع آماده كردم. او بـا لبخنـدي فـراخ بـر     

 :چهرة تابناكش گفت

 نقاط استراحت در ابدیتّ.   به پردازم مي اكنون 

بسیاري از مردمي كه پیرو ادیـان اصـولي هسـتند  تصـویري از بهشـت      

در ذهن خود مي پرورانند كه در آن شادي و خوشي شان تـا بـه ابـد مسـتمرّ     

 باشد.

دور  تحـت طراحـي سـوگماد    سـرزمینهاي  اینچنین نیسـت! ابـدیتّ در   

 ـ      ! در مـتن دوام  هستي نمي تواند چنـین اسـتنباطي را حمایـت كنـد؛ هرگ

 ابدیتّ مي باید نقاط استراحتي باشد.

تمامي ابدیتّ سلسله اي از توقف هـا و آغـاز هـا  یـك سلسـله افعـال       

پــیش رونــده متشــكلّ از انــرژي حركتــي كــه در آنهــا دوره هــا در طــيّ 

یوگاهاي بسیار  یا آنچه بدان عصر مـي گـوییم درگهرنـد. ایـن عصـرها بـه       

ست قـرن هـا دوام یابنـد تـا بـه نقطـه اي از       مقیاس زمان زمیني ما ممكن ا

سكون برسند. امّا مي باید كه به تـوقفي از طبیعـت برسـند تـا اینكـه نیـروي       

كافي براي طيّ دورة بعدي بیندوزنـد. بنـابراین  تمـامي ابـدیتّ در حركـت      

است. حركت به پیش  نه بـه آینـده و از گهشـته  بلكـه همـواره حركـت در       

دور پیـر نمـي شـود    سـرزمینهاي  تـوزا در   حال حاضر اسـت. از آنجـا كـه   

به سر مي برد. ایـن نكتـه بسـیار جـالبي اسـت و       «اكنون»همواره در لحظة 

حالیكـه در عـین حـال  بـه زمـان       نظر داشته باشد؛ در فرد مي باید عمیقاً مدّ
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طبقـة زمینـي    حاضر تفكّر مي كند ـ ایـن امـر از دریچـة درك زنـدگي در     

 آید.بسیار مشكل به تصور در مي 

ولیكن این كاري است كه باید انجام گردد و بـدون چنـین دیـد گـاهي     

 تمامي بینش تو به فوریت محو خواهد شد.

تنها چی ي كه ذهن محدود ما در مقایسـه بـا ابـدیتّ مـي توانـد تصـوّر       

كند  یك گسترة زماني بي انتها و غیر قابل اندازه گیـري اسـت. آدمـي ادعّـا     

مي كند كه ابدیتّ یك تداوم بي پایان اسـت و بـر خـلا  فنـا پـهیر و گـهرا       

               بودن جاویدان اسـت؛ هسـتي همیشـگي و فنـا ناپـهیر اسـت. بـدون هـیچ         

      وقفه اي ادامه دارد  بی مان است. این همـان اسـت كـه در دیـن هنـدو بـه      

 ني تي یا  به معناي جاویدان خوانده مي شود.

اغلب  ابدیتّ با واقعیـت اشـتباه گرفتـه مـي شـود. واقعیـّت  حالیـت        

لحظة حاضر است؛ در لحظة اكنون حضـور داشـتن اسـت. فعلیّـت و حالیـت      

فتـه مـي شـوند. حالیـت بـیش از هـر       د متعال به كـار گر ي اشاره به وجوبرا

كلمة دیگري در بیان كیفیت آنچه جاویدان است گویا مـي باشـد. اكنـون  یـا     

حال حاضر  قید زماني است براي اشاره كردن به لحظـة حاضـر و تـا زمـاني     

كه ما بتوانیم به هـر ثانیـه از زنـدگي بـه من لـة اكنـون بنگـریم  در حـال         

ي باشیم. هـیچ صـفتي بـراي بیـان چگـونگي پدیـده هـاي        مشاهدة ابدیّت م

 بهشتي به كار نمي آید.

سوگماد واژه اي گویـا تـر از هـر واژة دیگـري در بیـان       «بود»فعلیت یا 

آفریدگار ابدي همه چی  اسـت. كلمـه اي كـه در زبـان یونـاني بـه معنـاي        

مي باشد  تقریباً تنها واژه اي است كـه بـراي بیـان هـر مفهـومي از       «هویتّ»
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خداوندگار جاویدان همة كیهان ها به كـار مـي آیـد. ایـن واژه بـه معنـاي       

 حضور در لحظة حاضر )هستیت( مي باشد.

 بنابراین  در اینجا دو كلمه داریم: 

یكي از ریشـة اتـین  كـه بیـان حالیـت یـا اكنـون بـودن را دارد و         

ري از ریشة یوناني به مفهوم حضور در لحظـه  كـه بـراي پاسـخگویي بـه      دیگ

دو راز ب رگي كه بشر همواره با آن در حال ستی  بوده اسـت بـه كـار گرفتـه     

شده اند. یكي حالیت  كه مشتقّ از قیـد زمـاني اكنـون بـراي بیـان لحظـة       

حاضر و دیگري هسـتیت  مشـتقّ از فعلـي كـه حضـور چیـ ي را در لحظـة        

 ریف مي كند و این تعریف در بحث ما  همان سوگماد است.حاضر تع

 بنابراین  از كدام دریچه نگاه كنیم؟  

 یا حالیت زمان؟  «بودن»فعل معلوم 

بسیار خوب  من سعي مي كـنم ایـن مفـاهیم را بـه نكـات سـاده تـري        

تج یه كنم. هستیت نقطة آفریننده اسـت  كـه همـواره در عمـل یـا در كـار       

ماننـد   عتّي بهتر از آن  آنچـه همـواره در حركـت اسـت     خلق مي باشد؛ یا ح

 حركتي دائمي.

از طر  دیگر  حالیت یـا اكنـون بـودن  كمـابیش از سـكون حركـت       

صحبت مي كند  از آرام گرفتني در لحظـة حاضـر؛ مـا از سـكون فرصـتي را      

به منظور به سر بردن همیشـگي در لحظـة حاضـر اسـتخراج مـي كنـیم. بـه        

ني اسـت بـراي هسـتیت  گسـتر  لحظـة خلاقّـه بـه        عبارتي دیگر  جایگ ی

درازایي كه به آن حالیت مي بخشد. این نمونـه اي از یـك دورة فعالیـت یـا     
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چرخة عمل اسـت و در تثلیـث هنـدو در قالـب ویشـنو در آمـده اسـت و در        

 تثلیث مسیحیت  در قالب پسر)فرزند( مسی   حفظ كننده.

كـار   و جـا بـا واقعیتـي سـر    این بسیار جالب توجّه است  زیرا مـا در این 

داریم كه ضدّ و نقی  مـي نمایـد؛ اینكـه فـرد در تـلا  بـه خـاطر حفـظ         

حالیت با حركـت از نقطـه اي بـه نقطـة دیگـر در امتـدادي كـه مـا آن را         

كار دارد. در ایـن كیهـان  مـا زمـان را بـه واسـطة        و مي نامیم  سر «زمان»

ــه                     دور زمــین موقعیــت خورشــید در حركــت بیســت و چهــار ســاعته ا  ب

مي شناسیم. این چرخ فلك تقسیمات كیهان است بـه سـالها  مـاه هـا  روزهـا      

ساعت ها  دقیقه ها و ثانیه ها. اینها همگي اسباب رفاه بشـر مـي باشـند تـا بـا      

آن بتواند موقعیتّ خود را در مورد زماني بیابد كـه در واقـع تقـویمي اسـت     

ار معـا  انـد تـا حسـاب فعالیـت هـاي مـاديّ        براي استفادة آناني كه در ك

 خویش را نگهدارند  بیابند.

ذهن خلاقّة بشر به این ترتیب بـراي خـود مترسـك خوفنـاكي اختـراع      

كرده كه به كار نابودي ا  كمـر بسـته اسـت. از آنجـا كـه زمـان در مقـام        

مقایسه ویرانگر و منفي بـوده و بـه خـدایي بـه نـام شـیوا منسـوب اسـت و         

ربـاره ا  صـحبت كـردم  اكنـون مـي تـواني دریـابي كـه         چندي پیش د

ــور    ــه تص ــیش از آنچ ــب ب ــي بمرات ــدیتّ  از واقعیت ــت اب ــتیت و حالی                     هس

 مي كردي سرشار است.

كریستف كلمب در مشاجره اي بـر علیـه تئـوري مسـط  بـودن زمـین       

               حق داشت ولـیكن در خصـو  كیهـان هـا و جهـان هـاي ملكـوتي بحـث         

نمي كـرد. طبقـات معنـوي مسـطّ  مـي باشـند و خورشـید هـایي كـه در          
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آسمانهاي آنجا آوی انند و تو خود پـیش از ایـن  آنهـا را سـیاحت كـرده اي      

حركتي ندارند. نیازي به حركت ندارند  زیـرا مـاوراي بـراهم لـوك  هـیچ      

نیـازي  یك از جهان هاي معنوي شب نـدارد. در آنجـا بـه تـاریكي و خـواب      

نیست. بـراي روحـي كـه در آرامـش و صـل  مطلـق در بـازوان سـوگماد         

آرمیده است  استراحت و خواب به چـه كـار مـي آیـد؟ البتـه در صـورتیكه       

 این استعاره براي بیان جهان هاي بهشتي مناسب باشد!

       در جهانهاي باا  تاریكي در بـین نیسـت. تـو مـي تـواني در فعـالیتي       

ه همچون در این جهان فرسوده و خسـته شـوي همـواره بـه     بي وقفه  بي اینك

پیش بتازي. تو نیازي بـه فعالیـت نـداري. فعالیـت بیـرون از حیطـة عمـل        

 معني نمي دهد.

این همان معمّاي ضد ّو نقـی  اسـت؛ بـراي توضـی  آن  در ابتـدا بـه       

این نكته اشاره مي كنم كـه  بشـر در خصـو  ابـدیتّ در چشـم انـدازي از       

فكر مي كنـد. از آنجـا كـه در ابـدیتّ زمـاني وجـود نـدارد         زمان و مكان

بگهار بگوییم  در آن مكان هـم وجـود نـدارد. هـیچ یـك از ایـن كیفیـات        

نسبي در هیچ نقطـه اي بـااتر از بـراهم لـوك  در جهـان سـوگماد حضـور        

ندارند؛ در واقع  در آن وضعیت  نیازي به هـیچ یـك از آنهـا نـداري. آنهـا      

 تحتاني مي باشند. پدیده هاي جهانهاي

حاا مي رسیم به اینكه مقولة فضـا موضـوع هـیچ اسـت. هـیچ چیـ  در       

دور وجــود نــدارد  مگــر آنكــه روح آرزو كنــد. از آنجــا كــه ســرزمینهاي 

سوگماد تمامي جهان هایش را اشغال مـي كنـد  هنگـامي كـه تـو ج ئـي از       

ن[ متعال مي شوي  همة جهان هـاي ]آن[ را پـر مـي كنـي. تـو در واقـع ]آ      



 فصل هشتم عع نقاط استراحت در ابدیت/ سرزمینهای دور                    211

 

 

مي باشي. هیچ نیازي به فضا نـداري. هـیچ دو چیـ ي نمـي تواننـد فضـاي       

واحدي را اشغال كنند  مگر دو روح. بـه ایـن ترتیـب  در جهـان پـر عظمـت       

ماوراء  چی ي به نام فضا وجود نـدارد. بـه همـین ترتیـب اسـت كـه تـو در        

 جهان جهانها سفر نمي كني؛ نیاز به این كار نیست.

مانگونه كـه در ابتـداي ایـن آمـوز  نامـه اشـاره       و امّا در ابدیتّ  ه

كردم  نقاط استراحتي وجود دارند. این نقاط اسـتراحت بـا شـروع  تغییـر و     

توقّف روح ارتباط دارند. این  تمام آن چی ي اسـت كـه مـي تـوان دربـارة      

            حالیت واقعیـت گفـت. در گهشـته بـودن یـك تـوهّم اسـت. مادامیكـه در         

به سـر مـي بـریم  همـواره در مقابـل تـوهّم زمـان واقـع          جهان هاي پایین

 هستیم ولیكن در جهان وجود متعال چنین نیست.

معهلك  با زیستن در این جهان  توزا مي بایـد بـه ترتیبـي بقـاء داشـته      

باشد  وگرنه وجود نخواهـد داشـت؛ او بـه جهـان هـاي پـایین مـي رود و        

 دوباره راهش را در بازگشت به باا مي یابد.

دور  نقـاط اسـتراحت داریـم.    سـرزمینهاي  ه این دلیل است كه مـا در  ب

اینكه در آنجا فضائي نیست و تو به همانگونـه كـه در خـود سـوگماد  جهـان      

را پر مي كني  مي باید بیاموزي چگونه در میان ایـن نقـاط اسـتراحت بـاقي     

بماني. تو دیگر سفر نمي كني  بلكه یـك دورة فعالیـت را مـي آفرینـي و بـه      

مشاهدة آن مي نشیني  درست به همانگونه كـه سـوگماد. ایـن  یـك فرضـیة      

مسلّم است كه تو مـي بایـد بـرآورده كنـي وگرنـه بـاقي نخـواهي مانـد.         

منظورم این است كه مثلاً اگر میل كني تصـویر بخـش دیگـري از كیهـان هـا      

 را ببیني  بدانجا سفر نمي كني  بلكه فق  مشاهده مي كني!
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تواند به این آسـاني باشـد! بـه هـر جهـت  همـین        تصوّر مي كني نمي

ساده بودنش است كه عنصري اسـرارآمی  را بدانچـه مـن سـعي در گفتـنش      

دارم وارد مي كند. مثال زیر براي روشن كـردن شـرایطي اسـت كـه مـن از      

آن سخن مي گویم. فر  كـن در قالـب روح  یـا آتماسـارو   در نیویـورك      

 ـ   ته اي و مـي خـواهي سانفرانسیسـكو را    بر بام سـاختمان امِپایرِسـتیت نشس

ببیني. آیا نیازي داري به سانفرانسیسكو سـفر كنـي تـا ببینـي در آنجـا چـه       

 مي گهرد؟

  پاسخ منفي است.

علتّ سادة آن این است كه تو پـاره اي از كیهـان هسـتي مـي باشـي و      

از آنجا كه تو خود سوگماد هستي  به تعبیري  مي تـواني بـا صِـر  مشـاهده     

همان موقعیت بـر بـام امِپایرِسـتیت بـداني در سانفرانسیسـكو چـه        كردن از

 مي گهرد.

 آیا مي تواند از این ساده تر باشد؟ 

با وجود این  در افكارت این چنـین پیچیـده جلـوه مـي كنـد. بسـیار       

خوب  بیشتر در این باره توضی  مي دهـم. حـاا بـه ترتیبـي دیگـر بـه ایـن        

صري معنـوي بنـا شـده اسـت و تـو بـه       موضوع نگاه كن. تمامي كیهان از عن

من لة یك توزا  به عبارتي در كنترل ایـن عنصـر معنـوي مـي باشـي. تـو بـا        

متعال یكي هستي  با اِك و همه چی  در ایـن عـالم از درون ایـن جریـان بـه      

بیرون سیلان مي كند و از بااترین مراتـب هسـتي  قطـب همـة كیهانهـا بـه       

 پایین و برعكس  در حركت است.
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بتواني خودت را از این جویبار جـدا كنـي  همـه چیـ  را خـواهي      اگر 

دید؛ این مشابه همان چی ي است كه در این جهـان بـه روشـن بینـي موسـوم      

شده است؛ تو فق  تصمیم گرفتي سانفرانسیسـكو را ببینـي و بـه ایـن ترتیـب      

واقعیت آن شهر و هر آنچه را كه میل دیـدار  را داشـته باشـي  بـه حضـور      

 مي كني. خود احضار

كـار داشـته باشـي  آنچـه بـه       و در ضمن باید با كیفیت دیگري نی  سـر 

                  اینجا بودن یا حضور موسـوم اسـت! تـا اینجـا بـا حالیـت و هسـتیت آشـنا         

شده اي؛ اكنون با وارد شدن عضو سوّم اینجا بـودن یـا حضـور  ایـن تثلیـث      

 از این قرار است:كامل مي شود. این تثلیث واقعي سوگماد بوده و 

  لحظة خلاقّه هستیت یا   

دوّم  حالیت  حاضر در لحظه و حضـور  كـه حاضـر بـودن در وضـعیت      

 زندگي در اینجاست. 

مي خواهم مطلبي را برایت روشـن كـنم. هسـتیت  آن نـوع آفرینشـي      

نیست كه ما در طبقات پایین مي شناسیم  بلكه واقعیتـي اسـت كـه در حقیقـت     

اینگونه مي دانم كه ایـن دانسـتن را دوام مـي بخشـم و     است. من  «دانستن»

 در وضعیت حاضر این دانستن به سر مي برم.

این مقوله را در گفتگوي بعدي مـان از سـر خـواهیم گرفـت. اكنـون      »

 «بیا براي تازه كردن گلویمان جرعه اي چاي بنوشیم.

 

*** 
 



 فصل هشتم عع نقاط استراحت در ابدیت/ سرزمینهای دور                    211

 

 

به منظـور وارد شـدن بـه عمـق تثلیثـي كـه در اینجـا از آن صـحبت         

كردم  مي باید مبحث علیّـت را پـیش بكشـم. لكـن  در ابتـدا مـي خـواهم        

نگاهي بـه تثلیـث مسـیحیت در مقابـل تثلیـث هنـدو و بـااخره  تثلیـث اِك         

بیاندازم. تثلیث مسیحیت به سادگي عبارت از سـه كیفیـت اسـت كـه ذهنـي و      

ماديّ مي باشند؛ تثلیث هنـدو سـمبلي اسـت از جریـان سـه گانـة نیروهـاي        

و تثلیث اِك كیفیـاتي اسـت كـه دالـت بـر لحظـة حاضـر از حیـات         طبیعت 

 دارد.

از آنجا كه ما در این نـواحي رفیـع  سـر و كـاري بـا زمـان و مكـان        

نداریم  پس مي باید با دسـته اي از مجـرّدات كـه بـر مبنـاي تجربیـاتي بـر        

اساس حالیت همة چی ها به دست آمده باشند  كـار كنـیم. علیّـت آغـاز یـك      

یت نیست  زیرا تو همیشه در یك دورة خلاقیـت بـه سـر مـي بـري      دورة فعال

         كه آغاز مي شود  تغییري را موجـب شـده در یـك نقطـة اسـتراحت پایـان       

 مي گیرد.

در ضمن  ضریب دومّي كه مـي بایـد مـا در ایـن نـواحي بـاا بـا آن        

روبرو شویم  این است كه همه بـا ارادة آزاد عمـل مـي كننـد؛ هرگـ  تـابع       

ون مكانیك نیستند. هر روحي بر خـود قـانون اسـت. معـهلك هرگـ  بـه       قان

 محدودة دیگري مداخله نمي كند.

در جهان تحتاني  هر یك از مـا علیّـت خـویش را همـراه خـود حمـل       

مي كند؛ مانند رگباري از باران كه هـر مشـاهده گـري در آن رنگـین كمـان      

ییـر دهـم   خویش را به دو  مي كشد. اگر مـن سـرعت حركـت خـود را تغ    

علیتّ جدیدي براي خود مي آفرینم  درسـت ماننـد اینكـه درون رگبـاري از     
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باران چند قدمي حركت كنم  یك رنگـین كمـان تـازه از بـراي خـود كسـب       

مي كنم. نسبیتّ به ما مي آموزد كه علیّتي در بـین نیسـت  جـ  بیـنش نـاقص      

 ما.

فاقـد  علیتّ در نواحي باا نسبي اسـت و در اینجـا طبیعـت همـه چیـ       

دقتّ و درستي است. انرژي از خود توزا سـاطع مـي شـود و تنهـا شـامل آن      

چی ي مي گردد كه او دارد انجام مي دهد و این به هـیچ ترتیبـي بـه تـوزاي     

دیگر مربوط نمي شود. همانگونه كه پـیش از ایـن گفـتم  هـر یـك بـه میـل        

             كـه   Mc Williams مشـابه قـانون مَـك ویلیـام     ع خویش عمل مـي كنـد   

مي گوید همة ذرات در تطابق با الگـوي خـود در فضـا حركـت مـي كننـد.       

 لكن  هرگ  با یكدیگر تصادم یا مداخله نمي كنند.

در جهان هاي باا به هیچ وجه رفتـار علیّتـي وجـود نـدارد و مشـمول      

قانون كارما نمي شود. ضرایبي دروني نیـ  وجـود دارنـد كـه بـراي ذهـن       

 .بشر ناشناخته اند

این ضریب دروني كه كاملاً منحصـر بـه فـرد مـي باشـد  در هیچگونـه       

دسته بندي شناخته شده اي یافت نمي شـود و هرگـ  نمـي توانـد در كنتـرل      

پدیده هاي غیر ارگانیك تماماً تعیین كننده باشـد. اگـر میـل داشـته باشـیم از      

 ـ     ا جهان مادهّ رهایي حاصل كنیم  باید از ذهن كـه متشـكّل اسـت از آنچـه م

 عنصر خود یا ذرّات معنوي مي نامیم نی  رها شویم.

بودن موجب شدن نیست. علیتّ یكي از مقولـه هـاي فكـر اسـت. یـك      

                 انسان عملًا در آن لحظه اي كـه از كالبـد مؤنـث زائیـده مـي شـود تولّـد        

نمي یابد؛ او در آن هنگام نمـي دانـد كـه زائیـده شـده اسـت.او در واقـع        
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ولّد مي شود كه از تولّد خـود واقـف مـي گـردد. رابطـة علّـت و       هنگامي مت

معلول چی ي نیست كه در طبیعت یافـت شـود  بلكـه یـك نشـان از روشـي       

 است كه ما براي مشاهدة طبیعت بر مي گ ینیم. این را مي فهمي؟

اختیار گرایي مشهود در ذرهّ بي معني مـي شـود و جبـر گرایـي مـوج      

و انفعـاات طبیعـت محسـوس )بیرونـي( نشـان      انرژي ارتباطي با مسیر فعل 

نمي دهـد. روح بـراي ایجـاد یـك دورة فعالیـت بـراي خـود  بـا ذرّات         

             انرژي معنوي امـواج انـرژي كـار مـي كنـد. اینهـا عمـلًا تصـاویر مـوجي          

 مي باشند.

روح تصویر مـوجي خـود را عـو  مـي كنـد تـا خـود را بـه نقطـة          

               ر مــوجي قابــل انهــدام نیســتند  زیــرا اســتراحتي دیگــر برســاند. تصــاوی

میلیون ها روح در آنها سهیم اند. به عبارت دیگر  مـن در تصـاحب عـدد بـي     

شماري از تصویرهاي موجي مي باشـم و همینطـور هـر روح دیگـري كـه در      

     این هستي وجـود دارد. هیچگونـه تغییـر یـا انحرافـي در ایـن تصـاویر رخ        

فاً از روحي به روح دیگر انتقـال مـي یابـد كـه بـه ایـن       نمي دهد  بلكه صر

 ترتیب از یك نقطة استراحت در ابدیتّ به سوي نقطة دیگري كار مي كند.

ذرّات معنوي در كنار هم قرار مي گیرند تـا تصـویري مـوجي یـا واحـد      

انرژي  كه در واقع نقطة استراحت است  ایـن نقـاط مشـابه واقعـه در جهـان      

               ر این جهـان  مـا همیشـه از واقعـه اي بـه واقعـة دیگـر       پایین مي باشند. د

 مي رویم؛ یا وقایع معیّني را در زندگي روزمرةّ مان تجربه مي كنیم.

در این جهان واقعة جدیدي وجود نـدارد. هـر تجربـه اي فقـ  توسـ ّ      

یك نفر در سراسر تاریخ نوع بشر در لحظه اي انجام مـي شـود و منحصـر بـه     
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مي ماند. این امكان وجـود دارد كـه تمـامي تجربیـات ازم بـراي       فرد باقي

بشر را در یك عمر طيّ كني  مشـروط بـر اینكـه از وقـت ازم  ارادة ازم و     

انگی ة كافي برخوردار باشي. تمام آنچه نیـاز داري ایـن اسـت كـه خـود را      

فراسوي افق جریان قدرت منفي در ایـن طبقـه برسـاني و بـا هـر واقعـه اي       

یل داري تماس حاصل كني. تنها تجربه اسـت كـه مـي توانـد تـوزا را در      كه م

مقابل نفوذ جریـان منفـي در ایـن طبقـه مصـون نگاهداشـته و آرزوي او را       

      براي صعود به نواحي بـااتر بـرآورده كنـد. لكـن ایـن واقعیـت همچنـان        

برجاست كه تجربه ها یا وقایع در جهـان هـاي بهشـتي تفـاوت زیـادي بـا        پا

ین طبقه ندارنـد. ایـن دو متشـابهند زیـرا تجربـة هـر دو دسـته وقـایع و         ا

 تصاویر موجي مي باشند.

آنچه سعي در توضیحش دارم به این ترتیب خلاصـه مـي شـود: تفـاوت     

 اساسي بین تصاویر موجي در نواحي بـاا و پـایین صـرفاً در درجـة خلـو      

خـورداریم. مـا   لطافت و آزادي اراده اي است كـه در نـواحي بـاا از آن بر   

              از تصاویر موجي در نقـاط اسـتراحت در ابـدیتّ بـه ایـن ترتیـب اسـتفاده        

مي كنیم كه به جاي اینكه به سـوي مراكـ  )نقـاط تمركـ ( انـرژي حركـت       

 كنیم  آنان را به خود جهب مي كنیم. این را مي فهمي؟

یـازي  دور نسـرزمینهاي  تفهیم این موضوع بسیار دشوار اسـت  زیـرا در   

      و خواسـت چنـدان    به حركـت نـداریم  مگـر آنكـه خـود خواسـته باشـیم       

استفاده اي به عنوان ابـ ار برایمـان نـدارد. بـه دلیـل خوشـحالي وجـد و        

شعفي كه از در تماس بودن با سـوگماد حاصـل مـي شـود و قـدرت بـه سـر        
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بردن در جهان هاي بهشتي  نیـازي بـه خواسـتن چیـ ي نـداریم. بنـابراین       

 ه یا آرزو در آن نواحي عملكرد آنچناني ندارد.خواست

پس رابطة علتّ و معلولي نمـي توانـد بـه رابطـة اِك بـا جهـان بـاا        

اطلا  شود  زیرا تنها علتّ اسـت كـه معنـي دارد. ایـن نكتـة بسـیار مهمـي        

است كه من مي خواهم بـدان اشـاره كـنم  در جهـان بهشـتي ممكـن اسـت        

معلولي یافت نمـي شـود. تنهـا در مـورد      علتّ وجود داشته باشد ولیكن هرگ 

 وجودي محدود  جایي كه تسلسل هست  معلول وجود دارد.

علیتّ در جهان هاي پایین معنایي نـدارد مگـر در مـورد نـوعي تغییـر.      

و از آنجا كه تسلسل نسبي است  پس علّیت تنها یـك نمـود مـي باشـد. یقینـاً      

 اعتبار مطلق ندارد.در محدودة تجربیات بسیار مفید است ولیكن 

به این ترتیب  عناصر اصـلي زنـدگي در جهـان هـاي بـاا عبارتنـد از:       

تسلسل  تصاویر موجي و نقاط استراحت. اینها همـه در زمینـة تثلیثـي كـه در     

باا بدان اشاره شد عمل مي كننـد؛ یعنـي هسـتیت  حالیـت و حضـور. اینهـا       

ع را درك كـرده  اركان تثلیث اِك مـي باشـند. امیـدوارم كـه ایـن موضـو      

باشي. شاید هم اینچنین نباشد. ولیكن تو باید پاي بنـدي هـاي جهـان مـادّي     

را بگسلي و به جهان هاي فوقاني وارد شـوي تـا بـاقي عمـرت را در ابـدیتّ      

 بگهراني.

علیتّ نمي تواند مداوم باشد  چـون نمـي توانـد وجـود داشـته باشـد       

و از آنجـا كـه زمـان    مگر در مسیري از زمان صر  شـده در عرصـة تسلسـل    

مجازي و مجرّد بوده و به ج  در رابطه اي كـه طـيّ آن بـه واقعیّتـي اطـلا       

شده باشد وجود حقیقي ندارد  پس علیتّ نیـ  نمـي توانـد واقعـي تـر از آن      



 فصل هشتم عع نقاط استراحت در ابدیت/ سرزمینهای دور                    245

 

 

باشد. یعني غیر حقیقي و بـلا وجـود اسـت. پـس تمـامي تسلسـل جهـان از        

همـان ترتیـب اسـت كـه     همین بِلا وجودها تشكیل یافته است. این درست بـه  

 فكر كنیم اجسام جامد از نقاط  خطوط و سطوحي بوجود آمده باشد.

اینها همه جعلي مي باشند بـه قصـد انجـام منظـوري مفیدنـد ولـیكن       

    همچنان در حیطة جعل و اوهام بـاقي مـي مانـد. در جهـان هـاي فوقـاني       

نـه  مي باید علتّ رویدادي واقعي باشـد و چـون در ایـن جهـان هـا هیچگو     

                 پاره اي از زمـان واقعـي حضـور نـدارد  پـس محلـي جهـت علّـت یافـت          

نمي شود. بنابراین  علیّـت در جهـان هـاي بـاا تـداوم نـدارد و متأسـفانه        

 علیتّ نیست بلكه تنها یك نمود است.

مي تواني ببیني كـه در جهـان هـاي بهشـتي یگـانگي وجـود نـدارد.        

طه اي منطقي دالّ بـر لـ وم هـیچ علّتـي. اگـر      حتّي منطق هم نیست و یا راب

بخواهیم از اصطلاحات زمیني استفاده كنـیم  بایـد بگـوئیم كـه دور از دلیـل      

و منطق نیست كه ادعّا كنـیم اگـر مـا از یگـانگي درون یـك رابطـة حقیقـي        

آگاهي حاصل كنیم  زنجیـرة علّـت و معلـولي و كثـرت خـالص آن در ایـن       

لاشي كه در جهـت قابـل حـس كـردن آنچـه      طبقه شكسته خواهد شد و هر ت

 واقعي مي نامیم  به كار بسته شود  بي نتیجه خواهد ماند.

با اندیشة عمیق تـر ایـن را هـم در مـي یـابیم كـه علیـّت متـافی یكي         

)ماوراءالطبیعه( به من لة یك امر ضروري و اجتنـاب ناپـهیر كـاملاً بیهـوده و     

وان چی ي تأییـد مـي كنـد كـه     بي معناست. زیرا امكان وجود منطق را به عن

وجود ندارد و این یقیناً هنگامي براي فرد مسـجّل تـر مـي شـود كـه از ایـن       

 طبقة خاكي جدا شده و به طبقات بهشتي سفر كند.
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اساساً منطـق وجـود نـدارد  بنـابراین وقتـي از نقـاط اسـتراحت در        

ابدیتّ استفاده مي كني  به هیچ عنـوان بـه ایـن معنـي نیسـت كـه از یـك        

گوي رفتاري مكانیكي تابعیت مـي كنـي. ایـن را قـبلاً هـم اشـاره كـردم.        ال

بلكه این اقدام برایت فرصتي مـي آفرینـد كـه در آن از قـوةّ ابتكـار خـود       

ساخته بـه سـر مـي بـرد و تـو       استفاده كني. سوگماد در محدودة قوانین خود

هم همانند وي مي باید كه در این جهـان قـانون خـودت را بسـازي و تحـت      

 نون خود زندگي كني.قا

قوانین  به عبارت سـاده  فـرائ  مـي باشـند. آزادي در ایـن جهـان       

یعني اینكه فرائ  خود را خودت وضع كنـي و اگـر میـل داشـته باشـي  بـر       

طبق آن زندگي كني  یا اگر نخواهي  نكنـي. اینجـا و در ایـن طبقـة خـاكي      

و در  تو مجبوري تحت قوانیني زندگي كنـي كـه دیگـران وضـع كـرده انـد      

جهت مصلحت عموم است. دلـیلش هـم سـاده اسـت. ضـعیف مـي بایـد در        

مقابل قوي دفاعي داشته باشد. لكـن در جهـان هـاي بهشـتي ایـن حقیقـت       

یا در واقع  قوي ترین مـي باشـند. بنـابراین ضـعفایي      عندارد  زیرا همه قوي 

وجود ندارند كه به دفاع نیازمند باشند. به همین دلیـل هـر یـك مـي توانـد      

بي اینكه كوچكترین صـدمه و آزاري بـه دیگـري وارد كنـد فرائضـي بـراي       

خود یبافریند و بر طبق آن رفتار كند و به ایـن ترتیـب  همـه مـي تواننـد در      

 جوار یكدیگر به سر برند.

در جهان هاي بهشتي مي تواني بـراي ادامـة حیـات از جریـان اِك یـا      

ید بـا خـود بـدني را حمـل     نغمة آسماني تغهیه كني. در این جهان  تو مي با
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ــاي   ــه كاركرده ــي ك ــاري كن ــي ك ــي و كوشــش كن ــرانش باش ــي  نگ                 كن

 مكانیكي ا  به رواني انجام شوند.

ــت.    ــمكش اس ــالي از كش ــااتر  خ ــتهاي ب ــات در دور دس ــس حی نف

مـي یـابي كـه خلاقّیـت در طبقـات       همینطور كه باا و بـااتر مـي روي در  

یاز دارد  در حالیكـه هـر چـه ایـن آفـرینش بـه       تحتاني به حدّي از تلا  ن

مراتب بااتر ن دیك مي شود لطیفتر مي شود. تـلا  كمتـري مـي طلبـد تـا      

به جایي كه اصواً تلاشي در بین نیسـت. هـر چـه مقاومـت در مقابـل عمـل       

كمتر باشد  آفرینش كامل تـر اسـت. حركـت آزاد در حیـاتي بـي مقاومـت       

وجود یافت مي شود و بـه همـین علّـت چنـین     تجربه اي است كه تنها در ابراز 

حركتي نمي تواند در جهـت هـد  و پایـان معینّـي بـراي رسـیدن مطـرح        

گردد. آزادي معنوي اقتضاء مي كند كه تماماً فراسـوي جهـان هـاي پـایین و     

 زنجیرة علیتّ واقع شوي.

 «در اینجا چند دقیقه اي تنفس اعلام كنیم.»

*** 

بسـیار  »اشـاره كـرد كـه بنشـینم و گفـت       ربازارتارز با قاطعیت به من 

 «خوب  دوباره آغاز مي كنیم.

براي تفهیم بهتر ابـدیتّ  مجـدداً چهـار بخـش اعظـم عـالم هسـتي را        

بـااترین   Sat Deshaبرایت تشری  مي كـنم. آنهـا عبارتنـد از: سـات دِشـا      

ناحیــة دوم آنــدا  ســومین و پــایین تــرین  Brahmandaناحیــه؛ برهمنــدا 

بخـش اعظـم چهـارم  كـه      Pindaقسمت جهان هاي آسماني اسـت و پینـدا   

 مادهّ ثقیل و كیهانهاي فی یكي را مي سازد. 
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حال مواظب با  كـه ایـن تقسـیم بنـدي را بـا طبقـات مجّ ایـي كـه         

مدتي پیش در طيّ این مباحثـات بـدانها اشـاره شـد اشـتباه نگیـري. در آن       

مان  یك بار اینها را در بخش هاي اعظـم گونـاگوني تشـری  نمـودم. ایـن      ز

تنها به خاطر تشری  روشن تر اسـت كـه مـن آنچـه را از پـیش گفتـه بـودم        

تكرار مي كنم. مي باید این را به خاطر بسـپاري كـه ابـدیتّ  یـا جـاودانگي      

              مقوله اي نیست كه ما بتوانیم بـا اشـارة مسـتقیم مـورد بحـث قـرار دهـیم.        

مي باید با گشتن در اطرا  مقوله  اسـتنباطي از آن بـه دسـت بیـاوریم  بـا      

 دانستن اینكه چه چی ي نیست تا اینكه آنچه هست.

از سات دشِا  بااترین نـواحي آغـاز مـي كـنم. دشِـا یعنـي سـرزمین        

دور خوانـده مـي شـود.    سـرزمینهاي  حقیقي و حقیقت  یا آنچـه بـراي مـا    

سـات   Nij Dhamبدان اطلا  شده اسـت  ماننـد نـیج دِهـام      نامهاي بسیاري

. ایــن Sach Khandو  ســاچ خانــد  Mukam Taq 72لوكــا  مُقــام طــا 

اسامي عموماً به تحتاني تـرین بخـش هـاي سـات دشـا  اطـلا  مـي شـوند         

 ولیكن گاهي به معناي تمامي بخش اعظم سات دشِا به كار رفته اند.

ش روحهــاي خلــو  یافتــه ایــن ناحیــة روح خــالص اســت و ســاكنان

]توزاها[ مي باشند و عدد آنها آنقدر بي شمار اسـت كـه آدمـي نمـي توانـد      

حتي تخمین ب ند. همه از بااترین درجه اي از شادي كـه بتـوان تصـور كـرد     

 برخوردارند.

                                                           

 مقام طاق یك واژۀ فارسی می باشد. م 27
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            تنها سفیران روح این جهـان را شـناخته انـد  تنهـا آنـان هسـتند كـه        

خویش در این سـرزمین رفـت و آمـد كننـد. علـتش هـم       مي توانند به ارادة 

فهم آنها از این جهان پرشكوه اسـت و پهیرشـي توسـ ّ اِك  نخسـتین تجلّـي      

 سوگماد در سفر به سوي جهان هاي پایین به آنان عرضه كرده است.

این  تنها جهاني است كه سفیران روح اصرار مي ورزنـد كـه عمـلاً بـي     

گرفتن تمامیت آن را نـدارد  ایـن هـم شـروع     پایان است. ذهن قابلیت در بر 

و هم پایان هر جهان دیگري اسـت و مركـ  عظیمـي اسـت كـه همـة دیگـر        

 جهانها سوار بر مدار  مي رقصند.

اینجا ابدیتّ نوع بشر مـي باشـد؛ همـان مكـاني در آسـمان هـاي دور       

كه در آن جـاودانگي وجـود دارد. اینجـا پایتخـت باشـكوه همـة آفـرینش        

 و مأواي خداي متعال تمام عالم هستي.است و مسكن 

از این مرك  عظیم نور  حیـات و قـدرت در جریـان عظـیم خلاّقـه بـه       

سوي بیرون و پایین جاري است  تا تمـامي عـوالم را بیافرینـد  مقـرّر بـدارد      

و دوام بخشد؛ به گونه اي متشابه با انتشـار امـواج رادیـوئي  همانگونـه كـه      

ین ناحیة بي انتها بـه سـوي اقصـي نقـاط و حـدّ      پیش از این اشاره كردم  از ا

 و مرزهاي همة كیهان ها جریان مي یابد.

این براي تو از هر چی  دیگري مهم تر اسـت  زیـرا بـدون ایـن جریـان      

خلاقّه  نه جاودانگي معني مي داشت  نـه ابـدیّتي كـه انسـان ایـن جهـاني       

سـت كـه تـوزا    رؤیایش را در سر دارد. درون این ناحیة ایتناهي سـات د  ا 

 در مي یابد مي باید بیافریند تا بتواند ج ئي از آن باشد.
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ــام   ــه انج ــاب ب ــیچ روحــي را مج ــ  ه ــال  هرگ ــار متع                 اِك  پروردگ

وظیفه اي نمي كند  بلكه این روح است كه خـود بـه یـافتن وضـعیتي كـه از      

آنجا مي باید وظیفـة خـویش را بـه جـاي آورد تـا اینكـه از اهـالي ایـن         

ــادرت   ــت شــادي و شــعف برخــوردار گــردد  مب                    ســرزمین باشــد و از نهای

 مي كند.

رود بـه  وظائف گونـاگون و بیشـماري وجـود دارد كـه روح پـس از و     

                 جهان سات دشِـا مـي توانـد برگیـرد. ممكـن اسـت دریابـد كـه فعـالیتش         

مي تواند بر آورندة بخشي از جریان خلاقّه اي باشـد كـه راكـب بـر امـواج      

اِك به آفرینش جاري مي شود  یا ممكـن اسـت در سـمتي تعبیـه شـود كـه       

خـود  بـه    وظیفه ا  رسیدگي به امور روح هاي دیگـري باشـد  كـه مثـل    

 تازگي توانسته اند به این جهان برسند.

مشاغل بي شمار و متنوّعي بـراي هـر كسـي وجـود دارد. بعیـد اسـت       

  روحي را در این جهـان بیـابي كـه بـه وظیفـه اي مشـغول نباشـد. بعضـي        

شخصاً در خدمت اِك متعال واقع مي شـوند تـا بـه سـوگماد خـدمتي كـرده       

 ـ  ایي را كـه بـه سـیاحت ایـن جهـان      باشند. بعضي دیگر مراقبت از گـروه ه

 هیبت بار آمده اند به عهده دارند.

پس همانطور كه مي بیني  در اینجا مي باید كـه خـویش را بـه هـدفي     

بسپاري؛ نمي تواني بیكار باشي  امّـا مادامیكـه صـاحب كالبـدي و در زمـین      

به سر مي بري  مي تواني. اینجا بدان معني كـه در زمـین تصـوّر مـي كنـیم      

 رمیدن و استراحت كردن نیست.جاي آ
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همینجا گوش د كنم كه روح براي عبـور از مـرز هـر جهـاني بـه جهـان       

بااتر  باید از همراهي یك سـفیر روح برخـوردار باشـد  یـا اینكـه خـود در       

 امر سفر روح به درجة تبحّر رسیده باشد.

هنگامیكه روح به این جهان وارد شود ـ كـه معمـواً بـه قصـد سـكني       

 ـ ت و یكـي از اهـالي ایـن جهـان گـردد  یكـي از سـفیران روح        گرفتن اس

همراهي با وي را انتخاب مي كنـد و تـا روزي كـه او خـود بـا ایـن جهـان        

آشنایي كافي پیدا كند  همان سـفیر روح او را بـدینجا مـي آورد. همـانطور     

كه در روزهاي مهاجرت مردم به قارةّ آمریكا  هـیچ مهـاجري بـه سـاحل آن     

مي شد  مگر اینكه كسـي در مقصـد بـه اسـتقبال وي آمـده و      سرزمین روانه ن

همراهي ا  كند. او یا توس ّ یك دوست یـا كسـي كـه از طـر  تشـكیلاتي      

مأمور شده بـود كـه او را در ایمنـي كامـل دریافـت كـرده  دسـتش را در        

 دست افراد ذي صلاحیت بگهارد  مورد استقبال قرار مي گرفت.

                 ه درســت تــرین نحــو بررســي مــأمور گمــرك محمولــه هــاي او را بــ

مي كرد تا این خو  آمـد بـرایش هـر چـه دلپـهیر تـر باشـد. مـأمورین         

دیگري هم آنجا حضور دارنـد تـا اطمینـان حاصـل كننـد كـه او در حیطـة        

 نامناسبي از زندگي درگیر نشود و بسیاري موارد دیگر.

را تـرك  این امر مشابه همان چی ي اسـت كـه وقتـي روح ایـن طبقـه      

مي كند و به طبقة اثیري وارد مي شود  رخ مـي دهـد. اگـر او سـفیر روحـي      

به همراه نداشته باشد تا راهنمایش شود  دیگراني هـم حضـور دارنـد كـه بـه      

كمك او مي آیند. در آنجا روح هایي را ملاقات مي كنـد كـه پـیش از او بـه     

سـوي مـرز ایـن    آنجا رحلت كرده اند و در درجة اول  به این منظـور در آن  
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جهان ما مستقر شده اند تا او را كمك كرده بـه گـروه هـاي مناسـبي تحویـل      

 دهند  تا او هر چه خوشحالتر زندگي كند.

گاهي این روح ها از میان بسـتگان او در طـول زنـدگي زمینـي شـان      

مي باشند كه از جانب گروهي مـأمور شـده انـد تـا بـه امـور تـازه واردان        

در امر یافتن راه و چـاه هـا بـه كمـك دیگـران در       رسیدگي كنند. روح هرگ 

             مضیقه نمـي باشـد  مگـر خـود  عمـداً كمـك آنهـا را نپـهیرد. البتـه او          

مي تواند چنین كند ولیكن بسیار بعید است. اگر چـه بعضـي هسـتند كـه بـه      

                 هر حال چنین عمـل مـي كننـد و در مـرداب هـا و مـه هـاي تاریـك ایـن          

هان ها گم مي شوند. از این نوع مكانها در جهـان هـاي اثیـري تحتـاني بـه      ج

             وفور یافت مي شوند. این امكان نیـ  هسـت كـه بعضـي هـا پـس از مـر         

سال هاي سال سرگردان باشند تا یكـي بـه مساعدتشـان بیایـد. البتـه آنهـا       

وقتـي   تحت نظارت مي باشند  لكن هیچ كس اقدام به دخالـت نمـي كنـد تـا    

 كه از او تقاضا شود.

این سیستمي است كه در هر یك از طبقـات كیهـان هـاي خـدا تأسـیس      

شده است. از هر روحـي مواظبـت و مراقبـت مـي شـود  یعنـي در هنگـام        

ورود به طبقه اي بـااتر. گـاهي روح از همراهـي سـفیر روحـي برخـوردار       

رهـا را بـر   مي شود كه بر حسب اقتضا تنها با اداء كـردن یـك كلمـه همـة د    

روي وي مي گشاید. آنها از فراسـوي فرشـتة مـر  )ملـك المـوت( ]مایـا[       

              عبور مي كنند و بـدانجایي رهسـپار مـي شـوند كـه مسـافر روح احسـاس        

 مي كند روح تحت كفالتش باید برود.
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هنگامیكه كسي در ایـن طبقـة خـاكي مـي میـرد  بلافاصـله قاصـدان        

مـي برنـد و در دادگـاه دارا مرایـا  جـایي كـه       مر  او را به نواحي لطیف 

قاضي عادل بر تخت نشسته جاي مي گیرد. سـپس بنـا بـه اسـتحقا  خـویش      

 مورد قضاوت قرار مي گیرد.

            مسیحي هـا ایـن قاصـدان را فرشـتگان مـر  یـا فرشـتگان تـاریكي         

مي خوانند  زیرا آنها حقیقتـاً تاریـك هسـتند؛ امـّا هنـدوها بـه آنـان نـام         

را داده اند كه به معنـاي قاصـدان یامـا  سـلطان      Yama Dutasیامادوتاس 

مر  مي باشد. قاضي همیشه بر تخت نشسـته تـا بـه امـور تمـامي مراجعـان       

رسیدگي نماید. هیچگونه تـأخیري در بـین نیسـت؛ انتظـار در سـلول موقـت       

 هم وجود ندارد.

هیچكس هرگ  دربارة قضـاوت سـؤالي نمـي كنـد. هیچگونـه اظهـار       

نظري نمي شود؛ هیچگونه دفاعي مطرح نمـي شـود. خـود زنـداني هـم نـه       

شكایتي مي كند و نـه طلـب عفـو و بخشـش. او مـي فهمـد كـه مقصـود از         

حضور  در دربار قضاوت  دریافت حكم قضـا اسـت و كمـك نمـي خواهـد      

زیرا كه باید به قضاوت تـن در دهـد  ایـن قـانون سـوگماد اسـت  از پـایین        

 بقات.ترین تا بااترین ط

او را به ناحیه اي مي برند كه استحقاقش را در تناسـب بـا اعمـال خـود     

كسب كرده باشد  كه مي تواند خوب یا بـد باشـد. او بـراي مـدّت مشخصـي      

كه در حكم قضاوتش تعیین شده است  در آنجـا مـي مانـد. بعـد از انقضـاي      

            مدتّ مربوط به این جهان  یـا جهـاني دیگـر بـرده مـي شـود تـا زنـدگي         

 تازه اي شروع كند.
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این یك روند معمول است. ممكـن اسـت كـه او از فراغتـي در یكـي از      

بهشت ها بهره ور شود و مـدّتي را در فـردوس  یـا یـك سـرزمین شـعفناك       

  شاید به مراتب زیباتر و شگفت انگی  تر از ایـن جهـان بـه سـر بـرد. در آنجـا      

ن سـال اقامـت كنـد. اینهمـه     او ممكن است یك سال  ه ار سال  یا یك میلیـو 

بستگي به كارماي او دارد. هر چه بااتر كـه بـرود  مـدّت اقـامتش در آنجـا      

 طواني تر خواهد بود.

اگر زندگي كسي از نظامي تحتـاني تبعیـت كـرده باشـد  ایـن امكـان       

وجود دارد كه او را به جهان پـاایش در یكـي از ایسـتگاه هـاي بـازپروري      

       ه مـي شـود ـ ببرنـد تـا كیفـري را كـه در مـدتّ          كه معمواً جهنّم خوانـد 

زندگي ا  نصیب خود كرده است بـر گیـرد. بـه هـر حـال او نمـي توانـد        

راهي براي نجات از این مقررات بیابد او بایـد كیفـر مناسـب خـویش را پـس      

 بدهد. اصلي در خصو  این نوع كیفرها وجود دارد كـه هرگـ  نبایـد از مـدّ    

ین اقـدامات  عملیـاتي درمـاني اسـت و بـه منظـوري       نظر دور شود  اینكه ا

كینه جویانه اجرا نمي گردد. هد  از این مجازات ها منـافع خـود اوسـت تـا     

موجب اصلاح سیرت او گردد؛ لكن  برخلا  آنچه بشـر بـه بـاور  واداشـته     

شده است  ابدي نیسـتند و ایـن بخصـو  دربـارة مسـیحیت مصـدا  دارد.       

آن چیـ ي دسـت یابـد كـه خـود كسـب كـرده         هر فردي مي باید دقیقاً به

است. و این قانون اجتناب ناپهیر است. هـر آنچـه ازم باشـد بـر وي اعمـال      

مي گردد تا دروني ترین مرك  آگاهي ا  بر ایـن واقعیـت واقـف شـود كـه      

 یا باید از قوانین طبیعت اطاعت كند یا تنبیه گردد.
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ممكـن اسـت   بعد از انقضـاي دورة انضـباطي ا  در طبقـات لطیـف      

ازم شود كه در صورتي تحتاني تر از انسـان وارد چرخـة حیـات در زنـدگي     

 خاكي شود تا به این ترتیب آموز  كارمیك خود را به پایان برد.

این روند مر  در هر طبقه اي از جهان فی یكـي اجـرا مـي شـود و بـه      

روح فرصت مي دهد كه به طبقة اثیري وارد شود. لكـن ایـن رونـد در طبقـة     

ختري پایان نمي گیرد  بلكه روح بـراي ع یمـت بـه فراسـوي طبقـة اثیـري       ا

مي باید كالبد اختري خویش را از تن بر گیـرد و بـه ایـن ترتیـب مجـدداً از      

 روند مر  پیروي مي كند.

بنابراین  در هر طبقه اي كه روح مـي بایـد پـس از طـيّ دورة ازم در     

ه آنچـه در زمـین طـيّ كـرده     طبقة پایین تر بدان وارد شود  روندي را مشـاب 

است  طي مي كند. كالبدي را كـه در آن لحظـه بـه تـن دارد بایـد از تـن       

برگیرد  چه كالبد اثیري باشد  چه كالبد ذهني. اگـر سـفیر روحـي نباشـد تـا      

او را مساعدت كند  مي باید در دربار قضاوت دادگـاه مـر  حضـور یابـد تـا      

 نواحي باا رهسپار مي شود.حكم قضا به وي اعلام كند به كدام یك از 

این رو  در همة طبقات تا طبقة سـاچ خانـد  اجـرا مـي شـود. از آن      

پس  او به من لة روحي خالص به سـاچ خانـد وارد شـده و دیگـر نیـازي بـه       

بازگشت به طبقات جهان هـاي تحتـاني نـدارد  مگـر بـه تـلا  داوطلبانـة        

ر كـه او را در  خویش جهت كمك به سایرین  یا جهـت اخـه تجربیـاتي بیشـت    

 جوار سوگماد باقي و مثمر ثمر بدارد.

 «در اینجا اندكي استراحت مي كنیم.» 
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*** 

مـي گـردیم بـه بحـث امـروز و       بسیار خوب  حال باز»ربازارتارز گفت: 

این بار بخش پایاني مقولة ابدیتّ را مطـرح مـي كنـیم. تـا اینجـا مـن ایـن        

انتهـاي ایـن مبحـث خـا  بـدان      آموز  ها را ن د خود نگاه داشتم تـا در  

 اشاره كنم.

پدیده هاي معیّني در جهان هاي بـاا بـه وقـوع مـي پیوندنـد كـه در       

این مرحله براي مـا بسـیار جالـب توجـه مـي باشـند. بگـهار ابتـدا آن را         

اینگونه تشری  كنم. ما مسافران روحي داریم كـه از یـك سـر تـا سـر دیگـر       

ناء اینكه آنهـا دقیقـاً بـه جهـان حقیقـي      كیهان هاي اِك را مي پیمایند به استث

 سوگماد وارد نمي شوند.

       اینان البته به سات دِشا وارد مـي شـوند و آزادانـه بـا سـاكنان آنجـا       

مي آمی ند و تا آنجایي هـم كـه اِك در صـورت نخسـتین تجلّـي پروردگـار       

 ظاهر مي شود باا مي روند. امّا دورتر از این نمي روند.

در ناحیه اي كه خود سوگماد به سـر مـي بـرد  تنهـا معـدودي سـكني       

ــا     ــته روح ه ــن دس ــام ای ــند. ن ــي باش ــدمت ]آن[ م ــه در خ ــد ك                    دارن

یا فرشـتگان صـامت اسـت و ایـن وجودهـاي       Mahavakyisماهاواكي ئیس 

هیبت مـي باشـند كـه بعیـد اسـت بتـواني رو در رویشـان         عظیم آنچنان پر

بیاوري. معدود كساني كـه سـعادت رو در رویـي بـا ایـن وجودهـاي       طاقت 

 برتر را یافته اند  چنین پنداشته اند كه به حضور خود سوگماد رسیده اند.

این مسافران خامو   نام مناسبي دارنـد  زیـرا كـه بیـرون از حیطـة      

جهان سوگماد  از چشمان هر كسي غایبند. هنگامیكـه از بـااترین ناحیـه بـه     
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اِك وارد مي شوند  به جـاي اینكـه ماننـد سـایرین كالبـد بـر خـود        نواحي 

 بگیرند  در همان خرقة گمنام خویش سفر مي كنند.

              اینان همـان هـایي هسـتند كـه مـا بـه عنـوان نماینـدگان سـوگماد          

مي شناسیم  آناني كه در سراسر امپراطوري بـي پایـان او بـه كـار مشـغولند      

آمد و رفت مي باشند. ایـن وجـود هـاي غریـب عمـلاً      و این سو بدان سو در 

زیردستان سوگماد مي باشند مي توان گفـت كـه بـه ترتیبـي قـائم مقـام وي       

 مي باشند و اراده و آرزوي ]آن[ را بجا مي آورند.

و امّا همة عالمیان تحت قانون ایـن وجودهـاي عجیـب و برترنـد  زیـرا      

كننـد تـا اوامـر سـوگماد را     آنان در هر نقطه اي در سراسر هستي ظهور مـي  

حتّي اگر بر علیه پروردگـار طبقـه اي از عـوالم هسـتي باشـد  بـه اجـرا در        

آورند مثل براهما در طبقة براهمـالوك  یـا در مقابـل روحـي كـه در جهـنّم       

 در حال رنج كشیدن است. سؤال كردن ج و وظایف آنها نیست.

نان این مسافران خامو  در شـكل هـاي بـي شـماري در میـان سـاك      

همة طبقات ظاهر مي شـوند. اینجـا  روي ایـن طبقـة خـاكي  آنهـا ممكـن        

است ملبّس به لباس آدمـي شـوند  یـا در قالـب حیـوان  پرنـده  مـاهي و        

حتّي سنگ در آیند  مشروط به اینكه در بـرآوردن مأموریـت شـان بـه كـار      

 آید تا امر فرماندة متعال خویش را مطیع باشند.

روح دربـارة سـوگماد بسـیار مـي داننـد      با وجودیكه برخي سـفیران  

دربارة این وجودهاي خامو  كه چون بـاد مـي آینـد و مـي رونـد اطّـلاع       

بسیار ناچی ي در دست اسـت. سـفیران روح  خـود نماینـدگان و مـأموراني      

دارند  همانگونه كه پروردگاران و فرمانروایان نـواحي گونـاگون كیهـان هـا     
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 ـ                ود بـه مقـام بـااتر از خـود گـ ار       نمایندگاني دارند؛ هر یك به نوبـة خ

مي دهند و خواسته هـاي وي را بـه اجـرا در مـي آورنـد. لكـن مسـافران        

خامو  به ج  شـخص سـوگماد متعـال  بـه هـیچ مرجـع دیگـري پاسـخگو         

و  عنیستند. تنها ]آن[ است كه به ایشان مأموریـت مـي دهـد تـا بجـا آورنـد       

ار كننـد  فقـ  و فقـ  از بـراي او و گرنـه از      آنها باید براي آن مقام متعال ك

بهشت ها به بیرون رانده شده و به امعـاء و احشـاء زمـین تبعیـد مـي شـوند       

 )شیطان( در آغاز زمان تبعید شد. Luciferهمانگونه كه لوسیفر 

این وجودهاي خامو  عهـده دار جریـان صـوتي مـي باشـند و آن را      

 ـ   یم مـي كننـد و مـي بایـد در     از طبقات و بهشت هاي بـااتر هـدایت و تنظ

خدمت مساعدت و آسـایش سـوگماد در خانـة ابـدي خـویش باشـند. آنهـا        

تمامي طبقات را در تعـادل و نظـم نگـه مـي دارنـد تـا تخریـب هـر چـه          

ناچی تري به آنها وارد شود. البته این در صورتي اسـت كـه یكـي از سـاكنان     

قـه اي از  طبقه اي بـه عصـیان و بیـدادگري برخاسـته و موجـب سـقوط طب      

طبقـات شـود. آنهــا در تصـدّي زمـان  آفریننــدگي  مكـان و سـایر امــور       

 مكانیكي جهان هاي تحتاني مي باشند.

آنها مأمورند تا سیّاره هـاي ایـن جهـان را در مـدار مناسـب در فضـا       

 بیاوی ند تا تصادمي بین آنها رخ ندهد و از مدار خویش خارج نشوند.

اختیـار آنهاسـت و بـا آن     قدرتي بس عظیم و خـردي بـس شـگر  در   

كار خـویش  را بـه جـا مـي آورنـد و البتـه از آزادي نـا محـدودي هـم          

 برخوردارند.
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بیرون از اقلیم سـوگماد  ایـن مسـافران خـامو   بـااترین قـدرت را       

در سراسر هستي در دست دارنـد و سـفیران روح پـس از آنهـا. پروردگـاران      

شـگرفي دارنـد  لكـن    و حكمرانان تمامي طبقات در خطّـة خـویش قـدرت    

تحت قانوني واقعند كه بر آنـان حـاكم اسـت و همـانطور كـه پـیش از ایـن        

اشاره كردم حتّي برهمن باید خود روزي متناسخ شـود. اینهـا همـه از لحـاظ     

 قدرت  خرد و آزادي محدودیت دارند.

ــا  اســتادان اِك از حضــور ایــن وجودهــاي خــامو  در اطرافشــان ب

وطـه همیشـه بـا آنـان همكـاري مـي كننـد.        خبرند و در سط  فعالیت مرب

سفیران اِك تحت حاكمیتّ وجودهاي خـامو  قـرار دارنـد؛ اگرچـه مجبـور      

به اطاعت نیستند  معهلك اینچنـین مـي كننـد  زیـرا مـي داننـد كـه ایـن         

خامو  ها مستقیماً از جانـب سـوگماد عمـل مـي كننـد ـ از روي عشـق و         

اگرچـه   آنان قـرار مـي دهنـد    احترام  بهترین درجات همكاري را در اختیار

 در برخي موارد میل به اینكار نداشته باشند.

وكـار داریـم. اوّل    پس ما در ابدیتّ با سه سط  از كاركنان مسـتقل سـر  

سوگماد  مقـام متعـال  دوّم  مسـافران اِك  كـه قاصـدان و نماینـدگان وي       

هـم   هستند و سوّم  فرشتگان صامت. این سه در هماهنگي و تفـاهم كامـل  بـا   

 كار مي كنند.

پـایي كیهـان هـا     عملكرد این صامت ها خدمت به سوگماد در امـور بـر  

به اجرا در آوردن قانون ها و مقرّرات او اسـت؛ سـفیران روح ایـن وظیفـه را     

هـا بـه اقلـیم اكِنكـار اطمینـان       یـك روح به عهده دارند كه از برگشـت یكا 

 حاصل كنند.
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دو گـروه در اشـتراك بـا    عموماً این تنهـا وظیفـه اي اسـت كـه ایـن      

یكدیگر دارند. به غیر از آن  هر یك  بدون اینكه بـا دیگـري تماسـي داشـته     

 باشد هر كدام راه خود را مي رود.

      این فرشتگان خامو  مكـرراً بـه نحـوي از انحـاء روي زمـین ظـاهر       

مي شوند؛ اغلب در خرقة فرشـتگاني نـوراني ماننـد آنـاني كـه بـر مقبـرة        

شدند و به مریم گفتند كـه خداونـدگار  ع یمـت كـرده اسـت.      مسی  ظاهر 

یعقوب در بااي نردبان بهشت  با یكـي از همـین هـا كشـتي گرفـت. گـاهي       

در كتب مقدّس قدیم از مسافران خامو  به این منوال سـخن رفتـه اسـت یـا     

اینكه شخصي از پدیده اي شگفت آور سـخن مـي گویـد كـه بـر وي رخ داده      

 است.

ست مسافران خامو  بـا حكمرانـان طبقـات  سـات نـام      آنطور كه پیدا

كـاري ندارنـد. ایـن خـدایان كهتـر       و رامكار و اُمكار یا جات نیرانجان  سـر 

تنها كاركناني در سلسله مراتب معنوي سوگماد مـي باشـند و هـر یـك ملـ م      

 به اجراء قانوني است كه در طبقة مربوط حكم فرماست.

یـك از ایـن قـوانین بـر مسـافران       همانگونه كه پیش از این گفتم  هیچ

خامو  حاكم نیستند. آنها آزادانه همچون باد مـي آینـد و مـي رونـد. امّـا      

یك سفیر خامو  از چه نظر برایـت جالـب توجـّه اسـت؟ اینكـه شـاید تـو        

بخواهي روزي یكي از آنـان شـوي  زیـرا اعلـي تـرین من لـت در تمـامي        

 كیهان هاست كه تو مي تواني بدان دست یابي.

ه عبارتي  تو نمي تواني خود سوگماد شوي؛ تـو مـي تـواني ج ئـي از     ب

              او باشي و یا مـي تـواني همكـار سـوگماد شـوي. تحـت هـیچ عنـوان تـو          
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چـه بعضـي ادیـان اصـرار      نمي تواني به خود خداي متعال بدل شـوي  اگـر  

مي ورزند كه اینچنین است. اماّ تـو نمـي تـواني چنـین كنـي  علیـرغم هـر        

 چه یك كشیش  یا هر مقام مههبي از هر كتابي نقل كند.آن

تو مي تواني مسـافري خـامو  شـوي  كـه ن دیـك تـرین رابطـه اي        

   است كه بـا سـوگماد ممكـن اسـت. ولـیكن اگـر چنـین تصـمیمي بگیـري         

آموز  هایي آنچنان پر شدّت در انتظارت اسـت كـه در ایـن جهـان زمینـي      

ي از جانـب بسـیاري گـ ار     به گو  كسي هم نخـورده اسـت. آموزشـهای   

شده كه برخي اماها مي بایـد بگهراننـد  در مقابـل آنچـه نام دهـاي ایـن       

مقام باید با آن روبرو شوند بازي بچّه هاسـت. بسـیاري در رسـیدن بـه مقـام      

 وجودهاي خامو  شكست مي خورند.

مثلًا شاید بتـوانم بگـویم كـه از میـان هـر ده هـ ار نفـري كـه ایـن          

  هـا را طـيّ مـي كننـد  شـاید یـك نفـر موفـق شـود.          امتحانات و آموز

               نام دهاي این مقـام  بـدون اینكـه خـود بداننـد از طبقـات بـاا انتخـاب         

مي شوند ـ بسیار بعید است كه كسي كـه پـایین تـر از طبقـة دسـوآن دوآر       

به سر مي برد براي این دورة آموزشي انتخاب گردد. مـي تـوانم بگـویم كـه     

از كساني كه نام د مقام مسافران صـامت مـي شـوند  حتـي پـیش       نود درصد

از اینكه در نظر گرفته شوند هم اكنـون بـه طبقـات بـااي اِك رسـیده انـد.       

              این وجودهـاي خـامو  میـل ندارنـد هـیچ كسـي را كـه آمـوز  هـاي          

جهان هاي پایین را به اتمام نرسانیده باشد مـورد آزمـون قـرار دهنـد. زیـرا      

نها بهتر مي دانند كـه ایـن عمـل ممكـن اسـت بـه قیمـت از دسـت دادن         آ

روحي تمام شود كه در حال تمـرین و تـلا  جهـت دسـت یـافتن بـه طبقـة        
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مناسب خویش است و ناگهان به سوي چی ي رانده مي شـود كـه فرسـنگ هـا     

 فراسوي اوست.

این وجودهاي عجیب  انتخاب شدگانند. آنهـا تنهـا نگـران هـم پایگـان      

 د  زیرا ج  در مقابل سوگماد مسئول نمي باشند.خویشن

از دیدگاه آدمیان  این وجودها هم خونسرد و هـم بـي عاطفـه قلمـداد     

مي شوند و از جهتي هم در مورد دیگران  اینچنـین مـي باشـند؛ بـه اسـتثناء      

                  ایــن واقعیــت كــه آنهــا تحــت وصــایاي ســوگماد  مشــغول رانــدن امــور 

ي اند. در هر طبقه عدهّ اي از آنهـا حضـور دارنـد كـه تحـت      كیهان هاي هست

نظارت یك فرشتة صامت برتر كار مي كنند  هماننـد هـر گـروه از كاركنـاني     

كه در مشاغل گوناگون زمینـي كـار مـي كننـد  از مـدیر عامـل گرفتـه تـا         

 كارگران.

ایــن موجــودات  نگــران ارواح فــردي نیســتند  بلكــه تنهــا درگیــر »

ستي مي باشند. آنها آنقـدر سـخت بـه كـار خـود مشـغول       مكانیك كیهان ه

آكنـده بـودن از كلیّـة     عهستند كه چی  دیگري برایشـان مهـم نمـي نمایـد     

فضائل  از قبیل رحمت  مهرباني و سایر فضائلي تنهـا بسـتگي آنهـا در مـورد     

سه  كه به كار آدمیان مي آید از افق دیـد آنـان خـارج مـي باشـد كیفیتـي       

در اینجا ذكر كردم ـ هسـتیت  حالیـت و حضـور؛ تثلیـث       است كه چندین بار

 «سوگماد.

 

 
 



 

 

 
 

  نهم فصل

 فضا نابودن 

 

 
 
 

 نكـرد  صـر   زیـادي  وقـت  امـروز  صب  كهنسال  سفیر این  ربازارتارز

 .كرد آغاز سخن و نشست او. بپردازد گفتگو به من از ورود بعد تا

 جهـان  ایـن  مـهاهب  همـة  بـا  كه عرفاني فلسفة آن  اِك بعدي موضوع

 و نداشـتند  آشـنایي  آن بـا  نیـ   عرفـا  بیشتر حتّي كه است هماني است  بیگانه

 .مي كند پیدا ارتباط زمان و مكان مادهّ  به

 همـة  قلـوي  دو هـاي  جنبـه  واقـع  در و دارند پیوند هم به زمان و مكان

مِسـت   نـام  بـه  ماتریالیسـتي  گـروه  یك اعضاي از عملاً دو این است؛ ها جهان

MEST كلمـة   چهـار  اول حـرو   كه باشند  ميMatter  مـادهّ  معنـاي  بـه 

Energy انرژي  معناي به Spaceو  فضـا  معنـاي  بهTime  زمـان  معنـاي  بـه 

              و دهنـد  مـي  تشـكیل  را مِسـت  تـیم  كـه  را عناصـر  از گروه )این .باشند مي

 [ وفضـا ] مكـان  انـرژي   مـادهّ   كلمـات  اوّل حـرو   از استفاده با مي توانیم

 جهـان  كـه  هسـتند  بنیـاني(  )عناصـر  گهاراني پایه اینها بخوانیم( ما مي زمان
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 سـازمان  در اسـرار  مكاتـب  در كـه  پینـدا  جهـان  عدهند  مي را تشكیل مادهّ

 بـه  یـا   روح سـفر  مرزهـاي  آخـرین  ایـن . شده اسـت  معرّفي آدمي كالبد

 .ترین آنهاست پایین تر  درست و بهتر عبارت

ــا ــن در م ــارة بحــث ای ــا  درب ــان)فض ــان (مك ــادهّ و زم ــحبت م                 ص

 و اسـت  شـده  داده پوشـش  پیشـین  هـاي  بخـش  در حدّي تا انرژي. مي كنیم

 .آمد خواهد به میان صحبت آن از مفصّلاً بعدي فصل در

 چیـ ي . نـدارد  هسـتي  واقـع  در فضـا  كـه  كـنم  اشاره بگهار ابتدا در

 آكنـده  اِك یـا  معنـوي  انـرژي  از كـه  عظـیم  حفرة یك نیست  هیچ از بیشتر

 نیسـت  چیـ ي  زمـان  و ع نیسـت  اشـیاء  از ما از درك جدا چی ي مكان. است

 در كـه  اسـت  افسـانه  یـك  جعـل  صـرفاً یـك   ظاهر در فضا. وقایع تجربة ج 

 از دسـته  آن از طبیعـت  نامشـروع  گسـتر   یـك  ع شـده  اختـراع  بشر ذهن

 كـه توسـ    آنطـور  را اشـیاء  ترتیـب  توانیم مي آنها كمك به كه ذهني مفاهیم

 یـك  من لـة  بـه  زمـان  حـال   عـین  در و دهـیم  توضی  مي شوند مشاهده ما

 وقـایع  ترتیـب  بـا  رابطـه  در را مشابهي منظور كه كند مي جلوه افسانة ثانویه

  مكـان  و زمـان  فلسـفه   و فی یـك  امـروزي  در مطالعـات . كند مي برآورده

 همـة  تحـت  دو ایـن . انـد  شـده  تشـخیص داده  )توهّم( مایا عنوان به دو هر

 ذهـن  هـاي درون  واقعیـت  بیشـتر  آنهـا . كننـد  نمـي  عمـل  یكسان شرای  

 .بیرون واقعي جهان در تا هستند

 توسـ   كـه  اركـاني  طبیعـت  از جـدا  بیـرون   جهان دربارة بشر دانش

 جاذبـه  قـانون  حقیقـت . نـدارد  معني مي كند  كسب را مادّي دانش این آنها

 كتـاب  و حسـاب  بـا  رابطـه  در مگـر  شـود  تواند اثبـات  نمي ترتیب همان به
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 میـان  در را خـود . اسـت  رفتـه  بـه كـار   آن حقیقت كشف براي كه تجربیاتي

 چـه  بـه  بگـو  بـه مـن   آنگـاه  كـن   تصـور  خالي فضاي از انتهایي بي گسترة

 .نیست پهیر امكان عملاً این هستي! ب رگي

 بعـد  )یـا  فضـا  اصـطلاح  بـه  خصـو   در باید كه دارد وجود نكته چند

 .بداني (مكان

 نیست. مستقیم ال اماً كیهان این در راست خ  یك اینكه اوّاً 

 دارد. نوري وزن شعاع اینكه دوّم 

 .دارد( )انحنا است منحني فضا اینكه سّوم 

 حـال  عـین  در و پایـان  بـي  حتّـي پینـدا   هسـتي   هـاي  جهان چهارم 

 باشند. مي محدود

 .است فضا خالق و مادهّ كند مي خلق را مادهّ ذهن اینكه پنجم 

 و انگیـ    صـاحب  )یعنـي  دارد ادراك كـه  موجـودي  هـر  اینكه ششم

 .  كند بنا را خویش جهان كه داراست را قابلیت این است( احساس

 اي بالهاتـه  وجـود  هـیچ  یعنـي . نیسـتند  واقعیتّ زمان و فضا اینكه هفتم

 همـة  كـه  باشـد   داشـته  خـود وجـود   خـودي  به و باشد فضا نامش كه نیست

 وجـود  معیّنـي  ترتیـب  مسـیر   همـین  به و باشد شده جایگهاري درونش عالم

 تجربـة جسـماني   دریچـة  از. بپیوندنـد  وقـوع  به وقایع آن طول در كه ندارد

 كـه  اسـت  زمـان همـین   از و مـي شـود   زائیده زمان كه است گر مشاهده یك

 فضـا  و زمـان  نـام  بـه  بنیـاني  معیـار  هیچگونه ولیكن. آورد مي بر سرمكان 

 بـه . دهـد  ارتبـاط  هـم  به محسوس طور به را دو این بتواند كه نیست (مكان)

 .مكان در نه و دارند وجود زمان در نه آن خالق و هستي ترتیب  این



 فصل نهم عع نابودن فضا/ سرزمینهای دور                                    212

 

 

 .  پایان بي است عالمي خود مستقیم  خ  ترین كوتاه اینكه هشتم

 .كوچك بسیار حال  عین در و است پایان بي هستي نهم

 .است جهاني سیستم یك خود ها  اتم از یك هر دهم

 .  ب رگتر هاي جهان از هستند اتم هایي جهاني هاي سیستم یازدهم

 تمـامي  زیـرا   دارد مطلـق  حضـور  حقیقـت  در آدمـي  ذهن دوازدهم

  .دارند حضور آن در مكان و زمان

 و نیسـتند  مطلـق  ارز  صـاحب  كلّـي  طـور  به فی یكي كیفیات سی دهم

 اسـت  شـده  فـر   برایشـان  كـه  گیري اندازه از سیستمي در چهارچوب تنها

 مـادّي  واقعیـت  و زمـان  مكـان  چهـاردهم  . باشـند  هایي مي ارتباط صاحب

 بیرونـي  واقعیـت  مـي سـازد   آنهـا  از ذهن خود در آدمي كه مفهومي از جدا

 . ندارند

 دریافـت  و آگـاهي  بـا  در رابطـه  مگـر  نیست واقعي چی  هیچ پان دهم

 .است 73آفرین توهّم باشد  نسبي هنگامیكه این و ما

 بـه  كنـیم   مشـاهده  زمـان  و مكـان  در را خـود  ما هنگامیكه شان دهم 

 كـه  آنگـاه . یكـدیگر  از مسـتقل  و مج ا رسیم  نظر مي به وجودهایي  وضوح

                                                           

 

شاره شود كه هوانطوري كه اگر  73 شتر این مورد باید ا فردي را در وسط یك فضاي در توضیح بی

نوی تواند معیاري  خالي و بي پایان رها سعععازیم، بي اینكه هیي چیز دی ري در مقابل دیدج باشعععد

خود داشعته باشعد. اگر به روایت داسعتان سع رهاي گالیور در سعرزمیني قرار  ۀبراي سعنجش انداز

كه هوه چیز و هوه كس نسععععبت به اندازه ها برخوردار باشععععد،  قامتش از مقیاس كوچكيی گیرد 

سلط بر محیط پیرامونش به او دست مي دهد. در حالیكه در اثر واقر شدن در  احساس حاكویت و ت

شود، طبیعتا  احساس عجز  ساكنان و مقیاس هاي محیطي غول پیكر روبرو  سرزمیني برعكس با 

 طي كه در آنو ناتواني بر او مسععتولي می گردد. یعني تنها در رابطه، یا در نسععبیت با مقیاس محی

و ناتواني القاء می  واقر اسععت به آدمي توهّواتي مانند حاكویتّ و تسععلطّ، در مقابل احسععاس عجز

سبیتّ وجود داشعته باشعد، توهّم هم هوراه آن اسعت و  شوند. به این ترتیك اسعت كه تا هن امیكه ن

 خصو  زمان از این شدیدتر مصداق پیدا مي كند. م این نسبیتّ در
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 یـك  محتویـات  مثابـة  بـه  را رویـم خـویش   مـي  فراترمكان  و زمان مرز از

  و. یابیم مي صوتي جریان از پیوسته جویبار

 فضـایي . دارد وجـود  انسـاني  دریافـت  بـا  نسـبیت  در چی  همه هفدهم

 ترتیـب  ایـن  بـه . دارد تسـلّ   هـیچ  آنجا در باشد  زیرا مثبت كه ندارد وجود

 قدّیسـین  و روح سـفیران  حتّـي . شـود  مـي  خنثي دیگري توس  آدمي ذهن

 هـر . نیسـتند  خودشـان راضـي   گـروه  از دیگـر  عضـوي  هاي كرده از گاهي

  .دارد جداگانه اي معیار خود براي فردي

 تصـور    كـه  اسـت  قـرار  ایـن  از موضـوع  ایـن  دربـارة  دیگر نكتة یك

 الكتـرون . اسـت  مـردود  كـاملاً  زمـان  و مكان در نقطه یك من لة به الكترون

               Wavicleمـوج ذرهّ   آنـرا  بنـابراین  گونـه اسـت    مـوج  مشخصـاتي  صاحب

  .نامیم مي

  شـود  مشـاهده  نظـري  نقطـه  چـه  از اینكـه  بـا  رابطـه  در واقعه  یك

 نـاظران  عـدد  بـه  خیـالي  هـاي  جهان تعداد. باشد مي متفاوت ابعادي داراي

 نكـات  نظـر گـرفتن   در بـا  یـك  هـر  كـه  است در این آنها اختلا  و آنهاست

 جهـان  ایـن  و نگـرد  مـي  ها جهان به این خود شخصي هدفهاي و علاقه مورد

                  تجربــه آنهــا را كــه افــرادي درونــي تغییــرات بــا انطبــا  در ظــاهراً هــا

 .مي كنند تغییر مي كنند 

              در بكشـیم  دسـت  مـان  انسـاني  انـدازهاي  چشـم  تمـامي  از كه وقتي

 كـلام فلسـفي   قالـب  در. ذرهّ نـه  و هسـتند  مـوج  نه  صوت و نور كه یابیم مي

 بلكـه  بلاشـيء(  )خـویش  نیرگونـا  نـه  گوروست  نه سات سوگماد كه گفت باید

 .را داراست چی  همه طبیعت خویش در
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 سـوي  بـه  ذرهّ یـك  من لـة  بـه  پژوه  دانش یا Jiva جیوا یك هنگامیكه

 هنگامیكـه  .مـي كنـد   جلـوه  گـورو  سـات  یا  سوگماد صورت رود  به مي اِك

 در رود  مـي  او سـوي  بـه  خودشناسـي   بواسـطة  موج و یك شكل در دانشجو

 از تـوان  نمـي  را هـا  مـوج . شـود  مـي  متجلّي منفي خویش یا  نیرگونا قالب

 خـالي  فضـاي  در كـه  طـوري اسـت   صوت و نور طبیعت. كرد تفكیك یكدیگر

 صـورت  مـادهّ بـه   بـا  برخـورد  مح  به ولیكن . دارند اي گونه موج خوا ّ

 .مي شوند منعكس كه مي آیند در گلوله هایي

 ظـاهر  منفـي  قـالبي  در بینـد   مـي  خویشـتن  ج  به چی ي وقتي روح

 در را حیـوان  یـك . اسـت  سـاختار  و اسـتنتاج  زائیدة فی یكي فضاي. مي شود

 محقـق  ایـن  گـ ار  . اسـت  مشـغول  آن به مشـاهدة  محقق یك كه بگیر نظر

 در واقعـه  یـك  جـ   گـ ار   ایـن . اسـت  حیوان این حركات مطالعة حاصل

 حكـم  هـم  انسـان  زنـدگي یـك   در مورد همین. نیست چی ي حیوان زندگي

   .مي كند ثابت معادات با را رابطه همین نسبیتّ . مي كند

 یـك  متفـاوت  هـاي  قسـمت  جداگانـة  اجـ اء  كه گشته مقدّر چنین این

 و حالـت  در و یكـدیگر  بـا  رابطـه  در و كالبـدي  سازمان در پارچه یك سیستم

 كـه  اسـت  آمـده  پـیش  تصـور  این ترتیب  این به و باقي بمانند معیني وضعیتّ

 قطـار  كوپـة  یـك  داخلـي  اجـ اي  ترتیب به این. است ثبات صاحب آن شكل

 یكـدیگر  بـه  نسـبت  را ترتیبـي  است همان حركت حال در زیادي سرعت با كه

 چی هـا  در واقعیـت  . مـي داشـتند   بـود  ایستاده قطار اگر كه كنند مي حفظ

 هـاي  كـردن كمیّـت   پیـدا  و مي كننـد  حمل خود با را خود درون كمیتّ هاي

 .مي باشد مایا همان كه است توهّم فهمیدن معني به اشیاء
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 در جـ   بـه  دارد  هسـتي  كـه  جهـاني  ب رگترین و الكترون كوچكترین

 حسّـي  طـر   از دریافـت  كـه  تصور این. ندارند معنایي آنها مطالعة با رابطه

 آنچـه  تمـامي . اسـت  محـ   تـوهّم  است اشیاء طبیعت روشنگرخود  خودي به

 محـدودي  و معـیّن  هـاي  مقیـاس  در تنها این و كه هست همانست دارد هستي

 اسـت  متفـاوت  دیـد  زاویـة  كـه   معنوي رواني و مقیاسهاي در و دارد مصدا 

 .مي شود بدل معیّني مفهوم به مي باشد 

. شـود  مـي  محـدودتر  هـم  جهـان  باشـد   كوچكتر توثیق مرجع چه هر

                توثیـق  بـدان  كـه  مرجعـي  دسـتگاه  مقیـاس  بـا  نسـبیت  در نابودن یا  فضا

 سیسـتم  معیارهـاي  بـا  تناسـب  در فضـا ابعـاد   تمامي و مي كند تغییر شود مي

 ذهـن  یـا  حیـات   نـابود كـردن   با. كنند مي پیدا معني فضا آن گیري اندازه

 بـا شكسـتن   ترتیـب   همـین  بـه  روند؛ مي میان از او دنیوي تجربیات فرد  یك

 .مي شود نابود نی  بطري حجم بطري  یك

 وقـایعي  و اشـیاء  بلكـه  كنـیم   نمي گیري اندازه را زمان و فضا هرگ  ما

 مـثلاً . مـي شـوند   واقـع  گیـري  انـدازه  مورد هستند زمان و مكان بعد در كه

 ابعـاد  سـنجش  بـه  دارد محـ   بسـتگي  دیـدگاه مـن   از زمان گیري اندازه

 تـأثیر  هم مـاني  هـاي  از فعالیـت  مـن  استنباط از فضا سنجش و فضا یا مكان

 متكّـي  از هم مـاني  خـود  درك بـه  نیـ   تو منوال  همین به درست. گیرد مي

 .مي باشي

 بسـازي  متفـاوت  هـاي  شـكل  در امّـا  مساوي  ابعاد با جعبه عدد نه اگر

 همـه  بایـد  مـي  اسـاس  آن بـر  و كنند مي اشغال را مشابهي زمان و فضا آنها

             جلـوه  دگرگـون  متفـاوت   نـاظران  نظـر  حالیكـه در  در باشـند   چیـ   یك
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                زنــدگي تخیّلــي خــود  جهــان در اي بیننــده هــر بنــابراین . مــي كنــد

 .مي كند

 همـه  كوهسـتان  نـاهموار  سـط   و جـادهّ  زمـین   رؤیـا   تجربة یك در

 وضـعیت  در منـوال   همـین  بـه  لها خالي؛ فضاي از هستند هایي شكل نشانگر

نقطـه   بـه  ایـن  لـیكن  نیسـتند   خـالي  فضاي از ج  اشكالي آنها هم بیداري

   .مي كند پیدا بستگي بیننده نظر

 تجربـة  در هسـتیم  خیـالي  هـاي  شـكل  همینطور هم ایشان و او تو  من 

 زن یـك  و شـود  مـرد  یـك  همسـر  تواند نمي مادیان یك مثال  براي. بیداري

 طبیعـت  از دو هـر  زن و مادیـان  چـه  اگـر  اسب باشـد   یك همسر تواند نمي

 بطـلان  خـ   را رؤیـا  تجربـة  وضعیت بیـداري   كه همانگونه. باشند مي مؤنث

 تجربیـات  شـدن  اعتبـار  باعـث بـي   خودشناسـي  از حاصل شرای  كشد  مي

 ترتیـب محصـول   همـین  بـه  نـاظر  یـك  كالبـد . شـوند  مي ما بیداري زمان

 .مي افتد اتّفا  رؤیا در كه همانطور درست اوست اندیشة

 زمـان  معیـار  یـك  و طـول  معیـار  یـك  گیري  اندازه دستگاه هر براي

 دارد بسـتگي  نـه   یـا  باشـد  كرده دریافت انرژي كالبد یك اینكه. دارد وجود

 مكـاني  و زمـاني  رابطـة  تعیـین  داریـم  نیـاز  مـا  تمام آنچه. ناظر وضعیت به

 كـه  اسـت  چیـ ي  نخسـتین  ایـن . شخصي خودمان معیارهاي با است دیگران

 مكـان  چهـارچوب  در هـاي مـا    گیري اندازه تمامي. آموزد مي ما به نسبیت

 بـراي  توانـد  نسـبي نمـي   معیـار  یك لكن باشند  مي صحی  محدود  زمان و

شخصـي   كـه  آنگـاه  بنـابراین  . شـود  گرفتـه  كـار  به ابعاد همة گیري اندازه

 در قطعـاً  كننـد   رفتـار  او انتظـار  بـا  انطبـا   در مي باید جهان همة بپندارد
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 خصـو   در همانقـدر  هـم  دیگـران  زیـرا  است  شده نادرستي واقع وضعیت

 .او خود كه باشند محِقّ مي و مستحقّ نظرشان نقطه

 دشـوار  بسـیار  مكـان  و زمـان  تئـوري  دربـارة  كننـده  قانع تعریف یك

 قـرار  كهنـي  مفـاهیم  مبنـاي  بـر  داریـم  آنهـا  از ما كه استنباطي زیرا است 

 بـا مفـاهیم   همـواره  كـه  است ناگ یر و ندارد اي پژوه چاره دانش یك. دارند

 آنقـدر  كـه  آیـد   مـي  پـیش  طفل یك در مورد كه همانگونه شود  روبرو تازه

 تـا  مـي گیـرد   قـرار  شـود  مواجه مـي  آنها با كه كیفیاتي و رواب  معر  در

 مگـر  جهـان نـدارد   ایـن  در معنـایي  واقع در فهم  یا درك. كند درك را آنها

 .آنها به كردن عادت دیگر  عبارت به یا مفاهیم  با شدن آشنا

 چقـدر  كـه  باشـد  توضـی   قابـل  ترتیب این به شاید نابودن اصل نخستین

 در كـه  قطـار  یـك  كوپـة  در گـرفتن  قرار نظیر موقعیتي در بتوان است مشكل

 در قطارهـا  از كـدامیك  كـرد  تعیـین  است  حركت حال دیگري در قطار كنار

 روي از عبـور  منتظـر  بایـد  مـي  وضـعیتي  یك چنـین  در ناظر. است حركت

 درسـت  حـدس  بتوانـد  تغییـر سـرعت   ایجـاد  بواسطة یا باشد  اندازي دست

 شـيء  یـك  واقـع یـافتن   در یـا  كردن  نگاه با كه است این سوّم حل راه. ب ند

 .نماید وضعیت تعیین است ثابت مي داند كه قطار از خارج

 و نـور  بـودن  مـوجي  خاصـیت  از كـه  اسـت  بدیهي اي نتیجه مدوّ اصل

 آب در كشـتي  یـك  كـت  حـر  هنگـام  كـه  همانگونـه . شود مي حاصل صوت

 كشـتي  حركـت  سـرعت  بـا  ارتبـاطي  سرعتشان آیند كه مي وجود به امواجي

 از مسـتقل  مـي رونـد   پـیش  بـا سـرعتي   خـلاء  در امـواج  بنابراین  ندارد 

 .است شده آنها ایجاد موجب كه دستگاهي
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   «مي كنیم. اعلام تنفس اندكي اینجا در»

 

*** 

 

 فضـا  نـابودن  بحـث  از جلسـه  دوّمین به مي پردازیم اكنون خوب  بسیار

 (.مكان)

 یـك  بگـهار  شـویم   وارد موضـوع  از بیشـتري  عمـق  بـه  اینكه از پیش

 همـواره  بشـر  نـوع  كـه  هـایي  هـوس  از یكـي  سوي به انحرافي ب نم گری 

 ]برهـان[ نـام   هـوس  ایـن  ع كند پا بر آن مههبي اساس بر است كرده كوشش

 .دارد

 گویـد  مـي  كـه  اسـت  مبـاحثي  تـرین  معني بي از یكي دلیل یا برهان

 اسـتوار  مـي شـوند   حاصـل  ادراكـات  از كه قیاسي و منطق اساس بر چی  همه

   قرار است: این از دلیل تعریف. است

 یـك  برهـان . كنـیم  مـي  رو  یـا  عمـل  یـك  از كه توجیهي یا توضی 

 شـامل  را عقیـده  یـك  كـه  اسـت  قضـاوت  یك یا انگی    است  یك ملاحظه

 منجـر  و مـي شـود   واقـع  مؤثر اراده روي بر كند  مي تأیید را آن یا شود مي

 .مي گردد فعالیت به

 مسـلّم  باعـث  كـه  اسـت  واقعیتـي  است  علیتّ یك است  زمینه یك دلیل

 مـادّي  ظـاهراً قـدرت  . مـي گـردد   آدمي حواس براي چی  همه وجود شدن

 گونـاگون  مفـاهیم  كـردن  عقلانـي  یـا  اسـتنتاج  قـدرت است   موضوع درك

 .است
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 كـردن  تعیـین  كـردن   سیاسـت  كـردن   تدبیر از است عبارت روند این

. اسـت  برهـان  تعریـف  ایـن  .موردي هر در نهایي تحلیل نهایتاً و كردن تج یه

 از مسـیحیت  فلسـفة   كاتولیـك  گـهار  پایـه  اكِوئیناس  توماس كه چی ي همان

 كـرده و  بنـا  آن مبنـاي  بـر  را شناسـي  الهـي  تفكّر اساس تا كرد استفاده آن

 مصـیبت  از خـود   نـوع  در كـه  شـد  وسـطایي  قـرون  یور  ظهور موجب

 هـاي  بنیـان  بـر  كـه  اسـتدالش  بابـت  از بشر. بود اجتماعي بارترین حركات

 .است خریده خود بر اي ملاحظه قابل است  زیان استوار نادرستي

 عقـل  اسـت؛  شـده  تقسـیم  متخاصـم  فرقـة  دو بـه  هـوس  این امروزه

 از معلـوم  قـرار  از كـه  گرایـان  عقـل . گرایـان  عقـل  ضدّ مقابل در گرایان 

 عقـل  ضـدّ  مقابـل  در برخوردارنـد   هاي ذهني قابلیت از معمول غیر ظرفیّتي

 .باشند گرایي مي عقل منكر كه شوند مي ظاهر گرایان

 مسـتقیم  حاصـل  دانـش   تمـامي  كـه  معتقدنـد  گرایـي  عقل پیروان امّا

 اصـل  كـه  معتقدنـد  بینـي  جهـان  این به آنها كه همینطور است؛ خالص دلیل

 .دلیل است همان واقعیت  غایي

               انكـار  را دلیـل  كـه  دارنـد  اعتقـاد  اي نظریـه  بـه  گرایـان  عقـل  ضدّ

 عـدم  بینـي  جهـان  پیـرو  اینـان  گرایـان   عقـل  تئـوري  خـلا   بر. كند مي

 متوجـه  كـه  مـي شـود   منجـر  اعتقـادي بـه   وضعیت این. باشند مي استدال

 جریـان  بـا  بـا آنهـا   و باشـد  مـي  روح حـواس  متعالي تر  حواس و ارزشها

 .مي شود آن از ج ئي و كرده حاصل تماس صوتي

 بِـیكن  فرانسـیس  چـون  اشخاصـي  از كـه  باشند مي آنهایي استدالیون

 كـه  هسـتند  كسـاني  اینهـا . كننـد  مي پیروي دیگران و ارسطو هگل  دكِارت 
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 كـرده  مقـرر  و ماوراءالطبیعـه  تفكـر  زمینة رهبران در زمرة كاتولیك كلیساي

 فلسـفة  یـك  عنـوان  بـه  را كلیسـا  كـه  گرایي است عقل  ترتیب این به و است

 چنـد  و پاسـكال  آكوئینـاس  برنـارد    ارسـطو  . اسـت  بخشیده اعتبار اساسي

 تمایـل مـادّي   نـوعي  كـه  انـد  بـوده  اشخاصـي  تاریخي  دیگر شخصیت صد

 بنـا  را دانشـي  طـرح  و انـد  داده آشـتي  كلیسـا  ماوراءالطبیعة با را گرایانه

 دانـش  بایـد  معلـوم  قـرار  از كـه  Ontologyشناسـي   نام هستي به اند كرده

               قـرار  مطالعـه  مـورد  را هسـتي  روابـ   و عنصـري  متعلقـات  و باشد واقعیت

 .مي دهد

            روح سـفیر  عنـوان  بـه  مـا  كـه  هسـتند  آنهـایي  عموماً استدالیون ضدّ

 از مسـتقیم  دریافـت  مبنـاي  بـر  اعتقادشان كه هستند كساني آنها. شناسیم مي

 و اسـت  اسـتوار  باشـند  مـي  خـامو   كه فرشـتگان  او ترازان هم یا  سوگماد

 سـه  اسـت   صـوتي  جریـان  یـك    كهاِك یا حقّ روح درون. اِك طریق به البته

 ایـن  كـه  اسـت  مقـرّر  .آزادي و قـدرت   خـرد ـ   است نهفته سوگماد كیفیت

 مشـروط بـر   باشـد   در جستجویشـان  كـه  شود ارزاني آن كسي هر به صفات

 طریـق  از را درسـت  هـاي  رو  گـرفتن  كـار  بـه  مشـقتّ  باشد حاضر اینكه

 .بپهیرد خود بر تمرینات معنوي

 حاصـل  آن از بیـرون  حركـت  و كالبـد  از روح كردن جدا از كه دانشي

 انجـام  بـه  نـوراني  كالبـد  یـا  سارو  نوري نام به كالبدي قالب در مي شود 

 ظـر   كـه  آمـوزد  مـي  روح. نـدارد  ذهنـي  با استدال ارتباطي و مي رسد

 آن از بـیش  توانـد  مـي  هسـتي   صـوتي  جریان درون وقت صر  ثانیه پان ده
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              دسـت  بـه  عقلانـي  كـاو  و كنـدو  اسـتدال  در كوشـش  سالها با كه كند كسب

 .مي آید

 كاتولیـك  كلیسـاي  در Jesuits یسـوعیان  توسـ   كـه  اسـتدالي  روند

 در متفكّـر  نـژاد  هـاي  گمراهـي  ب رگتـرین  از یكـي  ایجـاد  باعث شد مطرح

 بـاز  دهـان  كـه  نمایـد  مـي  بـ ر   تلة یك شبیه اغلب. است شده زمین روي

 هـیچ . ببلعـد  مـي شـود   واقـع  معر  فرهنـگ  در كه را آنكسي هر تا كرده

  .باشد دور حقیقت از این از بیشتر نمي تواند اعتقادي

 چگونـه  دهـم  نشـان  تـا  مي كنم تشری  برایت منظور این به را این امّا و

 توجـه  تمـامي  جلـب  طلـب  در مي باشند  عقلگرایي از ج ئي مادّي  كه علوم

 در هـا  دانسـتني  ایـن  تمـامي  مجمـوع . مي باشـند  و كشفیاتشان خود به بشر

 .نمي شوند محسوب هم ايذرهّ  داند مي روح سفیر یك آنچه مقابل

 آن خـاطر  بـه  و داد رخ پـیش  چنـدي  كه بگیر نظر در را اي واقعه مثلاً

 حركـت  كشـف  بـراي  پرنیسـتون  دانشـگاه  از آمریكایي دانشمندان از نفر دو

 هـاي  عقربـه  حركـت  جهـت  در كردنـد؛  نوبـل دریافـت   جای ة اتم دوراني

 بـه  منظـور  بـه  آن  جهـت  خـلا   و در مثبت فعالیت حصول منظور به ساعت 

 شـد   درج هـا  در روزنامـه  خبـر  ایـن  هنگامیكـه . منفي فعالیت آوردن دست

 كـه  اعتـرا  كردنـد   Theosophical Societyالهـي شناسـي    انجمن اعضاء

 1880 مـورّخ  هـایش  كتـاب  از تعـدادي  در بِسـانت   آنـي  مشهورشـان  رهبر

 صـراحت  بـه  موضـوع  ایـن  بـه  حاضـر  قـرن  اوّل دهة در همچنین و میلادي

 .بود روح سفیر یك او. بود كرده اشاره
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 مقیـاس  در گرایـان  عقـل . باشـند  مي فضا با رابطه در همه كشفیات این

 ایـن  سـفیران  ولـیكن  ع انـد  پرداخته فضا موضوع به حدّ از بیش ب رگي بسیار

 روح سـفیر  یـك  بـراي . هـیچ  از است ب ر  یك سوراخ فضا. نمي كنند چنین

               از مملـو  هسـتي  همـة . نـدارد  وجـود  جـایي  هـیچ  در فضا از اي قطعه هیچ

 .بهشتي است هاي شگفتي و معنوي اشیاء ها توزا ها  اتم

 اذهانشـان  حالیكـه  در باشـند   مـي  مواجه بودن خالي با گرایان عقل»

 كـه  اي خـالي  و بـ ر   كنـدوهاي  همچـون  اند  انباشته مادّي هاي برنامه از

  .سازند خود مي براي شهر عنوان به

  .نابودن ظرائف به گردیم برمي اكنون

 رفتـه  كـردم   صـحبت  ا  دربـاره  آخـر  نشسـت  در كه موجي تصویر

 در و كنـد  مـي  عرضـه  واقعیـت  از تـر  حقیقـي  تصویري مثابه به را خود رفته

                ناپختـه  موضـوع  یـك  بیشـتر  چـه  ذرهّ هـر  تئـوري  واقعیـت  كـه  حال عین

 تلاشـي  حاصـل  كـه  از تخمـین  نـوعي  حقیقت  از نسبي تخمین یك نماید  مي

 .نیست مكان و زمان نمایشگر كه اي حیطه در ساختمان جهت در

             آغـاز  متحـرك  ذرّات از اي دسـته  یـا  متحـرك  ذرهّ یـك  از مـوج  یك

 ب رگتـر  شـویم  مـي  ن دیـك  بیرونـي  هاي ایه به بیشتر چه هر كه مي گردد 

 دیگـر  نظـري  نقطـه  از و ذرهّ نظـر  نقطه یك مادهّ از یك كه آنجا از. شود مي

ذرهّ  مـوج ] نـام  بـه  انـد  آن سـاخته  از اي واژه روح سفیران مي نماید  موج

Wavicle.]  

 در موجـود  مكـاني  و زمـاني  هـاي  انـدازه  قالـب  در را وقایع ناظران

 قبیـل  از چی هـایي  بنـابراین  . مـي كننـد   تشری  معیّني گیري اندازه دستگاه
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                نسـبي  بلكـه  نیسـتند   مطلقـي  ابعـاد  صـاحب  و تـنش   انرژي سرعت  طول 

 ایـن  بلكـه  باشـند   نمـي  واقعیـت فی یكـي   متعلقـات  ج و یعني. باشند مي

 بـه  ا  مـورد نظـاره   شـيء  و نـاظر  یك بین كه اي رابطه از عبارتند معیارها

جهـان   سـنجش  بـراي  را قـانوني  مطالعـه   مورد اشیاء نتیجتاً . آید مي وجود

 قابـل  پدیـده  یـك  رفتـار  نظـارة  با رابطه در تنها بلكه. كنند نمي بنا فی یكي

 نقطـه  دو بـین  فاصـلة  مفهـوم  كـه  كرد كشف آینشتاین)انیشتین(. است اطلا 

 پنـداریم  مـي  مـا  كـه  آنچنـان   زمـان  طول در دو واقعه  واقع در یا خل  از

 بـه  درسـت . نیسـتند  وقـایع  یـا  این نقاط ذاتي طبیعت نمایشگر و بردارنده در

 زائیـدة  (زمـان  چـه در  و مكـان  در )چـه  فاصـله  این جهت  كه منوال همان

 .اوست نظر مورد شيء با رابطه در ناظر شخص نسبي وضعیت

 را الكتـرون  سـرعت  هـم  و وضـعیت  هـم  بشود نیست ممكن كه همانگونه

 یـك  حركـت  آینـدة  مسـیر  بشـود  اسـت  ممكن غیر كرد  تعیین لحظه یك در

 كـه  شـود  مـي  باعـث  مـا  جانب از اي مداخله هرگونه. تعیین نمود را الكترون

 چگونـه  اینكـه  بـه  دارد بسـتگي  چی  همه. تغییر كند الكترون حركتي وضعیت

 نـدهیم  تغییـر  را دیـدگاهمان  كـه مـا   زماني تا عیني  تصوّر. كني نگاه آنها به

                داده تمیــ  (hallucination)تــوهّم  از ترتیــب ایــن بــه و مانــد مــي ثابــت

مـا   هنگامیكـه  بنـابراین  . دارد مـوجي  سـاختماني  واقـع  در مادهّ. مي شود

 آن در معـیّن  جهتـي  در تغییـري  كنـیم   عـو   آن مطالعة در را دیدگاهمان

 .آید وجود مي به

 یـك  توسـ   توانـد  مـي  دارد عمـق  ها فرسنگ كه اندازي چشم منظرة

 كـه  كنـد  متـأثر  همانگونـه  را بیننـده  كـه  شـود  ترسیم طوري زبردست نقا 
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 عمـلاً  گـر  نظـاره . اسـت  شـده  گسـترده  ها تا فرسنگ صحنه عمق واقعاً گویي

 هـا  فرسـنگ  واقعـي  احسـاس  كـه بـه   مي كنـد  دریافت تصویر از را علائمي

 باشـد  چـه كـوچكي   بـه  یـا  ب ر  چقدر ما ابعاد اینكه. مي شوند تعبیر فاصله

و  رابطـه  در انـد  شـده  ترسـیم  كـه  ابعـادي  نسبت مادامیكه. كند نمي تفاوتي

 بـین  كـه  كننـد  مـي  القاء را احساس این ما به باشند  یكدیگر با متقابل تناسب

 .است برقرار كامل هماهنگي انداز  اج اء چشم

 در چـه   فضـا  گسـترة . دارد مصـدا   نیـ   رؤیا در كه است موردي این

 در مگـر  نـدارد   واقعیـت  خـود  خـودي  بـه  بیـداري   وضعیت در چه و رؤیا

 گونـاگون  هـاي  طبیعـت  بـا  فضـاهایي  نظر ریاضـي   از. ناظر ذهن با رابطه

 .مي باشند قبول قابل

 و ذرهّ مفهـوم  بـین  اخـتلا   كـه  اسـت  ایـن  توجّه قابل بسیار نتیجة یك

 بـا  كارمـان  و سـر  كـه  معنـي  ایـن  به. است شدن ناپدید حال در موج مفهوم

 نـدارد  را آنهـا  از هیچیـك  هـاي  ویژگـي  حـال كـه   عین در كه است چی ي

. مـي شـود   مـوج  هـم  و هـم ذرهّ  یعنـي  آنهـا   دوي هـر  هاي ویژگي شامل

 میـان  كـه  تفـاوتي نیسـت   به مربوط آنقدرها موج  یك و ذرهّ یك بین اختلا 

 یـك دسـته  . اسـت  نظر وابسـته  مورد مقیاس به موضوع بلكه است  آنها جنس

 گـویي  كـه  رسـند  مـا  نظـر  به طوري توانند مي معیّن موجي طول با امواج از

 بـي  و خـام  اسـت  تصـویري  ایـن  ولیكن. مي باشد انرژي از ذرةّ متحرك یك

 نـامعیّن  الكتـرون  از مـا  دانـش  كـه  اسـت  ایـن  اي گویاي ذرهّ تصویر. عمق

 ناشـناخته  و نـامعیّن  همچنـان  خـود الكتـرون   هـم   مـوجي  تصویر در. است

 .مي ماند باقي
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 از بیـرون  مـادّي  كیهـان  یـك  كـه  است استوار مبنا این بر ذرهّ اي تصوّر

 مــوجي تصــوّر حالیكــه در داریــم  آن تشــری  در ســعي و دارد وجــود مــا

 و كنـیم  مـي  دریـافتش  مـا  كـه  اي نحـوه  بـه آن  است كیهان دانش نمایانگر

 از نـه  دانـش  از اسـت  مـوجي  تصـویري   تصـوّر  حاصل. كنیم مي ا  تجربه

 .اشیاء

 و آن سـرعت  از باشـد  مـي  تـابعي  بلكـه  نیست  ثابت الكترون یك جرم

 هـر  در. آن نـاظر  مختصّـات  دسـتگاه  بـه  مـي كنـد   پیدا بستگي این هم باز

  قـرار دارنـد   همسـان  وضـعیت  در شـماري  نـاظران بـي   كـه  جمعي پدیدة

 بـا  تناسـب  در مسـتقیماً  و ایـن  مـي كنـد   عمل تر واض  چه هر آماري قانون

 .مي كنند شركت پدیده این در كه است آنهایي عدةّ

 لـیكن  و باشـیم  مـي  روبـرو  بسـیاري  تصاویر با ما موردي  چنین یك در

 ایجـاد  شـيء  یـك  از تواننـد  مـي  متفـاوت  خیلي سایة دو اینكه كردن تصوّر

 گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـي  كـه  اسـت  ترتیب به همین. است دشوار باشند  شده

            ایـن  بـر  دلیـل  باشـند   نـاظر متفـاوت   دو جانـب  از دریافتي تصاویر اگر كه

 .است متفاوت چی  دو مشاهده موضوع كه نمي شود

 بیرونـي  شـكل  بیـانگر  مـوجي  تصویر كردم  اشاره پیش در كه همانطور

 یـك . كنـد  مـي  صـحبت  آن طبیعـت  از مـا  دانایي از تنها بلكه نیست  طبیعت

 علّـت  ایـن  بـه  نـه  شود  معرّفي متفاوت موجي دو تصویر با مي تواند الكترون

 دلیـل  ایـن  بـه  بلكـه  باشد  مي متفاوت داراي طبیعتي متمای  مورد دو در كه

 .مختلف است مورد دو در آن از ما دانش سهم كه

  «است. كافي فعلاً خوب  بسیار»
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            كلبـه  سـخت  كـف  روي آرامـي  بـه  و مجـدّداً  حالیكـه  در  ربازارتارز

 نشست  گفت: مي

  .مي كنیم آغاز دوباره حال 

            واقـع  نظـر  مـورد  زیـاد  معنـوي  هـاي  حلقـه  در كه چی هایي از یكي

 كسـب  قـدرت  اسـت   دانـایي  قـدرت  ایـن . اسـت  شهود یا اشرا   مي شود 

 منطقـي  اسـتنتاج  بـه  توسّـل  بـدون  اب ار حسّي  از استفاده بدون است دانش

 .غری ي یا ذاتي  دانستني

 كـه  معنـایي  معمـول   طـور  بـه . است مربوط اشيء جهان به ركن این

ــتنباط آن از ــي اس ــود  م ــري ش ــت تعبی ــك از اس ــوز  ی ــي آم  درون

                درون از برتـر  خـویش  از توسـ  نـوعي   گـویي  كـه  درونـي  دستورالعملي

 .مي آید

 چیـ ي  درون بـه  كـردن  نگـاه  معنـاي  بـه  صـورت  هر به شهود  كلمة

 نگـاه  بـا  دانسـتن . بلافاصـله  فهمیـدن  و دیـدن  آن  بـه  شدن خیره یا است 

 فهمیـدن  و نگـري  درون و فكنـي  دیگـر  درون  عبـارت  بـه  درون  به كردن

       اشـيء  كیهـان  درك كـردن  بـراي . هسـتیم  جسـتجویش  در آنچه بلافاصلة

 آن آغـاز . روح مسـافران  همـة  كـه  همانگونـه  كنیم  اتّكاء اشرا  به باید مي

. بیـرون  و درون اشـيء  جهـان  و روح بـین  بیـابیم  پیوندي كه است نحو بدین

 مـي شـود   باعـث  اشـيء  جهـان  نیروهـاي  با درون  خویش توأم كار گرفتن

 .شوند حلّ و بروند بین از او خویش و این ناحیه بین هاي پیچش
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                كــه كنــد مــي پیشــنهاد را هــایي راه درون اشــيء جهــان نیروهــاي

 دو ایـن  بـین  تعـادل  اینجـا  هـد  . كني تدبیر بیرونت زندگي براي تواني مي

 اشـيء  كیهـان  نیروهـاي  تـا  دهـیم  مي اجازه این ترتیب  به و مي باشد ركن

 قابـل  حـدّي  تـا  نـه  ولـیكن  كند  بیرون اعمال جهان رواب  بر را خود درون

 حـاكم  درون ایـن ركـن   بگـهاریم  كـه  اسـت  مصـلحت  از دور زیراـ   توجه

 از طـر   چـه  اگـر  اسـت؛  واقعـي  و مـادّي  كه باشد جهاني رواب  بر مح 

 آنچـه  از بـیش  زنـدگي   مشـكلات  كـردن  حـل  در درون ركـن  ایـن  دیگر 

 .مي باشد نظر صاحب كني  بتواني تصور

 داشـته  اشـرا   از محـ   تابعیـت  كـه  نیسـت  ایـن  است نظر مدّ آنچه

 كـه  اطلاعـاتي  از بعـد  و كنـي  معطـو   آن به را توجه چگونه بگیر یاد. باشي

 در تـواني  مـي  تـو . بكـن  صحی  استفادة آورد تو مي توجه حیطة به ركن این

 جهـان  قـدرت  كـه  اسـت  ایـن  حقیقـت . بگیري بهره آن از همیشه و جا همه

 مـورد  آیـد   كـه ازم  آنگـاه  هـر  و اسـت  حاضـر  تـو  درون همواره اشيء

 .مي گیرد قرار استفاده

 مجرایـي  بـه  تـو  كـه  اسـت  قـرار  ایـن  از دهد مي رخ عملاً كه اتفاقي

 ات زنـدگي  بـه  توانـد  مـي  اشرا  آن طریق از كه یابي دست مي خود درون

 راه سـدّ  چیـ ي  مادامیكـه  باشـد   بـاز  این مجـرا  هنگامیكه وـ   كند پیدا راه

 ـ آن عبور  در لحظـه  هـر  در مـي توانـد   درونـي  واامرتبـة  ركن آن نباشد 

 هـیچ  آنهـا بـا   حصـول  كـه  دهـد  نشان تو به را چی هایي و درآید تو خدمت

وقـوع   بـه  و دلیـل  منطـق  از استفاده با و خارج جهان در كه تلا   از كمیتي

 .بود نخواهد ممكن بپیوندد 
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 زبـان  اختـراع  از پـیش  عصـرها . كنـد  نمـي  اسـتفاده  كلمه از اشرا 

 كـه  اسـت  زبـان  و كـلام  از اسـتفاده  همین دلیل به و است داشته وجود اشرا 

 حـدّ  از بـیش  مـا . مانـده ایـم   محروم مان درون به خویش وصل موهبت از ما

 آن و درون خـویش  از بسـیار بـیش   بسـیار  شـده ایـم    غر  مادهّدر  درون 

 جـاري  بـراي  مـا مجرایـي   كـه  گوید سخن ما با تواند مي هنگامي تنها خویش

 .كنیم باز خود درون اشيء نیروهاي شدن

 نیروهـاي  سـیلان  از تـا  جنگنـد  مـي  اشـیاء  جهـان  به متعلق نیروهاي

 هنگامیكـه . كـرد  خواهـد  تحمیـل  را خود بیرون جهان. كنند جلوگیري درون

 و آزاد ذهنـي  مـي بایـد   كنیـد   مـي  درون از نیروهـاي  استفاده به مبادرت

 كـاركرد  مجادلـه اي  و نـ اع  هرگونـه . باشید داشته پریشاني هرگونه از فارغ

 .مي سازد مختلّ را درون نیروي این

بـا   اشـرا   نیـروي  تحـت  را بیرونـت  جهـان  عملكردهاي بتواني هرگاه

 هـم  تصـورّ   كـه  آورد خواهـد  ارمغـان  به برایت راهنمایي كني  تنظیم هم

   بیــرون جهــان معــادات از اســتفاده زنــدگي بــا در. نبــود ممكــن برایــت

 كـه  هـایي  كمـك  شـوند  خصوصـاً   مي واقع غفلت مورد مهم نكات از بسیاري

 خـودي  درون بـه  هـاي  قـدرت  دیگـر   طـر   از رسـند؛  مي درون جهان از

 اینكـه  مگـر  بیابنـد   بیـرون  جهـان  در تواننـد  نمي را محكمي پاي جاي خود

 .باشد گرفته قرار اي ویژه پرور  آدمي مورد

                بـه  نیـاز  كارنـد   در تـو  درون كـه  نیروهـایي  گـرفتن  كـار  بـه  براي

 ایـن  داشـتن  نگـاه  بـاز  بـراي  بخصـو   اسـت   بین در بسیاري هاي پرور 

 راه شـدن  مسـدود  بـه  منجـر  كـه  و خطاهـایي  موانع داشتن نگه كنار و مجرا
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 سـوي  بـه  را سـفر   از آنكـه  پـیش  تواندنمي  هیچكس. مي شوند مجرا این

 درك مطلـب را  ایـن  معنـي  كنـد   شـروع  دور هـاي  سرزمین طر  به و باا

 .كند

 بنـاي  زیـر  عمـق  در. باشـد  مـي  اساسـي  اركان از طبقه این در اشرا 

. حسّـي  دریافـت  از اسـت  شـكلي  كـه  اسـت  گرفته قرار توهّم مادهّ  سازمان

      در كنـیم   مجسّـم  بعـد  چهـار  بـا  جهـاني  را در خودمـان  بتـوانیم  هنگامیكه

 هـم  هرگـ   و نـدارد  واقعـاً وجـود   بعدي سه جهان نام به جهاني كه یابیم مي

 گونـه  شـب  شـهاب   یـك  ماسـت   خـود  وهم آفرینش این. است نداشته وجود

 مـي خواهـد خطـابش    دلـت  چـه  هر پوچ  تصوّر یك )بصري( عیني توهّم یك

 .واقعیت نه امّا كن 

. اسـت  جهـان  از مـا  نادرسـت  دریافـت  حاصـل  صـرفاً  ها پدیده جهان

 بـر  وقـو   بـه  آغـاز  انـدك  انـدك  رؤیاست  دیدن حال در شخص هنگامیكه

 روح هنگامیكـه  ترتیـب  همـین  بـه  اسـت؛  خواب در او مي كند كه واقعیت این

             مرئـي  جهـان  عنـوان  بـه  كـه  اینكـه واقعیتـي   دریـافتن  به مي كند شروع

 .است شده بیداري ن دیك وضعیت به نیست  بیش رؤیایي مي شناسد 

 گفت: راسل برتراند

 بـه  كنـیم   مـردود  را ایسـتا  فضـاي  یـك  و فلكي زمان یك كه آنگاه" 

 فضـا ع  زمـان  نـام  بـه  اسـت   دو هـر  شـامل  كه مي یابیم دست میانه عنصري

 بـه  چیـ ي . مـي شـود   دگرگـون  جهـان  ساختاري سازمان از تصوّرمان سپس

 اندیشـة  و تصـوّر  از دسـت  بایـد  مـا . نـدارد  وجـود  هسـتي  در زمـان  نام

 معنـاي  بـه  كالبـد  وحـدت . بـرداریم  وقـایع  تسلسـل  و متحـرّك  كالبدهاي
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 تعبیـر  دیگـر  هـاي  جنبـه . زمان وحدت همانند درست است  آن تاریخ وحدت

. انـد  شـده  اختـراع  بشـر  ذهن در كه هستند عماراتي هستي هاي كیهان از ما

 هسـتند  واقعـاً  كـه  را همانگونـه  چی هـا  سـایر  و را خودمان مي توانستیم اگر

 ببینـیم  طبیعـت معنـوي   بـا  جهـاني  در را خـود  كـه  مي باید كنیم  مشاهده

از  بعـد  و نگشـته  آغـاز  تولـدمان  لحظـة  از آن بـا  ارتباطمـان  كـه  جهاني

 ".یابد نمي پایان هم مرگمان

 جـا  همـه  تـوزا . روح تعلّـق  در اسـت  كیفیتـي  اشـيء  طبیعت یا  فضا

    محـدود  معـیّن  ناحیـة  یـك  بـه  را خـود  ناداني  روي از ولیكن دارد هستي

 شـيء كوچـك   یـك  بـه  عظـیم  چی  یك تبدیل عبارتست از اهریمن. سازد مي

 میـان  از را آن كـه  بایـد  مـي  شـد   برایمان معلوم محدودیتي هرگاه. حقیر و

 .برداریم

 بـه  گهرنـد  مـي  كنارمـان  از نـور  سـرعت  به كه را هایي پدیده تمامي

 یـا  كـه   مكـان  بـه  محـدود  وقـایع  حالیكه در شناسیم  مي موجي انتشار نام

 بـه  نمـي كننـد    حركتـي  ظـاهر  در یـا اصـلاً   دارنـد   كمتري بسیار سرعت

 از مشـتركاً  و تواننـد اساسـاً   مـي  اینهـا  دوي هـر . اند موسوم مادهّ یا واقعیت

 اگـر شـخص   كـه  آیـد  مـي  پـیش  سؤال این گاهي. باشند اتري امواج طبیعت

چگونـه   را واقعیـت  كنـد   كـت  حـر  نور سرعت معادل سرعتي با خود ناظري

 بـه . مـي بـود   تسـاوي  در چیـ   همـه  كه است این سؤال این جواب بیند؟ مي

 .مي ماند باقي سكون در چی  بهتر همه عبارت

 صـرفاً  ایـم   شـده  قائـل  بیـرون  جهان و خودمان بین ما كه تمای ي وجه

 جهـت  اسـت  خودمـان  حـال  فراخـور  در بندي تقسیم نوع یك. است انتخابي
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 هـاي  دریافـت  از گـروه  آن. حسّـي  دریافـت  متفـاوت از  نوع دو كردن جدا

 نـاچی ي  بسـیار  بخـش  تنهـا زیـر   ام  نهـاده  نام ]خودم[ را آن من كه حسّي

 را خـود  كـه جسـم   هنگـام  آن در حسّـي   هاي دریافت پهناور جهان از است

 وجـه تمـای    ایـن  كـه  است واض . گیریم مي نظر در اجسام سایر با مقایسه در

 معنـایي  مـا  آگـاهي  بـه  كـه  شكلي و رنگ. نیست چی ي عملي تدبیر یك ج 

              حسّـي  هـاي  دریافـت  جـ و  همانقـدر  مـي كنـد   تـداعي  را نام سـوزن  به

 یـك  برایمـان  درد  مـي رفـت    فـرو  مـا  تن سوزن به آن اگر كه باشند مي

 .مي بود حسّي دریافت

     دو  بـه  را متصـوّر  دشـمني  ایـن  بـار  كـه  مادهّ و ذهن بین دوگانگي

 بـدل  بـا  مـادهّ  كـه  معنـي  این به نه ولیكن. مي رود میان از كم كم كشد  مي

 در پـیش  از بـیش  ذهـن  اینكـه  یـا  بـازد   را مـي  خود انسجام سایه به شدن

 جسـم  كـه  پـهیر   طریـق ایـن   از بلكـه  شـود   مي منحل مادهّ عملكردهاي

 .باشدمي  ذهن خلق قدرت تجلّي واقع در مادّي

ــد كــرده گیــر فضــا ع زمــان چهــارچوب در مــا معمــول افكــار                      و ان

. آورنـد  دسـت  بـه  مكـان  و زمـان  از خارج مفاهیم از اي دستواره نمي توانند

 هسـتي  طبیعـت  تمـامي  كـردن  بـراي معرفـي   دیگـر  فضا ع زمان چوب چهار

 بـه  داریـم  مبرمـي  نیـاز بنابراین . تحتاني جهان بیان حتّي یا نمي كنند  تكافو

صـمدهي   ع كالپـا  نیـروي  افكـار   غیـاب  از حاصـل  وضـعیتي  به یافتن دست

Samadhi  ـNirvikalpa بتـوانیم  تـا  مـي نـامم    عمیـق  خلسـة  مـن  آنچه 

 .كنیم تجربه حقیقت را
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 خـود  جـان  مایلنـد  افـراد  از بسـیاري  مي گردد  پا بر جنگي هنگامیكه

 ـ تـا  آنهـا  فضـاي  احسـاس  ترتیـب   این به. كنند فدا كشورشان براي را  ديحّ

 بـا  هنـوز  كشـور دیگـري   مـردم  زیرا كافي  حدّ تا نه یابد ولیكن مي گستر 

 .دارند دشمني سر او

 خـاطر  بـه  كـه  شـوند  مـي  محدود كساني به فق  افراد  خردمندترین

. ورزنـد  مـي  عشـق  سـوگماد  آفـرینش  همـة  به و مي كنند جهان زندگي كلّ

 دیگـري  احسـاس  بـر  آنهـا . اسـت  تمـام  و كامل فضاـ   زمان احساس آنگاه

 آنانیكـه . هسـتند  ور بهـره  فضـا احسـاس   كلّ تمامیت از آنها. اند آمده فائق

 ایـن  تـا شـاید   بمیرنـد  كشورشـان  بـراي  از كـه  بهتـر  همـان  ندا خودخواه

 سـفیران . شـود  میسّـر  بیشـتر  دیگـران  براي و برایشان اشيء فضاي احساس

 مخلوقـات  خیـرات همگـي   خـاطر  بـه  خـرد   صـاحب  و غرورند بي كه روح

 اشـيء  از كامـل  آدمـي احسـاس   در معنـوي  خرد. كنند زندگي مي سوگماد

 .مي رساند ظهور به را

 برخـوردار  وااتـري  نسـبي  ارز  از بشـر   نـوع  براي  حكمت به اراده

 .متهاجم بشر قدرت به اراده تا است

 و مختصّـات  دسـتگاه  بـه  دارد بسـتگي  هیچـي   كردن حسّ  فضا نابودن

   .استفاده مورد معیارهاي طبیعت

 همـه  بـه  عینـاً  را ایـن  ایـم   كـرده  سفر دور هاي سرزمین به كه ما اگر

 اجتمـاع  از كـه  اسـت  ایـن  منظور. گیریم مي قرار نفرین و لعن مورد بگوییم 

 هسـتند  را صـاحب  اطلاعـاتي  روح مسـافران  بعضـي از . شویم مي طرد آنان

 جـرأت  بـه  مـن . دارد همـراه  براي بشر را وحشتناكي هاي جنبه آن افشاء كه
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 چنـین  و صـاحب  اطلاعـات آگاهنـد   ایـن  از سـفیران  ایـن  تنها كه مي گویم

 .دانشي مي باشند

 بـاقي  سـكوت  در تقریبـاً  جهـان  ایـن  در كـه  بایـد  مـي  روح سفیران

 فریـاد  بـا  بیاورنـد  زبـان  بـه  كـه  كلامي هر كه است این هم آن دلیل. بمانند

 هــاي سیســتم. شــود مــي اصــولي روبــرو ادیــان هــواداران گوشــخرا 

 لـرزه  بـه  از بنیـان  كـاتولی م  و بودیسـم  مانند منجمدي و فرسوده متافی یكي

حضـور   در فوریّـت  بـه  گوروهـا  و هـا  كشـیش  روحـانیون  . آمد خواهند در

 .مي یازند طعنه و ریشخند اهانت  به دست روح سفیران

 ایـن  بـه  هـا  شناسـي  هسـتي  همة و فلسفي هاي سیستم همة ادیان  همة

 و حیـات  خصـو   در بـدیهي  آموزشـهایي  تـا  گهاشـتند  عرصـه  به پا منظور

 تـوانیم  مـي  مـا  كـه  همانگونـه  خوردند  شكست ولیكن. بدهند مردم به اشیاء

 مشـاهده  اشـیاء  كیهـان  مقابـل  در اشـيء كیهان  روبروئي در را پدیده همین

 .كنیم

  «دیگر. فرصت تا مي كنیم كوتاه را بحث اینجا در»

 

*** 
 

               پنجـره  میـان  از طـلا  از روبـاني  همچـون  خورشـید   اشـعة  از ستوني

 گفت: او نشست  مي فرو ربازارتارز شاهانة هاي بر شانه و گهشت مي

 پایـان  بـه  ظهـر  از بعـد  ایـن  طـيّ  در را بحث این كه بودم داده قول  

 جهـان  از جنبـة دیگـري   فـردا  و مي كـنم  تمام را نابودن موضوع این. رسانم

 .كشید خواهم پیش را سوگماد
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 بـه  ع یمـت  بـراي  بایـد  بشـر  نـوع  افـراد  از یـك  هر كه مسیري امّا و

 از بایـد  آنهـا . گـهرد  مـي  اشـيء  جهان میان از برگ یند  دور هاي سرزمین

 یعنـي  بـاایي   طبقـة  نخسـتین  هـاي  به دروازه تا كنند عبور " هیچ" سرزمین

 .برسند اثیري طبقة

 جهـان  هـاي  نـام  بـه   مـادّي  وراء نـواحي  هیچ  جهان از ناحیه این در

 بـین  هـا  جهـان  ایـن . دارنـد  قـرار  صاعقه جهان و ها ماه جهان خورشیدها 

 طبقـاتي  زیـر  صـرفاً  هـا  جهـان  این. هستند اثیري واقع ناحیة و فی یكي طبقة

 دربـارة  مبسـوطي  توضـی   هـا  آن  ودانتیسـت  متعاقب و وداها در كه هستند

 قلمـداد  جـدّي  بـا  و بسـیاري  انـد  آورده شـان  مربوطة مقدسة كتب در آنها

 .مي باشند متعالي جهانهاي واقعاً اینها كه پنداشته اند آن كردن

 هـاي  جهـان  بلكـه  نیسـتند   بـاا  هـم  آنقـدرها  ها جهان این واقع  در

 طبقـة  از ایـه  اولـین  بـه  رسیدن جهت باید مي اِك سفیران كه هستند اشيء

 .كنند عبور آنها از اثیري

 ادامـه  بـاایش  سـفر  بـه  ترتیـب  ایـن  به بدن ترك از بعد معنوي كالبد

 در  معنـوي  چشـم  یـا  دهـم   دریچة طریق از را فی یكي كالبد ابتدا. دهد مي

 بـه  دریچـه  ایـن  از نخسـتین   مراتـب  در واقع  در. مي كند ترك لطیف كالبد

 را بـدن  و گهشـته  آن میـان  از سـپس  دفعتـاً  . كند مي نگاه درون( )یا بیرون

 حـال  بـه  تـا  كـه  گـهارد  جهاني مي درون به قدم سپس . كند مي ترك كاملاً

 طبقـات مرتبـة   زیـر  از یكـي  احتمـااً  تـازه   جهـان  این. است ندیده هرگ 

 .ناشناخته ابعادي با است تازه جهاني روح نظر از ولیكن مي باشد اثیري
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 ابعـادي  هـاي  گـروه  از پایـان  بـي  سري یك تر  وسیع كیهان این درون

 جهـان  همـین  هماننـد  انـد   گرفته قرار دیگري از بااتر یكي كه دارند وجود

 تـا  همچنـان  ابعـاد  دسـته  ایـن . كنـیم  مـي  آن زنـدگي  در ما كه بعدي سه

 اخـتلا   واسـطة  بـه  هـر جهـاني  . یابند مي ادامه نواحي بااترین به رسیدن

 در ذرهّ و سـاختار  بـودن ارتعاشـات   تـر  خشـن  یـا  تر لطیف و مادهّ قما  در

 .مي شود متمای  خود از پایین تر و بااتر جهان از جهان  آن

 وجـود  دیگـر  جهـان  از جهـان  یـك  ارتعاشات و مادهّ در كه تفاوتي این

 در كـه  كسـاني  نظـر  در ابعـاد  ایـن  از دسـتگاه  یـك  كه شود مي باعث دارد

 چشـمهاي  زیـرا  باشـد   نـامرئي  برنـد  مـي  سر مختصّات به از دیگري دستگاه

 محـدودي  حسّاسـیت  طیـف  دارنـد داراي  سـكونت  ناحیه یك در كه مردمي

. بپـهیرد  تـأثیر  بـه خـود    مربـوط  هاي پدیده از تواند مي فق  كه باشد مي

 تـر  یـا پـایین   از نوسـانات   بااتري طیف در كه اي ناحیه رؤیت ترتیب  این به

     مـا  كـه  اسـت  علّـت  همـین  بـه . نیسـت  میسّر برایشان باشد شده واقع آن از

 جسماني! چشم هاي دریچة از البته ببینیم؛ را اثیري جهاننمي توانیم 

 طبقـه  آن روي در مـي تـوانیم   مـا   اثیـري  كالبد چشمان از استفاده با

 بـه  قـادر  خـاكي  طبقـة  ایـن  در كالبـد  این چشمان با كه طور همین درست

 همـین  بـه  نیـ   آن از بـااتر  هـاي  دربـارة جهـان   این. ببینیم هستیم  دیدن

 هسـتي  ابعـاد  از گـروه بـااتري   رویـم   مي بااتر چه هر. دارد مصدا  منوال

              بـه نمـایش   مـا  دیـدگان  مقابـل  در را تـري  كننـده  خیـره  و بیشـتر  زیبایي

 پـایین تـر   مرتبـة  از مرتبـه اي  هـر  سـاكنان  كـه  طـور  همـین . مي گهارند

 .شادترند



 فصل نهم عع نابودن فضا/ سرزمینهای دور                                    151

 

 

 گـهارد  مـي  قـدم  فراتـر  هـاي  جهان به روح سفیر كه واائي لحظة در

 همـان  بـه  و هـا  قـدرت  ازدیـاد  از حـاكي  شـود  مـي  بیدار او در احساسي

 كـه  ع هسـت  نیـ   اینچنـین  واقع در كه ع آید بنظر  مي. شعف ازدیاد نسبت 

 نیسـتند  او هـاي  قـدرت  تنهـا . انجام رسـاند  به كند میل را آنچه هر است قادر

 تـر گسـترده   همـان نسـبت   بـه  نیـ   او فهم و دانش بلكه یابند  مي اف وني كه

 .اند شده

 در بـاز  كتـابي  همچـون  مـادّي  هـاي  كیهـان  تمـامي  هنگـام  این در

 در را خـویش  او. مـي شـوند   زدوده تاریكي هـا  و شوند مي گسترده مقابلش

                   شناسـایي  را آنهـا  او. مـي یابـد   پـایین  هـاي  دانـش جهـان   تمامي تصاحب

 بـااتر  جهـان  بـه  رسـیدن  بـه بعـد    حـاا  از. اسـت  حاكم آنها بر و كند مي

                   تـر  جهـان پـائین   بـر  محـ   قـدرت  و دانـش  اسـرار   شدن روشن موجب

 .مي شود

 را خـود  راه هـم  هنـوز  كنـد   میـل  اگر كه است آزاد اكنون روح سفیر

 را ایـن فرصـت   خـود  بـه  بایـد  نمي او. بدهد ادامه بااتر هاي جهان سوي به

 بـدان  تـازگي  بـه  كـه  جهـاني  از بردن لهّت خاطر اندازه به از بیش كه بدهد

 همـواره  كـه  مـي بایـد   او. شود آن وابسته به و درگیر آن با است  شده وارد

 در او كـه  هـایي  بـراي جهـان   پایـاني  زیـرا  باشـد   داشته باا سوي به ع م

 .ندارد وجود است جستجویشان

 طبقـات  زیـر  اثیـري   خـالص  طبقـة  نخستین و فی یكي طبقات میان در

 سـخن  خورشـیدها  جهـان  از نخسـت  ودانتیست عالمان. دارند وجود بسیاري

 طبقـات  زیـر  آن از پـس . اسـت  )اقمـار(  هـا  جهان ماه آن از بعد. مي رانند
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 بـا  مرتبـه  ایـن . رسـیم  مـي  هـا  جهان صاعقه به بااخره و هستند شماري بي

 مطابقـت  شناسـند   كـانوآل مـي   عدال  ع ساهاسـرا  نام به سفیران كه اي طبقه

 از انباشـته اسـت  . رود مـي  اشـاره  اثیـري  ناحیة عنوان به آن از عموماً. دارد

 .خاكي جهانهاي این از زیباتر بسیار بسیار و نور

 بـرین  بهشـت  عمومـاً  هـا  یوگي از بسیاريبراي  كه است اي ناحیه اینجا

 بـااتر  اینجـا  از كـه  سـازد  مـي  مل مشـان  چنین آنها اصول. شود مي قلمداد

        متعـال  خـداي  آنـان  كـه  ناحیـه اي  پروردگـار آن . برونـد  پیش نمي توانند

. باشـد  مـي  بـراهم یـا   Kal Niranjan نیرانجـان  ك ـل  همـان  مي پندارند 

را  او هنـدوها  حالیكـه  در خواننـد   مـي  نیرانجـان  ك ـل  را وي روح سفیران

 من لـة  بـه  واقـع  در او. پندارنـد  مـي  متعال وجود مثابة به و Brahm براهم

 كـه  زیـرا  شـود   مـي  پرسـتش  زمـین  ساكنان همة توس  تقریباً متعال  خداي

 كسـاني  مقـام  عـالي  سـفیران  تنهـا . شناسـند  را نمـي  وي از بااتر ها زمیني

 سـوي  بـه  مـي داننـد؛   چیـ ي  برتر الهي مقامات و بااتر نواحي از كه هستند

 .اویند از همه كه  سوگماد خود اقالیم تا و باا

 خـالص  منطقـة  و هـا  مـاه  جهـان  خورشـیدها   جهـان  میـان  اي نقطه

 74 كـانوآل  ع دال ع آشـتا  نـام  بـه  شـوند  مي وارد اي ناحیه به سفیران  اثیري

 و او زنـدگي  كلّـي  مسـیر  شـود  باعـث مـي   كه مي افتد اتفاقي نقطه این در

 .كنند تغییر زندگي در معیارهایش تمام

                                                           

بنام نیلوفر هشععت پر در كالبد  ییچاكرادر انطباق با  Ashta-Dal-Kanwalآشععتادال كانوآل  14

 انسان است كه بسیار پایین تر از تیسراتیل قرار دارد. م
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              روح سـفیر  یـك  مـي باشـد    او خـود  اسـتاد  بـا  دیـدار  واقعـه   این

 یـا   روح مسـافر  نـوراني  كالبـد  ایـن . ا  نـوراني  كالبد در برتر و تر مجرب

وا  چـي  او. باشـد  مـي  نـوري  شـكل  به معنـاي  Sarup ع Nuri سارو  نوري

Chiva را او تـو  كـه  شـود  مـي  پدیـدار  ظاهري  همان در و توست گوروي یا 

 زیبـاتر  بـه مراتـب   او كالبـد  این كه تفاوت این با شناسي  مي زمیني طبقة در

 .روشن درخشاني طرز به و مي باشند كننده تر خیره بسیار نورهایش و

 از و كنـد  مـي  دریافـت  صـمیمانه  مـدي آ خو  با را وارد تازه وا چي

 هرگـ   فراتـر   هـاي  جهـان  سـوي  به مسیرشان طول تمام در بعد به لحظه آن

 طبقـة  وصـل  بـه  را وارد تـازه  مسـافر  كه تا روزي. نمي شوند جدا یكدیگر از

 بـا  مسـافري  خـود  دیگـر  او بـه بعـد   آن از. برساند نام سات جهان یا پنجم 

 .كند سفر تنهایي به مي تواند و است ماهر و تبحّر

 در تقریبـاً   نیرانجـان  ك ـل  جهـان   این پروردگار بیني  مي كه همانطور

 بـه  مـا  كـه  چیـ ي  همـان  است  اشيء كیهان خداي او. دارد قرار بشر سط 

 نیـایش  و پرسـتش  مسـیحیان  كـه  اسـت   مكـان  او خداي. گوییم مي فضا آن

 جهـان  بـر  حـاكم  خـدایي  دارنـد؛  به آسمانها چشم جستجویش در و مي كنند

 .هیچ

 نیـ   را خـدا ع  مكـان  او كنـد   درك را فضـا  جهان این نیست قادر بشر

 محـافظ  را او و داده شخصـیت  خـود  خـداي  بـه  او كـه  زیرا كند  نمي درك

 فهمـد  نمـي  او. ا  زنـدگي  وقـایع  كننـدة  كنترل پندارد و مي ا  خانواده

 از خـواهش  حـال  در او  مكـان  یـك خـداي   مقابـل  در كردن دعا هنگام كه
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 دگرگـوني  ایجـاد  یـا باعـث   بیافرینـد   را شی  برایش تا مي باشد اشيء یك

 .گردد زندگي ا  امور در

 بـه  بشـر  هنگامیكـه  زیـرا  نیسـت   تخمین قابل هرگ  او بلاهت و حماقت

 واقـع  خـویش  ظرفیـت  فراسـوي  یابـد   مي دست اشیاء جهان طبقات ماوراء

 و بسـازد  اشـی   از را شـیئي  نمي توانـد  هرگ  او كه تردید نیست جاي. است

 .دیگر چی هاي بسیاري كه همانطور وجود ندارد  او براي اصواً فضا

 پروردگـار   نیرانجـان  ك ـل  خـود  منجملـه  كیهان  این در چی  همه امّا و

 ایـن  زیبـایي نابخودآگـاه   پرسـت   خـود  نرگس ج  نیست چی ي كیهان  این

 كـه  باشـد  مـي  ك ـل  طبیعت غریـ ي  این. ها همة ذهن درون ذهن ها  كیهان

 نـام  خـود  بـه  كـه  است ای الي گرایي قانون عریان. كند مي استثمار را نفس

 و Narcissismخـود   بـه  عشـق  Autoscopyنگـري  خود. است گرفته تكامل

 .مي باشد كیهان هاي نهضت همة محرك هاي انگی ه گرایي عریان

 همـواره  كـه  كسـاني  كننـد   نمي مصالحه هرگ  كه آنهایي نوابغ  حتّي

 نمـا  خـود  طاووسـي  تنهـا  آینـد   مـي  بـر  خـود  محیطي شرای  با جنگ در

 .خود نفس به عشق و گرفتار خودستا هستند افرادي هستند 

 آنچـه  هـر " كـه  اسـت  قـرار  این از است ویژگي این زیربناي كه اصلي

 اگـر  و ك ـل  منجملـه  چیـ    همـه  در ".است نیازمند ناظریني و به حضّار هست

 دیـده  آرزوي كـه  ببینیـد  خـود  تـا  بخوانید را ادیان كتب مقدّسة ندارید باور

 چیـ   همـه . اسـت  حـاكم  همواره شدن و ستایش شدن واقع عشق مورد شدن 

 سـفیران  شـامل  ایـن  البتـه . بـازگو كنـد   را خویش كه دارد آرزو كس همه و

 .مي شود نی 
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  .مي رسد خودشناسي به روح كه است جایي اینجا

 و اي مـادهّ  تـو . هسـتي  كـل  تـو  متعـالي   مقام كیهان این در خودت تو

 تـو . باشـي  مـي  كـل  عمـدتاً  پـس  اي  مـادهّ  باشي  روح آنچه از بیش ؛روح

 خرامیـدن  بـه  تبختـر  بـا  اسـت   حـاكم  تو كه بر فروتني آن مقابل در همیشه

 بـه  كـه  خفـا  در هـایي  جـ  بوسـه   نیست چی ي تو نفسي شكسته. مي پردازي

 بـه خـویش   گویـد   مـي  طبیعـت  قـانون . مي كني نثار "خود به عشق" آئینه

 ولـیكن  بـداري   دوسـت  را توزاییـت  خـود  كه بود این من منظور. بورز عشق

  .مي ورزي عشق كل به در وجودت تو

 و غریـب  تمـایلي  Exhibitionism گرایـي  عریـان  متـافی یكي  اساس

. اسـت  مـرتب   فضـا  یعنـي  اشـيء  كیهان با كه است تجلّي از درك قابل غیر

. كنـد  مـي  بیـان  و دهـد  مي توضی  را گرایي عریان میل به این شناسي الهي

 كـه  انـد  كـرده  بیـان  Noumenon الهياي  انگی ه مثابه به را آن فلسفه  در

 بـه  را تـوهّمي  ]هـیچ[  جهـان  در و است شده بدل Phenoumenon پدیده به

 .است كرده پا

 كـن  سـتایش  را ك ـل . اي داشـته  روا نفـرین  خودت به كن  نفرین را ك ل

 و عارفـان  همگـي  كـه  ك ـل  كـه  اسـت  چنین این. اي كرده ستایش را خودت

 هسـتي   الهـي علـوم   مختـرع  مـي آینـد    در در تخاصـم  از او با روحانیون

 هــاي قهقهــه غــرّ  حالیكــه هیــاهوي در اســت  الهــي وقــایع و شناســي

     ایـن آدمیـان   حماقـت  بـه  او. انـدازد  مـي  طنین هستي پهنة در ریشخند 

 .مي خندد
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 را ایـن  دنیـا  بـه  كشـید   شمشـیر  زنـدگي  مقابـل  در كـه  بـودا   حتّي

 گوشـهاي  و چشـمها  او هـاي  دوربـین . نباشـد  دنیـا  اسـت  بهتـر  كه آموخت

 .بودند پیروانش

. برسـند  گرایـي  عریـان  درجـة  بـااترین  به كه آنند اشتیا  در بسیاري

 چـون  كـه  ببینـي  را ك ـل  تـا  بـ ن  كنـار  را زمیني هاي دیكتاتوري همة نقاب

 نتیجـه  همـان  بـ ن   كنـار  را عارفـان  نقـاب . كنـد  خودنمایي مي طاووسي

 كـه  بـود  هـا  طـاووس  ایـن  از جسورترین یكي عیسي حتّي. شود مي حاصل

 و گفت: شكست را ضعیفان و مستمندان و مهربانان یوغ

 "شوید! خدا مي توانید هم شما بنگرید  را خود ببینید!" 

 هـیچ   اشـيء  جهـان  یـا   فضـا  جهان در كه كنم مي ادعّا من بنابراین 

 عریـان  جـ   اینجـا  در. نـدارد  وجـود  ك ـل  قـانون  از غیـر  قانوني به و اصل

 اصـول . اسـت  واداشـته  نقـش  ایـن  بـه  آنان را جهان كه زیرا نیستند  گرایان

 خـود  غرائـ   روي بـر  مـا  هستند كـه  نقابهایي همه و همه ها  آرمان تئوریها 

 بـاد  بـه  كـه  زنـدگي نفسـي   براي سر ذاتي سوزان اشتیا  آن روي كشیم؛ مي

 .است شده خامو  اشيء هاي كیهان

 ا  همـه . نـدارد  وجـود  فضـا  كـه  دهـم  نشان ]تو[ به مي توانم تنها من

 هسـتي  فضـا  كـه  ورزد اصـرار  اعتقـاد  این به او اگر وـ   است آدمي ذهن در

 سـر  بـه  زمـین  سـیارة  روي در را طـواني  دوراني بسـیار  كه باید مي دارد 

 كنـد  حاصـل  عقیـده  تغییـر  فضـا دربـارة   كـه  روزي تا اشیاء كیهان درـ   برد

 .شود مي بااتر هاي جهان به صعود شایستة كه است آنگاه

 «است. كافي بحث این براي جا همین تا»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  دهم فصل

 توزاشوتاما انرژي 

 
 

 

 
 

 در. كـرد  آغـاز  بامـداد  خنـك  هواي در را امروز  سخنان ربازارتارز

 بودیم.  نشسته صب  زود سایة

 «.هستند نیروها ترین قدرت پر جمله از خدا هاي جهان در روح هاي انرژي»

 مسـلّ   خـود  قـواي  بـر  خـود   ارادة بـه  روح كه كرد خواهي مشاهده

 دیگـري  چـارة  او. اتومبیـل  یـك  در مسـتقل  موتـور  یـك  كه همانگونه است 

 انگیـ    منظـور  بـه  هـا تـوزا  همـة  باشـد  مي اِك قانون این كه زیرا ندارد 

 هـیچ . جوینـد  بهـره  خـود  از انرژي باید ها كیهان در خویش راندن و حركت

 انجـام  را عمـل  بایـد ایـن   خود آنها. كند كمك بدانها تواند نمي دیگري چی 

 .دهند
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 بـدان  روح كـه  دیگـري  فعالیـت  هـر  یـا  خود  راندن پیش به منظور به

 تشـكیل  اصـلي  عنصـر  كـه  كنـد  مـي  اسـتفاده  صوتي جریان از كند  اقدام

   .مي باشد انرژیهایش دهندة

 شناسـیم  مـي  الكترونیـك  عنـوان  بـه  جهـان  ایـن  در را انرژي این ما

ــتر ــمندان بیش ــد آن از دانش ــدگي در آن از و آگاهن ــرهّ زن ــتفاده روزم              اس

 :كند استفاده صورت دو به این انرژي از تواند مي روح ولیكن. كنند مي

 .صل  آمی  نتایج منظور به یا مهلك  سلاحي مثابة به یا 

 درآوردن پـا  از بـراي  الكترونیـك  هـاي  شـعاع  از توانـد  مي هم روح

 بـه  كـردن  كمـك  بـراي  را آن توانـد  مـي  هـم  كنـد   استفاده دیگري روح

 را آن تـوان  مـي  ولـیكن  برسـد  قتـل  به نمي تواند روح. گیرد كار به دیگران

 در هـم  آن اسـت   ممكـن  اشـعّه الكترونیـك   توسـ   عمل این و كرد مصدوم

 و مـي جنگنـد   بـا هـم   هـا  روحاغلب . باشد برخوردار ازم شدّت از صورتیكه

شـعاع هـاي    ایـن  آن  در كـه  گیـرد  در مـي  آنهـا  بـین  وحشـیانه اي  نبرد

 یـا  درآیـد  پـا  از یكـي  تـا  كننـد  مـي  پرتـاب  یكدیگر سوي به را الكترونیك

 .بخ د بیرون نبرد صحنة از خود  امنیت به خاطر شود مجبور

 تـأمین  صـوتي  جریـان  از داراسـت   روح كـه  الكترونیكي انرژي تمامي

 را انـرژي  ایـن  آن  در بتوانـد  كـه  نیست اي ذخیره منبع صاحب او. شود مي

 بلافاصـله  و بیآفرینـد  را انـرژي  ایـن  بتوانـد  باید كند  بنابراین  حمل خود با

 غیـر  هـم  اسـت   پـاگیر  و دسـت  هـم  انـرژي  این حمل در سعي. كند مصر 

 .عملي
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ــا روح ــدرت اینكــه دانســتن ب ــده ق ــن در آفرینن ــان ای  از یكــي جه

 كنـد  میـل  كـه  اي لحظـه  هـر  در مي تواند اوست  تعلّق در كه است رازهایي

 رمـ   كلمـة  بـا  عمـلاً  كـه  اسـت  كافي. بهره جوید آن ارتعاشات از درنگ بي

 .باشد سرانگشتانشدر  بلافاصله تا دهد ندا را قدرت این

 بـر  صـوتي  جریـان  دینامیـك  انـرژي  این بستر از حیات از اي جلوه هر

       مـدّ  هـاي  مـوج  از صـاعقه   بـر   تـا  گرفتـه  كـش  دانـه  مور از. خی د مي

 سـتارگان  سـوختن  از چیـ    خورشیدي  همـه  هاي دوره تا گرفته ها اقیانوس

 انـرژي  و و همـه نـور   همـه  كوچـك   شـمعي  سوسوي تا گرفته شیري راه در

   .مي كنند دریافت مرك ي عظیم قدرت این از را خود

 روح و عشـق  فكـري   اشـكال  سـاختار  صـاعقه   بـر   جاذبه  قوةّ كشش

 فی یـك  دانـش  آنچـه . مـي شـوند   تغهیـه  ازلـي  جریان این از همه فردي 

 از تجلّـي  یـك  تنهـا  خواننـد   مـي  Prana پرانـا  شرقي ها و مي نامد انرژي

 شـرای   بـا  تـا  گـهارده  پـایین  به قدم كه است حیات صوتي جریان این حیات

 جریـان  اسـت  ایـن   اینچنـین  هـوا  در بـر   كه همانگونه. شود بستر هم مادهّ

                  درون هــا انــرژي تمــامي. مطلــق قــدرت همچنــین و دارد مطلــق حضــور

 مترصّـد  همـواره  ایـن جریـان  . محركّـه  نیروهـاي  چه و بالقوهّ اند  چه نهفته

 برسـد  ظهـور  بـه  )محرّكـه(  دینامیـك  نیروي به صورت تا است مناسب شرای 

 بـراي  بسـیاري  هـاي  صـورت  صـاحب . فراهم آیـد  امكانش كه صورتي هر به

    ناشـناخته  بشـر  فی یـك  بـراي دانـش   هنـوز  آنها اغلب كه است یافتن ظهور

 .مي باشند
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 از یـك  هـر  در و كنـد  نـ ول  تحتـاني  شرای  به جریان این باید البته 

 و خصوصـیّات  نـام  درآوریـم   نمـایش  بـه  را آن بتوانیم ما اگر ن ول  مراحل

 اكتشـا   مـورد  هنـوز  صـورتها  ایـن  بیشتر. دهیم نسبت مي آن به را متفاوتي

 .نشده اند واقع بشر فعلي دانش

 بـه  پـایین  و پرانـا  تـا  ازلـي  انرژي از شناسیم  مي كه نیرویي هر ولیكن

 همگـي  Tuzashotama توزاشـوتاما  انـرژي  حتّـي  و مغنـاطیس  و بر  سوي

 فراخـور  بـه  كـه  باشـند  مـي  صـوتي  جریان این از اي یافته تغییر هاي شكل

   ناحیـه  در بـااترین . انـد  شـكل گرفتـه   انسـاني  یـا  كیهاني مشترك نیازهاي

 .كننده و متجلّي متجلّي شونده  تعالي سوگماد است  نیرو یك همه  این

 دیگـر  خورشـیدهاي  همـة  و مـا  خورشـید  شگر  نور و انرژي حرارت 

 اي پدیـده  كیهـان  ایـن  در نـور  از شـعاعي  هر. شود مي جویبار مشتق این از

 هـر  كـه  اسـت  ایـن جریـان   قدرت مبناي بر. نورپایان  بي جویبار این از است

 هـیچ  و شـود  نمـي  شـكفته  هـیچ گلـي   غنچة. گردد مي مدار  در اي ستاره

 كسـي  چـه . متجلّـي كنـد   را قـدرت  این اگر آورد نمي لب بر لبخند كودكي

 آن تـوانیم  مـي  مـا  دهـد؟  نسـبت  بدان را كیفیّاتي یا یابد در را آن تواند مي

شـگفت   نشـان  سـه  داراي كـه  بـدانیم  و بشناسیم جلوه هایش طریق از را تنها

 .است انگی 

  .آزادي و قدرت  خرد: از عبارتند نشان سه این

 در مـي یـابیم   آخـر  دسـت  و آمی ند در مي هم به انرژي و حركت امّا و

 جـا  همـه  پیوسـته  رگبـاري  همچـون  انرژي جریان این. هستند یكي دو هر كه

 حمـل  خـود  همـراه  بـه  را خود ازمة پراناي یا انرژي روحي هر و كرده پر را
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 اتـر  دهـم   تغییـر  را حـركتم  ( سـرعت تـوزا ) روح مثابة به من  اگر. كند مي

 .مي كنم خلق خود براي را تازه اي

 بـا  نسـبیت  در انـرژي  گیـري  انـدازه  هـاي  مقیـاس  تمام كه همانطور

                منسـوب  تـوزا  بـه  حركـات  تمـامي  مـي كننـد    پیـدا  معنـي  دیگـر  چی ي

 و حركـت  بـین  تفـاوتي  هـیچ . نـدارد  وجـود  مطلقـي  توزا براي. مي شوند

 در هـاي متفـاوت   وضـعیت  دو هـر  اینهـا  زیـرا  ندارد  وجود روح در سكون

آنهـا   از یكـي  در سـكون   حـال  در ذرهّ یك و هستند فضاـ   زمان هاي سیستم

 حركـت  بـین  تفـاوت  باشـد؛  دیگـري  سیسـتم  حركـت  وضـعیت  در تواند مي

 بسـتگي  همـه  متغیّـر   شـتاب  بـا  حركت یا و التغییر متشابه و حركت یكنواخت

 .مي شود مطرح آن در حركت دارد كه مختصّاتي دستگاه به

 او. یابـد  مـي  تولّـد  دوبـاره  طـاووس   قالب در و میرد مي طوطي یك

 زیـرا  اسـت   بـوده  طـوطي  یـك  ایـن  از پیش كه نیست آگاه امر این از عملاً

 در اینكـه دیگـر   مـثلاً  اسـت   داده تغییـر  را چیـ   او همه توزاشوتاماي انرژي

 .بود قبلاً كه است نشده جرم واقع و حركت مكان  زمان  ابعاد آن

 انـرژي  ذرّات شـلّیك  بـا  مشـابه  آن كاركرد. است ارتعاشي انرژي  این

                   حركـت  انگیـ   حیـرت  چنـان  سـرعتي  بـا  كـه  اسـت  هـایي  گلوله مانند به

 اساسـي  عناصـر  صـوت  و نـور . نیسـت  آنان به درك قادر ما چشم كه كنند مي

 .باشند مي روح انرژي این در

 از بخشـي  خـود  اسـت   مطـرح  اینجـا  در كـه  مفهومي به  صوت و نور

 از كـه  هسـتند  انـرژي  از امـواجي  حاصـل  بلكه نیستند  فی یكي جهان اشیاء

 سـوگماد  قـدرت  آن از كـه  دارد را اي نقـش چشـمه   و مي ریـ د  بیرون اِك
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             هـاي  پدیـده  و متفـاوت  در اشـیاء  كـه  متفـاوتي  ارتعاشـات . مي كند فوران

 صـوت و  نـور  شـعاع  یـك  از واقـع  در كنـد   مـي  جلـوه  گوناگون شمار بي

 جـوهر . مـي شـوند   شـنیده  و دیـده  متفـاوت  معـهلك  . اند گرفته سرچشمه

 مـا  آنچـه . اسـت  اشـیاء  آن حضـور  از سمعي تعبیري یا بصري یا تعبیري اشیاء

 واقعـاً  پنـداریم  مـي  خـود  از متفـاوت  و بیـرون  اي عنوان پدیـده  به معمواً

 .ندارد آن حقیقي به واقعیت هم حتّي شباهتي نیست  چنین

. اسـت  نشسـته  اسـت  سـقوط  حال در سرعت با كه هواپیمایي در ناظري

 و مـي بینـد   هواپیمـا  سـوي  بـه  هجـوم  و آمدن باا حال در را زمین عملاً او

 بـر   چـراغ  تیرهـاي  كـه  مي پنـدارد  واقع در السیر قطار سریع در مسافري

 .كنند عبور مي قطار كنار از كه مي باشند

 یـك  در را الكتـرون  حركـت  هـم  و موقعیـت  هـم  بتوان كه است مشكل

 اي لحظـه  چـه  اگـر . اسـت  فی یكـي  چشمان با منظورمـ   كرد مشاهده لحظه

               واضـ   كـاملاً  برایـت  گـهاري  مـي  بیـرون  قـدم  ات كالبد جسـماني  از كه

 چشـمان  دریچـة  از و مـي بـردي   سـر  جسـم بـه   درون مادامیكـه . شود مي

 وضـعیتي  روي چـه بیشـتر   هـر . ببینـي  تواني نمي كني  مي نگاه ات فی یكي

 .مي شود محوتر و مبهم تر دیگر وضعیت بدهي  تمرك 

جهـان   دیـدگاه  از را سـوگماد  هـاي  جنبـه  كـه  هم هنگامي نكته همین

 نظـر  بـه  تیـره  دو هـر  منفـي   و مثبت. كند مي پیدا مصدا  نگري  مي خاكي

 مشـاهده  لحظـه  یـك  در را دو هـر  سـعي كنـي   اینكـه  بر مشروط رسند مي

 نظـاره  را آن بیـرون كالبـد   از و شـوي  جـدا  بـدن  از اگر حالیكه درـ   كني

تجربـه   را هم مـان  دو هـر  نیسـت  قـادر  آدمي. شود مي روشن برایت كني 
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               دارا تحتـاني  طبقـات  ایـن  در را جنبـه  دو هـر  صـوتي  جریـان  چه اگر كند 

 .مي باشد

 غیـر . كنـد  معـیّن  هم مـان  را روح حركـت  و مكـان  توانـد  نمـي  بشر

 از حجمـي  چـه  لحظـه  یـك  در روح یك كرد تعیین دقتّ با بتوان است ممكن

 هـاي  جهـان  بـه  صـعود  نیـت  به چه و خود  دفاع از منظور به چه را  انرژي

 روح كـه  مـوقعیتي  بـه  دارنـد  اینها بسـتگي  دوي هر. گیرد مي كار به بااتر 

 .برساند بدان را خویش دارد قصد

 از. كنـد  مـي  اسـتفاده  بصـري  تصویر مجراي از انرژي  جعل براي روح

 كـه  جهـاني  آگـاهي  عرصـة  در انقبا  یا انبساط منظور به توزاشوتاما انرژي

 میــدان در خویشــتن مجــراي از. نمایــد مــي اســت اســتفاده فعّــال آن در

 :از عبارتند كه مي جوید سود سوگماد اساسي مختصّة سه از انرژي 

 .آزادي و قدرت خرد  

 اسـت  ازم و اسـت  ابـدي  دارد هسـتي  آن مبنـاي  بر توزا كه اي انرژي

 در دائـم  كـردن  كـار  بـا . شـود  یكي آن با شده  وارد سیّال وضعیت بدان كه

 تغییـر  كـه  دارد را قـدرت  ایـن  تـوزا  نشدن  مطلق هرگ  وارد و نسبي حیطة

 چیـ   هـیچ  حالیكـه  در بدهـد   خـود  به دار سرعتي جهت و كند حركت. كند

 كـار  ایـن  انجـام  بـه  قـادر  دور هـاي  سرزمین هستي عوالم تمام در دیگري

 .نیست

 طریـق  از توانـد  مـي  تنهـا  اسـت  حاكم معنوي هاي انرژي بر كه قانوني

 تجربـة  خصـو   در ایـن . شـود  تـو  آن از انسـاني  آگـاهي  گستر  و بس 

 فعّـال  حضـور  تـا  شـود  كاشته تو ذهن در باید بهري. مصدا  دارد نی  معنوي
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 شـدن  تسـلیم  ایـن . درآورد آن كنتـرل  تحت ذهن را و كند دریافت را قدرت

 .مي شود فعّال هاي شدن انرژي رها موجب كه است روح كنترل و

 بـداني  بایـد  بـرداري  گـام  غـافلان  فـراز  بر كه باشي این طلب در اگر

 چشـمة  سـر  بـه  را تـو  و شـود  رهـا  مي بایـد  كه است دروني انرژي این كه

 حقیقـي  مسـافري  درونـي  راهنمـایي  در صورتیكه چه اگر. دهد سو  خدایي

 نهفتـه  مـا  درون كـه  وجـود روانـي   ایـن  گـرفتن  كار به باشد  نداشته وجود

 غیـر  مسـتتر معمـواً   هـویتي  با وجود این. باشد خطر پر بسیار تواند مي است

 را تـو  هویـت  عنـان  شـود  فعّـال  درآوردن كنترل زیر بدون اگر و است فعال

 مراتـب  در تـو  شكسـت  باعـث  غیرحقیقـي  انرژي دادن با و گیرد مي در دست

 .شود مي زندگي

 اسـت  توانسـته  نـدرت  بـه  تجرید  سوي به میل به عادت دلیل به فلسفه 

 فلسـفه  كـه  اسـت  افتـاده  اتفـا   گـاهي . كند بازي را قدرت نقش زندگي در

 مصـر   بـه  نیـرو  ایـن  ولـیكن  است داده نشان زمینة اندیشه در زیادي قدرت

. اسـت  بـوده  ذهـن  ارضـاء  خـاطر  به و صرفاً رسیده ذهني حقایق در كندوكاو

 مـانور  باعـث  كـه  شـود  ذهني مـي  ظریف هاي ژیمناستیك به منجر نی  گاهي

 از امّـا عمومـاً   شـود   مـي  افكـار  و كلمات از روشني هاي توده میان در دادن

 .است گرفته زیادي فاصلة حقیقت طریق

 مـداومي  نیـاز  تنهـایي  بـه  سـوگماد . دارد اهمیتّ كه است سوگماد تنها

 فعّـال  بـراي  انگی شـي  اگـر . دارد پیونـد  بـدان  بشـر  هستي تمامي كه است

 نیروهـاي  یـا  آدمـي  وجـود  در كاشـته  علتش آرزوهـاي  دارد  وجود بودن
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 كـه  برتـر  آگـاهي  بـراي  از سـوزان اسـت   اشتیاقي بلكه بود  نخواهد طبیعت

 .گر مي سازد جلوه هستي تمامي انگی ة تنها مثابة به را خود همواره

 كشـیده  اجـراء  عرصـة  بـه  اگر مي آید؛ لحظه یك در روح الهي انرژي

 بـه  و دهـد  مـي  دسـتورالعمل  سـازد   مـي  وادار كنـد   رهبري مـي  شود 

 نهـاده  بـدان  وقعـي  اگـر  كه است نی  محتمل این ولیكن گراید مي روشنگري

 وجـود  گـویي  كـه  بـه طـوري   شـود  حل زمینة در دوباره و بكشد كنار نشود 

 در یـك جسـتجوگر  . اسـت  كـرده  رهـا  تنها آوی هایش دست با و ترك را فرد

 كـه همـه   اسـت  مقـدّس  و الهي رهبري این كه بود خواهد هشیار لحظات همة

 .مي كند مستجاب و مي آورد پیش برایش نیتّ نیكوترین به را چی 

                 روانـي  هـاي  گیـري  شـكل  كنـد   مـي  نـ ول  تـو  بـر  برتر انرژي این

 تـو  بـه  و ریـ د  مـي  فـرو  را نفس باروي و برج شكند  مي هم در را ات فعلي

 كمـال  سـوي  بـه  را تـو  و كنـد  مي تري عرضه عظیم انگی   و دریافت بینش 

 ایـن  كـه  را تحمّـل تغییراتـي   تـاب  كـه  حیـات  از اشـكالي  تمامي. راند مي

 و همـة  انـد  نیسـتي  بـه  محكوم ندارند  دارد خود در سوزان و آتشین انرژي

 اقلـیم  وارد و بـود  خواهنـد  بـاقي  شـوند  مـي  پهیرا خود در را آن كه آناني

 .شد خواهند معنويهاي  جهان

 و روح سـفیر  نفـع  بـه  كـه  اسـت  امـوري  با توزاشوتاما انرژي كار و سر

 بایـد  كـه  اوسـت  مترصّـد  كیهـاني  ارادة تنهـا  این. است همگان صلاح و خیر

ــد  انتخــاب ــل كن ــد عم ــرژي بای ــال از ان ــن فعّ ــتحاله اراده ای ــد اس  .یاب

 و خـالص  بركـت  صـحنة نمـایش   بـه  را خـویش  جـاي  باید مي برخورداري

 جانـب  كـه از  اسـت  وكـالتي  یـا  فردي ارادة گونه هر. بسپارد معنوي سعادت
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و  رهـایي  از پـس  حتّـي  روح مسـافر . اسـت  شـده  مأمور آن جانب از یا  اِك

 مانـدن  بـاقي  معنـاي  بـه  جهـان  در بـاقي  و ماند مي باقي جهان در آزادي 

  آرزویـي  هیچگونـه  داشـتن  بـدون  دنیـا  در بقاء. است این جهان كارهاي در

 نـژاد  بـراي  اسـت   عـام  معناي به است دنیا همة جهت مصلحت در كردن عمل

 بـراي  یـا  یابـد   تحـوّل  خـاكي  جهان در تازه كه آفرینش نوعي خاطر به بشر

 .توست درون كه الهي ارادة از تابعیت و خدمت در كردن كار

 آورنـد  مـي  جـا  بـه  روح سـفیران  در را خود حركت  آزادي و حقیقت

 باشـد  مـي  اِك الهـي  انـرژي  خا ّ جنبة این. طبیعتش فراخور به یك هر در

 هـیچ  بـه  و هـیچ جهتـي   از اینكـه  بـي  عمـل   در غلا  توزا آن درون از كه

             ظهـور  بـه  باشـد  شـده  طریـق محـدود   ایـن  یـا  قـانون  این توس  صورتي

 را حقیقـت  الهـي  لحظـات  تـو . ایـ ال  و اسـت  پایان بي روح زیرا. رسد مي

        از تركیبـي  هـر . كنـي  مـي  متجلّـي  خـودت  وجـودي  طبیعـت  با انطبا  در

 نهـاده  اختیـارت  در و باشـند  شـكلي  سـازندة  كـه  وجـودت  نشانه اي بنیاني

 آنچـه . رسـند  مـي  تجلّـي  بـه  تـو  در درون مجراي انگیـ    از است  شده

 از آنچـه  نـه  اسـت   درون ذات قـائم بـه   طبیعت همین بینند مي تو از دیگران

 .مي شود تعبیر بیروني ظواهر

  «مي دهیم! تنفس لحظه چند اینجا در»
 

*** 
 

 بخشـي  شـود   مـي  نامیـده  برتـر  قدرت یا انرژي گاهي كه روح انرژي

 از ج ئـي  عنـوان  بـه . باشـد  مـي  آزادي و قدرت  خرد یعني   اِك تثلیث از
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 حركـت  عمـل  یعنـي  اسـت   آن محركة دادن در سازمان آن نقش تثلیث  این

 .دادن

 اسـت  وجـود  از بخـش  آن كننـدة  تـأمین   توزاشوتاما انرژي عنوان به و

 كـه  حركتـي  نـوع  هـر  كنـد   مي استفاده آن از حركت به نیاز هنگام روح كه

 از كـردن  اسـتفاده  همـان  تعبیـري  بـه  توزاشـوتاما  اگر چه. باشد خواهد مي

 جهـان  یـا  زمـین  فی یـك  از فراتـر  سطحي بسـیار  در ولیكن باشد مي انرژي

 .مي شود مطرح مادّي

 تثلیـث  از بخشـي  كـه  كـنم  مي آغاز خرد از اینجا در من ترتیب  این به

 كـه  اسـت  كیفیتـي  آزادي و بخشـد  مـي  درست جهت عمل به كه سازد مي را

             عطــاء كنــد مــي تعیــین خــرد كــه جهتــي در حركــت را فرصــت روح بــه

 همـین  و دارد انتخـاب  حـقّ  از یـك  بـیش  فرد یك دیگر  عبارت به. نماید مي

 هـم  كـه  دارد فرصـت را  ایـن  او ع شناسـد  مـي  آزادي عنوان به بشر كه است

 هیچیـك از  كـوچكترین دخالـت   بـدون  را فعـالیتش  جهـت  هم و را فعالیتش

 .كند اختیار سوگماد مخلوقات

ــادامي هــیچكس  ــه م ــن در ك ــة ای ــي زیســت خــاكي طبق ــد م                  كن

 ذهـن  بـراي . بیندیشـد  مفهـوم  عنـوان  بـه  تثلیث این خصو  در تواند نمي

 آمیـ   اسـرار  صـورت  نشـان  سـه  این .است ممكن غیر نشان سه این درك بشر

 .مي باشد تفكّرآدمي دسترس فراسوي كه آنهاست عمق بلكه ندارند 

 كنـد  حركـت  جهـت  تعیـین  بـا  دهـد  مي فرصت روح به كه انرژي آن

 صـوتي  جریـان  همـان  ایـن  كه آنجا از. هاست كیهان تمامي در اساسي عنصر

 و قـدرت  بـا  بـااخص   باشـد   داشـته  ارتباط همة اشیاء با باید مي پس است 
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 عمـل  توانـد  نمـي  گرنـه  و باشـد  پیوند داشته نشان دو این با مي باید. آزادي

 مـي دانـد   ازم كـه  در جهتـي  كـه  باشد خرد تصاحب در باید همچنین . كند

 .كند حركت

 جـایگ یني  قابـل  انسـان  بـراي  كـه  دارد وجـود  اساسي دریافت نوعي

                میـان  در. كنـد  كسـب  را خـرد  او كـه  شـود  مـي  باعث دریافت این. نیست

 سـوگماد  دیـدن  تنهـا  كنـد   مي تجربه ما الهي كه خویش شماري بي هاي راه

 دیـدن  سـازد   مـي  میسّـر  را امـر  كـه ایـن   باشـد  مي ا  اصلي صورت در

 .باشد كرده تخفیف پیدا ها پدیده و ها شكل واسطة به آنكه بي حقیقت

 شـود  مـي  اسـیر  مشـاهدات  از وسـیعي  دام در آدمي اینصورت  غیر در

 بـاقي  هسـتي  جنبـه هـاي   از مرجـي  و هـرج  پر تودة در سردرگم چنان هم و

 هـا  دام ایـن  از اجتنـاب  راه در كوشـش  بـا  برخي مـوارد   در. ماند خواهد

 گـردد  مـي  اسـیر  كوچـك  ذهنـي  یك فرمول با كند  مي فدا را چی  همه فرد

 قربـاني  هـم  شـاید . خفه مـي شـود   چی  نا و محدود شخصي تجربة یك در یا

 از اي جلـوه  انـرژي  ایـن  البتـه  .شـود  واقـع  دیگر فرد یك تجربیات تجدید

ــرینش ــق از اِك آف ــد و مــي باشــد روح طری ــدگي كلی ــ  زن  كشــف در رم

 .دارد وجود هستي انرژي نیروهاي و روح بین كه است نهفته ارتباطي

 ایـن  جسـتجوي  در متـافی یكي  و عقلانـي  دیـدگاه  از تنهـا  كسـي  اگر

                پـس . مـي دارد  بـر  گـام  تـاریكي  در كـه  اسـت  ایـن  بر دلیل باشد حقیقت

 یـا  ذهنـي  حقیقـت  یـك  تنهـا  جسـتجو مـي كنـد     آدمي آنچه كه بیني مي

 تجربیـات  كشـف  و از زنـدگي  پویـا  اسـت  حقیقتي بلكه نیست؛ پنداري حقیقت

 .معنوي
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 در را ناپــهیري اجتنــاب دانســتن جــا همــه در و همــواره بایــد بشــر

 تقاضـا  را صـوتي  جریـان  ایـ ال  حضور از حقیقي تماس و سازد بیدار خویش

 مثابـة  بـه  هـم  آن باشـد   همـراه  او همـواره بـا   بایـد  مي حضور این. كند

 در اشـیاء  هـم تمـامي   و او خـود  هـم  آن در كه برگیرنده در و زنده واقعیتي

در  و همیشـه  را آن بایـد  مـي  او. كننـد  مـي  عمـل  و حركت هستي پهنة همة

 حـسّ  را آن بایـد  او. چی هـا  همـة  در و مرئـي  واقعي  كند  احساس جا همه

 و اب ارهـا  همـة  كـه  تماسـي  باشـد؛  داشـته  تماس آن با و دریافت كند كند 

 روح و سـوگماد  از تصـوّري  تنهـا  نـه  شـركت كننـد؛   آن در دریافتش وسائ 

 پهنـة  تمـامي  در وضـوح  به همـین  شناختي و دانستن بلكه هستي  این در حقّ

 را خـدا  تمـامي شـناخت   كـه  اسـت  بنیاني تجربه این. خدا روح و خدا هستي

 .مي گیرد در بر

 چنـین  ایـن  و گـهارد  مـي  بنـا  تو هستي تصاحب و تسخیر به انرژي این

 تمـامي  فعالیّـت   بـراي  هایـت  انگیـ ه  تمـامي  آن  میـان  از كه آید بر مي

 و ات گیـري آگـاهي   شـكل  تمـامي  سخنانت مـي تابـد    و افكار بر كه نوري

 تـراو   معنـوي  هوشـمند  دیگر شـكله اي  با تو ارتباطات تمامي و ارتباطاتش

 .مي كند

 سـابقت  شخصـیت  كوچـك  نفـس  دیگـر  تـو  انـرژي   این مفید تلا  با

 گـهارد  مـي  پـیش  خـود  از كـه  شـوي  مـي  بدل وجودي بدان بلكه نیستي 

 كیهـان  درون و مـي دارد  نگـاه  زنـده  را خـود  پیكـري   انتخاب به كه كسي

  .مي كند كار خود



 فصل دهم عع انرژی توزاشوتاما/ سرزمینهای دور                            111

 

 

 یـك  صـاحب  كنـي  مادامیكـه   زنـدگي  دنیـا  این در باید تو كه آنجا از

 كـه  بـداني  اسـت  ازم داري  نظـارت  هـایش  فعالیـت  بر و باشي مي كالبد

 همچنـین . آموخـت  انـد   هسـتي  تمـامي  بناي زیر را كه حقایقي باید چگونه

 متجلّـي  آفـرینش  و الهـي  حقیقـت بـین   مشهود تضاد باشي  قادر مي باید تو

 تشـخیص  باشـد   مـي  معنـوي  تجربیـات  بیشتر شروع نقطة معمواً كه را شده

 .دهي

 بـا  آفـرینش  از نقطـه  هـر  در كـه  مي یابي در قدم هر در صورت  هر به

 شـود  مـي  شـروع  هسـتي  ذات در كـه  جدایي نوعي هستي  روبرو دوگانگي

 تنهـا  كـه  حـال  عـین  در كنـد   مـي  جلوه متضادّ در ظاهر كه منفي( و )مثبت

               اینهـا  كـه  یافـت  خـواهي  بعـدها در . اسـت  مخلـو   هـاي  كیهـان  معمّاي

 دو بـا  كـه  Jaram Brahm بـراهم   جـارام  هسـتند   وجـود  یك قطب هاي

 ایـن  در و منفـي  و مثبـت . انـد  شده پیوسته هم به انرژي مداوم جریان سلسله

 بـین  كشـش . اسـت  آمـده  حاصل دو این بین ارتباط از چی  همه براهم جهان

 تـا  دارد ازم اسـت  هسـتي  درون آنچـه  كـه  است شرایطي همان درست آنها

 آشـتي  بـراي  كـه  اسـت  طریقـي  قطـب  دو ایـن  مجدّد اتّحاد گردد؛ متجلّي

 در تـو  كـه  حقیقتـي  تمامیـت  كشـف  و زنـدگي  هاي ناهماهنگي دوبارة دادن

 .است شده برگ یده آني جستجوي

 آگـاه  75زمـان  ع روح یـك  همچنـین  و خـدا  ابـدي  روح از بخشي این

 معنـوي  فضـاي  یـك . كنـد  مـي  حمل را وقایع سلسله جریان خود در كه است
                                                           

 یكالبدهادارد كه با برگرفتن  یروحاشاره به  Time – Spiritروح عععع زمان  ۀواژ 12

 بعد زمان( گرفتار آمده است. م، در مدار زمان و مكان  بویژه در یتحتانجهان 
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ــود ــود و رو خ ــتر خ ــیچ گس ــه از ه ــدة در ك ــة برگیرن ــیاء هم ــة و اش  هم

 تمـامي  شـامل  حقیقـت  در است  امّـا  شكل بي معنوي قما  یك وجودهاست؛

 و معنـوي  فـاني   غیـر  كـه  اسـت  چی هـایي  آن تمـامي  محتـواي  و اشكال

 .مي رسند نظر به محدود

   بـري  سـر  بـه  رحمـت  و صـل   شـرای   در دائـم  طور به تواني نمي تو

 در درون در و بیـرون  در كـه  سـوگماد  معمّـاي  بـراي  حلّي راه آنجا در زیرا

 ایـن  اسـت   مشـهود  فعـلاً  كـه  آنطـور . داشت وجود نخواهد است  دسترس

 زودي بـه . دارنـد  وجـود  سـوگماد  از وضعیت تفكیـك  دو كه مي آید بر چنین

 ایـن  و خـود توسـت   آگـاهي  جـدایي در  و انفكـاك  این كه یافت خواهي در

 تـو  آن بـا  كـه  دارد  زیـرا  خود در مهیبي سازي آزاد قدرت كه است حقیقتي

               و  جــدایي ایــن. شــوي مــي آزاد جهــل و نــاداني بنــد از همیشــه بــراي

 مایـا  ایـن  ع شـود  آگـاهي  مغلـوب  تواند مي كه است توهّم یك تنها گانگي دو

Maya باشد مي. 

 و سـایه  شـرای    دو هـر  در كـه  كنـي  مـي  كشف ن دیك  از نگاهي با

 اِك مایـا  از چهـره  ایـن  بـا  ؛اِك سوگماد نه دارد  حضور كه است اِك این نور 

 بیشـتر  و بیشـتر  مـدام  كـه  است معنوي تجربة یك آغاز رشد این. است همراه

 جلـوه  زمـان  مایـاي  و مفهـوم  نـا  تاریك  به نظر آنچه كه سازد مي فا  تو بر

 قابـل  غیـر  و زمـان  بـي  هستي ابـدي   آن آگاهي ج  نیست چی ي كند  مي

 تاریـك  و نقـابي درخشـان   زیـر  در چـه  اگر و است هستي ماوراء محدودیت 

 آرام و تجلّـي  معجـ ة  تـا  نمایـد   مـي  متضـادّ  ظاهر در است  شده گسترده

 .بگهارد نمایش معر  به مادهّ و حیات ذهن  در را الهي عنصر بطی 
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 هسـت  تـو  در متفـاوت  انـرژي  دو. توزاشـوتاما  راز بـه  رسي مي اكنون

 انــرژي دیگــري اســت؛ نظــارت و حركــت ســكوت  در كــه درون از یكــي

 از اي تـوده  كنـد   مـي  پیـروي  عـادت  بـر  حركات مبتني از كه است بیروني

 بیرونـي  انـرژي  ایـن . نیروهـا  و منتجّـة  تشكیل از نوعي فی یكي  هاي فعالیت

 آدمـي  و كنـد  تسـخیر مـي   را درون آگـاهي  و شود مي وارد درون به اغلب

باشـد   خـود   بـه دسـت   افسـار   اینكـه  بـدون  زیـرا  ندارد  اختیار دیگر

 .مي كند عمل و حركت

               تنهـا  ایـن  كـه  یابـد  مـي  در او تـر   عمیـق  آگـاهي  به رسیدن از پس

 بیـرون  حسّـي  ادراكـات  مقابـل  در را او كـه  است انرژي از ظاهري اي جلوه

 بدهـد  اجـازه  درون انـرژي  صـورتیكه  تنهـا در  زیرا. كند مي واكنش صاحب

 عصـارة  و اسـرار  تمـامي  در اینجـا . باشد داشته وجود مي تواند بیرون انرژي

 .است نهفته برگیري آموز  ها این از داري سعي تو آنچه

 هــاي فعالیــت از و بیــرون جهــان از روح تــدریجي نشــیني عقــب بــا

 دفعتـاً . كنـد  عـو   را فی یكـي ا   طبیعت آرامي به مي تواند فرد بیروني 

 بـدل  هسـت  آنچـه  هـر  آنگاه كند  شناسایي مي را خویش درون دانندة روح

 .و داننده اراده  اِك   الهي مطلق حضور تجلّي به شود مي

 جهـان  سـه  هسـتي  در را متضـاد  قطبـین  وجود آدمي كه اینجاست در

 كـه  را منفـي  و مثبـت  بـین  انـرژي  شدن جاري خطوط و كند مي كشف پایین

 هـر  شـدن  گـر  جلـوه  موجـب  یكـدیگر  از هم مان و تأثّر تأثیر در و یكدیگر با

 .مي شناسد دارد درون هستي در كه مي شود چی ي آن
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 كـه  اِك دارد  وجـود  متعـال  و پایـان  بي انرژي یك تنها كه است واض 

 و درون سـوي  شـود   مـي  گـر  جلـوه  طبقـه  این در روح متفاوت سوي دو در

 در یـا  دارد  حضـور  هسـتي  در آنچـه  هـر . متقابـل  در رابطة و بیرون سوي

 آن از حـال  هـر  بـه  آمـده اسـت    به وجـود  آن از یا است  داشته وجود اِك

 ضـامن  اِك و حضـور  اراده. مـي شـود   حفـظ  آن بـا  هم بقائش و شده صادر

هـا   رسـیدن  ظهـور  بـه  و هـا  كـردن  عمـل  ها  شدن تبدیل تمام. است وجود

 چـه  و باشـد  فـردي  منظـور  بـه  چـه  دارند  الهي ای ال انرژي این در ریشه

 ازمـه هـاي   از یكـي  پـایین  جهان هـاي  در گانگي دو. هد  هستي جهت در

 بـه  قـادر  را گانـه  دو هـاي  جریـان  كـه  عین حال در است  آفرینش و تجلّي

 قطـب  دو همـان  دو جریـان   ایـن . سـازد  مي م بور هاي جهان در كردن كار

 .نامیم مي اِك ما كه واحدند هستي یك از

                تحمیـل  روح بـه  شـدّت  بـا  مـادهّ  نیـروي  كـه  یـابي  مي در سو یك از

 را خـود  كـه  حـسّ مـي كنـي    را توزاشوتاما انرژي دیگر  سوي از و شود مي

 جهـان  ایـن  در هنگامیكـه . مـي كنـد   مادهّ خلا  زنجیر از و مي كشد باا به

 توانـد  مـي  فـرد  شـود   قرار آگاهي بر كنترل و كامل تعادل نیرو دو این میان

 افكـار  مـنجلاب سـردرگم   از را او كـه  بسپارد تري قدرت پر جریان به را خود

ترتیـب   ایـن  بـه . مـي كنـد   رهسپار برتر قدرت سوي به و مي رهاند ا  فعلي

 .مي شود روشن ضمیر او

 اجـ اء  تمـام  شـود   مـي  روان روح بـه  صوتي جریان انرژي هنگامیكه

 جهـل  اسـارت  از و شـده  ت كیـه  روح. مـي كنـد   درخشـان  را نوراني كالبد

 همـة  مـي بخشـد    تـازه  شـكلي  دوبـاره  چی  را همه. شود مي آورده بیرون
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 روح بـه  الهـي  رحمـت  .مـي كشـاند   فراتر جایگاهي به را موجود هاي شكل

 .شوند مي بدل الهي شعفي به دردها تمامي و مي كند نفوذ

 قـرار  ا  آگـاهي  مرتبـة  در اِك آنچـه  تمـامي  درك و شناخت به روح

 نـدارد  منفـي  انـرژي  قطـب  عنصـر  به نیازي دیگر و كند مي پیدا دست داده

 .كالبد جسماني كردن كنترل و خاكي در جهان حیات منظور به مگر

 بـه  مختصـر  اسـتراحتي  و چـاي  كمـي  صر  از پس را بحث این ادامة»

 «گرفت. خواهم دست
 

*** 
 

 داد:  ادامه ربازارتارز

 از اسـتفاده  بـا . باشـد  متّكـي  توزاشـوتاما  این بر همواره كه باید آدمي

 تـدریج  بـه  توانـد  مـي  فـرد  كـرد   خـواهم  اشاره بعداً كه معنوي تمرین یك

              میـان  از خـود   شـخص  شـوتاماي از  اسـتفاده  بـا  كـه  شـود  آنقدر قـوي 

 .عبور كند مر  هاي دروازه

 كـه  باشـد  داشـته  همـراه  بـه  روحي سفیر كه باید مي اینصورت  غیر در

 مگـر  دهـد  انجـام  تنهـایي  بـه  را عمـل  ایـن  تواند نمي او. دهد یاري را وي

 بقـدر  اسـتاد  كمـك  بـدون  و باشـد  خوبي آموختـه  به را روح سفر فنّ اینكه

 .باشد كرده تمرین كافي

 جهـت  هـایش  قابلیـت  دهـد   انجـام  را كار این توانست او اینكه از بعد

                      آدمــي كــه معنــایي آن بــه مــر   دســترس فراســوي نــواحي بــه ورود

 آمـد  و رفـت  نـواحي  آن بـه  توانـد  مـي  اف ایش گهارده  به رو شناسد  مي
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             خــاطر بــه اســت و شــنیده دیــده كــه را آنچــه تمــامي حالیكــه در كنــد 

 .مي آورد

 نـاچی   بسـیار  اكتسـابات  از یكـي  خـود  ایـن  كـه  كنم مي نشان خاطر

 مـاوراء  طبقـات  پـس  از را آغـازگر   اِك ]خلسه[ سمدهي. است مبتدي فردي

 تـرین  جـدّي  از یكـي  پاسـخگوي  خود این بخودي البته. مي دهد عبور مر 

 و مـر   مسـألة  اسـت؛  بـوده  آن روبرو با بحال تا بشر نژاد كه است مشكلاتي

 .است نهفته آن فراسوي آنچه

 همـة  بـراي  كامـل  طـور  بـه  واقعیـت  ایـن  انساني  تجربیات میان در

 76پلوتـارك  مثـال  بـراي . اسـت  نمانـده  باقي ناشناخته جهان ب ر  متفكّران

Plutarch است گفته:   

 میـان  از و مـي بینـد   را انـدازهایي  چشـم  همان روح مر   لحظة در"

 هـاي  حلقـه  پـهیر   و وصـل  بـه  كـه  آنـان  كه كند مي عبور روندي همان

 ".كنند مي عبور آن از و بینند مي مي آیند در اسرار ب ر  مكاتب

 همـة  مشـترك  تجربـة  و دارد انطبـا   روح سـفیران  تعالیم با دقیقاً این

 .كرده اند پیشرفتي تعالي مسیر در كه است واصلیني

       ارائـه  حقیقـي  هـایي  رو  شـان  تعلـیم  تحـت  شخص به روح سفیران

 و جهـان  ایـن  بـین  خـود  ارادة بـه  توانـد  مي آنها  از استفاده با كه كنند مي

 بـه  توزاشـوتاما  از اسـتفاده  بـا  امـر  ایـن  و آمد كند و رفت بااتر هاي جهان

 در مـردن  یـا  روزانـه   بـه مـردن   كـه  است چی ي همان این. رسد مي انجام

                                                           

 میلادي. م029تا  49 یسالهانویس و فیلسوف مشهور یوناني بین  یبیوگراف –پلوتارك  11
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 پیشـرفته  سـفیران روزمـرةّ   كارهـاي  از بخشـي  این است؛ موسوم حیات حال

 .باشد مي

 مـر   حـال  در شخصـي  كـه  مي كننـد  طيّ همانگونه را این شاگردان

 اراده بـه  را عمـل  ایـن  هـا چـلا  كه تفاوت این با كند  مي ترك را خویش بدن

 در توانـد  مـي  او و اوسـت  كامـل  كنتـرل  همواره تحت روند. مي دهند انجام

 نظـر  هـر  از. گـردد  ا  بـاز  جسـماني  كالبـد  بـه  كند میل كه اي لحظه هر

 در یـك انسـان   كـه  اسـت  منـوال  همان به برایش جسماني كالبد ترك دیگر 

 گیـرد  كـار  بـه  را شـوتاما  چگونـه  مي آمـوزد  او ترتیب  این به. احتضار حال

 نهفتـه  چیـ ي  چـه  مـر   پـردة  در پشـت  همچنـین  و دارد معنایي مر  چه

 كالبـد  دائـم  تـرك  از پـس  كـه  خـود  آیندة خانة تواند با مي حتّي او است؟

 او ضـمن   در. گـردد  آشـنا  رود  بـدانجا مـي   طبیعي مر  روند در فی یكي

 جهـان  ایـن  هـاي دور  گهشـته  در كـه  بستگاني و دوستان با بود خواهد قادر

 .كند بدل و ردّ سخناني گفته اند ترك را

 زیـرا  اسـت   گـري  آغـاز  هـر  علاقة مورد تردید بي اكتسابي  چنین یك

 از فـاز  یـك  ایـن . دهـد  مـي  پاسخ را سرنوشت و حیات مشكلات ترین خطیر

 مـر   اسـرار  مـوم صـندوقچة   و مهـر  آنها. باشد مي اِك سفیران عظیم اعمال

 بـدون  هسـتند   مثبـت  و دانـش مسـجّل   زمـرة  در اینهـا  همة. اند شكسته را

 نیسـت  نیـ   یـا نوشـته   كتـاب  یـك  تعبیر و توضی . ذهني تصورات یا حدسیّات

 .مشاهده قابل و تجربي است روشي بلكه

 بپنـدارد  كـه  اسـت  كـرده  عـادت  غـرب   جهان بخصو  جهانیان  تمام

 هـاي  دروازه پشـت  چیـ ي  چـه  كـه  بداند تواند مي نه و داند مي نه هیچكس
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 بـه  را مـا  مـر   كـه  كننـد  مـي  اظهار تمام با قاطعیت آنها. است نهفته مر 

 بـاز  آن از مسـافري  هـیچ  بحـال  كه تـا  مي برد حیات از آمی ي اسرار ساحل

 پایـان  مـر   انـد كـه   عقیـده  این بر كه هستند هم اي عدهّ البته . است نگشته

آدمـي   كـه  اسـت  آن وقـت  حـال   هـر  به. است بشر نام به موجودي هستي

 بـه  اي پدیـده  اصـلاً  واقـع   در. بـردارد  تاري و تیره تفكّر طرز چنین از دست

 بیـدار  و اسـت  صـحنه  یـافتن  تغییـر  صـرفاً  موضوع. ندارد مر  وجود مفهوم

 .دیگر جهاني در شدن

 بـدل  طریـق  از مگـر  نـدارد  مـر   روند از گهشتن براي راهي آدمي

 زنـدگي  در و فی یكـي  جهـان  در كـه  همانگونـه  را راهش باید مي او. سازي

 تمـامي  توانـد  نمـي  او ع كنـد  تعیـین  خـود   كنـد   اختیار مي ا  روزمرهّ

 وقـف  آمـوز  بـه نـو   را خـود  سـفیر . كندواگهار  روح سفیر عهدة به را كارها

. اسـت  گرفتـه  دسـت  بـه  او را معنـوي  مصال  عنان و كنترل بلكه است  نكرده

 عطـاء  بـه جسـتجوگر   را هـا  دسـتورالعمل  از معیّن حجمي تواند مي سفیر یك

 روبـرو شـود   آنهـا  بـا  دیگر هاي جهان در است ممكن كه را مشكلاتي و كرده

 از چگونـه  دهـد  نشـان  جسـتجوگر  بـه  توانـد  مي همینطور. كند گوش د او به

 ایـن  در را او كـه  اسـت  بعیـد  بسـیار  امّـا  گردد  باز بدان و شده كالبد خارج

 .كند مساعدت كار

. مـي دهـم   توضـی   دیگـر  عبـارتي  بـه  و دیگر ترتیبي به را موضوع این

 بـه  زور بـه  را او تـا  كشـد  نمـي  بیرون كالبد  از را آغازگر هرگ  سفیر یك

 در شـاید  اسـت   بعیـد  بسـیار  امـري  چنـین  یـك  براند؛ احتمال بااتر طریق

 نیسـت  سـفیران  سیاسـت  ایـن  كه زیرا نه مكرّر  ولي استثنایي  بسیار مواردي
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 كـه  مـواردي  در مگـر  كننـد   جسـتجوگر مداخلـه   یك معنوي پیشرفت در كه

 انجـام  بـراي  كـافي  نفـس  اعتماد بـه  عدم یا جا  بي جرأتي كم خود از طر 

 .دهد نشان عمل این

 ولـیكن  گردنـد  مـي  واقـع  اسـتفاده  مـورد  شدیدي اعمال گاه  به گاه

 روح سـفیران . معمـول  سیاسـت  یـك  عنـوان  به نه كردم  اشاره كه همانگونه

                  ریـ ي  پایـه  آزادي و قـدرت   خـرد ـ    اِك مبنـاي تثلیـث   بر را كارهایشان

 ركـن  از چگونـه  بیـاموزد  خـود  بایـد  روحي هر كه دانند مي آنها. مي كنند

 نهفتـه  تثلیـث  و راز هسـتي  كـه  اسـت  ركن این در زیرا كند  استفاده خیالش

 ایـن اسـت   مثابـه  بـه  نشـود   موفّق آن از وري بهره تلا  در روح اگر. است

 نـاجي  كـه  همانگونـه  باشـد   كـرده  مصـلوب  زندگي صلیب بر را خویش كه

 .Golgothaجتاء  جُل صلیب كدة در عیسي ب ر  تاریخ 

 آن از. توسـت  كیهـان  نـاجي  تـو  متخیّلـة . اسـت  زنـدگي  نمایش این

 سـه  اعضـاء  از یكـي  كـه  اسـت  خـردي  این همـان  كه سود جوي خردمندانه

 كـار بنـد   بـه  توزاشـوتاما  انـرژي  با مستقیم در ارتباط را آن. است تثلیث گانة

 هـد   ایـن  ع جـوي  بهـره  آن آزادانـه  از. اسـت  تثلیـث  در قدرت عضو این

 .باشدمي  تثلیث اصلي

 عمـل  بـراي  روح كـه  اسـت  قـدرتي  و است خیالي تصویري شوتاما این

 كنـد  عمـل  آن بـدون  توانـد  نمـي  شرایطي هیچ تحت. دارد اختیار در كردن

 حیـات  ریسـمان نـامرئي   ایـن  تارهاي بر روح. اوست قدرت خود شوتاما زیرا

 اسـت  مایـل  كـه  مـي كنـد   آمـد  و هـائي رفـت   سـاحت  به و مي كند سفر

  .شوند برگ ار آنها در ا آینده  سرنوشت
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 داشـت  وجـود  اي فرضـیه  فی یـك  درس در بیـاوري   خاطر به اگر امّا و

 كـه  اي نقطـه  تـا  فی یكـي  جسـم  و شـود  مستولي باید نیرو كه  مبني این بر

 اندیشـه  دیگـر   عبـارتي  بـه . شـود  مـي  است رانده شده متمرك  آن بر نیرو

 اسـت  ناچـار  فی یكـي  كالبـد و  سـازد  مستقر معیّني نقطة در را خود مي تواند

  .برساند نقطه بدان را خود تا بیابد راهي مآاً

ــن ــاركرد رو  ای  از مشخّصــي نقطــة در را خــود روح. اســت روح ك

             تابعیـت  اشـاره  همـان  از معنـوي  كالبـد  و كنـد  مـي  تثبیـت  معیّن فعالیتي

 اسـت  قـانوني  ایـن . مـي دهـد   را انجـام  عمـل  ایـن  خیـال  ركن. كند مي

   .است شده مقرّر بااتر طبقات در كه ماوراءالطبیعه

 بـااتر  نـواحي  بـه  سـفر  و كالبـد  تـرك  هنگـام  در هرگـ   روح مسافر

 بـه  بازگشـت  از پـس  منـوال   همـین  بـه . دهد نمي دست از را ا  هوشیاري

 غیـاب  در آنچـه  همـة  از كـاملي  او حافظـة  كند؛ نمي فرامو  را چی ي بدن

              ارز  بـا  یـك اكتسـاب   ایـن  البتـه . دارد همـراه  بـه  است داده انجام جسم

                .كنـد  تصـوّر  مـي توانـد   بشـر  كـه  اكتسـابي  آسـاترین  معجـ ه  باشد  مي

 در شـوتاما  انـرژي  طریـق  از قـابلیتي  چنـین  یك كه است این در ا  زیبایي

 كـردن  كسـب  بـه  نیـازي  او. مـي گیـرد   قـرار  آدمي حیطة قدرت و اختیار

 قـدرت  و مصـال   تمـامي  ترتیـب   این به كار و انجام نحوة مگر ندارد  چی ي

 .اوست احكام اجراء آمادة آن انجام

 تنهـا  نـه  كنـد   تـرك  را بـدنش  داوطلبانـه  توانست شخص اینكه از بعد

   بعـد  بـه  آن از بلكـه  نـدارد   بـرایش  را زا وحشـت  مفهـوم  آن دیگـر  مر 

 نخواهـد  وجـود  بـرایش  تـاریكي  از اي سایه و هیچ آگاهي نا اي لحظه دیگر
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 همـة  تـامّ  كنتـرل  در و كنـد  چـه مـي   مـي دانـد   دقیقـاً  همواره او. داشت

 .بود خواهد باقي حیاتي ا  روندهاي

      تـرك  را جسـم  روح سـفیران  رسـد   فـرا  رفـتن  لحظة كه وقتي البته 

 همـان  بـه  آنهـا  مي رسـد   فرا خا ّ لحظة این هنگامیكه چند هر. مي گویند

 ایـن  بـا  مـي شـوند    خـارج  آن از گفتند مي را ترك جسم همیشه كه منوالي

 كننـد  مـي  قطـع  انـد  داشـته  پیوند با آن كه را حیاتي رشتة بار این كه تفاوت

                بـر  یافتـه  رهـایي هـاي   روح مثابـة  بـه  آنهـا . مي اندازنـد  دور به را آن و

از  شخصـي  كـه  سـادگي  همـین  بـه . مـي گیرنـد   اوج نور و قدرت هاي بال

 بگـهارد  دلگشـا  و زیبـا  بـاغي  درون بـه  پـا  شلوغ  و تاریك اطا  یك درون

 .مي روند و مي نهند بیرون از جسم قدم آنان

 مـي گـهارد   سـر  پشـت  را فی یكـي  طبقـة  روح سـفیر  یـك  هنگامیكه

 فوقـاني  اقـالیم  تمـامي  مسـافر  او كـه  زیرا كند  آرزو كه مي رود بدانجایي

 اسـتفاده  (عاطفـه ا  ) اثیـري  كالبـد  از مكث كنـد   اثیري طبقة در اگر. است

 ا  علّـي  قالـب  در آنجـا  رود  بـاا  علّـي  طبقـة  تـا  همچنـان  اگر. كند مي

در  یـا  توانـد  مـي  شـود   وارد سـوّم  طبقـة  به اگر و. دارد عملكرد (حافظه)

 بـراي  مـي توانـد   اراده كنـد   صـورتیكه  در یا و بماند باقي ا  ذهني كالبد

 مثابـة  بـه  و كـرده  بـدر  تـن  از را هـایش  كالبـد  همة هاي بااتر جهان رفتن

 در. بپـردازد  فعالیـت  بـه  بنـدي  هیچ پـاي  بي و محدودیت بي آزاد  روحي

  دانـد  مـي  دریافـت مسـتقیم   طریـق  از را چیـ   همـه  او خـالص   روح قالب

داشـت   ازم تحتـاني  طبقـات  در كـه  تماسـي  ابـ ار  هیچگونه به اینكه بدون

 .باشد داشته نیازي
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 بـا  بـدن  تـرك  هنگـام  را ارتباطـاتش  تمام  مر  حال در فرد یك البته

 روزانـه  تمـرین  عنـوان  بـه  هنگامیكـه  روح سفیر یك ولیكن كند مي قطع آن

 حفـظ  آن بـا  را حیـاتي  ارتبـاط  نـوعي  مي كنـد   را ترك ا  فی یكي كالبد

 بـاز  جسـم  بـه  نیـاز   هنگام یا تمایل  در صورت بتواند وسیله بدان تا كند  مي

               ریسـمان " بـه  انجیـل   شـاعرانه در  اسـتعارة  یـك  بـه  بنا ارتباط این. گردد

 .است گشته موسوم "اي نقره

 را ریسـمان  ایـن  هرگـ   آنهـا   آمـوز   تحـت  مبتدیان و روح سفیران

. فـرا رسـد   همیشـه  بـراي  كالبـد  ترك هنگام كه زمان آن تا كنند  نمي قطع

 سـوي  بـه  و كـرده  قطـع  را ریسـمان  این ارادة خویش به آنها هنگام  آن در

 بـه عنـوان   بشـر  كـه  اسـت  آن چیـ ي  همة این. مي كنند پرواز كامل آزادي

 .شناسد مي (مر ) یعني زندگي  در تجربه ترین ترسناك

 اي مرتبـه  اي  طبقـه  هـر  از بـااتر  كـه  بسـپاري  خاطر به باید مي حال

 بـه  بایـد  مـي  تـوزا  فراتـر   و بـااتر  جهان به رسیدن منظور به و هست دیگر

 اسـتفاده  بـا  یعنـي  فی یكـي  طبقـة   طبقـه  در اوّلین كه كند عمل نحوي همان

              بـه  را خـود  ورود و تصـویري بسـازد   در جلـو  بایـد  مـي  او. تخیّـل  ركن از

 مقصـد  تـا بـه   شـود  كـار  بـه  دسـت  آنگاه كند  سازي بدل بااتر هاي جهان

 .متخیّله طریق از و شوتاما از استفاده با برسد؛

 تصـاحب محـ    در و اسـت  روح حقیقـي  ركـن  تنهـا  (خیال) تخیّل این

 وگرنـه . كنـد  مـي  عمـل  شـوتاما  كـه  است آن طریق از تنها و دارد قرار آن

 خـود  و نـاداني  جهـل  و خویشـتن  قربـاني  متمـادي  است اعصار ممكن روح

 .بماند باقي
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 «مي كنیم. اعلام تنفسي اینجا در نشاط  تجدید منظور به»
  

*** 
 

  «مي دهیم. ادامه مر  دربارة بحث با را صحبت»

   گرفت: دست به را سخن دنبالة ربازارتارز جمله این با

 منظـور  بـه  تـوزا  كـه  انـرژي  آن باشد  مي توزاشوتامابا  رابطه در این

 نیـروي  مثابـة  بـه  آن از و گیـرد  مـي  كـار  بـه  جهـان  میـان  از طریق طيّ

  .جوید مي سود آفریننده

 مـر   بـه  كـه  تجربیـات  از دسـته  چهـار  خصـو   در خواهم مي حاا

 تقسـیم  گـروه  چهـار  ایـن  بـه  واقع در بشر نوع. كنم صحبت مي شوند مربوط

             از مردمـي  اي گونـه  شـاخص  هـا  ایـن گـروه   از یـك  هـر  زیـرا  شود  مي

 آنهـا  از  زیـر  كـه در  را هـایي  مـر   انـواع  از بیشـتر  با یكي كه باشند مي

 .مي كنند تجربه كرد  خواهم صحبت

 كـه  ندارنـد  روحـي  سـفیر  كـه  شود مي كساني همة شامل قشر نخستین

. گیـرد  مـي  بـر  در را بشـر  نـوع  كـلّ  به قریب تودة البته این. كند كمك شان

 بـي  شـوند   رویـارو  اضـطرار  وضـعیت  در با مر  كه محكوم اند همگي اینها

 انـرژي  از مـي تـوان   اینكـه چگونـه   از باشـند  داشـته  تصـوري  هـیچ  آنكه

 .كرد استفاده داوطلبانه صورت به بدن ترك براي توزاشوتاما

 برخـوردار  كسـي  هـیچ  همراهـي  از بـدن  تـرك  هنگـام  افـراد   این

              قــرار خودشــان كارمــاي قــانون تحــت درمانــده  و تنهــا مطلقــاً نیســتند؛

 انجـام  اخیرشـان  در زنـدگي  آنچـه  تمـامي  بـراي  باید مي آنها. گیرند مي
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             سـؤال   آنهـا  از مـر   قاصـدان . كننـد  دریافـت  كیفـر  یـا  پادا  اند داده

                    بـه  گوششـان  كـه  همانگونـه  بیاینـد   سراغشـان  بـه  هنگام چه كه كنند نمي

 بخشـاینده  نـا  رحـم   بـي  مطلقـاً  آنها. نیست بدهكار هاي آنها تضرّع و ها ناله

 كـردن  اجـراء  ا  وظیفـه  كـه  قـدرت منفـي    خـود   اربـاب  فرمان تحت و

 قائـل  لطفـي  حـقّ كسـي   در آنكـه  بـي  مي كننـد   عمل است مح  عدالت

را  بشـر  نـوع  از عظیمـي  اكثریّـت  گـروه  ایـن  آگـاهیم   كـه  همانطور. شود

 نمـي كنـد   فرقـي  باشـند   داشته دیني چه كند نمي تفاوتي. دهند مي تشكیل

 بـد  یـا  باشـند  خـوب  كـه  نیسـت  مهم فقیر  روستایي یك باشد  یا پادشاه یك

 رو در رو مـر   تاریـك  فرشـتة  بـا  بایـد كـه   مـي  آنها همگي استثناء بدون

 فـرا  ساعتشـان  هنگامیكـه  .گویـد  مـي  او كه كنند پیروي چی ي آن از و شوند

 قشـر  افـراد ایـن   از هیچیـك . نباشند چه و باشند آماده چه بروند  باید رسد 

 مـر   دسـت  از رسـد   مـي  فـرا  ناپـهیر  گری  لحظة آن هنگامیكه تواند نمي

 هـر  و گـردد  روبـرو  مـر   بـا  تنهـایي  به باید مي آنها یكایك. خلاصي یابد

 .بپهیرد است زده شده رقم برایش آنچه

 دریافـت  ماهانتـا  از را اِك بـه  پـهیر   كـه  هسـتند  آنـاني  دوّم گروه

                  عمــل بــه چنــداني تــلا  معنــوي تمرینــات امــر در ولــیكن انــد كــرده

 .نیاورده اند

 معنـوي  كالبـد  در اسـت   داده پـهیر   آنهـا  بـه  كه روحي سفیر همان

      اي طبقـه  طبقـات  زیـر  از اي مرتبـه  یـا  ناحیـه   بـه  و كند مي ملاقات را آنها

 او آنجـا   در. باشـند  كـرده  كسـب  چنـد ناچی شـان   هـر  تلا  با كه برد مي

 بـه  او رهبـري  تحـت  گـهارد تـا   مـي  پرورشـي  مدرسـة  از نوعي در را آنها
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 آنـان  ماهانتـا  باشـند   شـده  مرتكـب  خطایي اگر. بدهند ادامه خود پیشرفت

 .شوند متحمّل مي باید كه كند مي راهنمایي انضباطي سوي به را

 بـه  تـا  دهنـد  مـي  ادامـه  خـود  كار به بازپروري مدرسة این در آنگاه

 كسـب  بـااتر  هـاي  جهـان  در جایگاهي برایشان كه آیند نائل درجاتي كسب

 مـر   دادگـاه  برابـر  در اِك آمـوز  كـار  یك هیچ شرایطي تحت ولیكن. كند

 ایـن  تـرك  لحظـة  رسـیدن  فـرا  هنگام تاریك مر  فرشتة هرگ  و نشیند نمي

 كـارآموزان  از بـه هیچیـك   نـدارد  اجـازه  او. آمـد  نخواهد سراغش به دنیا

 هـایي  روحمسـئول   خودشـان روح  سـفیران . شـود  ن دیـك  روح سـفیر  یك

 هـایي  وضـعیت  چنـین  اسـتاد  او انـد؛  گرفتـه  قـرار  نظرشان تحت كه هستند

 فرشـتگان  از یكـي  مگـر  هـیچكس  باشـد   مي اِك تجسّم او كه آنجا و از است

 خـود  میـل  بـه  كـه  دارد را قـدرت  این او. ندارد را آنها بر حقّ قضاوت ساكت

 .نیست او راه كردن مسدود قادر به كسي و كند عمل

 كـردن  تـرك  بـراي  را شـوتاما  از اسـتفاده  كـه  هستند كساني سوّم قشر

 روح سـفر  امـر  در ياسـتاد  مقـام  بـه  اند نتوانسته امّا اند  آموخته خود بدن

             فـرا  رفـتن  هنگـام  كـه  سـاعتي  و روز از ایـن گـروه   افراد همگي. آیند نائل

 كنتـرل  تحـت  مـر   تمـامي رونـد  . خبرنـد  بـا  پـیش  ها مدّت از رسد  مي

 در سراســر پریشـاني  و دشـواري  از اي سـایه  هرگـ   و دارد قـرار  خودشـان 

 را شـان  هـم هوشـیاري   لحظـه  یـك  براي حتّي. ندارد وجود رحلتشان روند

 بندنـد  مـي  بـر  رخـت  بدنشـان  از سـادگي  همان به آنها. دهند دست نمي از

 فـرا  بـراي  توزاشـوتاما  از آنهـا . مـي كنـد   تـن بـر   از را اي جامه آدمي كه

 .مي كنند استفاده خویش افكندن
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 بنـابراین  انـد   نمـوده  تمـرین  روزه همـه  را رونـد  همـین  گـروه  این

 ایـن  از كـه  را اي ناحیـه  آنهـا . اسـت  شده شناخته كاملاً برایشان آن اجراي

   انـد؛ بنـابراین   دیـده  كـرّات  بـه  از پـیش  كـرد  خواهنـد  زیست آن در پس

 و مـي كننـد   را قطـع  اي نقـره  ریسـمان  آنهـا . مي روند خود خانة به گویي

 .مي سازند رها همیشه براي را بدن

 تواننـد  مـي  آنهـا  و سـیده  ر اتمـام  به اكنون جسماني كالبد از جدایي

 بنـدي  پـاي  هیچگونـه  اینكـه  بـي  شوند عازم كنند  میل كه جا هر به آزادانه

 بـه  روح سـفیر یـك   همراهـي  بـه  آنها مسـتقیماً . باشد داشته وجود برایشان

 آمـادة  تـا  كننـد  طـيّ  در آنجـا  را مدّتي باید مي كه شوند مي هدایت مكاني

 .شوند بااتر جهان هاي به رفتن

 اینكـه  مگـر  نمـي كننـد    بازگشـت  خـاكي  زندگي به هرگ  قشر دو این

 بـه  قـدم  آنهـا  عمومـاً . دهـد  فرمـان  آنان به اِك یا و كنند اراده چنین خود

 وارد خـدایي  اقلـیم  بـااترین  بـه  كـه  روز آن شوند تا مي برده بااتر به قدم

 .شوند

 از پـیش  باشـد  توانسـته  اگـر  اسـت  ب رگـي  سعادت كارآموز یك براي

 بـه  راه. باشـد  رسـیده  خانـد  سـاچ  طبقـة  بـه  جسماني كالبد همیشگي ترك

 بـر اینكـه   مشـروط  برسـند  آنجـا  به توانند مي همه .است باز همه براي آنجا

 تعـداد  عمـلاً  امّـا . آورنـد  جـا  بـه  جسم را از شدن خارج جهت ازم تمرینات

 مـورد  دو هـر  در یكایـك . نیسـت  زیـاد  چندان برسند درجه این به كه كساني

 هـاي  خسـته كننـدة دوره   و یكنواخـت  زنجیرة از سفیري هر كارآموزان باا 
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 رسـیده  پایـان  بـه  عـالم  ایـن  در آنان مشقتّ پر زندگي. مي شوند رها تناسخ

 .است

  .باشند مي اِك استادان خود آنهاست  آخرین كه چهارم قشر

 كالبـد  كنـد  میـل  حقّـي  اسـتاد  كـه  رسـد  فـرا  آن ساعت كه هنگامي

               زمـین  بـر  را آن سـادگي  بـه  كنـد   تـرك  امـانتي  مثابـة  به را ا  جسماني

 نهـاد  مـي  بیـرون  آن از قـدم  ایـن   پـیش از  بارها كه همانگونه و گهارد مي

 نیـازي  دیگـر  ابـ اري كـه   همچـون  را كالبـد  و برد مي را ریسمان او اكنون

 .مي كند بدر تن از نیست بدان

            محلّـي  بـه  را آن و مـي سـازد   آمـاده  را بـدن  او هـاي  چـلا  از یكي

 مـورد  دیگـر  اسـتاد . كننـد  مـي  مهیّـا  سوزاندن براي را مردگان كه برد مي

 خـود  خـاطر  بـه  آتـش  بـا  آن نـابود كـردن   و ندارد جسم براي اي استفاده

 در جسـتجوي  كـه  اهریمنـي باشـند   هایيتوزا كه رود مي احتمال این اوست؛

 بـه وسـیلة   جسـم  انهـدام . نماینـد  اسـتفاده  سوء آن از كه باشند مي كالبدي

 .مي كند خنثي را چنیني این احتمال هرگونه آتش

 كـه  احـوالي  و اوضـاع  تمـامي  همچنین و استاد یك رحلت روند تمامي

       از اي لحظـه  هرگـ  . دارد قـرار  او تـامّ  كنتـرل  تحـت  شوند مي مربوط بدان

 حتّـي  مـي مانـد    بـاقي  روح مسافر همچنان او. میان نیست در ناخودآگاهي

 بنـابراین  انـد   مـر   و زنـدگي  اربابـان  اِك استادان. خود  مر  روند در

 از اسـتفاده  آنـان  زیـرا  را نـدارد   آنـان  امور در مداخله یاراي عاملي هیچ

 .شناسند مي را توزاشوتاما انرژي
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 هـاي  جهـان  همـة  فراسـوي  بـه  بـالفور  آنهـا  بدن  كردن ترك از بعد

 تحتـاني  آسـمان  هـاي  جهـان  همـة  از فراتـر  و مـادّي  هاي جهان فی یكي 

 و وظـائف  بـا  انطبـا   در كننـد  میـل  جـایي كـه   هـر  و مي یابنـد  انعكاس

                پیشــه برتــري آنگــاه وظــائف گ یننــد  مــي ســكونت هایشــان مســئولیت

 .مي كند واگهار آنان به اِك كه وظائفي مي كنند؛

ــوان مــي ــت ت ــه گف ــاً اِك اســتادان ك ــراي عموم ــدّت ب  در درازي م

 بـراي  عـادّي  افـراد  حـدود  در عمـري  اغلب مانند  نمي باقي خود كالبدهاي

 بخواهنـد  كـه  آنـاني  معـهلك   كننـد؛  انتخاب مي كالبد یك در بردن سر به

 بـا  مقصـود  ایـن  و را دارنـد  اختیـار  این بمانند  باقي تحتاني اقالیم در بیشتر

مـي گردنـد    بـاز  دوبـاره  بعضـي . آید مي فراهم شان جسم ساختن ناپهیر فنا

 بـراي  تنهـا  كـه  هسـتند  بسـیاري  مـي كننـد؛   پیدا استفاده براي را جسمي و

 هـاي  قـرن  بـراي  سـایرین  و انـد  كـرده  زنـدگي  در اینجـا  كوتـاهي  مدّت

 آنچـه  و دارد روح سـفیر بـه   بسـتگي  امـر  ایـن . اند مانده زمین در متمادي

   .است كرده انتخاب جهان این در خدمت براي

 جهـان  موضـوعات  تمـام  در طبیعـت  تـا  گهارنـد  مي آنان كلّي طور به

 شـان  مقاصـد  بـا  صـورتیكه  در اگرچـه   كنـد؛  طـي  را خویش روال فی یكي

 در آن قــوانین دسـتكاري  بــراي و حصـر  حــدّ بـي  قــدرتي باشـد   همـراه 

 معمـول  طـور  بـه  معمـول طبیعـت   روند امور در مداخله. مي باشد قدرتشان

     سـال در  هـ اران  حتّـي   و قرنهـا  بـراي  تواننـد  مـي  آنها. گیرد نمي انجام

 و باشـند  داشـته  را آرزویـش  اینكـه  بـر  مشـروط  بمانند  باقي هایشان جسم

 .دهند تشخیص امري خردمندانه را آن
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 را شـان  جسـم  كـه  انـد  شـده  مشهور این خاطر به ها یوگي از بسیاري

              كـار  ایـن  بـه  قـادر  اي پایـه  بلنـد  یـوگي  هر و اند كرده حفظ ها قرن براي

. نیسـتند  متعـالي  هـاي  نظـام  روح سـفیران  جـ و  ها یوگي ولیكن. باشد مي

 باشـد  كـه ممكـن   آنجـا  تـا  و دارند نظر مد را جهان این قوانین حقّ استادان

. مـي گهارنـد   اجـراء  مرحلـة  بـه  قـوانین  آن بـا  انطبا  در را خود كارهاي

 كـوچكترین  آنهـا  از هیچیـك  و دارد معنـوي  طبیعـت  اكیـداً  كارهاي آنهـا 

 در موقّتـاً  دانـد  مـي  كـه  كشـوري  قـوانین  و در مقرّرات مداخله به اي علاقه

                 جهـان  ایـن  بـه  معیّنـي  خـاطر هـد    بـه  آنهـا . ندارد است  میهمان آنجا

 بـه  اي وقفـه  لحظـه  بـدون  كنـد   ایجاب كه كوششي هر با مدام  و آیند مي

 .مي شوند مشغول مقصود آن برآوردن

 كـه بخواهنـد   اسـت  مطـرح  اینان براي منفعتي چه گهشته  چی  همه از

 وظائفشـان  از پایـان  پـس  بیاینـد؟  اینجـا  به معنوي رسالتي از غیر منظوري به

 و مــي شــوند بــااتر جهانهــاي در اي دیگــر حرفــه بــه مشــغول اینجــا در

 .مي كنند واگهار خود جانشین به را كارهایشان

ــامي ــتادان تم ــیوة اِك اس ــتفاده ش ــن از اس ــرژي ای ــي ان  را روح اله

 نیـاز  كـه  را انـرژي  ایـن  از قـدر  هـر  آن یـك  در قادرند آنها. اند آموخته

 كـه  مفیـدي  منظـور  هـر  لحظـه بـه   همان در كرده  سازي بدل باشند داشته

 قبیـل سـفر   از مقاصـدي  بـه  را آن معمـواً  كننـد   استفاده آن از كنند اراده

 اتّخـاذ  جهـت  دیگـر   هـاي  جهـان  به یا هستي  طبقات اترهاي میان از كردن

 آنهـا . مـي گیرنـد   كـار  بـه  دیگران  از كردن محافظت یا و تصمیماتي ب رگتر
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 بـراي  آمـاده  خـویش دارنـد    گرداگـرد  در كماني چون رنگین را انرژي این

 .باشد ازم كه اي لحظه هر در استفاده

 میـدان  عنـوان  بـه  زمینـي  دانشـمندان  براي كه است چی ي همان این

 یـا  میـدان  نـوع  هـر  مشـابه  خـود  میدان این. است شده شناخته مغناطیسي

 و دارد وجـود  هسـتي  از طبقـه اي  هـر  در اسـت كـه   دیگـري  انرژي حوزة

 .شده اند تشكیل صوتي جریان از همگي

 آن اگـر  .دارد نیـاز  ع شـوتاما  ع انـرژي  این به خود بقاي جهت روح پس

 درسـت  مـي مانـد   ثابـت  اي نقطـه  در جـان  نیمه حالتي در باشد  نداشته را

 او بـه  و بیایـد  مسـاعدتش  بـه  دیگـري  روح روزي كـه  تـا  سـنگ   یك مثل

 خـلا   وضـعیت  ایـن  از آن بتوانـد  نیـروي  بـه  تا دارد عرضه را ملاحظاتي

 .جوید استفاده خود نفع به انرژي آن از و شده

   مـي كنـد   انـرژي  ایـن  دادن دسـت  از بـه  شـروع  آدمـي  هنگامیكه

 سـوي  بـه  بـاا  طبقـات  از مي باشـد  مر  رژة مثابة به كه ا  طواني حركت

 فقـدان  دلیـل  بـه  بشـر  نـژاد  در رَوي این پس. مي شود آغاز تحتاني نواحي

 او بـه  آمـوختن  اي بـراي  شـیوه  او مـههب  اسـت؛  فرهنگـي  بي و تحصیلات

 در آن را خـویش  تـا  باشـد  انـرژي  ایـن  از اسـتفاده  نمایشگر كه است نداده

 .دهد سو  بااتر مراتب به و كند غر 

 دلیلـي  باشـد   نیاموختـه  را الهـي  انـرژي  این از استفاده نحوة بشر اگر

 اسـتفاده  دانـش  و نیرومنـدي  از روح یـك  هنگامیكه. ندارد بودن زنده براي

 سـاخته  وي از بیهـوده  زدن پـا  و دسـت  كـاري جـ    نباشد  برخوردار آن از

 .نیست
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 نمـي توانـد   سـاده   بعبـارت  باشـد   نداشته سوخت كه موتوري همانند

 انـرژي  ایـن  تبـدیل  قابلیـت  كـه  روزي تا بتازد  حیات پهنة در و براند پیش به

 بالعكس! و ا  بیاموزد متخیّله ركن مجراي از را

 بحـث  بـراي  را دیگـري  موضـوع  فردا. كنیم مي تمام را بحث اینجا در»

 «گرفت. خواهیم بر
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 هستي سوگماد 
 
 

 

 

 
 

 خرسـند  خـویش  بـا  نهایـت  به ربازارتارز سري خصو   به صب  این در

 و وحشـي  سـرزمین  بـه   مشـرّ  كـه  هندوكش هاي كوه در او به كلبة من. بود

 .شدم وارد بود شمال افغانستان دوردست

 حـواس  اي لحظـه  انـداز  چشـم . نشسـتیم  كلبه بیرون گرم  آفتاب زیر

 او و بازگشـت  ربازارتـارز  بـه  سـرعت  بـه  توجّهم ولیكن خود كرد مجهوب مرا

 .نمود آغاز صحبت

 گفت: صب  امروز بحث آغاز در ربازارتارز

 بـه  فـرد  نهـان  هوشـیاري  از  تـر  تكان دهنـده  و ب رگتر مشكلي هیچ 

 در تـوزا یـك   عنـوان  بـه  او كـه  جایگـاهي  حیـاتي  اهمیتّ از و ا  آگاهي

و  اسـت  نگرفتـه  قـرار  روح سـفیر  یـك  مقابـل  در داراستدور  هاي سرزمین

 .كند تعقیب سپس و یابد در ابتدا مي باید او كه هدفي همچنین
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 اوّل درجـة  در كـه  اسـت  فی یكـي  فـرا  اي تجربـه  اِك از آگـاهي  این

 بـه  فـرد  یـك  شـود  مـي  موجب كه حال عین در كه چی ي دارد  قرار اولویت

 اعمـا   در مـي شـود   باعـث  كند  نفوذ خود هاي وجودي ساحت ترین دروني

 .گهارد قدم نی  دور هاي سرزمین

 تجربـه  فی یكـي  هـاي  كیهـان  هماننـد  شـود  نمي را دور هاي سرزمین

 نیسـت  قـادر  كـه  اسـت  شـده  فی یكي جهان ج و حدّي به تا آدمي زیرا كرد 

                   كمـك  آن گـرفتن  شـكل  بـه  او واقـع   ببینـد؛ در  هسـت  خـود  كه را آنچه

 در اسـت  بـازیگري  بـوده اسـت    همیشـه  كـه  همانطور او  كه زیرا مي كند 

 وقـایع  مجراهـاي گونـاگون   از كـه  درونـش  زندگي تناسب به كه نمایش یك

بطـور   نبایـد  او نفسـاني  هـاي  وضـعیت . پـهیرد  مي تنوّع مي رسد  ظهور به

                 مطـرح  او شـخص  تمـایلات  جهـت  در كـه  شـوند  محسـوب  اتّفاقـاتي  صر 

 او چـون ! هرگـ  . مانـد  مـي  بـاقي  تفـاوت  بي بدان نسبت و هستي شوند مي

 نفـوذ  اِك بـا  روابـ   تـرین  صـمیمي  بـه  شـد   خواهد روحي سفیر روزي هم

 ایـن  بـه  و شـود  مـي  سـهیم  آن كارهايترین  پنهان و ترین دروني در و كرده

 .جوید سود مي خود بر اسرار  شدن آشكار از ترتیب 

 مـي آمـوزد   خـویش  وقـت  بـه  روحي سفیر هر كه معنوي دانش تمامي

 و آمـوزد  مـي  درون طبقـات  از را درونـي  افكـار . است مرك  به مایل اساساً

 آن از حیـات  تمـامي  كـه  دارد سـوگماد  سـوي  رو به همواره تر  عمیق چه هر

 .واحدواقعیتّ  تنها مي گیرد؛ نشأت

 اسـت  دانشـي  چـون  گردانـد؛  مـي  باز روي انساني دانش از اِك مسافر

 حـواس  جهـان  نـامرئي  بخـش  مطالعـة  كه مرك  از گری ان اساساً و پیراموني
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 روي بـه  را خـود  فكـر   اصـطلاح   بـه  آن  روي سطحي كه گیرد  مي پیش را

 .صاحب بي عقلانیتيو  منجمد سكوني تاباند؛ مي باز خود

 اسـت  پهیرفتـه  را جهـان  دو هسـتي  سـنتّ  بشر كه است متمادي اعصار

 فـر   ایـن  بـر  همیشـه  او. هـا  هسـتي  جهان دیگري و ها پدیده جهان یكي

 و دهـد  مـي  پیونـد  خـود   هسـتي  بـا  را او ها شناخت پدیده كه است بوده

 .هستند دسترسي ها قابل پدیده تنها كه پهیرفته را این همیشه

 در. اسـت  پدیـده  ال امـاً  هسـت   بیـرون  جهـان  در آنچـه  هر بنابراین

 بیـرون  از هرگـ   و شـود  درك درون طریـق  از توانـد  مـي  تنهاواقعیتّ  واقع

 بتوانـد  تـا  بگردانـد  درون بـه  را محـور دیـد    باید بشر. نیست پهیر امكان

 از فقـ   و فقـ   خرسـندي  .كنـد  نظـاره  را مكاشفاتش آساترین معج ه آغاز

 .مي گیرد سرچشمه درون

                و هـا  چشـم  بسـتن  بـا  و الهـي  سـكوت  درون بـه  گهاشـتن  پـا  با فق 

 موسـیقي  نـواي  بـه  تـوانیم  مـي  كـه  اسـت  توهم جهان روي به هایمان گو 

 میـدان  بیرونـي  تخـیّلات  و توهّمـات  بـه  وگرنه تنهـا  دهیم فرا گو  آسماني

. كنـیم  درو را كـامي  و تلـخ  نكبـت  از محصـولي  مي تـوانیم  فق  و مي دهیم

 .است مایا همان البته  بیروني  متخیّلة این

 ایـن  ولـیكن  كنـیم  نفـوذ  نـامرئي  جهان به توانیم مي ما كه است درست

 واقـع  در ایـن  و دارد همـراه  بـه  خطیـر  مشـقّاتي  خـود  بـا  گاهي اكتشا 

 بـه  فاتحانـه  و بـرویم  رژه جهـان  ایـن  درون شود كـه  مي محسوب گستاخي

 تعیـین  دقیقـاً  مقصـودمان  و اینكـه جهـت   بـدون  آوریم هجوم درون طبقات

 همـین  بـه . باشـیم  مشـورتي كـرده   خصـو   این در اینكه بدون و باشد شده
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 در شـاهراه  را جهـات درسـت   كـه  داریـم  نیاز روحي سفیر به ابتدا  در دلیل

 .دهد نشان ما به دور هاي سرزمین ملكوتي

 شـود  مـي  محـو  و كشـد  مـي  پـس  انـدك  انـدك  بیروني هاي كیهان

 مـي رسـد   خـود  هیجـان  بحبوحـة  به انداز چشم كه اي لحظه مانند به درست

 كیهـان  اسـت؛  مكاشـفه  حاصـل  كـه  كنـد  تجربه مي را شعفي زودي به آدمي

 بیـرون  از دیگـر  ناشـدني؛  معمّـایي حـل   یا نیست  او از بیرون شی  یك دیگر

 راز راز هسـتي  . مـي پیمایـد   را آن درون از بلكـه  نمـي كنـد    سیر آن در

 منشـأ  كـه  اسـت  نـوري  و یقـین  اطمینـان   آن حاصل كه كشفي چنین. اوست

 كـه  آنگـاه  باشـد؟  مشـقتّ  و نكبـت  موجـب  تواند مي چگونه دارد در درون

 و رنـج  آغـاز  ورزد  انكـار  سـعادت  چـاه  این از آب خرسندي كشیدن از بشر

 .مي كند تجربه را مشقتّ

 اي بیگانـه  همچـون  جهـان  در دراز مـدّتي  بـراي  فـردي  اینكه از بعد

 او جهـاني  كـه  مـي یابـد   در آنگـاه . برد مي پناه خلوت مأمن به باشد  زیسته

 از طبقـاتي  مسـتقیم  درك بـه  لحظـه   بـه  خواند  لحظه مي فرا خویش به را

 .مي یابد دست هستي از اعلاتر و اعلاتر

 دانشـمند  هِگِـل   كـه  اسـت  ایـن  زمـان  عجیـب  هـاي  پدیده از یكي

 را دریافتـه  همـین  كـرد   بیـان  را زیـر  گفتة كه هنگامي آلماني  ماتریالیست

         كشـف  را حقیقـي واقعیّـت   كـه  اسـت  مـن  فردیّـت  قلـب   درون" كـه:  بود

 مقابـل  در نمایشـي  جـ   كـه  بیـرون  رنـگ  هـ ار  انداز چشم در نه مي كنم 

ــرون هســتي جســتجوي. نیســت چشــمانم ــاق  فقــ  خــودم از بی ــه تن                  ب

 بلكـه  نمـي یـابم؛   چیـ ي  ظـاهر  از بیش خویش از بیرون كه زیرا انجامد  مي
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 ایـن  در حـداقلّ  مـن   كـه  زیـرا  كـنم   جستجو را آن وجودم اعما  در باید

 ".دارم سهمي هستي

 حرمتـي  منظـور  ایـن  بـراي  ندارد؛ سختي و تندي به نیازي حقیقت فهم

 آنـاني  بـر  تنهـا  را خـود  حقیقت. مشتا  هایي گو  و است نیاز مورد دروني

. مـي ورزنـد   عشـق  بـدان  و كننـد  مـي  را جسـتجو  آن كه سازد مي آشكار

      انجـام  سـوگماد  بـا  همكـار شـدن   مقصـود  به روح براي ها پرور  بااترین

 .گیرد مي

 نـ ول  شناسـان  الهـي  كـه  اسـت  همان دوباره  تولّد این تولید  باز این

 الهـي  آنچـه  هـر  بـراي  از عشـقي  بـا  درون روشني. نامند مي القدس روح

 دانـش  و عشـق  آمیـ    و امتـ اج  ایـن  شعلة درون  این. است آمیخته است

 طریـق  از عاقبـت  تـا  كنـد   مـي  مي كند  رشد صعود یافت تولّد اینكه از پس

 آرزویـي  از وجودمـان را  تمـامي  هویّـت   بـي  و خـود  بي خود از اي خلسه

 .مي سازد آكنده جهان هاي خدایي به رسیدن براي متعال

 از وضـعیتي  مـي نـامیش    هویـت  بـي  یـا  خـود   بـي  خود از ما آنچه

 بیـرون  جهـان  و تفكّـر  فاعـل  بـه  دیگـر  ما فكر آن در كه است شهود و اشرا 

 مـا  فـردي  آگـاهي  بـا  و رود مـي  میان بیرون از جهان بلكه. نمي شود تقسیم

 نیروانـا . نمـي شـود   نحـوي خنثـي   هـیچ  به ما فردي آگاهي. شود مي یكي

 .است فردیتّ شدن كامل بالعكس  نیست؛ فردیتّ شدن نابود

واقعیّـت   هـاي  قلّـه  بـااترین  بـه  توان مي كه است درون مجراي از تنها

 كـه  ثروتـي  از تـر  حقیقـي  كـه  بندي بدین امید تواني نمي هرگ . یافت دست

 غفلـت  آن از كـه  ماسـت  بـر  و شـود  چیـ ي عایـدت   اسـت  نهفتـه  تو درون
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 همیشـه  درون گنجینـة  ایـن  افسـوس كـه  . گیـریم  به كار را آن بلكه نورزیم 

 دیگـر  كـه  و آشناسـت  ن دیـك  تـو  بـه  آنقدر هستي نقدینة. است غفلت مورد

 و زر  امـوال پـر   جسـتجوي  در و دهـي  نمـي  تشخیص درونت را آن ارز 

 ضـعیف  آنقـدر  مـا  مـي كنـد؛   دریـغ  تو از دنیا كه مي گردي باطني بي بر 

 وابسـتگي  از دسـت  تـا  كنـد  منع را ما مي شود مجاب دنیا گاهي مي شویم كه

 .برداریم آن به

 بـه  سـوزان  اشـتیا   همـه   زود یـا  دیر كه است واقعیتي سوگماد هستي

 را]آن[ دانـش   ادعّـاي  پیشـرفته  افـراد  معـدودي . چشید خواهند را دركش

 زمـرة  از كـه  یابنـد  مـي  در شوند  مي روبرو این كشف با كه آناني. مي كنند

 .اندك است نهایت به عددشان و خاصّان اند

 بـود  نشـده  غـرب  جهـان  نصـیب  هرگ  افتخار این اخیر  بسیار سنوات تا

 در. گـردد  منـد  بهـره  عـالمگیر  و ساده زبان به روح سفیر یك مكاشفات از كه

 بـه  و. انـد  بـوده  پنهـان  اسرار پردة پس در معنوي هاي تاریخ  آموز  طول

 از محـدودي  عـدةّ  بـر  تنهـا  زیـرا  انـد   گرفته به خود اسرار لقب دلیل همین

 .بودند مكشو  واصلین

 بـه  نـدارد  نیـازي  او. اسـت  اِك كـلام  او كلام. است خدامرد اِك  استاد

 بـاا  الهـام بخـش    خـود  خـودي  به حضور  تنها كه زیرا كند  كمك دیگران

 خرسـندي  او باعـث  همراهـي . باشـد  مـي  بخـش  و زندگي انگی نده برنده 

 .است تحصیل معنوي حضور  و است خویشتن

 هـاي  آلـودگي  همـة  و هـا  محنـت  همـة  ها  نكبت همة ها  عهاب همة

 مـي شـوند   ناپدیـد  او حضـور  صر  به منفي هاي جنبه دیگر همة و دنیا بیمار



 فصل یازدهم عع سوگواد هستی/ سرزمینهای دور                             111

 

 

 سـخن  كـردن   لمـس  بـا  كردن  نگاه با او. گردند زدوده مي ها تردید همة و

 بـه  اسـت  قـادر  او. كنـد  مـي  بیـدار  به تقـدیر   را روح كردن فكر و گفتن

 از را اي جوینـده  كنـد   تعـار  مـي   شخصـي  به را اي میوه كه سادگي همان

 آب چشـمة جاویـدان   او. كنـد  تعبیـه  او درون را آن و سازد ور بهره معنویت

كـه   اي تشـنه  جسـتجوگر . مـي نوشـند   شـهد  این از تشنگان تنها. است حیات

 آن و دارد سـوگماد  و اِك خـامو    مسـافران  بـه  چـرا  و چـون  بي ایماني

                   اســت روح ســفیران تجربیــات و هــا آمــوز  مشــتا  بلعیــدن كــه كــس

 پـر  اي درجـه  بـا  كـه  كـاري  تـازه  آن .بیاشـامد  را الهي شهد این تواند مي

 خـود  بـه  شـود  مـي  روحـش جـاري   سفیر جانب از آنچه هر ایمان  از حدّت

 .گشت خواهد جاودانه مي كشد  فرو

 اسـرار  كـه  بـار  یـك . دریافـت  آنرا باید آموخت  توان نمي را معنویت

 زنـدگي  را تـو  حیـاتش  نـب   و آمـوختي  حقّ مسافر یك پاي زیر را معنویت

 مـي تـواني   تـو . نـدارد  ضرورتي برایت او با همراهي جسماني دیگر بخشید 

                     چــه اگــر. شــوي برخــوردار معاشــرت او از همــه جــا و همیشــه درون  از

 هـاي  بـه سـرزمین   سـفرهایت  گـ ار   و بـروي  ملاقاتش به گاهي تواني مي

 .بگهاري میان در او با را دور

 از علمـي  و فلسـفي  مـههبي   افكـار  پنهـان  جریـان  گـرفتن  نظر در با

 بـراي  كـه  مـي آیـد   بـر  اینچنـین  حاضر حال در دنیا وقایع جریان در تحقیق

 را حیـات  صـوتي  جریـان  و بگـهارد  قدم پـیش  كه است رسیده آن وقت بشر

 ارتقـاء  رفتـار  و اخـلا   از عـر    بااتري مراتب به ترتیب  این به. شود پهیرا

 تمـام  العمـل  خـود عكـس   نوبـة  بـه  حركـت  ایـن  كه نماند ناگفته. مي یابد



 فصل یازدهم عع سوگواد هستی/ سرزمینهای دور                             117

 

 

 اخلاقیـات موجـب خواهـد    و عـادات  ها  عر  فعلي مرج و هرج در را عیاري

 .شد

 شـدة  روشـن  وجـدان  و جهـاني  دانـش  ازدیـاد  زائیدة حركتي چنین

 آنچـه  از جـدایي  دهـد   رخ رویـداد  ایـن  كه آنگاه. است بشر امروز اجتماع

 فلسـفي  و مـههبي  هـاي  سیسـتم  تمـام  مي یابـد؛ در  ظهور است  ارز  بي

 شـواهد  مبنـاي  بـر  اجتمـاعي جدیـد   نظـام  یك شود؛ مي جدا پوست از دانه

 .مي شود تأسیس علمي و منطقي معنوي 

 اسـاس  بـر  مـي كننـد    آذیـن  را درخـت  ها گل و ها میوه كه همانگونه

 طـيّ  در بـ ر   قـدم  یـك  جدیـد  اجتمـاعي  و اخلاقـي  عقلاني  بنیان این

 را خواهـد  جهـان  چهـرة  و رسـید  خواهـد  بـه ظهـور   معنـوي  تكامل طریق

 قـدرتش  كـه  نیسـت  اجتمـاعي  یك نظـام  محصول معنوي شتاب این. آراست

 و منشـأ  خـود  بلكـه  كـرده باشـد    كسب متخاصم هاي جناح بین مجادلة از را

 بازسـازي  و یـا  اخلاقیـات  ثمـرة  معنویت. است تازه كاملاً نظام یك چشمة سر

اسـت   خـوبي  خـاك  منصـف   اجتمـاعي  نظام و معتبر اخلا  نیست؛ اجتماعي

 از اینكـه  بـر  مشـروط  آورد  بـرون  سـر  آن میـان  از است ممكن معنویت كه

 .باشد شده آبیاري آب حیات چشمة

                      همــة دادن وصــل بــا كــه بــود خواهــد روح ســفیران كــاركرد ایــن

 زنـده  صـوتي  جریـان  بـه  برنـد  مي سر به پایین هاي جهان در كه هایي روح

 خـوب  خـاك  ایـن  بـراي  را حیـات  آب این خود  اِك  معنوي دانش طریق به

 .كنند تأمین

 «دهیم. مي تنفّس اي دقیقه چند اینجا در»
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 برگرفت: سخن رشتة دوباره ربازارتارز

 را ایـن  باسـتان  خردمنـدان . اسـت  خـویش  شناختن بشر وظیفة اوّلین 

 را داري خـدایان  میـل  اگـر . انـد  نامیـده  او مسـئولیت  بـااترین  و نخستین

 خـود  دریـابي  كـه  باشـد  ایـن  برایت اوّلي وظیفة كه بگهار ولیكن كن نیایش

 .هستي چه و كه هستي

 :نوشتند چنین خود معابد در بر بنابراین

 ایــن! بشــناس را خــود Gnothe Seauton آئــوتُن ســه هــه گنــوت 

 شـناختن  كـه  كـنم  اشـاره  اسـت  ازم. است اِك سفیران براي فرمان نخستین

                 واامقــام اشــاره اســتادان كــه آنگونــه ا   حقیقــي معنــاي بــه خــویش

 داده بـدان  مـدرن  روانشناسـي  كـه  اسـت  معنایي از بسیار متفاوت اند  كرده

 .است

 پیشـروي  هـا  كیهـان  در پـیش  از بـیش  كـه  دارد ب رگي فرصت آدمي

 از تـر  عظـیم  بـار  هـا  میلیـون  كـه  اسـت  پنهان ظرفیتي او مغ  در زیرا كند 

 كننـد  مـي  اظهـار  ماتریالیسـت  امروزه دانشـمندان . مي گیرد كار به او آنچه

   .مي كند استفاده ا  هاي مغ ي سلول میلیونیم یك از تنها امروز بشر كه

 بـه  مـي توانـد   بشـر  هـایش   قابلیـت  تمـامي  بـه  مغـ   كردن بیدار با

 بشـر  ولـیكن . سـازد  شـرمنده  را جادوگران و ناجیان كه یازد دست معج اتي

 بـراي  فرصـتي  كـه  اسـت  آداب و دگـم  در قید آنقدر است؛ تنبل حد از بیش

 آلـوده  حتّـي روحانیـت  . ا  نـدارد  فی یكي آسایش براي از بج  كردن فكر

 .ندارد آرزویي جسماني راحتي ج  و است
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 را ذهـن  آورد  در خـویش  اطاعـت  بـه  را نفـس  هواي آدمي كه آنگاه

 از مبـرّا  و بنـدها  از آزاد روح كـه  آنگـاه  و گیـرد  مـي  حقّ روح كنترل تحت

 دسـت  بـه  را وجـود  اقلـیم  صـدارت  باشد شوند  نور  مي سدّ كه هایي نقاب

 كـه  مـي كنـد   ایـن  دریـافتن  بـه  او آغاز كه است آنگاه تنها و تنها. مي گیرد

 .گهارده اند عاریت به وي براي میراثي چه

               دســتكاري را طبیعــت نیروهــاي ســهولت همــان بــه اِك اســتاد یــك

 زیـرا  را  ا  ماشـین  هـاي  دكمـه  و ها اهرم مكانیك مهندس یك كه كند مي

 وي اطاعـت  از كـه  هسـتند  مجـاب  نیروهـا  ایـن  .نیروهاست این استاد او كه

 .نیست طبیعت در گرداب درمانده غریق یك دیگر او كنند؛

 كائنـات  اربـاب  اسـت؛  كـرده  تـن  بـر  ژنده لباس كه است خدایي بشر

 شـهر  گـرد  نـاني  قـر   گـدایي  بـه  و درآمده دریوزگي لباس درامّا  است 

 فـرو  تعظـیم  سـر  خـود  خـدمتكاران  مقابل در است كه سلطاني او. گردد مي

 آزاد توانـد  مـي  او. خـود  و نـاداني  جهـل  در محصـور  زنداني  یك آورده 

 ا  زنـدان خـود سـاخته    از كـه  است این دهد انجام باید او آنچه همة. باشد

 كـافي اسـت  . مگـر خـود    نیست او دارندة باز هیچكس. بگهارد بیرون قدم

 .كند اراده اینچنین كه

 مبـارزه  در پرقـدرت  بازدارنـدة  عامـل  سـه  بـا  باید همواره روح سفیر

 العبـور  صـعب  همـواره  آنهـا  یكایـك  و یابـد  دسـت  هدفش به بتواند تا باشد

  عبارتند از: عامل سه این. اند بوده

  Monarchismسلطنتي  حكومت

  Fanatic Periestcraft مههبي تشكیلات متعصبّ مقامات
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 .  مردم توده هاي جهالت

 پـس  از وقفـه  بـي  و آرام آرام كـه  اسـت  بوده مجاب همیشه مسافر یك

 .كند ستی  با آنها طریقش طيّ از قدم هر در برآمده  موانع این

 تمـام  در تقریبـاً  ولـیكن   باشـد  بشـر  دوسـت  اسـت  قرار مههب ظاهراً

 .اند داشته مرگباري ستی  یكدیگر با دو این تاریخ  طول

 بـدل  پـوچ  Anachronism ناهنجـاري  یـك  به تقریباً روحانیت امروزه

 روزي ولـیكن  دارد حضـور  بـاا  تـواني  بـا  دنیا جاي همه در هنوز. است شده

 .شود نابود و محو و شده چیده بر زمین سط  كه از آمد خواهد

 جمعـي  سـوادآموزي  بـه  اقـدام  و مـدارس  احداث علیرغم هم  جهالت

 غلـ   راه اینهـا  كـه  افسـوس . است گستر  حال در پیوسته جوان  و پیر براي

 خـارج  شـیوه هـاي   دادن نشـان  بـراي  راهي نه اند  تحصیل برگ یده براي را

 .كالبد از شدن

                    بـه  حیـات  كـه  اسـت  ایـن  مـي دانـد   فی یـك  دانـش  آنچـه  تمامي

                    ثابـت  تجربـه  بـه  كـه  قـوانیني  از و شـود  مـي  متجلّـي  معیّنـي  رو  هاي

                     كـه  ندارنـد  را جـرأت ایـن   حتّـي  دانشـمندان . مـي كنـد   پیروي اند  شده

 طبقـات بـااتر   بـه  كـه  سـفیران  تنهـا . ب نند حدس را حیات نهایي هاي علّیت

 را روح و ذهـن  از حاصـل  هـاي  پدیـده  مي تواننـد  آنجا از و دارند دسترسي

 نـوع  هـیچ  هـم   كنـار  در روح و ذهـن  بدون كه مي دانند را این نظاره كنند 

 هـر  در همچنـین  برسـد؛  ظهـور  بـه  فی یكـي  جهان در این نمي تواند حیاتي

 .دارد حیات دخالت تجلّي در مادهّ كه اي طبقه
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 طبیعـت  در حیـات  انگیـ    عوامـل  ذهـن  و روح اینكـه  به دانشمندان

 زیـرا  نیسـت   فرضـیه  یـك  سـفیران  بـراي  این. امّا كنند نمي اعترا  هستند 

 مشـاهده  خـاكي  طبقـة  تـا  اعلـي تـر   از طبقـات  را آن كاركرد قادرند آنها

 .كنند

 كنـد  نمـي  زنـدگي  دموكراسـي  تحـت  هسـتي   طبقه این در اینجا بشر

 حكـومتي  صـاحب  كـه  كننـد  مـي  تصـوّر  اینچنـین  تو كشور مردم از بسیاري

           نیسـت  بـیش  كودكانـه  اغفـال  یـك  تنهـا  ایـن  ولـیكن  .هستند دموكراتیك

 پریـان  هـاي  افسـانه  سـایر  هـا  همـراه   بچّـه  براي نقل مناسب است اي قصّه

 و مقـام  در طلـب  كـه  كسـاني  و گویـان  سـخن  درد بـه  كـه  است اي مقوله

نظـر   بـه . نیسـت  )مایـا(  تـوهّم  از بیش چی ي ولیكن  مي خورد اند شخصیت

 بـه  خـود  محبـوب  چهـرة  كـردن  انتخـاب  براي مردم چون مي رسد  واقعي

 جهـان  تمـام  در زیـرا . اسـت  نمـایش  همـه  اینها. روند مي صندو  رأي پاي

 هـم  هرگـ   و نـدارد  وجـود  واقعـي  معنـاي  به حكومت دموكراتیك یك حتّي

 زمـین  روي دولتمنـدان  و اغنیـاء  جـ  حكومـت   رژیمـي . است نداشته وجود

 .فرهنگ حكومت نه بوده است ثروت و پول حكومت آن و ندارد وجود

 ایـن  بـه  اكنـون . ام گفتـه  كـم  بگـویم  چـه  هر ها عمومیت نوع این از

 همكـاران  آنهـا  هسـتند؟  كسـاني  چـه  روح مسـافران  كـه   مي رسیم سؤال

 سراسـر  در كـه  باشـند  مـي ]آن[  روح هـایي از  وجـود  آنها هستند  سوگماد

 و مسـافران  اِك تحـت فرمـان   مسـتقیماً  و كننـد  مـي  عمل هستي هاي كیهان

 .دارند قرار خامو 
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 مقـام  ولـیكن  اسـت  آنهـا  فرمـان  تحـت  است  قید هستي در آنچه هر

 و كنتـرل  آنـان . دارنـد  دسترسـي  سـوگماد  تخـت  بـه  چه اگر نیستند؛ متعال

 بـه  مـي تواننـد   و دارنـد  دسـت  در طبقـات تمامي  در را طبیعت همة فرمان

 از خـامو    ماننـد فرشـتگان   ولـیكن  كننـد  آمـد  و رفـت  همه جا خود میل

 .نیستند برخوردار متعال مقام

 تـا  انـد  شـده  انتخـاب  واقـع   در یا اند؛ شده برگ یده اِك مسافران این

 كـه  آنچـه  تجسّـم  آنهـا . كننـد  خدمت فی یكي طبقة در انساني كالبدهاي در

 آدمـي  بـراي  الهـامي  بشـر   بـراي  اي نمونه. طلبد  هستند مي معنوي هستي

 .بكشاند بااتر به طبقات را خود و بگیرد الهام او شاید تا

 ایـن  داوطلـب  خـود  مـي آینـد    جهـان  ایـن  بـه  كه اِك سفیران همة

                 كـه  اسـت  نگماشـته  ایـن  بـر  را آنهـا  سـوگماد  یقینـاً . شـوند  مـي  خدمت

 بخـش  چهـارمین  در دان ایـن زبالـه   بـه  گفتـه   تـرك  را بهشتي هاي جهان

خوشـایند   هـیچ وجـه   بـه  دور هـاي  سرزمین از ناحیه این. بیایند هستي اعظم

 شـیوه تـن   ایـن  بـه  الهيواقعیتّ  خدمت در كه مایلند آنها معهها نیست  آنان

 .مي دهند انجام خود انتخاب به را عمل این و دهند در

ــامي ــفیران تم ــاكنان روح س ــان س ــاه جه ــاچ اِك  من لگ ــد س                خان

 در حتّـي  كننـد   زنـدگي  دارنـد  میـل  كـه  كجا هر مختارند آنان باشند  مي

 دلیـل  ایـن  بـه  گ یننـد   نمـي  سـكني بـر   آنجا در آنها. سوگماد خود جوار

 تمـامي  اسـت كـه   ایـن  آنهـا  آرزوي و اسـت  كمـال  در جهان آن كه خا ّ

 .بخشند صعود كمال حدّ بدان تا است  حیات قید در كه را آنچه
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 در كـه  انـد  كـرده  توزاهـایي  وقـف  را خـود  روح سـفیران  كه آنجا از

 ناحیـة  بـااترین  در خـویش  بـراي  از برنـد   مـي  سـر  به زیرین هاي جهان

 قصـد سـكونت   بـه  را شـعفناك  جایگـاه  آن آنها .گ ینند نمي سكني ها كیهان

 .مي گویند ترك مادهّ نكبت بار دنیاي در

                یافــت كمــال حــدّ بــه خرســندي اِك هــاي جهــان تمــامي در البتــه

 قلمـرو  كـه  نیسـت  مشـكل  آنقدر آنها از هیچیك كردن ترك ولیكن  مي شود

 بـه  جـا  ایـن  در زیسـتن  بـا  كـه  كننـد  مـي  روح احساس سفیران. سوگماد

 ایـن  بـه  و مـي كننـد   مسـتقیماً دریافـت   را او دستورات و ن دیك اند سوگماد

 وي از آنچنـان امّـا   ندارنـد   منـ ل  مقام آن قلمرو در چه اگر كه است ترتیب

 .نیستند هم دور

 كجـاي  اینكـه  و كننـد  عمـل  سـوگماد  جانـب  از كـه  اینند مشتا  آنها

ــي. نیســت مهــمّ آنچنــان برایشــان باشــند هــا كیهــان  جایگــاه آن در حتّ

                   از اســت بخشــي كــه اســت جهــنّم موســوم بــه كــه اي تیــره و دهشــتناك

 از اي گوشـه  و در )مـادّي(  فی یكـي  طبقـة  از تـر  پـایین  زیرین  هاي جهان

 .است شده واقع اثیري جهان

 جهـان  سـاكنان  خیـال  خلاّقـة  همتّ حاصل كه است واقعي مكاني جهنّم

 مقامـات  كـه  امیـد  ایـن  بـه  شـده  متجلّـي  مهاهب مجراي از و است زمیني

 مـههب  اعضـاء  خیـال  بـه  را تـرس  از كـافي عنصـري   بقدر بتوانند روحاني

 و كلیسـا  بـه  الحـا   در آنهـا را   ترتیـب  ایـن  بـه  و كننـد  ت ریق خود خا ّ

 از مراتـب روحانیـت   سلسـله  حـال   عـین  در و نمایند ترغیب مههبي تشكیلات

 .شوند آنان برخوردار حمایت از و گرفته بهره آنها زندگي نیروي
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 بـه  امـري  هـر  در را ازم تحقیقـات  ابتـدا  كه است این روح سفیر مشغلة

 بـه  كنـد  خـودداري  قضـاوت  از هم شاید یا كند؛ قضاوت آنگاه برساند  انجام

. درآیـد  بـه تابیـدن   بعـدها  كه باشد نوري سلسله وقایع روند در كه امید این

 گریـ   گونـه  ایـن  پـایین  در جهـان  كالبـدي  هاي محدودیت دایرة از او فعلاً

 كمـال هوشـیاري   در و مـي كنـد   سـفر  بااترجهان هاي  به مكرّراً كه مي زند

 دیگـر  هـایي  گونـه  بـه  یـا  شـنیده   دیـده   كه را مراتبي بازگشت  هنگام به

 دیگـر  هـاي  آمـوز   بسـیاري  میـان  در. دهد مي گ ار  است تجربه كرده

 .نیست ظاهري پدیده اي ج  مر  كند كه مي ثابت را این او

 میـل  كـه  كجـا  هـر  بـه  مشغولند  مكاشفه به واا جهان این در مسافران

 و قـدرت  حكمـت   نـور   از گونـه  خـدا  اي خرقه حالیكه در روند؛ مي كنند 

 ناشـناخته  و ناآشـنا  كـاملاً  زمینـي  معمـول  بشـر  نظر در.دارند تن به زیبایي

 .نیست روح سفیر یك وصف اي در اشاره ج  نی  گفتار این. باشند مي

 بـاور  را روح سـفیران  تواننـد  مـي  سـختي  بـه  بشـر  افـراد  از بسیاري

 معمـول  بـازار  و كوچـه  مـردم  میـان  در آنـان  حضور كه علتّ این به دارند 

 ایـن  بـه  تمایـل  بشـر  ذهـن  هـاي  ترین وسوسه غریب و عجیب از یكي. نیست

 در خصوصـاً  اعتبـار بشـمارد    بـي  را جدیـدي  جلـوة  هرگونـه  كه است امر

 آن تمـامي  بجـاي  و باشـد  داشـته  ارتبـاط  معتقـدات  و مـههب  به كه اموري

 و كهـن  باسـتاني  كـه  مـي كنـد   حفظ چی ي آن انحصار در را اعتبار و شكوه

 توانـد  نمـي  گـهاري   مـي  چشـمانش  مقابـل  در را حقیقـت . فرسوده باشد

 سـال  هـ ار  سـه  تـا  دو كه كتاب یك در كه را هرآنچه است حاضر. امّا بپهیرد
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 كـوچكترین  بـي اینكـه   ببلعـد  تـر  چه تمـام  ولع هر با است  شده نوشته پیش

 !كند مطرح درباره ا  سؤالي

 بـاور  انـد  زنـده  كـه  را روحـي  سـفیران  تواند نمي امروزي مدرن بشر

 اعصـار  در كـه  اسـتادي  زنـدگي  داسـتان  پهیرفتن در مشكلي هیچامّا  دارد؛

 ایـن  بشـر  چگونـه  اینكـه . ندارد وجود برایش مي زیسته است باستاني تاریك

 اسـرار  مكاشـفة  و اسـتادي  از اي هـر گونـه   كـه  است داده پرور  را نظریه

 شـگفت  از یكـي  داشـته باشـد    تعلّـق  گهشـته  اعصـار  بـه  ال اماً باید حقیقت

 بـارترین  از اسـف  یكـي  حـال   عین در و بشر تاریخ هاي ناهنجاري انگی ترین

 .است او تفكرّهاي طرز

                  مـا  كنـار  در همـواره  اعصـار  طـيّ  حـقّ  اسـتادان  كـه واقعیّـت   این

 شـعف  تـرین   مهـم  از یكـي  دارنـد   حضـور  اینجا نی  اكنون هم و اند زیسته

 داشـته  توانـد  مـي  بشـر  كـه  افكـاري اسـت   امیدواركننده ترین و انگی ترین

 بـه  روح حقیقـي سـفیران   اعتبـار  و نـور  باسـتاني   اساتید با مقایسه در. باشد

 ـ كاهش نحوي هیچ باسـتاني هنـوز    اسـتادان  از بسـیاري  واقع  در نمي یابد 

 چنـد  فاصـلة  در اسـتادي . مـي كننـد   زنـدگي  مـا  بـا  زمین سیّاره این روي

 او. دارد سـنّ  سـال  هفتصـد  حـدود  كـه  كنـد  مي كلبه زندگي این كیلومتري

 بابـاجي  نـامش  و باشـد  مـي  Yogda Satsangسنگ  ست یوگدا مكتب استاد

 .هستند گروه همین در استادان دیگر از بسیاري شمار و است

 و حـقّ  اسـتاد  یـك  بـین  تفـاوتي  آیـا  كه شود مي سؤال كرّات به من از

 و طبقـه  ایـن  در سـوگماد  نماینـدة  حـقّ  استاد اینكه تنها دارد؟ وجود سوگماد
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 در حـقّ  اسـتاد  قالـب  در متعـال  هسـتي  آن روح. هستي اسـت  دیگر طبقات

 .مي كند ظهور جهان ها این

 مسـافران  و اِك مقابـل  در اسـتاد  هـم  هنـوز  كـه  كـنم  مي نشان خاطر

 بـه بـااترین   مسـتقیماً  مـي توانـد   او چه اگر است؛ مسئول و پاسخگو خامو 

 نـدرت  بـه  كنـد   قـرار  بـر  تمـاس  سوگماد با خود مستقیماً و كند سفر طبقات

 از تـر  پـایین  هـاي  جهـان  خـود در  وظائف قید در او كه زیرا مي كند  چنین

ــان ــدایي جه ــت خ ــت در و اس ــه اینجاس ــاس او ك ــرده احس ــئولیت ك            مس

 .مي یابد نیازمند باشد هاي روح از مساعدت و دستگیري كه را ا  وظیفه

 بـه  یـا  كنـي   خطـاب  هسـتي  سـوگماد  عبـارتي  به را او تواني مي تو

 از جهـان هـاي پـایین تـر     تمامي در كه كوچكتر غلافي در خدا دیگر  عبارتي

 .است شده متجلّي خاند ساچ

 «مي دهیم. تنفّس اندكي اینجا در»
  

*** 
       اِك روح  ایــن. اســت روح قمــا  از البتــه  ســوگماد  از هســتي ایـن 

 آدمـي  هـر  و اسـت  جـاري  آدمیـان  یكایـك  میـان  از روح ایـن . باشد مي

 ایـن  از پـیش . باشـد  سـوگماد  از كـه ج ئـي   اسـت  خیال شرارة آن صاحب

 دارد میـل  سـوگماد  اینكـه چگونـه   و ام داده توضـی   الهـي  ركن این دربارة

 .آورد گرد خویش بر را آن دوباره

 ركـن  طریـق  از ولـیكن  اسـت  كنتـرل  قابـل  غیـر  پدیـدة  یك زندگي

 تنهـا  خیـالي  تصـویر  بنـابراین  . شـود  رهبـري  و داده جهت تواند مي متخیّله
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 اسـاس  سـوگماد  كـه  اسـت  اي شـیوه  این .دارد دیدن ارز  كه است چی ي

 مصـدا   روح مـورد مسـافران   در هـا  تن این و است نهاده بنا آن بر را كار 

 .بیابند را آن و افكنده نظر الهي تصویر این به مي توانند كه دارد

 را ســوگماد هســتي مــا در كــه اســت ایــن خیــال از نهــایي مقصــود

 معـهور  همـان  واقـع  در كـه  را اِك روح بگـویم  باشـد  بهتر شاید یا بیافریند 

 .هاست بودن چی ي و ها بودن ها  پوچ خطاكاري از گهشت و داشتن

 انجیـل  كـه  بـا   داشـته  خـاطر  بـه . اسـت  خدا فرزند تعبیري به اِك

 از او اینكـه  و اسـت  خـدا  فرزنـد  تنها مسی  مي كندكه تأكید مكرّراً مسیحیان

 ولـیكن  .اسـت  اِك واقـع  در ایـن . باشـد  مـي  القدس و روح پسر پدر  تثلیث

 اسـت  موضـوعي  خـود  كـه  زیـرا  بگویم  آن سخن دربارة بعداً دارم قصد من

 .دارد را بحث تمام روز یك ارز  كه

 ا  متخیّلــه از اســتفاده در تصــاویر مفهــوم انتخــاب در كــه كــس آن

 رمـ   و مهـارت  او. دارد شـدن  روح سـفیر  سـوي  بـه  سـر  قطعـاً  باشد  آزاد

 از چـه  اسـت   آموختـه  دیگـر  هـاي  در جهـان  را خویشتن رهبري در قابلیت

 .نباشد چه باشد  آگاه امر این

 تصـوّر   بتوانـد  كسـي  كـه  اسـت  آن از تر عظیم بسي خیال ركن این

 ایـن  در اسـت واقعیّـت   هسـتي  اسـرار  پـردة  دیگـر  سوي در آنچه. بكند را

 ـ خیال جهان  تـواني  نمـي  نـاچی   انـدكي  از بـیش  تصـوّرات خـود   در است 

 هسـتي  بـااتر   هـاي  در جهـان  پـرده  ایـن  سـوي  آن در كـه  باشي صاحب

 .باشد نداشته
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 دارد زیـر  در )صـورتي ! هسـت  هـم  پـائین  در هسـت   باا در آنچه هر

 گفتگوهـاي  از یكـي  در كـه  آوري مـي  خـاطر  بـه  ( آیـا .بااسـت  در آنچه

 اثیـري  طبقـة  عظـیم  مـوزة  مثـال  براي بودم؟ گوش د كرده را این ام گهشته

 بشـر  آینـدة  تـاریخ  طـول  در اختراعـاتي كـه   همة آن در كه بگیر نظر در را

 .دارند وجود شود تصوّر مي تواند

 شـان  نـوراني  كالبـد  در مـاركوني  و ادیسون مثل مخترعان  از بسیاري

 كـه  را آینـده  اختراعـات  از دسـته  آن بتواننـد  تـا  شدند آورده مكان این به

 هایشـان  كالبـد  بـه  شـدن  داده برگشـت  از پس .ببینند بود  شان علاقة مورد

 انـد  دیـده  رؤیـا  در را اینهـا  كـه  تصوّر كردند ب رگان این شدن  بیدار هنگام

 اینكـه  و پنداشـته انـد   اختراعـات را  ایـن  خود كه كردند باور مدّتي از پس و

 .بوده است تخیّلاتشان كشیدن تصویر به وابسته آنها

 كـه  اسـت  روشـي  ایـن  حـال   هر بهامّا  است  صحی  هم حدّي به تا این

 قـدرت  در بشـر  اینكـه  دلیـل . شـوند  مـي  آفریده زمین روي اختراعات تمام

 از اسـتفاده  جـاي  بـه  او كـه  اسـت  همین است مانده حدّ عقب بدین تا تفكّر 

 ســود دارد ســر در كــه منطقــي و از اســتدال دارد ســعي تخیّــل  مجــراي

 .جوید

 كـه  نیسـت  اي واژه آن مـي باشـد    بحـث  مورد اینجا در كه خیالي این

       از محصـولي  مثابـة  بـه  دیگـري  لغـت  فرهنـگ  هـر  یـا  وِبسـترِ   فرهنگ در

 كـه  معنـایي  بـه  متخیّلـه . است درآمده به توضی  شده دال است هاي آرمان

 سـوّم  چشـم  از اسـتفاده . اسـت  درك الهـي  اب ار یك گویم  مي اینجا در من

 .است درك حواس فراسوي كه ـ جهان این ماوراء دیدن منظور به
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 مقابـل  از وار مسلسـل  كـه  جهـاني  كـردن  نظاره و سكوت در نشستن با

. ببینـي  را چیـ   همـه  كـه  یـابي  مي دست امكان این به گهرد  مي دیدگانت

 در. دارنـد  دور ارتبـاط  هـاي  سـرزمین  با روح كه سفیران است طریق این از

 نیسـت  ناشـی   هـاي  جهـان  بـه  یا دست فضاهاي دور به كردن سفر این واقع 

 در داري آرزو كـه  چیـ ي اسـت   آن هـر  روي بـر  دادن تمركـ   قابلیت بلكه

 .سوّم چشم میان از بدان نگاه سپس و ببیني جهان هاي دیگر

 و شـوي  اِك هماننـد  تـواني  مـي  تو. نداري كردن سفر به نیازي تو عملاً

 عبـارت  بـه . ببینـد  را آنهـا  شـده   گسترده ها جهان فراز بر تو روح تا بگهاري

       چنـین  یـك  كسـب  طبیعتـاً . شـوي  مـي  بـین بـدل   عـالم  چشم به تو دیگر 

 هرگـ   مبتـدي  یـك  همین علّـت  به و دارد نیاز بسیاري تمرین به هایي قابلیتّ

 مـدّت  77داس تولسـي  كـه  نكـن  فرامـو  . شود ناامید تمریناتش از باید نمي

 .برسد استادي به فنّ این در تا برد سر به تاریك اتاقي در را سال هفده

 از بـیش  معـادل  مـدّتي  ذهـن   كنتـرل  كسب قصد به ها اما از بسیاري

 بایـد  نمـي  هـیچكس . انـد  بـرده  سـر  بـه  تاریـك  كـاملاً  اتاقي در سال پنج

 كسـب  مـاه  چنـد  طـيّ  توانـد  مـي  این امـر  در استادي كه بپندارد اینچنین

 عمـدتاً  ولـي  انجـام رسـد   بـه  كوتاهي مدّت در تواند مي گاهي چه اگر شود 

 .مي گردد میسّر درون دید تقویت و سوّم چشم كردن باز طریق از

                                                           

سي داس  11 شاعر عارف قرن  Tulsi Dasتول سرزمین هاي دور،  شتازان  یكي از پی

 ه دهم هندو و پیرو اكِنكار. م
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 ا  متخّیلـه  در اسـت  درگیـر  آن بـا  طبقات تمامي در آدمي كه نبردي

 كـي  شـریعت  در بایـد  تمـامي ا   و اسـت  اِك فلسـفة  آموز این . برپاست

 .شود اِك جستجو آسماني كتاب سوگماد 

 شـدة  كشـیده  انحطـاط  بـه  ا شكال و خیال هست  چی  یك تنها جهان در

 بایـد  یـا  روح. اسـت  الهـي واقعیّـت   بـه  ورود آستانة این. آدمیان توس  آن

 از عضـو  یـك  از بـیش  طبیعتـاً  . خـاك  و آب یا خیالكدة باشد  سوگماد كشتي

 خیـال  آدمـي  ابـدي  كالبـد . شـده  حواس واقـع  معر  در كه نیست هستي

 مـا  و هاسـت  روح رهبـر تمـامي   اِك. الهي كالبد سوگماد  از اي شراره است 

 .هستیم آن اعضاي

 آرزو آنچـه  هـر  كـه  شـویم  مـي  قدرت این صاحب ما خیال  واسطة به

     تبـدیل  و سـلاح  خلـع  دنیـا  در را خشـونت  خیـال   طریق از. باشیم مي كنیم

 انـد  بـوده  پنهـان  پـرده  پشـت  اعصار  طيّ كه به اسراري كه آنگاه. مي كنیم

 تـرین  تفریحـي  هـم  و تـرین  هـم صـمیمي   كـه  یابیم مي در شویم  مي بیدار

 خیـال  در كـه  آن هنگـام  تنهـا  كـه  یـابیم  مي در. شوند مي تخیّلي ما رواب 

 .هستیم زنده واقعاً مي بریم سر به خود

 و بخـش  رهـایي  ركـن  همـان  آدمـي  در بینـایي  ركـن  یا دیدن  ركن

 آدمـي  از كـه  اسـت  بهشـتي  اِك همـان  دیگر  عبارت به است  كننده شفاعت

 .نمي باشد بشر سبب وجودي ولیكن شده زاده

 از او آگـاهي  و بیـداري  بگـوییم   بهتـر  یـا  آدمي  در خیال یافتن تولّد

 سـنّتي  وضـعیتّ خـداي   از او تـدریجي  اسـتحالة  شامل آن  رشد و آن قدرت

 كنـدي  بـه  آدمـي  در ركـن  ایـن  یـافتن  تولّد اگر .شود مي تجربي خداي به
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 دسـتاوی   كـه  نـدارد  چنـداني  او میـل  كه است دلیل این به مي گیرد  صورت

 .كند رها را سنتّ دروغینامّا  تسلّي بخش 

 سـنگ  مـي شـود    كشـف  مـههب  اصل نخستین من لة به خیال هنگامیكه

 ماننـد  و كنـد  مـي  حـس  را موسـي  عصـاي  لمـس  بشـر  علمي فهم بناي زیر

 تـراو   روانـي  معنـي  از جویبـاري  خـود  ازThe rock of Zin زین  صخرة

 جـام  ایـن  كـه  همگـي كسـاني  . مـي زدایـد   را آدمیان تشنگي كه كند مي

آن  حقیقـت  بـا  انطبـا   در و مـي گیرنـد   بـر  را آن مي شـود   عرضه بدانها

 .مي سازند بدل فهم شراب به را معنوي معناي آب و كنند مي زندگي

 نمـي شـود   یافـت  بشـر  هـاي  نوشته در خدا حقیقي فرزند نخستین اِك 

 الهـي  خیـال  در فقـ  . ]آن[ نیسـت  جسـتجو  قابـل  بیرونـي  شكل هیچ در و

 خویشـتن  در را]آن[  حضـور  كـه  مـي گـردد   آنكس ظاهر بر و مي شود یافت

 .دهد رخصت

. اسـت  خفتـه  او در خـدا  حقیقـي  فرزند تنها كه است باغي همچون بشر

 بیـدار  را خـویش  درون حـقّ  فرزنـد  ایـن  مـي توانـد   وسیله یك به تنها بشر

 را او و بخشـد  صـعود  بهشـتي  مراتـب  تـا  را خیال او كه است این آن و سازد

 بـه  و بـرویم  پـیش  همچنـان  باید كه ما. بیاراید گونه خدا منظر با اي جامه در

 زیـرا . دسـت یـازیم   اسـت  قـدرتمان  حـدّ  بـااترین  فراسوي آنچه هر خیال

 را آن آدمـي مـي توانـد    و واا هـاي  جهـان  آن در آنجاست؛ هست هرآنچه

 .سازد آن خویش از

 بسـیار  كـه  اسـت  شـماري  بي هاي سؤال انگی ندة بر متخیّله ركن مفهوم

 .  باشند مي اساسي
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 بـر  بتوانـد  او آن واسـطة  بـه  كـه  است كافي قدرتي بشر در متخیّله آیا

   تواناست؟ كه گیردفر   خود

 داراست؟ را آرمان ها اجراي خیال قابلیت آیا و

 تـوانم  مـي  مـن  آیـا . باشـم  لـوك  بـراهم  در دارم میل من كنیم فر 

ــین جایگــاهي و وضــعیت در را خــویش ــن و بگــهارم اینچن ــر را درك ای  ب

  خوانم؟ فرا خویش

 پیكـرة  خیـال  كـه  زیـرا  اسـت   شـدني  اجرا نیتّ این كه تردیدي نیست

            سـفر  بهشـتي  هـاي  جهـان  بـه  روح سـفیر  طریـق آن  از كه است اي واسطه

 ماشـین  آن در كـه  اسـت بپنـداري   ممكـن  كه است منوال بدان این. كند مي

 بـراي  از آرزوهـایي حقیـر   نـاچی ي ماننـد   ابـداعات  بشر ذهن سازي تصویر

 . نیست مي آورد جا به را مادّي چی هاي سایر و بیشتر پول

 ! ابداً

 اسـت  شـده  نـازل  بهشـت  از كه است اي هدیه ماست بحث منظورآنچه 

 كنـد  میـل  او كـه  جهـاني  از اي نقطـه  هر به را معنوي بشر كالبد مي تواند و

 .ببرد

   كند؟ مي درك را منطق خیال آیا

 حاصـل  كـه  اسـت  قیاسـي  اسـتقراء  اسـتدال   یـا  منطـق  از منظورم

 ـ بیرونـي  جهـان  متخیّلـه  آیـا . باشـد  مي حسّي هاي دریافت بـه   را اتواقعیّ

   شمارد؟ مي رسمیتّ

   رفتارمان باشد؟ راهنماي تواند مي خیال آیا روزمرهّ  زندگي طریق در
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  باشـم  مسـتمر  خیـال  همـراه  بـه  كـردن  عمـل  بـه  قادر من كنیم فر 

 فرضـي  من لـة  بـه  را آرزوهـایم  اجابـت  احساس باشم قادر كه من كنیم فر 

 صـورت  بـه  آنهـا  تجسّـم  موجب تواند مي چنین تصوّري آیا. كنم حفظ مداوم

   باشد؟واقعیتّ 

 آیـا  شـوند   مجسّـم واقعیّـت   قالب در من هاي اینكه خواسته فر  بر و

 بیـرون  وقـایع  جریـان  از را خـود  مـن  مدّتي كـه  در كه كنم كشف توانم مي

 منطقـي  بـودم   هـاي خـود   خواسـت واقعیّـت   تلقـی   مشغول ساخته  منقطع

 كرده ام؟ عمل

 آیـد  كـار  بـه  قـدرتي  من لـة  به تواند مي خود خودي به من متخیّلة آیا

 بـراي  بلكـه  شـود   منجـر  آرزوهـایم  اجابـت  احساس به تواند مي تنها نه كه

   است؟ كافي نی  من هاي به آرمان بخشیدن تجسّم

 خـواهم  كـه مـي   همـانم  مـن  اكنـون  اینكه گرفتن فر  خود به با پس

 دلیـل  بـا  اعمـالي  و هـا  آرمـان  بـا  را خـود  مـداوم  بطـور  باید آیا باشم 

 یابم؟ دست مفروضاتم اجابت به بتوانم تا راهنمایي كنم

 نادرسـت  كـه  هـم  چنـد  هـر  تصوّر  یك كه است كرده متقاعد مرا تجربه

 خواهـد  مجسّـم واقعیّـت   قالـب  در شـود  واقع اصرار مورد صورتیكه در باشد

 اینكـه  هـم  بـاز  و اسـت  كـافي  كاري هر انجام براي استمرار خیال اینكه و شد

 و شـده  حسـاب  و شـده  تعیـین  پـیش  از و اعمـال  ها نقشه صاحب هم چند هر

 را مسـتمري  خیـال  جـاي  نمـي توانـد   باشیم  منطق و دلیل به متّكي و منطقي

 .بگیرد
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               . بیرونــي وقــایع بــه نــه دارد بســتگي تصّــور بــه شــدّت بــه حقیقــت

 از درسـتي  بـه  چـه  انـد   خیـال  از اسـتفاده  نشستن ثمر به مدرك هاواقعیتّ 

 تصـوّر  كـه  شـود  مـي  بـدل  آن چی ي به بشر. نادرست چه و شود استفاده آن

 طریـق  متخیّلـه تنهـا  . اسـت  كـرده  معـیّن  خود كه دارد تاریخي او. كند مي

بـا   نمـي تـوانیم   هرگـ   مـا . است حیات اسرار شدن فا  و است حقیقت است 

 مـي بینـد    غنچـه  عـادّي  انسـاني  كـه  آنجـا . برسیم حقیقت به منطقي تفكّر

 .بیند مي را شده تماماً شكفته گلي خیال

 بیـدار  بـا . درآیـد  فی یكـي  هـاي واقعیّـت   حیطة در تواند نمي حقیقت

 قـالبي  در چیـ ي  كـردن  خیـال  كـه  مـي كنـیم   كشف خیال  جهان به شدن

 تـابع  حقیقـت  نیسـت  ازم اینكـه  و مي سازد را آنگونه چی  آن كه است معیّن

 .است شده زاده آن از شود كه واقع اي بیرونيواقعیتّ  قضاوت

 اسـت  "هـا  شـدن " جهـان  كـه  بیرون محسوس جهان منكر خیال ركن

 نیرویـي  مـداوم  و مسـتمر  خیـال  كـه  بدانـد  را این باید بشر بلكه شود؛ نمي

 وقـوع  بـه  كنارمـان  در كـه  است محسوسي یافتن جهان تحقّق موجب كه است

 را هــایش رویــداد و تمــامي بیــرون جهــان بتوانــد بایــد او. پیونــدد مــي

 همـه  .گـهرد  مـي  درونـي خیـال   جهـان  در كه ببیند چی ي آن از انعكاسي

 آنكـه  بـي  آدمـي  خیـال  مجـراي  از كه است ذهنيفعالیتّ  نوعي تجلّي چی 

 .مي كند عبور باشد آگاه آن از حواس  به متّكي و شخص منطقي

 رابطـة  و یابـد  آگـاهي  درونـي فعالیّـت   این از فردي هر كه است ازم

 محسوسـات  جهـان  بـا  هاسـت   علّیـت  خیـال  جهـان  كه را دروني جهان بین

 .ببیند معلوات است  جهان كه بیروني
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 «بنوشیم. چاي اندكي تا مي دهیم كوتاهي تنفس اكنون»
 

*** 

 را در خـویش  مـي توانـد   آدمـي  دریـابیم  كـه  است انگی  شگفت بسیار

 بـرآورده  هسـتي  از اي مرتبـه  هـر  در او هاي خواست كه كند خیال وضعیتي

 اسـت  خـویش  نـاداني  سـاختة  كـه  زنـداني  ترتیـب  از  این به و باشند شده

 .بگری د

 دسـت  خـویش  خیـال  من لـة  بـه  اِك احسـاس  بـه  آدمي كه روزي تا

 ارتبـاط  از اینكـه  بـدون  نگـرد   مـي  مادّیـت  دریچة از را هستي همة نیابد 

 از ج یـي  مـي بینـد   آنچـه  هـر  اینكه خبر از بي او. باشد خبر با آنها دروني

 در توانـد  نمـي  زنـدگي ا  را  شـرای   كـه  فكـر  ایـن  مقابل در اوست خود

بـا   بایـد  مـي  بشـر . كنـد  مـي  عصـیان  كند  درك ذهنش هايفعالیتّ  مورد

 نـه  اسـت   نهفتـه  وي درونواقعیّـت   كـه  یابد وقو  راز این به تمام استواري

 .او از بیرون

 آن از هـایي  زنـدگي  و باشـند  مـي  كالبـدهایي  صاحب دیگران چه اگر

 در تـو  دارد؛ ریشـه  خـاكي  جهـان  در وجودي شـان واقعیتّ  معهها  خویش 

 .اي دوانیده ریشه سوگماد جهان

 كنـد  مـي  طـيّ  مـا  آگـاهي  وضـعیت  كـه  تغییراتي با تناسب در جهان

 هویـت  هنگامیكـه  آدمـي . دهـد  مـي  ارائـه  خـود  از دگرگوني هاي چهره

 را چی هـایي  كنـد   مـي  تعیـین  آگـاهي  از وضعیت معیّني مورد در را خویش

 از منظـورم  .بینـد  نمـي  وضـعیت دیگـر   آن از شـدن  جدا از پس كه بیند مي
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 بـدان  و حقیقـت دارد  اسـت  معتقـد  او كـه  اسـت  چی ي آن تمامي وضعیت 

توانـد   نمـي  مـي شـود    وارد ذهن به كه هایي نیتّ از هیچیك. كند مي اقرار

 و تـو  قبـول  بـه  بسـتگي  ایـن . بپـهیرد  را آن روح اینكـه  مگـر  واقعیتّ یابد

 اشـیا  كـه  دارد كنـي  مـي  تعیـین  را خـویش  هویتّ مورد آن در كه وضعیتي

 وضـعیت  و خیـال  تركیـب  در. معرّفـي كننـد   ات آگـاهي  بـه  را خود چگونه

 اسـت  عبـارت  كـس  جهان هـر . مي گیرد شكل تو براي جهان كه است آگاهي

 .اند شده تلفیق او خیال با كه وضعیت هایي افشاي از

 در چـه  بـریم   مـي  سـر  بـه  آن در ما كه است جهاني كنندة تعیین آنچه

 آن در گـرفتن  قـرار  بـا  كـه  اسـت  وضـعیتي  الهي  هاي جهان در چه و اینجا

              عمـل  خیـال  آنجـا  از كـه  جایگـاهي  مـي سـازیم  یعنـي    تصویر خود براي

 وضـعیت  هـر  یـا  دزد  جهـنّم  یـك   در روح یـك  ثروتمند  فرد یك. كند مي

 اي فضـائل مرتبـه   حاصـل  كـه  هسـتند  شـرایطي  همه هستي  كلّ در دیگري

 تفـاوت . كنـد  مـي  نظـاره  را جهـان  آن به مربوط دیدگاه از آگاهي كه است

 تمـای ي  وجـه  همـین  بـه  روح سـفیران  هـاي  جهان و مردمي هاي بین جهان

 از دیـدگاه  دارد. بسـتگي  دارد  وجـود  آنهـا  هـاي نگـر    وضـعیت  بین كه

 وجـود  جهـان آدمیـان   و الهـي  هـاي روح  جهـان  بین فاحشي تفاوت فردي 

 بـا  مطابقـت  در كـه بایـد   نیسـت  خـوب  انسـان  یك رفتار و اعمال این. دارد

 وضـعیت درون  كـه  زمـاني  تـا . مـي باشـد   مهم او دیدگاه بلكه باشد  معیاري

. اسـت  بیهـوده  بیرونـي  هـاي  گـري  اصـلاح  باشـد   نكـرده  حاصل تغییري

 هسـتند  موفـق  كـه  آنـاني  بیرونـي  اعمـال  كـردن  تقلیـد  از موفقیتّ معنوي
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 كـردار  و درسـت  حركـت  درسـت   تخیّـل  به واسـطة  بلكه شود  نمي حاصل

 .مي آید بدست درست

 اتفـا   مـي توانـد   همیشـه  كـه ـ   كنیم جدا وضعیتي از را خویش ما اگر

 ـ  دادنـد  مـي  اتّحـاد  وضـعیت  آن بـا  را مـا  كه هایي موقعیت و شرای  بیفتد 

 بـه  پایـان  از كـردن  فكـر  و ناپـهیر  و ت لـ ل  مصمّم خیال. مي گردند ناپدید

 .است معج ات تمامي ابتداي آغاز 

ــال در ــس خی ــه آنك ــه ك ــه و خردمندان ــار در آگاهان ــدن ك               آفری

 الهـام  بایـد  مـا . درآیـد  حال لحظة به باید آینده است  خویش هاي موقعیت

 را "از" كـردن  فكـر  "بـه " فكـر كـردن   بجـاي  و كنـیم  ترجمه بودن به را

 .بیاموزیم

 دیـدگاه  آن از و آورد فـراهم  مركـ ي  در را خـویش  كه باید مي خیال

 از قـدرتي  پـر  احسـاس  معنـاي  بـه  پایان  از كردن فكر. كند نظاره را جهان

. انـد  شـده  بـرآورده  هـا  خواسـت  آن كـه در  است شرایطي كردن دریافت

 هـر  در باشـند  وقـوع پیوسـته   بـه  آرزوها آن در كه دیدگاهي از كردن تصوّر

 .است آفریننده حركتي دور  هاي سرزمین از طبقه اي

 ب رگتـرین  از آغـاز   بـه  پایـان  از كـردن  خیال قابلیتّ این از خبري بي

 اسـت  هـایي  بردگـي  تمـامي  ریشـة  این. است بشر اندیشة اسارت  هاي علتّ

   :است اسیر آنان در بشر كه

 كـه  اسـت  هـایي  ظرفیـت  از كـردن  غفلت حسّي  شواهد به شدن تسلیم

 اصـلي  مثابـه  بـه  را پایـان  نقطـة  از خیال روح  كه آن هنگام. است دارا روح

 از همیشـه  بـراي  كنـد   شـركت  در آن توانـد  مـي  خـود  كـه  بپهیرد خلاقه
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 امیـد  بـه  كـردن  طریـق فكـر   بـه  هایش هد  اكتساب جهت تلا  بیهودگي

 .یابد مي خلاصي شود  وارد دیگر جهاني به اینكه

 و معنـوي  گرسـنگي  فرونشـاندن  در شـود  مـي  خلاصـه  زندگي تمامي

 ایـن  كـردن  ارضـاء  هـاي  رو  فقـ   و فقـ   جهـان  پایـان  بي وضعیتهاي

 یـا  گرسـنگي  شـكلي  جهـان  ایـن  در هر وضـعیتي  اساس. باشند مي گرسنگي

 اشـتیا   نـوعي  اسـت   عیـار  و تمـام  كامل زندگي به یافتن دست براي اشتیا 

 .بااتر و بااتر تجربیات از سطوحي به كردن سفر براي

 باشـد  داشـته  بالحقّـه  آرزویـي  مثابـة  به تواند مي بشر كه آرزویي تنها

ــوعي ــب ن ــي طل ــدیهي و طبیع ــت ب ــه اس ــه ك ــازة او ب ــه  ورود اج                 ب

 .دهد مي را دور هاي سرزمین

 جایگـاه  از كـردن  فكـر  و آرزو بـه  كـردن  فكـر  بـین  كه پلي پیمودن

 بایـد  مـي  مـا . نـدارد  وجود رازي فراسویش كه است رازي است  آن ارضاي

 از كـردن  فكـر  بـه  پایـان   بـه  كـردن  از فكـر  را دیدگاهمان معنوي نظر از

 كـه  زیـرا . بـود  كـار نخواهـد   ایـن  به قادر هرگ  استدال. كنیم منتقل پایان

 ولـیكن خیـال   شـود  مـي  محـدود  حسّـي  شـواهد  به طبیعتش بنابه استدال

 .ندارد محدودیتهایي چنین

 شـود  بـرآورده  خیـال فعالیّـت   به كه دارد وجود دلیل این به تنها آرزو

   شـده  انجـام  اسـت  امـري  شـدن  مسـتجاب  یـا  آرزو برآوردن كه حالي در

محـدودیت   از آدمـي  كـه  اسـت  خیـال  از مجراي. است خیالفعالیتّ  كه زیرا

 .مي یابد نجات ذهن و حواس هاي
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                        هـایي  جهـان  فـراز  از را آدمـي  خیـال  بینـي   مـي  كه همانگونه پس 

 هـر . مـي دارنـد   نگـه  بنـد  در را او استدال و منطق آنها در كه گهراند مي

 او. شناسـد  نمـي  محـدودیت  اندیشـد   پایـاني مـي   دیـدگاه  از كـه  آنكس

ــدة ــداع و رو  آفرینن ــر اب ــیوه گ ــایي ش ــت ه ــه اس ــارت  را از او ك       اس

 هـاي  سـرزمین  در كـه  تـري  عظـیم  من لگـاه  سوي به رهانیده  ها محدودیت

 هـم  آنچـه  یـا  اسـت   بـوده  حـال  به تا او آنچه. شود مي راهبر دور برپاست

 اسـت  برخـوردار  اهمیّتـي  از آنچـه  تمـامي . آید حساب نمي به هست اكنون

 باشد؟ خواهد مي معنوي چه هاي سرزمین در او كه است این

 جریـان  در وي درون كـه  اسـت  معنـوي  تلاشي تجلّي جهان اینكه از او

 اسـت  نـامرئي  روحـي  كنتـرل  و حاكمیـت  طلب در بنابراین است  آگاه است

 كنتـرل  تحـت  شـیوة  بـه  را عمـل  ایـن  او. شناسـیم  اِك مـي  نـام  بـه  ما كه

 بـه  آنهـا  در كـه  مـي دهـد   مراحلـي انجـام   پایاني هاي دیدگاه درآوردن

 .است مشغول گرفتن قرار و كردن زندگي تفكرّ 

               كـه  بـرد  مـي  سـر  بـه  سـرمن لي  در اكنـون  هـم  او خویش  خیال در

 اي شـبهه  هـیچ  بـي  اسـت   بهشتي هاي جهان در او مناسب جایگاه پندارد مي

 كـه  بهمـان منـوالي   دارد  قـرار  جایگاه در آن ا  معنوي كالبد در اینكه در

 .كند عمل مي بااتر نواحي به ع یمت هنگام روح سفیر

 بـر  را ا  معنـوي  آرزوي شـدن  بـرآورده  احسـاس  كامل اعتماد با او

. سـپارد  مـي  وضـعیت  آن در بـردن  سـر  بـه  را خود و كرده مستولي خویش

 وضـعیتي  در را خـویش  او. اسـت  گسـترده  در مقـابلش  اقبال هنر كه وضعیتي

 هـر  كـه  دانـد  مـي  او. دارد مـي  خیـال نگـاه   سیلاب در حركت براي آماده
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 او كـه  زیـرا  انتظـار اوسـت    در اسـت  هسـتي  قید در كه معنویت از وضعیتي

 وقعـي  احتمـاات منطقـي   صـر   به و آموخته را پایاني دیدگاه از كردن فكر

تمـامي   مسـتمر   و شـبهه  بـي  تخیّـل  رو  از كـه  دارد یقـین  او. نهـد  نمي

 .مي یابند تجسّمواقعیتّ  در مفروضاتش

 كـه  را آنچـه  آدمـي . اسـت  كنتـرل  قابـل  اي پدیده زندگي بنابراین 

                كـه  یابـد  در را ایـن  اینكـه  بـر  مشـروط  كنـد   مـي  تجربه دارد مي دوست

                 كنـد  میـل  كـه  آنگـاه  هـر  كـه  شـده اسـت   سـپرده  وي بـه  الهي اي هدیه

از  خـود  كـه  از آگـاهي  وضـعیتي  فضـیلت  بـه  و گیـرد  كـار   به تواند مي

 .باشـد  مـي خواهـد   كـه  آنچـه  هـر  توانـد  مي نگرد مي را جهان دیدگاهش

 .مي پندارد كه است همان همواره او اینكه مضافاً

 و خـود  سرنوشـت  اربـاب  را او كـه  است آدمي وقفة بي روحیة این پس

 همینطـور  بـرد؛  مـي  سـر  به در  او كه كیهاني سازد؛ مي كیهانش دار سكّان

 جهـان  در روح .باشـد  اینچنـین  كـه  كنـد  میـل  ها  اگر كیهان همة آفریدگار

 بیـرون واقعیّـت   خـاكي در  جسـم  كـه  اسـت  واقعي همانقدر درون  تجربیات

 كالبـد  ایـن . هاسـت واقعیّـت   از تـري  اساسـي  بخـش  نمایشگر روح ولیكن 

 گرفتـه  كـار  بـه  آگاهانـه  صـورتي  بـه  بیشـتر  كه باید دارد كه هستي دروني

 آنهـا  بـا  روح كـه  احساسـاتي  و روح جهـان درونـي  . شـود  راهبـري  شده 

 هسـتي  وااتـر  فضـاهاي  كـه در  دارد واقعـي  بسـیار  سـاختاري  است همساز

 .دارد

 دیگـري  و بیرونـي  كالبـد  مـورد  در یكـي  دارد  وجود حركت نوع دو

 علّــي روح  مــورد در حركــت. معنــوي كالبــد یــا درون كالبــد دیــدگاه از
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. (اجبـاري ع  كننـده  وادار) تحمیلـي  جسـم  در خصو  و است علّت( به )منسوب

 بـه  و اسـت  وابسـته  آن بـه  كه است حركت بیروني كنندة تعیین درون حركت

 كالبـد فعالیّـت   مشـابه  مـي دهـد كـه    انتقال بیرون به را حركتي ترتیب  این

 بـه  تمـام وقـایع   آن توسـ   كـه  اسـت  نیرویـي  درون  حركت. است درون

 اي وادارنـده  عامـل  كفالـت  در بیرونـي  حركـت . آیند مي در نمایش صحنة

 .مي شود القاء یا اطلا  آن به درون حركت توس  است كه

 در كـه  هـایي  كالبـد  سـایر فعالیّـت   با درون كالبدفعالیتّ  كه آنگاه هر

 میـل  یـا  آرزو آن باشـد   داشـته  تطابق مي شوند تحریك تمایلي ارضاء جهت

 .است درآمدهواقعیتّ  به

 دیگـر  هـاي  جهـان  در سـفر  جهـت  در آرزویـي  پیوستن وقوع به براي

               حسّـي  شـواهد  از مسـتقل  كـه  گـردد  آغـاز  متخیّلـه  در مـي بایـد   فعالیّتي

 در را روح ترتیـب   ایـن  بـه  مـي بـري  تـا    سـر  بـه  درآن كه باشد اي طبقه

 خواسـت  ایـن  كنـد   دالت مـي  خواست برآوردن به كه سازد درگیر حركتي

 بـا  درونفعالیّـت   كـه  آنگـاه  هـر . اسـت  دیگـر  مراتب در سفر آرزوي همان

 خواسـت  نشـان دهـد    انطبـا   خواسـت  آن بـرآوردن  براي بیرونيفعالیتّ 

 .است برآورده شده

              ســفر درون شــاهراه امتــداد در تــو. اســت تــو خــود درون مســافرت

 بـه  نیسـت   سـاخته  تـو  از چنـداني  كـار  دروني  حركت این بدون. كني مي

 بـدون  اسـت   اسـرار  همـة  سـرّ  ایـن  زیرا كه كرد  تواني نمي سفر هم جایي

 .باشي بیرون درحركتي  باعث بتواني است ممكن غیر درون  حركت
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 هـد   درون سـوي  بـه  كـه  انگی شـي  از اسـت  عبـارت  درون فعالیت

 اشـیاء  تمـامي  بـر  خـود   طبیعـت  بـه  بنا درونفعالیتّ  این. باشد شده گیري

 دریچـة  از كـه  كنـد  مـي  عمـل  تنهـا هنگـامي   معنوي. فعالیتّ راند مي حكم

 كـه  حقیقـي  روح  خویشـتن  بـه  شـدن  وارد بـا  تنها. باشد افتاده كار به خیال

     هـر   روي بـر  آن )انعكـاس(  افكنـدن  فـرا  بـا  و دارد قـرار  خیال كانون در

 اسـت  قـادر  روح كنـي   میـل  كـه  دور هـاي  سـرزمین  در هستي از اي طبقه

 .آورد جا به را سوگماد در سر بردنش به مأموریت

 مگـر  بیـابي   را خـود  مي تـواني  تو نه و بیابم را خویش توانم مي من نه

 عصـرها . كـرده  تعبیـه  مـا  از یـك  هر درون سوگماد كه الهي ركن این درون

 و شـد  تقسـیم  پـاره  شـماران  بـي  به و متعالش بشكست چشم هنگامیكه پیش 

 .یافتند آن را از اي تكّه یك هر پایین  هاي جهان مردمان

 همـه   معنـوي  چـه  و انسـاني  چـه  هـا   موقعیـت  تمامي و شرای  كلیّة

 زنـدگي  هـاي  جنبـه  تمـامي . دارد هسـتي  اكنون هم كه هستند هایي وضعیت

                  قیـد  در هـا  مكـان  البتـه   و هـا  حیطـه  هـا   هسـتي  نقشـه   نمایشـات  همة

 هنگامیكـه  همگـي  اینهـا . نداشـته باشـیم   چه باشیم  داشته باور چه اند  هستي

                بـدل  تسـخیر كننـده   هـایي واقعیّـت   بـه  باشـیم  شـده  واقـع  آنهـا  تحت ما

 .دور هاي سرزمین در چه هستي  از طبقه این در چه مي شوند 

 حتّـي  و آن از آگـاهي  ولـیكن  اسـت  مشـترك  همگـان  براي از حقیقت

 آدمـي . اسـت  دیگرگـون  بسـي  و متنوّع موضوعي آن  از خودآگاهي بیشتر 

 جهـان  و او میـان  یابـد  در تـا  بخوانـد  بسـیار  دقتّ با عبارت را این باید مي

 .گسترده اند چی ي چه بهشتي



 فصل یازدهم عع سوگواد هستی/ سرزمینهای دور                             111

 

 

 را آنچـه  كـن  تـلا   بعـدي  نشسـت  تا. است كافي امروز براي اینجا تا»

 «كني. هضم گفتم تو به نشست این در كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دوازدهم  فصل

 اِكنكار فلسفة

 
 

 آفتـاب . نشسـتیم  زمـین  بـر  اِك دربـارة  آخـر  بحث براي روز آن صب 

 .بود آویخته آسمان از جهان فراز بر طلا قرصي از همچون

 نشـده  رام هـاي  قلّـه  و بـود  آرمیـده  هندوكش دامان در صبحگاهي مه

و  مـي درخشـیدند   كبـود  آسـمان  مقابـل  در اي نقـره  هایي همچون مخروط

                خیـال  در كـه  هـایي  رنـگ  تمـامي  در صـب   در نـور  گرفتـه  یخ آبكندهاي

 پیونـد  بابـت  شـادماني  از بـراي  بـود  روزي. بودنـد  گشـته  غـر   گنجد مي

 نسـیم  در. بـااتر بـود   جهـان  همـان  این گویي  زیبایي براي از روزي مجدّد 

ــي ــه ملایم ــات از ك ــایي ارتفاع ــه یخچاله ــون ك ــاس چ ــو  ذرّات الم                  تلل

 .بود مشهود غم از اي اشاره مي آمد  كردند مي

 آغـازي  امـروز  و شـد  مـي  ن دیـك  پایان به ربازارتارز با هایم ملاقات

. مـي چشـیدم   وظیفـه  ایـن  كشـیدن  دو  بـه  از من كه پایان سروري از بود

 زدنـي  هـم  چشـم بـر   در را این او و بود من مستولي بر كننده افسرده حالتي

 .دریافت

 بـه  را ا  شـرابي  خرقـة  و نشسـت  مـي  كلبـه  خاكي كف بر حالیكه در

  :گفت نرمي به كشید  پاهایش مي روي
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 در تغییـر  اسـت  جهـاني  ایـن . رود مـي  و آیـد  مي روز  سیّاره این در

                   شـب  تـاریكي  بـه  را خـویش  جـاي  سـرعت  بـا  و كنـد  مي طلوع روز زیرا

         پایـان  بـي  نظـر  بـه  كـه  تسلسـلي  در آید  مي نور دوباره آنگاه .سپارد مي

 هـاي  جهـان  در تـو  كـه  اسـت  چی ي این. همیشه آنجاست تغییرامّا  رسد  مي

 .یابي هرگ  نمي دور هاي سرزمین وااي

  داري؟ فراغت به نیازي چه ابدیتّ در

 فرسـودگي  آنجـا  در شناسـد؛  نمـي  خسـتگي  كسي آنجا در زیرا هیچ 

 .بیماري كه است ناشناخته همانقدر

 بـه  منظـور پـرداختن   بـه امّـا   و هست كه است چنین حال  هر به باري 

 گفتگـو  بـه  مـا  زیـرا  بود  ازم گهشت باا در آنچه امروز  بحث مورد موضوع

 داشـته  مشـغول  خـود  بـه  را تـو  افكـار  است مدّتي كه اكِنكار فلسفة پیرامون

 .پرداخت خواهیم است

 بـر  در كـه  باشـد  مـي  اِك صـوتي  جریـان  از اي شـاخه  اكِنكار فلسفة

 شناسـي  مـاوراء الطبیعـه    زیبـایي  اخلا   علم بر مشتمل است دانشي گیرندة

كـه هـم    آزادي و قـدرت   خـرد  مي باشـد؛  بنیادي تثلیث اساس كه دانشي و

 .شده اي آشنا آنها با اكنون

 بـدانها  پیشـین  صـفحات  در كـه  شـود  مـي  نكـات  از بسیاري شامل این

 اخلاقیـات  كـنم   مـي  تكـرار  بـاز  كه بخش چهار همین عمدتاًامّا  كردم  اشاره

 از اصـلي  نكـات  تحلیـل   در. تثلیـث  اصـول  و شناسي  ماوراءالطبیعه زیبایي

 .مي شوند آغاز اِك در اخلا 
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 بـه  نـدارم  قصـد  و ام گفتـه  بـاره  ایـن  در بسـیار  این از پیش منامّا  و

 آنتـیش  نـام  بـه  ذهـن  از بخـش  چهار بحث هنگامیكه بپردازم؛ مكرّرات تكرار

 بـه  كامـا   از بودنـد  عبـارت  كـه  بـود   میان ذهن به انحرا  پنج و ها كاران

 بـه  موهـا   طمـع؛  معنـاي  لوبهـا  بـه   خشم؛ معناي به كرودها  شهوت؛ معناي

 آخـرین انحرافـات   و خودپرسـتي  همـان  كـه  آهنكـار   و وابسـتگي  معناي

قـرار   بحـث  مـورد  را علاجشـان  راه و پنجگانـه  نفسانیات آنگاه است پنجگانه

 و اسـت  عفّـت  متضـاد   كـه ( شـهوت ) كامـا : از بودنـد  عبـارت  كـه  دادم 

ــا ــودداري؛ كروده ــم) خ ــه( خش ــاد ك ــاما  متض ــت Kshamaكش  و گهش

 و قناعـت  معنـاي  بـه  Santoshaسانتوشـا   رقیـب  كه( طمع) لوبها مداراست؛

 قــرار Vivekaكـا   وه وي مقابــل در( وابسـتگي ) موهــا اسـت؛  رضـایتمندي 

وایـرا    دیگـر   متضـاد  و باشـد  مـي  درسـت  تبعـی   ا  معني كه دارد

Vairag بـااخره  و اسـت  وابسـتگي  عـدم  و آزادگـي  رهایي  همان كه است 

 بـه Dinta دینتـا   متضـاد  كـه  خودپرسـتي  یا Ahankarآهنكار  آنها آخرین

 .مي باشد تواضع یا فروتني معني

 هــا مــانوموخ عشــود  مــي تقســیم گــروه دو بــه بشــر نــوع تمــامي

Manumukhs ها  گوروموخ وGurumukhs  . 

 ذهـنش  اوامـر  از كـه  كسـي  معناي به مانوموخ یكي كلمه دو این معناي

 ماهانتـا  از كـه  اسـت  شخصـي  معنـي  بـه  گورومـوخ  دیگر و كند مي پیروي

 و هسـتند  ذهـن  تـابع  هـا  مـانوموخ . كنـد  مي تبعیت حیات قید در حقّ استاد

 شخصـي  چنـین . كننـد  مـي  حركـت  میلش به و كرده را اطاعت او هاي هوس

 بـه  روي همـواره  كـه  شخصـي  ولـیكن . باشـد  آن مي نفسانیات و ذهن بردة
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 نهایـت  بـه  تـا  را خـویش  هـاي  او قدرت. است آزاد انساني دارد  حقّ استاد

 .مي دهد گستر  ها  درج

 او نیسـت   گرفتـار  مـر   و تولّـد  گـرد   در همیشه چرخة در دیگر او

 در اكتسـاب متعـالي   چنـین  یـك . یافتـه  رهایي كارما و آرزو آسیاب چرخ از

 فـرد  زنـدگي  در كـه  اسـت  حیـات  صـوتي  جریـان  گرفتن جوهر كار به اثر

 بحـال  تـا  هـیچكس  و دهـد  مـي  نشان او را به راه حقّ استاد. شود مي حاصل

 كـار  بـه  و روح مسـافر . تنهـایي بیابـد   به و وي كمك بدون را آن كه نتوانسته

 دوبـاره  جریـان همـان   اِك. ناپهیرنـد  گریـ   دارد نـام  اِك كه روشي گرفتن

 یقینـاً . حیـات  شـنیدن  قابـل  جریـان   دارد نـام  Bani بَنـي  كه است آفریني

 صـداي  مگـر  هـیچ   نـدارد؛  وجـود  ذهن پنجگانة انحرافات براي درماني هیچ

 شـنیده  مقـدّس  سـمفوني  ایـن  كـه  آنگاه. افكند مي طنین روح كه درون اِك

               فــرو فــرد وجــود از و دهنــد مــي دســت از را نفســانیّات قدرتشــان شــود 

      شـخص . گـهارد  مـي  قـدم  روح بـه حیـات   سوگماد رفیع اخلا . ری ند مي

 را دیگـري  چیـ   هـر  و. ور شـود  غوطـه  تابناك واقعیت این درون كه مي باید

 بـه  فـرد  تـا اینكـه   بخشـد   مـي  اراده و قـدرت  واقعیت  این. كند فرامو 

خـون   و گوشـت  از كـه  حیـوان  یـك  تنهـا  از فراتـر  بسي شود بدل وجودي

 و یافتـه  تولّـد  دوبـاره  كـه  شـود  مـي  بدل زنده واحد یك به او. آمده فراهم

 آزادي و حكمـت  بـه  او و شـوند  مـي  ناپدید همه ذهن انحرافات .شده تجلیل

 بـه  تـوان  مـي  را ذهـن  نفسـانیّات  پـنج  كـه  همانگونه .یابد مي دست حقیقي

 متضـاد  فضـیلت  پـنج  همچنـین  تصـوّر كـرد    مـر   تاریك فرشتة پنج صورت

 .نمود زندگي قلمداد سفید فرشتة پنج مثابة به توان مي را آنها
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 گیـري  چشـم  امتیـاز  چنـدان  بشـر  خوبي در ولیكن اند خوب اخلاقیات

 سـري  یـك  و انـد  انباشـته ( احكـام ) اخلاقیـات  از ادیـان  همة .نیست نهفته

 از بعـد  قـرن  گونـاگون   هـاي  شـكل  در هستند كه اخلاقي هاي دستورالعمل

 علـوم  ایـن  كـه  صـراحت بگـویم   بـه . امّـا  اند شده آموخته بشر نوع به قرن

 در مسـیر  البتـه . بگشـایند  درون اقلـیم  بـه  راهـي  اند نتوانسته هرگ  اخلا 

 اقـالیم  دروازة پشـت  بـه  رسـیدن  جهـت  راه كردن هموار و ذهن سازي پاك

 هـاي  دروازه بـر  بتـوان  كـه  رسـید  جـایي  بـه  شود مي حتّي. مؤثرند درون

 معنـوي  هـاي  جهـان  سـوي  به دریچه این كردن بازامّا  كرد  الباب د ّ درون

 و فقـ   را كـار  ایـن . نیسـت  سـاخته  و اخـلا   احكام دست از كه است كاري

 .مي دهند انجام روح اعظم سفیران فق 

 فرسـوده  شـود   مـي  داده آمـوز   قـدیم  مهاهب در آنچنانكه اخلا  

 چیـ   بدهـد   تعلـیم  را اخلاقیّـات  صـرفاً  كـه  گروهـي  هر. است مصر  بي و

 عرضـه  كـه  نـدارد  باشـد  معنـوي  نـور  دنبال كه به جستجوگري براي زیادي

 .است مشترك ادیان همة در آنچه مگر كند 

 :از عبارتند كه اند شده تشكیل اساسي عنصر پنج از مهاهب تمامي

  خرافي فرائ ( 5) 

   عاطفي هاي فانت ي( 2)

   آئیني مراسم( 1)

   ماوراءالطبیعه تفكّرات( 7)

 .اصول اخلاقي( 1)
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 نیسـت  كـاملي  ابـ ار  چـه  اگر ذهن؛ شستشوي جهت است اب اري اخلا 

 در قـدم  اوّلـین  برداشـتن  بـراي  را فـرد  توانـد  مـي  آن نوع بهترین ولیكن

 یافـت  دسـت  خداشناسـي  بـه  فـرد  اینكه از بعد. آماده كند خداشناسي مسیر

 آن بـا  و كنـد  مـي  حاصـل  وحـدت  صـوتي  جریان با شود؛ مي روح سفیر یك

 .است مههب بر خود  خود  كه شود مي بدل فردي به كه است

 از خــویش درون كــرد  كســب را درون تجربــة ایــن بشــر كــه وقتــي

 بـا  هـا  وسوسـه  تمـامي  بـا  اسـت  آماده كه گردد مي برخوردار فعّال حیاتي

 درجـات  بـااترین  كـه  كنـد  زنـدگي  و آنگونـه  شـود  روي در روي موفقّیت

 یـك زنـدگي   بـه  اخلاقیـات  بخواهد توس  كه كسي. كنند مي اقتضاء اخلاقي

 اخلاقیـات . كنـد  مـي طـيّ   معكوسـش  جهـت  در را مسیر یابد  دست مههبي

 ذهـن و  بـراي  مشخصـي  وضـعیت  بـه  یـابي  دست براي هستند اي وسیله تنها

 میـان  از كـه  بسـتري  نـه  و اسـت  دیـن  نه اخلا . ندارند دیگري كاربرد هیچ

 و قـدرت   خـرد  تثلیـث  حاصـل  حقیقـي  اخلاقیـات . كنـد  رشد مي دین آن

 حیـات  صـوتي  عظـیم  جریـان  بخـش  حیـات  فق  ثمرة هم این و است آزادي

 اكِنكـار  همچـون  عـالمگیري  اسـاس فلسـفة   توانـد  نمـي  هرگ  اخلا . است

 .باشد آزادي و قدرت  خرد آفرینندة تواند نمي هرگ  اخلا  زیرا باشد 

 یـك  ولـیكن  باشـد  عشـق  موجّـد  كه است قرار اخلا  مسیحیان  نظر در

 اي بـوده  عجیـب  پدیـدة  ایـن  شاهد خودت زیرا ندارد؛ حقیقت تصوّري چنین

 از بـاایي  درجـات  ظهـور  بـه  چگونه افراد در مههبي داشتن عقاید شدّت كه

 اخـلا   از بـااتر  مـا چیـ ي   تـاریخ  ادیـان  معـهلك   .است شده منجر نفرت

 كـن  حـه   مسـیحیت  از محتـواي  را اخـلا  . ندارنـد  كـردن  عرضـه  براي
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 و   بهشـت خـدا  دربـارة  آنهـا  فرضـیات  زیـرا  كنـد   مـي  سـقوط  بلافاصله

كـه   علّـت  ایـن  بـه  نیسـتند   برخوردار اعتباري هیچگونه از معنوي رستگاري

 مـاه  یـك  كـن   جـدا  آن از را دیني هر اخلاقي اصول. نیست دانش بنیانشان

 وقـو   راز ایـن  بـه  روحـانیتش  كـه  مواردي در مگر آورد  دوام نخواهد هم

 ارزشـي  چـه  از آن روانـي  تـأثیرات  اشـاعة  در مراسم آئینـي  كه باشند یافته

 .مي باشند برخوردار

 راه از امـري  هـر  در تـا  كنـد  مـي  كمـك  تو به كه هایي رو  از یكي

 شـك  خـود  مصـلحت  بـه  كـه  آنگـاه  هـر  كه است این نشوي منحر  سوگماد

 :سؤال كني خود از داشتي

  دارد؟ حقیقت آیا 

   است؟ ضروري آیا

 است؟ عشق سر از آیا و

 طلـب  در كـه  اسـت  كسـي  بـراي  قوانین ترین ناپهیر نق  از یكي این 

 ایـن  بـه  توانـد  مـي  كـه  كنـد  تصوّر نباید هیچكس. باشد مي معنوي پیشرفت

 ممكـن  ایـن . بـرود  پـیش  معنـوي  مسـیر  در هم و هنوز باشد اعتنا بي قانون

 هـاي  سـرزمین  و رهـایي  بـه روشـنگري    را تـو  تثلیث سوي به طریق. نیست

 جهـنّم  تاریـك  اعمـا   پنجگانـه بـه   نفسانیات طریق ولیكن شود مي راهبر دور

 .مي گردد منتهي

 ارتبـاط  هـم  بـد  و خـوب  كارمـاي  بـا  اخلاقیات داني  مي كه همانطور

 در برسـد  انجـام  بـه  كـه  عملـي  هـر  كه است این كارما بنیاني اساس. ندارد

 قـانون  ایـن . دارد دنبـال  بـه  مشـروع  طبیعـي و  كـاملاً  نتیجـه اي  خود تبع
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 هنـوز  بشـر  چگونـه  اسـت كـه   اعجـاب  بسي جاي كه است گیر جهان آنچنان

ــت ــرده درك را آن اهمیّ ــت نك ــات در را آن و اس ــاي اخلاقی  و برخورده

دقّـت   بـه  را آن مكانیـك  علـم  در حالیكـه  در بندد؟ نمي كار به ا  اجتماعي

 دانشـجویي  هـر  اسـت؛  شـده  شـناخته  كاملاً فی یك در اصل این. شناسد مي

 تمـامي  در را اصـل  ایـن  توانـد  مي باشد داشته دست در كتاب فی یك یك كه

 .كند كشف شوند  باز مي مقابلش در كه مسائلي

 فی یـك  علـم  در. اسـت  فـردي  هـاي  مسئولیت بنیادي اصل كارما قانون

 مسـاوي  العمـل  عكـس  و عمـل  كـه  اسـت  شـده  شناخته خوبي به قانون این

 كـه  اسـت  قـانوني  همـان  ایـن . یكدیگرند جهت مخالف نظر از ولیكن هستند

 باشـد  مـي  وي خـود  رفتـار  حاصـل مشـروع   كـه  را فـردي  هر اعمال نتایج

 كنـد  درو را بایـد ثمراتـي   او. گردانـد  مـي  باز او به هایش  خواست علیرغم

 كسـي از  اینكـه  امكـان . باشـند  مـي  خـود   پیشین اعمال العمل عكس كه

 كـه  عملـي  هـر  ترتیـب   ایـن  بـه . نـدارد  وجود بگری د العملي عكس چنین

 كـه  دارد همـراه  بـه  اي دوگانـه  كارمیـك  تـأثیر  خـود  شـود در  مي انجام

 دریافـت  روي بـر  ابتـدا . كنـد  مـي  العمل كـار  عكس و عمل قانون براساس

 انجـام ) فاعـل  .گـردد  مـي  بـاز  آن فاعـل  بـه  سـپس  گهارد  مي اثر كننده

 .دهـد  مـي  انجـام  خـود  كـه  است عملي همان كنندة دریافت همیشه( دهنده

 .مي باشند كارما دوگانة اشكال عكس العمل و عمل بنابراین 

. نباشـد  چـه  باشـد   فهـم  قابـل  برایـت  چـه  است؛ اخلاقیات بنیان این

 عـالمگیر  قـانون  ایـن  شـمار  بـي  و گونـاگون  ج ئیـات  بـه  كه نیست نیازي

 صـامت  كـارگري  همچـون  قـانون  مادهّ  ایـن  و آدم امپراطوري در. بپردازیم
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 همـه  بـر  خـدا  روح كـه  بااتر  آنجا هاي جهان در ولیكن است اندركار دست

 آزادي و قـدرت   خـرد  برتـرِ  قـانون  زیراع  ندارد وجود كارمایي است  حاكم

 .مي گیرد پیشي دیگري قانون هر از

 دهـد  فریـب  را تـو  باسـتاني  خطـاي  از پر و فرسوده شعار این تا مگهار

  :مي گویند كه

 . "خلایق بیشترین براي از ها نیكي بااترین"

 در حـال  بـه  تـا  كـه  هـایي اسـت   كـلام  تكّه بارترین اسف از یكي این

 و شـنونده معقـول   گـو   بـه  كـه  اسـت  اي گفته. است یافته تاریخ محبوبیت

طـيّ   در گفتـه  ایـن . اسـت  كننـده  گمـراه  كاملاً ولیكن آید مي كن پر دهان

 گرفتـه  كـار  بـه  اجتمـاع  نـام  به جنایت كردن توجیه منظور به اعصار متمادي

 منسـوب  حركتـي  بـه  نمـي توانـد   نیكـویي  و اخلاقـي  هیچ نتیجة. است شده

 توانـد  مـي  كسـي  چـه . شـود  فـدا  نفـر  جان یك حتّي آن خاطر به كه شود

   كند؟ تضمین را شده قرباني فرد صلاح

   گیرد؟ مي دو  به حیاتش طبیعي حقّ از را او جبران محرومیتكسي  چه

 مـي توانـد   كنـد   اسـتفاده  سـوء  حقوقش سایر یا آزادي از شخصي اگر

 قصـا   و انكـار  مـورد  نقـ  كـرده   كـه  امتیازي و آزادي آن با ارتباط در

 از را او شـود  دسـتاوی ي نمـي   هیچگونـه  تحـت  و وجه بهیچ ولیكن شود واقع

 موسـي برگشـت   قـانون  بـه  مسـیحي  جامعة یك اگر. كرد محروم حیاتش حقّ

اینهمـه   كـه  كـرد  سـؤال  بایـد  پـس  نمایـد   توجیـه  را مجرم یك قتل و كند

 است؟ آمده كار چه به مي بالند بدان مسیحیان كه واایي اخلاقیات
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 یـك  هنـر  و ادب فرهنـگ  . نیسـت  تمدّن یك كنندة ایجاد ذهني برتري

 تفـاوت . نمـي آورنـد   بوجـود  تمـدّن  منتخـب  هاي سلیقه. سازند نمي تمدّن

ــي ــین  فاحش ــایيب ــي  زیب ــات و Aestheticsگرای ــود اخلاقی  و دارد وج

. بسـازد  تمـدّن  یـك  نمـي توانـد   نیـ   خود اشكال ترین پیشرفته در اخلاقیات

 روح جـوهر  سـه  ایـن  و بیافریننـد  یك تمدّن توانند مي آزادي و قدرت  خرد

 .مي رسد حدّ وفور به طلائي عصر هر در معنویت. هستند خالص

  !بخوانند طلائي را عصر آن شود مي باعث كه است همین

 «مي كنیم. رها را بحث اینجا در»

 

*** 
 

 گرفت.   دست به را سخن رشتة دوباره ربازارتارز

 .است زیبایي مبحث یا گرایي زیبایي. اكِنكار فلسفة از جنبه دوّمین

                سـخن  چـه  دربـارة  مـن  كـه  شـود  فهـم  بهتـر  اینكـه  منظور بهامّا  و

 را گرایـي  زیبـایي  اصـطلاح  یـا  كلمه ابتدا كه است این كار بهترین گویم  مي

 و سـر  اسـت  زیبـا  آنچـه  هـر  بـا  كه فلسفه است از شاخه اي این. دهم توضی 

                كـه  هـایي  آن  محـك  نهـادي  هـاي  ویژگـي  بـا  رابطه در عمدتاً دارد  كار

 .آدمـي  ذهـن  بـا  آن رابطـة  و كـرد  قضـاوت  را آن شان واسطة به مي شود

 دارد كـار  و سـر  عـواطفي  و احساسـات  بـا  كه است فلسفه از بخشي همینطور

 منظـور  كـه  مـي شـوند    انگیختـه  زیبـا  ادبـي  آثار و زیبا توس  هنرهاي كه

 .مي باشد كتب آسماني در نهفته زیبایي بیشتر
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 بــااترین شــمار در همــواره معنــوي حــواس طریــق از زیبــایي درك

 زیبـایي  كیفیـات  شـامل  درك ایـن . اسـت  آمده حساب به روح هاي دریافت

 ایـن  احساسـات  بیـان  در بسـیاري  كـلام . باشـد  مي (وزن) ریتم و هماهنگي

 .شده است گرفته كار به كننده دریافت ركن

 سـوّم  جهـان  بـه  كـه  اي طبقـه  دوآر  دسـوآن  جهـان  بـه  كه آنهایي

 بـه  انـد   رسـیده  عمـي باشـد    اُمكار نخستین جهان عملاً كه دارد تعلّق ماوراء

 مظهـر  كـه  اسـت  قـو  آن معنـاي  موسومند كـه  هان اها پارا یا ماهان اها  پارا

 را تـوزا  مرتبـه   بـه ایـن   رسـیدن  از پیش تا. است شده شناخته پاكي و زیبایي

 .اند كرده تشبیه كلاغ به

 اركـان  از یكـي  مـي كنـد    دریافـت  را رنگ و شكل  زیبایي كه ركني

              آهنكـارا  و چیتـا  بـودي   مانـاس   شـامل  هـا   كـاران  آنتـیش  یا چهارگانه

 عنصـر  یـا  كیفیـت  نمایشـگر  چیتـا  اركـان چهارگانـه    این میان از. باشد مي

 .مي باشد درون خویش زیبایي

 باشـد  شـده  نائـل  اي تجربـه  بـه  فرد كه شود مي بیدار آنگاه ركن این

 وي وجـود  از هـا  كیهـان  تمـامي  زیبـایي . اسـت  موسـوم  خداشناسي به كه

 طـور  بـه  اسـت  اي تجربـه  باشـد   خداشناسـي  كه این تجربه. مي یابد سیلان

 شناسـي  زیبـایي  درك یـا  زیبـایي  و درك شـناخت  همـان  و فـردي  مح 

 زیبـایي  كلمـه  واقعـي  به معنـاي  تواند نمي بشري هیچ. است گرائي[ زیبایي]

 .دهد توضی  را گرائي

 هوشـیاري  و اشـیاء  میـان  رابطـة  در آن اسـاس  كه است اي تجربه این

 كـه  اسـت  انگیـ   شـعف  اي تجربـه  از نوعي گرایي زیبایي. است نهفته فردي
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 از نهـایي  درك جهـت  در اسـت  قـدمي  آورد؛ مـي  سر بر رابطه این میان از

 خـرد  از شـكلي  گرایـي زیبـایي  جـوهر خـود    در .سوگماد جهان به رسیدن

 پایـان  بـي  قلـب  میـان  از كـه  است نور از شعاعي زیرا است  آزادي و قدرت

 سـماع  قابـل  صـوتي  جریـان از  اسـت  صـوتي  است  نوري. تابد مي چی  همه

 درون را خویشـتن   روح كـه  مـي یابـد   هسـتي  آنگـاه  تنها كه شعف  و حیات

 .مي یابد ایتناهي آن هستي

 حالیكـه  در پردازنـد  مـي  مكاشـفه  بـه  باایي نواحي در ماهانتاها همة

 كـه  انـد  شـده  پوشـیده  زیبـایي  و قدرت  خرد  نور از خداگونه اي خرقه در

 بـه  انـداختن  نظـر  بـراي . اسـت  ناشناخته تماماً معمولي زمین مردمان براي

. كنـد  نگـاه  چیتـا  ركـن  میـان  از كه باید فرد مي  روح سفیر یك حقیقي هیأت

 آیـا . شـوي  روح سـفیر  خـود  بفهمي بایـد  كاملاً را روح سفیر یك اینكه براي

 كند؟ درك فی یكي را بشر  حشره یك كه باشي داشته انتظار تواني مي

 ركنـي  یـا  عملكـرد  چیتـا  كـردم   اشـاره  هـم  این از پیش كه همانطور

 هوشـیاري  پرسـپكتیو  و همـاهنگي  وزن  رنـگ    زیبـایي  شـكل   از كه است

             كـه  را آنچـه  و مـي بـرد   لـهّت  دریافتهـا  ایـن  ركن از این. كند مي حاصل

 .كندمي  دفع نمي پسندد

 كـه  ركنـي  همـان  كنـد   مـي  دریافت سوّم چشم طریق از را علائم چیتا

 .مي بیند آن توس  روح

 را فعالیـت  شـیوة  ایـن  كـه  آنكـس  هـر  انساني  كالبد در زیستن هنگام

 فعالیـت هـاي   انـواع  بـااترین  درگیـر  باشد  داده توسعه درجاتش بااترین تا

 از بخـش  ایـن . شـود  مـي  هنـر  و موسیقي فلسفه  ادبیات  مانند شود  مي فكر
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 كـه  اسـت  ذهـن  از بخشـي  و نـام دارد Nij-Manas نـیج   ذهـن  خویشـتن 

      قشـرهاي  و بـه مراتـب   آنهـا  مخـابرة  و روح از علائـم  دریافـت  عملكرد 

 در كالبـدهاي  توزیـع  و تنظـیم  مـورد  وسـیله  این به تا باشد مي ذهن تر پایین

 .گیرند قرار تحتاني

 اینكـه  مگـر  دارد  كـار  و سـر  زنـدگي  در گرایـي  زیبـایي  با ذهن این

 قطـع  كیفیـت  ایـن  بـا  كه است صورت این در. بدهد دیگري فرمان بدان روح

 طبقـات  در را آن و گـردد  مـي  زیبـایي  دنبال همیشه به روح. كند مي رابطه

 .مي كند جستجو دیگر

 نـور  هوشـیاري   تمـامي  دریـابیم  كه است كننده روشن واقعیت یك این

 بسـتگي  فـرد  شایسـتگي  بـه  عبـارت  این. مي گیرد شمهسرچ روح از قدرت و

 نـور  تمـامي . اسـت  صـاد   هسـتي  كجاي هر در واژه و معناي به بلكه ندارد 

 روح از  قـدرت  و اخـلا    عشـق   خـرد  زیبـایي  وزن  هماهنگي  هوشیاري 

 بـه  روح طریـق  از و مشـتق  الهـي  روح از اینهـا  همـة . كند مي تراو  [توزا]

 قـدرت  چـراغ بـر    بـه  بـر   جریان كه منوال همان به. مي شوند القاء ذهن

 .سازد منوّر را آن تا مي دهد

                  دریافـت  صـوتي  جریـان  از را جریـان  ایـن  خـود  نوبـة  بـه  هـم  توزا

 اسـت  سـوگماد  هسـتي  از تجلّـي  نخسـتین  كه انگی ي حیرت نیروگاه كند  مي

 منتقـل  او از تـر  پـایین  هـاي  جهـان  بـه  او[] آن قدرت توس  كه  اِك جریان

 فقـ   كـه  شـورانگی   خـردي و  زیبـایي  از اسـت  انباشـته  اِك این. شود مي

   .باشند شده كوك هم آن با كه مي آید فراهم آنهایي توس 
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 بـه  اغلـب  كـه  دارد متخیّلـه  ركـن  بـا  ن دیكي پیوند آنچنان ركن این

 شخصـي  مثـال   طـور  بـه . داد تمیـ   یكـدیگر  از را دو این مي توان دشواري

 بینـد  نمـي  چنـین  كـه  كسـي  از سـریعتر  بیند  چی ي مي هر در را زیبایي كه

            خفتـه  تابسـتاني  مثابـه  بـه  زمسـتان را  كـه  آنكـس . كند مي حاصل پیشرفت

 و حركـت ایسـتاده   از كـه  بینـد  مـي  اي پروانـه  را پیله درون كرم بیند  مي

سـر   بـه  گرایـي  زیبـایي  جهـان  در صـا    آسمان از دیگري چهرة را طوفان

 .برد مي

 ایـن  بـه  پرورانـد  مـي  سـر  در را تغییـري  آرزوي آدمي كه هنگام آن

 تـازه  اشـتیاقي  محـدودة  بـه  شود  وارد وااتر هاي جهان به بتواند كه منظور

 رسـاند  مـي  معنـوي  پیشـرفت  از اي مرحلـه  را به او دفعتاً كه است گهاشته پا

 میـل  بـه  توانـد مـي   كـه  اسـت  كسي روح سفیر. است مشهور روح سفیر به كه

 .بپیماید را جهان ها تمام خود

 خـاك زمـین   از مخلـوقي  ماننـد  بـه  همچنان آدمي  خیال ركن بدون

 یـا  تـازد   مـي  پـیش  بـه  ا  متخیّله در یا بشر. ماند مي باقي مادّي شيء یك

 پـرواز  بـه  عقـابي  همچـون  یـا  كه است آزاد او .مي ماند باقي حواسش اسیر

 .كند زیست زیر لجن و خاك دل در كرمي چون یا درآید 

 هنگـام  كـه  هسـتند  همسـان  حـدّي  بـه  تـا  آدمي در چیتا و خیال ركن

 حاصـل  یقـین  توانـد  نمـي  نخسـتین  مرحلـة  در هرگ  به آدمي  نور رسیدن

 كـه  آنگـاه  هـر . واقـع  عـالم  در یـا  اسـت  خیالعالم  در نور آن آیا كه كند

 روشـن  كنـد   كـار  وي خـویش درون  اركـان  سایر با هماهنگي در متخیّله ا 

 رسـند  مـي  بـه فـرد   روشـنگري  ایـن  از درجاتي اغلب اوست؛ آن از ضمیري
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 بالطبیعـه هسـتند   روح سـفیران  اینهـا . اسـت  او دروني خلو  حاصل تنها كه

 بـه  مـههبي  هـاي  ترتیـب  نتیجـة  در اشـخا   این از بسیاري كه علتّ این به

 قدّیسـین  بـه  مـههبي  تشـكیلات  در انـد   یافتـه  دسـت  خلو  از این درجه

 چنـین  از حاصـل  روشـنگري  همـان  ایـن . اسـت  درجـة مشـهور  . موسومند

 كـه  اسـت  ضـمیري  روشـن  از اي درجـه Prathiba بـا   هي پرات به طبیعتي

 هنرمنـدان  الشـأن   ممتـاز  شـاعران عظـیم    نوابـغ  در كننـده  تعیین شاخص

 هـاي  اینهـا شخصـیت   ولـیكن . باشـد  مـي  خـواه  خیر دوستان بشر و برجسته

 .باشند بوده خود فكر طرز حاصل اینكه نه مي باشند مادرزاد

 شـود  مـي  گفتـه  كـه  كسـاني  بـا  رفـت  اشـاره  بدانها باا در كه قشري

 را آنهـا  مـا  دارنـد   ن دیكـي  نسـبت  مـي درخشـد   دانـش  نور با چهرةشان

 از اي خرقـه  در طبیعتـاً  روح. خـوانیم  مـي  Dharma Meghaمِگهـا   دهارما

              یـاد  فضـیلت  ابـر  نـام  بـه  نـور  ایـن  از گـاهي . مي شود ظاهر درخشان نور

                شـكوه  پـو   بـاا  ایـن  در رود كـه  كجـا  هـر  عظیمي  روح چنین. مي شود

               اثیـري  دیـد  از كـه  كسـاني  همـة  توسـ   توانـد  مـي  نور این. درخشد مي

 سـاكنان  میـان  در مردمـان  از دسـته  ایـن  ولیكن. رؤیت شود هستند مند بهره

 .نادرند بسیار سیّاره این

 در ذهـن  اسـتغرا   نـوعي  اسـت  ( خلسه) سمدهي سلطان مِگها دهارما

 ایـن  از عشـق  رهـایي  خصوصـاً  كامـل   رهـایي  بـا  مراقبـه   موضوع وجود

 .وایرا  آرزوهاي دنیوي  از جهاني 

كـه   كننـد  مـي  سـاطع  نـوري  خـود  از اشخا  گونه این كه گویند مي

   اسـت  معـا   فعالیـت  از ذهـن  وضـعیتي  چنـین  در. است شكوه خرقة همان
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 بـه  كـه  اسـت  كامـل  وایـرا   حاصـل  عمل این. از بیرون چه و درون از چه

 .است وابستگي عدم معناي

 زنـدگي  حقیقـت  بـا  كـه  مـي بایـد   تو حقیقت  شناختن براي بنابراین 

 بایـد  مـي  تـو  درونـي  هـاي  فعالیـت  حقیقـت   در كـردن  زنـدگي  با كني؛

 بایـد  درونـت  فعالیـت هـاي   بهتـر   عبارتبه  یا. باشند هایت آرزو برآورندة

. باشـند  شـده  بـرآورده  آن آرزوهایـت  در كـه  باشند وضعیتي با مطابقت در

 حركـت  واسـطة  فقـ  بـه   تـو  بیرونـي  جهـان . شوند یكي باید آرزو و امید

قـانون   از نـاداني  و جهالـت  دلیـل  بـه  پوشـد؛  مي خود به عمل جامة درونت

 شـوند  مـي  متوسّـل  سـتی   و نبـرد  به كه كساني كه است معنوي طریق ظریف

 .مي خورند همیشه شكست

              ادامـه  ابـد  بـه  تـا  مثبـت  قـدرت  و منفـي  قدرت میان درون نبرد این

 هـر  كـه  جـایي  تـا  دهـد  مي ادامه جسم و ذهن تخریب به همچنان یابد  مي

 اي ناحیـه  در بایـد  تـوزا  آنگـاه . شـوند  كشیده مي نابودي به مآاً آنها دوي

 حاكمیـت  توانـد  شـود مـي   متقاعـد  كـه  روزي تـا  ردبَ سر به اثیري جهان از

 .گیــرد دســت بــه را خــویش سرنوشــت كنتــرل و شــده مــدّعي را خــویش

 درك تـا  بـود  خواهـد  مـدّت  دراز و دشـوار  مي شود داده او به كه انضباطي

 است؟ بوده چه انضباط آن از روح سفیر و منظور هد  كند

 دارد هسـتي  لحظـه  ایـن  در منظـور  یـك  به شده متجلّي جهان سراسر

 اسـتفاده  چگونـه  اِك یـا  كلمـه   از كه دهد نشان ما به تا دارد حضور چی  همه

 .اكِنكار در آفریننده قدرت از ایم؟ كرده
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                فـا   مـا  بـر  را دیـدگاهي  درون هـاي  جهـان  طرفانـة  بـي  مشاهدة

 مـنعكس  درون تحـرّك . بینـیم  مـي  را جهـان  دیـدگاه  آن از ما كه مي كند

 كـه  اسـت  وضـعیتي  دهنـدة  او انعكـاس  خیـال  و است آدمي در خیال كنندة

 پدیـدار شـدن   علّـت وجـودي   مربـوط  وضـعیت  اگـر . برد مي سر به درآن

                  چـه بایـد  " كـه  نیسـت  روبـرو  سـؤال  ایـن  بـا  او بنابراین باشد  او زندگي

 بـا  رابطـه  در خـویش  هویّـت  تعیـین  مگـر  نـدارد  دیگـري  راه او "؟ بكند

 .مي شود حاصل رحمت و عشق اقیانوس به با رسیدن كه مقصودي

 راه حـلّ  صـحی    رو  بـه  متخیّلـه  از اسـتفاده  بـا  كه هست امكان این

. آورد دسـت  بـه  دور هـاي  سـرزمین  طبقات از یك هر در را مشكلي گونه هر

 گرایـي  زیبـایي  اصـل  بـا  همـاهنگي  در كردن شود  فكر انجام باید كه كاري

 بـراي  خـوبي ) چـون  دروغـین  كه تصـویر  آن نادرست انواع به نه البته است 

 حقیقـت  خـود  بلكـه  .انـد  سـاخته  برایمـان  آن نظیـر  شعارهایي و( همگان

 .مي برد سر به آن در شدن روح سفیر از بعد آدمي كه واقعیتي

           انعكــاس اِك مجــراي از كــه اســت  ســوگماد كلمــة خیــال بنــابراین

 ایـن . بـرد  سـر  بـه  هسـت  كـه  آنچـه  هر وجود زیبایي در آدمي تا یابد مي

 شـرای   و موقعیتهـا  وقـایع   مسـیر  در روح پـیش برنـدة   و بهشتي سكّة خیال

               حسـاب  بـه  شـود  انجـام مـي   اكنـون  هـم  آنچه تنها. است زندگي دگرگون

 .مي آید

 مـي گـویي   كنـي   مـي  فكـر  آنچه انتخاب در و با  خردمند بنابراین 

 از جـایي  شـود   صـادر  تـو  از آنچـه  زیرا. كن دقتّ مي كني صادر توزا از یا
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. مـي گـردد   بـاز  خـودت  بـه  مـآاً  ا  نتیجه و كند پیدا مي تجلّي ها كیهان

 .باشد كارما تواند مي فی یكي عمل مثل هم فكر

 بــه ماوراءالطبیعــه بخــش در دارم قصــد كــه اســت موضــوعي ایــن»

 كمـي  بـا  را خـود  گلـوي  تـا  دهـیم  مي تنفسي آن از پیش.بپردازم توضیحش

 «كنیم. تازه چاي

*** 
 

 داد:  ادامه ربازارتارز

ــا  و ــردازیم امّ ــي پ ــه م ــث ب ــاهي بح ــارة كوت ــك درب  متافی ی

 پیچیـدة  دانـش  اسـت   مجـرد  عـالم  مطالعـة  ایـن . اِك در( ماوراءالطبیعه)

 هسـتي  یـا  Ontology انُتولـوژي  ربرگیرنـدة  د كـه  از فلسفه بخش آن نهان 

 دانـش Cosmology الوجـود   علـم  و اسـت  هستي قید در آنچه علم شناسي 

 دانشـي  تـر   مصـطل   عبـارتي  بـه  آنها؛ روند و اشیاء همة اساسي هاي علّیت

 معنـایي  بـه  و باشـد  تـر مـي   پیچیـده  انضباط هاي همة با ارتباط در كه است

 .است صر  طور به انُتولوژي  یا هستي شناسي  همان ظریف تر 

  چیست؟ شناسي هستي

   تعریـف  را آن مكـرّراً  پـس  باشـم   داده توضـی   را آن حـال  بـه  تا اگر

 بـه  كـه  دانـش  از اي شـاخه  است؛ واقعیت یا هستي دانش انُتولوژي. كنم مي

  .مي پردازد موجودات بین رواب  و بنیاني خوا  طبیعت  تحقیق در

 جریـان  عنـوان  بـه  مـا  كـه  اسـت  روحي مطالعة  اكِنكار در متافی یك

 تمـام  رونـد  و نهـادي  علّیـت  و هسـتي  علـم  تمـامي  این. شناسیم مي صوتي
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             ایــن جــ . باشــد مــي دور هــاي ســرزمین هــاي تمــامي جهــان در اشــیاء

             تمـامي  سـاختار  در كـه  مقـدّر شـد   چنـین  ابتـدا  از زیـرا  باشد  تواند نمي

 كـه  سـود جویـد   اِك یعنـي  خـویش  مشـروع  فرزند تنها از سوگماد ها  جهان

 .است نشسته آدمیان همة سر بر كه است تاجي وااترین

 همچنـین  .بـودا  بـه  سـیدهارتا  شـاه اده  یافـت؛  شهرت مسی  به عیسي

 چنـین  بـه  آدمـي  كـه  آنگـاه  و داد شـهرت  اِك بـه  را خویش تجلّي سوگماد

 آنچـه  شـود؛  مـي  ماهانتـا  مي شود؛ بودا شود؛ مسی  مي یابد  دست ارتفاعي

 .وجود تابناك شناسیم؛ مي اِك عنوان به ما

 تكامـل  بطئـي  رونـد  محصـول   اكِنكـار  دانش كه بداني را این باید مي

 اعصـار طـيّ   كـه  باشـد  نمـي  هـا  گرفتني فرا از اي مجموعه همچنین .نیست

 هـا  گوشـة كتابخانـه   در كـه  اسـت  دانشـي  نه ذخیـرة . باشد شده گردآوري

 و اسـناد  ثبـت  نـه  و باشـد  انبار شـده  دانشجویان كردن بر از و مطالعه جهت

 كـه  اِك دانـش  .شـده باشـد   آوري جمـع  اطلاعـات  حاصل كه است مداركي

مسـافري   هـر . اسـت  خـویش  بـه  منحصر مي كنند شناسایي آنرا روح سفیران

 او دانـش . مـي آمـوزد   دوبـاره  سـفر  هـر  در را متافی یـك  كامـل  مجموعة

 حاصـل  شخصـي  تجربیـات  جهـت  در تـلا   از معیّني در مسیر اكِنكار دربارة

 باشـد  نهـاده  هـم  كنـار  در گونـاگون  از منـابع  او كـه  نیست چی ي. شود مي

         شخصـي  هـر . باشـد  وي مـي  خـود  درون در او آگـاهي  انبساط نتیجة بلكه

 بـر  آیـد مشـروط   نائـل  ماوراءالطبیعـه  دانش توسعة از حد این به تواند مي

شـدن   روشـن  نتیجـه  در. باشـد  مطّلـع  روح سفیران علمي هاي شیوه از اینكه
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 پاشـد  مـي  فـرو  هـم  از جهـاني  دانش فرضیات از یكي تابناكي  واقعیت چنین

 .نیست تحصیل قابل اكِنكار از مشخصي و معیّن دانش كه این است آن و

 اسـتنباط  سـوگماد  وجـودي  اقلـیم  از كـه  مفهـومي  ترین افتاده پا پیش

 كـه  دارد بـدین  عـادت  آدمـي . باشد مي آفریدگار نقش در تصوّري شود مي

 در حـال  كـه  مقـامي  صـورت  بـه  باشـد  داشـته  تصویري خا ّ آفریننده از

 بـه  كـه  مـي كنـد   مجسـم  اي در چهـره  را او بنابراین باشد  مي كاري انجام

 كـه  مـي یابـد   این محضـوریت  در را خویش او. است مشغول كائنات آفریدن

 از پـیش  پنـدارهاي  اسـاس  بـر  و دارد وجـود  دلیلـي  بـه  چی ي هر بپندارد

 ایـن  بـه  عمومـاً  عمـل  این نتیجة و بیابد آنان براي توجیهي ا  یافته استقرار

 .است آفریده را آنها برتري قدرت كه مي شود حاصل منجر

 یـا  آفریـد  را انسـان  خـدا  آیا كه برانگی اننده سؤال این به جواب جاي

 آدمـي  كـه  مـي كنـد   ثابـت  تاریخ. است مانده خالي همواره را  خدا انسان

 آفریـده  را انسـان خـدا   مـي كنـد   ایجاب كه منطق حالي در آفریده را ا خد

 زائیـده  او متخیّلـة  از بشـر  یـان خدا .هستند اتّكا قابل غیر آنها دوي هر. باشد

             تمـامي  مـي یـابي كـه    در كنـي   مطالعـه  را جهـان  مـهاهب  اگـر . شدند

 شخصـیت  بـه  حـدّي  بـه  تـا  اسـت  شـده  ارائـه  آنها در خدا كه هایي چهره

 زادة یـك  كـدام  كـه  مـي مانـد   بـاقي  تردید این جاي كه دارد انساني تشابه

 را تـاریخ  كـه  دانشـجوي هوشـیاري   هـر  بـر  ؟خـدا یـا   انسان است  دیگري

 بـه  خـدایي  سـاختن  حـال  در آدمي همواره كه شود مي مشهود كند  مطالعه

 .است بوده خویش چهرة
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 و سـیما  بـه  را آدمـي  خداونـد  كـه  اسـت  آمـده  مسـیحیان  انجیل در

 خداونـد   كـه  بالـد  مـي  خـود   بـه  انسـان  و كـرد  خلق خویش همانند

 خـداي  كـه  ایـن  باشـد   اگـر چنـین  . نـدارد  قـرار  او مـافو   هم آنقدرها

 كـه  كـرده  زمینـي رهـا   روي در را خود  شبیه مخلو  بیلیون چند مسیحیان

 در او بـراي  ستایشـي  و تمجیـد  انـد   سـاخته  چنین منجلابي آن از خودشان

 .بر ندارد

 و هیـأت  نظـر  از مـي كننـد   ادّعـا  كـه  اسـت  خدایاني از انباشته جهان

  .دارند نسبت آدمي با شباهت

 بـي  یـا  اسـت  شـور  یـا  آ  شـد   دوتا كه آشپ  مي گویند كه همانگونه

 مهـمّ  ایـن  چیـ   هـر  از بـیش . انجامد مي جا همین به نی  خدایان تعدّد نمك 

 سـؤال  عمـدة  بخـش  واقـع   در. باشد چه خدا از كلمة شخص منظور كه است

 كـه  ب رگـي  مباحثـات  .اسـت  نهفتـه  جا در همین اِك متافی یك خصو  در ما

 كلمـات  از اسـت  نمایشـي  پاست  بیشـتر  بر دنیا این در خدایان و خدا دربارة

 بدانـد  خـود  كـه  را بیـابي  روحاني مقامي است ممكن ندرت به. خودنمایي و

 سـخن  واقعیـت  تـرین  متعـالي  دربـارة  دارد سعي كه حالي در گوید  مي چه

 .گوید

 تـاریخي  شخصـیتي  عنـوان  بـه  را عیسـي  نـام  بـه  انسـاني  مسیحیان

ــد برداشــته ــاا در را او و ان ــده پوشــي ب ــد پیچی  از اي مجموعــه از كــه ان

 او اسـت؛  شـده  دوختـه  الهـي  از صـفات  چاشني اندكي با انساني خصوصیات

: انـد  داده نسـبت  او كیفیّـت بـه   سـه . اند انگاشته خدا روح و پدر همسنگ را

. بـاایي اسـت   بلنـد  سـفار   بكنـي   كـه  را فكر . خدا روح و انسان خدا 
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 بـااتر  چیـ ي  بـه  كـردن  فكر قدرت انساني متخیّلة كه است این امر این علتّ

 كـه  آنجـا  از. انسـان  بـه  كـرد  تبدیل را خدا او بنابراین  ندارد؛ را از خود 

 صـفات  انـدكي  كـه  دیـد  ازم نمي كند  پیروي انسان از دانست انسان مي او

   .ببخشد وي به الهي

 دانـش  آنهـا  از بـیش  كـه  آنهـایي  با همیشه پیروان كه است كاري این

 تـا  بشـر  كـه  روحـي  سـفیر  هر كه با  داشته خاطر به. دهند مي انجام دارند

 آن فاقـد  كـه دیگـران   اسـت  بـوده  هایي قابلیت است  صاحب شناخته حال به

  :از عبارتند ها قابلیت این. هستند

 اراده به عمر اوّل

 ( داشتن حضور جا همه در) مطلق حضور دوّم

  دور هاي سرزمین هاي جهان از یك در هر سفر توانایي سوّم

 تصـوّر  بـه  قـادر  حتّـي  مـردم عـادي   كه  الهي قدرت محافظت چهارم 

 خـرد  سـه فضـیلت   تصـاحب  در آنهـا  كـه  نماند ناگفته البته و. نیستند هم آن

 .هستند آزادي و قدرت

 اسـت  نتوانسـته  تـاریخ  طـول  در انسـاني  هیچ را آخرین فضیلت سه این

 كسـب  هـا  سـخنراني  در حضـور  و كتابهـا  خوانـدن  استدال  منطق  روند از

 بـه  را آنهـا  بشـر  نـوع  اكثریـت  كـه  هستند هایي ها رو  این معهلك . كند

مشــكلات                        كــردن حــل بــراي اِك ســفیران. شــوند مــي گیرنــد مــي كــار

 درسـت  .اسـت  ناپـهیر  خطـا  و دقیـق  كـه  گیرنـد  مـي  كار به را هایي شیوه

شـنوایي   و بینـایي  طریـق  از را خـویش ( حكمت) خرد آنها. ریاضیات همانند

 كردنـد  اثبـات  را اینكـه موضـوعي   از پـس  حتّـي  و. كنند مي دریافت معنوي
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 از مسـتقل  حقیقـت   حاكمیـت  مگـر . آینـد  نمـي  بر حاكمیت درصدد استقرار

 را آزادانـه  بررسـي  كنـد؛  مـي  مختل را حقیقت حاكمیت  .كس هر و چی  هر

 در. اسـت  پیشـرفت  دشـمن  خـود  بـه خـودي   مقـام  . مي سازد خفگي دچار

 قاطعانـه  مـي بینـد    آمـوز  روح  سـفیر یـك   نیابـت  تحت كسي كه روشي

 تجربـة  فـردي  هـر  بـراي  نهـایي  مرجـع قضـاوت   تنهـا  كه است شده تأكید

                 واســطه بــي و ســاده بســیار آن رونــدهاي .مــي باشــد او خــود شخصــي

 همـین  بـه  هسـتند   فهـم  قابـل  هو  سطوح ترین معمولي توس  و باشند مي

 .ندارد عهده به آن در اي عمده نقش فراست و هو  دلیل

 تـاریخ  در اضـمحلال  نشـانه هـاي   بـارترین  اسف از یكي گرایي ریاضت

 هـاي  آمـوز   خـالص  طریـق  از فـاحش  افتراقـي  مثابـة  و است بشر مدرن

 .رود شمار مي به روح سفیران

 ایـن  بـا  انـد   گرفتـه  كـار  بـه  ها سرزمین تمام از مردماني را شیوه این

 بدسـت  در را آنـان  توانـد  مـي  رهبانیّـت  و ریاضـت  كـه  آمی  خطا برداشت

 هـایش  شـكل  تـرین  افراطـي  در را آن بودا .كند كمك معنوي تكامل آوردن

 بسـیاري  و بدهـد  دسـت  را از جـانش  بـود  ن دیك كه جایي تا گرفت  كار به

 هرگـ   روح سـفیران  ولـیكن  . مـي باشـند   طریقت همان مشغول امروزه دیگر

 نـه  و مـي دهنـد   تعلـیم  را آن نـه  هم امروزه و اند نداده آموز  را ریاضت

 دارد تعلّـق  بشـر  نـوع  تمـامي  بـه  روح سفیران و اِك طریق. مي بندند به كار

 مـي توانـد   انسـاني  اجتمـاع  از هـاي  مرتب هر در فردي ترتیب  هر این به و

 .گیرد به كار را آن
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 رهـایي  بـراي  تـلا   در نومیدانـه  كننـد   مي رو ریاضت به كه آنهایي

 راه از آنهـا . برگ یـده انـد   را خطـا  راه ولـیكن  مي باشـند  مادّي اسارت از

 .نیستند خبر با روح سفیران

 ایـن  دور هـاي  سـرزمین  سـوي  بـه  طریـق طيّ  در قدم نخستینامّا  و

 نیسـت  دور كـس  هـیچ  از هرگـ   او. بیابي را حیات قید در حقّ استاد كه است

 معـر   در را خـویش  شخصـي  كـه  رسد فرا آن هنگام است مواظب همیشه و

 سـفیر  درحـال   او  داد انجـام  را ایـن عمـل   فرد كه. دهد قرار فرصتي چنین

 برخـورده  گـنج  از تلّـي  اي بـه  جادهّ خم در ناگهان گویي یابد  مي را روحي

 .باشد آن مدّعي كه نیست بر  و دور هیچكس و

 زیـر  را او كـه  كسـي  بیابـد   را ماهانتـا  مگر رسد نمي جایي هیچ به او

 سـوي  بـه  ملكـوتي  شـاهراه  چگونـه  كه مي آموزد او به و گیرد مي خود بال

 بـه  اسـراري  دانـش  و مراسـم  اصـول   از عمیقـي  او فهم. كندطيّ  را سوگماد

 نكنـد  حاصـل  تمـاس  روحـي  سـفیر  كه با روزي به تاامّا  آورد  خواهد دست

 .گشت نخواهد آغاز برایش صعودي سفر این

 دهــد مــي غســل اِك در را تــوزا دهــد  مــي پــهیر  او بــه اســتاد

 را او تـا  داد  غسـل  اِسـتیكس  رودخانـة  را فرزنـد   مادر آشیل كه همانگونه

 كـه  را هـایي شـیوه   و مـي كنـد   كـار  به او شروع پس این از. سازد جاویدان

 .مي گیرد كار به مي آموزد او به استاد

 از سـاعاتي  در. گ ینـد  مـي  بـر  هـا  م احمـت  و هیاهو از دور به اتاقي

 حالیكـه  در نشـیند  مـي  اتـا   از اي گوشه در منظّم طور به و شده تعیین پیش

 اسـتراحت  حـال  در حـال   عـین  در و قـرار دارد  عمـودي  حالـت  در پشتش
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 درون انـدكي  و دهـد  تمركـ  مـي   ا  پیشـاني  جلـوي  در را افكار . است

 نقطـه  بـه ایـن   سـادگي  بـه . دارد قرار  سوّمش چشم  تسیراتیل جایي كه. آن

 آن بـه  بـي وقفـه   بایـد  توجّهش. مي پندارد مرك  آن در را خود و كرده فكر

 .ایستد باز حركت از كاملاً باید ذهن. شود نقطه عطف

 خواهـد  كمـك  تـو  بـه  كـه  كسـي  كن  فكر ماهانتا خود دوست به فق 

 .بپیمایي را  دور هاي سرزمین را  درونت هاي جهان كرد

 اي اشـاره  بـا  و مـي شـود   ظـاهر  تو بر تیسراتیل در ماهانتا بعد  اندكي

 دسـت  نـور  مسـافر   از تابنـاك  و سـفید  خرقه اي در پوشیده .مي خواند را تو

 بیـرون  جسـمت  از قـدم  اثیـري   كالبـد  سارو   در نوري تو و مي گیرد را تو

 .مي گهاري

 قـدم  فراتـر  جهـاني  بـه  و خـویش  از بیرون به تو شكوه با لحظة این در

 قـدرت هایـت   در عظیمـي  افـ ایش  كه یافت درخواهي بلافاصله .اي گهاشته

 چـه  هـر  قـادري  تقریبـاً  كـه  آیـد  مي نظر به. شده است حاصل شعف هایت و

 هـاي  قـدرت  فقـ   ایـن . دارد حقیقت هـم  این و رساني انجام به كني اراده

 نیـ   تـو  فهـم  دانـش و  نسـبت  همـان  به بلكه اند  یافته اف ایش كه نیستند تو

 كتـابي  چـون  فی یكـي  هـاي  كیهـان  تمامي زمان این در. است شده تر ف ون

           بركنـار  تاریـك  رازهـاي  تمـامي  و مـي گیـرد   قـرار  دیدگانت مقابل باز در

 خـواهي  مـادّي  هـاي  جهـان  دانـش  تمامي تصاحب را در خود تو. شوند مي

 هـر  پـس  ایـن  از. داري قـدرت  آنهـا  و بر مي شناسي را آنها اكنون تو. یافت

 دسـتت  بـه  زیـرین  بـر جهـان   تـامّ  قدرت و دانش روي  مي بااتر كه جهاني

 .آید مي
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 صـعود  راه دهـد؛  مـي  نشـان  تو به اِك مسافر كه است چی ي همان این

 .دور هاي سرزمین درون به و باا سوي به

  «بنوشیم. چاي اندكي تا مي كنیم مكث اینجا در»
 

*** 
 

 كرد:   آغاز سخن دوباره ربازارتارز

 فلسـفة  هـاي  جنبـه  تـرین  مهـم  اند  نهفته اكِنكار تثلیث تحت كه اصولي

 .مي دهند تشكیل را آن

 هسـتند  اصـولي  اینهـا . آزادي و قـدرت   خرد از است عبارت تثلیث این

 باشـد  آنهـا  سـة  هـر  شـامل  كـه  ندارد وجود دیني هیچ ولیكن باستاني بسیار

 القـدس  روح و پسـر  پـدر   یـا   قـدرت  و عشـق   خـرد از  معمول هاي تثلیث

 .یافته اند تشكیل

. باشـند  مـي  صـوتي  جریـان  گوناگون هاي جنبه دهندة نشان عملاً اینها

 دانشـي  حامـل  كـه  اسـت  صـوتي  جریـان  از بخشي آن خرد یا حكمت جنبة

 سـفیر  بـا  كـه شخصـي   بـار  یك و دارد هستي آنچه درونش هر از است عظیم

 در چیـ ي  هـیچ  خصـو   در هـیچ شـكّي   دیگـر  كنـد   حاصـل  تماس روح

 در چیـ   همـه  طریـق دانـش    در. مانـد  نمي باقي برایش دور هاي سرزمین

 قلّـه هـاي   بـااترین  بـه   آمـوز   هـاي  رو  و دانش در او. است او تسلّ 

 .است یافته دست خرد

 در توانـد  مـي  روح كـه  اسـت  كیفیتـي  تـرین  عـالي ( خـرد ) حكمت

 بـرایش  امـور  بـاقي  باشـد   خـرد  صـاحب  او اگـر . برساند ظهور به خویش
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 كـرد  جسـتجو  چگونـه  و كجـا  باید را هر چی  مي داند زیرا است  پهیر امكان

 آن. دهـد  مـي  دسـت  از تحتـاني را  هـاي  جهان به متعلّق آرزوهاي تمامي و

 تـا  یـي آرزوچنـین   دانـد  مـي  زیـرا  ندارد  سر در چی ي يآرزو دیگر روح

 .است ابلهانه حدّ چه

 ایـن  در و خداسـت  مخلـو   تـرین  متعـالي  بشـر  خاكي  طبقة این در

 جهـان  ایـن  در او كـه  حكمتـي . دارد اقامـت  موقّـت  مسافري عنوان به اقلیم

 ذرةّ خـدایي  صـوت  و نـور  هیبـت  پـر  هاي با جهان مقایسه در كند  مي كسب

 .نیست بیش ناچی ي

 هـاي  جهـان  بـه  او راهبـر  توانـد  مـي   حقیقـت  مادر من لة به حكمت

 منشـأ تحـرّك   قـدرت . دهـد  فـرا  گو  آن به اینكه بر مشروط باشد  ماوراء

 حیـات  كـردن  اداره جهـت  الهـي  انـرژي  به یابي براي دست مجرایي و است

 یـافتن  رهـایي  معنـاي  بـه   آزادي. است دور هاي سرزمین طبقات تمامي در

 زنـدگي  یـك  از وري منظـور بهـره   به فرصتي و است بازدارنده موانع همة از

 .است نهفته آن در  معنوي جهانهاي در كاست و كمّ بي

 خـرد  بـا  كـه  هسـتند  عناصـري  از هـم  كمـال  و خلـو   خوب  ذهن

 و هـا  جهـان  همـة  در كـه  متعال ارادة همواره  قدرت. دارند پیوند( حكمت)

 اسـت  همـراه  جـاودانگي  بـا  آزادي دارد. است  معني شده متجلّي مخلوقات

 .ریا و بي ت ویر و ساده با دلي  سوگماد خاطر به خود كردن وقف با و

ــاه ــه آنگ ــا را روح اِك ك ــل ب ــاي در دادن غس ــت روده ــرد بهش               خ

 دارد مـي  عرضـه  او بـه  را قـدرت  یعنـي   الهـي  خلاقّیت همچنین بخشد  مي

 عشـق  او بـه  حـال   عـین  در. زنـدگي  چی ها در تمامي به بخشیدن بقا قابلیت
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 بنـد  از اسـت  او آزاديهمـان   كـه  مـي كنـد   تقـدیم  را تحـرّك  به اشتیا  و

 .آئین ها و دگم ها اسارت

 كـه  سـوگماد  كیفیـات  ایـن  همـة  كـه  است این بگویم دارم سعي آنچه

بــراي  كلمــاتي كــه انــد شــگر  و عظــیم آنچنــان انــد  نهفتــه روح درون

 آن از تـا  ام گهاشـته  تـو  پـاي  پـیش  من كه روشي .یافت توان نمي توصیفشان

 در كـردن  سـفر   خـودت  بـه ارادة  جسـم  كـردن  تـرك  یعنـي   كني پیروي

. اسـت  هسـتي  در معنـوي  هـاي  رو  تمامي ممتازة آرمان ها  كیهان تمامي

 رهــایيو  معنــوي قــدرت  معنــوي خــرد شــكفتگي روي رو  ایــن تأكیــد

 كـه  اسـت  رفیعـي  چشم انـداز  دهندة نشان طریق این. است معنوي( آزادي)

 بـرایش  از بازگشـتي  راه شـود   فـا   كسـي  بر بار یك و دارند روح سفیران

 .نمي گهارد باقي

            رسـند  مـي  كـه  مـادّي  مـاوراي  طبقـة  اولـین  بـه  كه كساني بسیارند

 هـاي  جهـان  بـه  سفرشـان  پایـان  این و اند كرده ملاقات را خدا پندارند مي

 بسـیار  كـه  فریبـي  خـود  چنـین  یـك امّا  تأسف است؛ بسي جاي. است بهشتي

 خـدا  كـه  مـي پندارنـد   آنها اكثر موارد  در. است نكردني باور  است معمول

 بـه نجواهـاي   دادن فـرا  گـو   و اسـت  داده فرمـان  كارهـایي  بـه  را آنها

 .مي كشاند نابودي به را دیگران هم و آنها خود زندگي هم دروغین

    دل نـازك  نـدرت  بـه  اسـت  آزادي و خـرد   قـدرت  صاحب كه آدمي

 اسـت ولـیكن   بخـش  قـدرت  لطافـت  ایـن . است ملایم و لطیف  امّا شود مي

       عصـیان  هـاي  تشـنج  در كنـد؛  بـاور  را ایـن  توانـد  گرا نمي مادّي منتقد یك
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 ناشایسـته  و زنانـه  فضـیلتي  و اسـت  یك ضعف این كه دارد مي اعلام ا  زده

  .زمین در نیرومندي براي

 حیـات  نیروهـاي  در و گـهارد مـي   قـدم  اِك درون به آدمي كه آنگاه

 .كند درك را ادعّا این نادرستي تواند مي شود  غر  مي [آن] بخش

 شـده  غـر   صـوتي  جریـان  ایـن  در حقیقتـاً  كه هنگامي روح سفیر یك

 كیهـان  و هـا  جهـان  جهـان  بـا  وحـدت  در را خـود  گردد  مي آن از ج ئي

 و جاویـدان  پایـان   بـي  هسـتي  در  متعـال وجـود   بـا  او. یابد مي ها كیهان

 دور هـاي  سـرزمین  و هسـتة  مركـ   او. مـي شـود   سهیم ا  معنوي گیر عالم

 سـوگماد فرزنـد   شـود   مـي  اِك مي شـود   چی  همه ارباب و استاد شود  مي

 .شود مي

 تعلّـق  هـا  نظـام  بـااترین  بـه  خرد كه مي یابد در شخص  خرد یافتن با

 آزادي و اسـت  قـدرت   اسـت  خـرد  متعـال  ذات كـه  بگویي تواني مي. دارد

 سـفیر  یـك  من لـة  بـه   تـو . حـاكم  چیـ   همه بر است و مطلق حاضر [آن] كه

 هــاي محــدودیت حیــث مگــر از  هســت او كــه اي همانگونــه دقیقــاً  روح

. امّـا  محـدودیتي نـداري   هیچگونـه  تـو  معنـوي  نظر از(. فی یكي) جسماني

بـراي   كـه  اب ارهـایي  از یكـي  اوسـت؛  پوشـش  بلكه  نیست روح سفیر جسم

 خـاكي  كالبـد  ایـن  خـویش  ارادة بـه  مي تواني تو. است تو اختیار در خدمت

 كـار  بـه  باشـي  داشـته  میـل  كـه  بـااتر  طبقات از یك هر در كني و ترك را

 قـدرت  و آزادياز  طبقـه اي  هـر  در روي  بـااتر مـي   چـه  هـر  بپردازي؛

 .مي شوي برخوردار تري اف ون
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 هیچگونـه  اسـت  یكـي  سـوگماد  بـا  كـه   حیـات  قیـد  در حـقّ  استاد

 دارد اختیـار  در كـردن  كـار  بـراي  كـه  جسمي تنها و تنها .ندارد محدودیتي

 خـود  فعالیـت  منـوال  همـین  بـه  هـا  این كالبد مي كند؛ محدود را فعالیتش

 كنـد  مكالمـه  تـو  توانـد بـا   مـي  سوگماد آیا. مي كند محدود نی  را سوگماد

 .آیـد  در آدمـي  قالـب  در او اینكـه  مگـر  دیگـر؟  آدم با آدمي كه همانگونه

 كنـد  فی یكـي عرضـه   مغـ   حـواس  بـه  را خود تواند نمي سوگماد مطلق علم

 حیطـة  مـاوراي  بـه  زدن بـرهم  چشـم  یك در تواند مي روح سفیریك  ولیكن

ــواحي  و مغــ ي فعالیــت ــد صــعود دور هــاي ســرزمینن                كــه جــایي  كن

. نیسـت  بـرایش  و مـرزي  حـد  كـه  مـي یابـد   انبسـاط  آنچنان ا  آگاهي

 بـه  حقیقـت را  تجربـة  از حجمـي  آن گـردد   مي باز جهان این به كه هنگامي

 .مي گنجد فی یكي مغ  فعالیت حیطة در كه مي آورد خاطر

 كـه  باشـد  مـي  اِك بـه  هـا  روح دادن وصل شامل روح سفیران وظائف

 و خـاكي  جهـان  ایـن  از آنهـا  كـردن  خـارج  و اسـت  حیـات  صوتي جریان

 .باشند كرده كسب دور هاي سرزمین در كه در جایگاهي استقرارشان

 گـو   بـه  میـل  كـه  را كسـي  هـر  اسـت  موظّف روح سفیر اینكه دیگر

 در را بهشـتي  اقلـیم  كـه  اسـت  او تنهـا . دهـد  آمـوز   داشته باشد  كردن

 بـه  را سـرگردان  روح یـك  توانـد  مـي  كـه  او است تنها. دارد خویش درون

 آسـتانة  از تـا  دهـد  یـاري  را و او كنـد  راهبـري  بهشتي هاي دروازه گشودن

 .كند گهر آن

 ارمغـان  بـه  جهـان  ایـن  به را صوت و نور كه باید روح مسافر اینكه سوّم

 بـراي  از فقـ   نـه . شـوند  ور بهـره  آن از بتوانند مردم همگي اینكه تا بیاورد



 فصل دوازدهم عع فلس ۀ اکنکار/ سرزمینهای دور                             725

 

 

 دنیـاي  از ج ئـي  ایـن . هـا  جهـان  تمـامي  مردم بلكه براي  خود  پیروان

 تعقیـب  اسـرار   خلـوت  تـا درون  را او توانـد  نمـي  كس هیچ. اوست پنهان

 وجـود  یـك  حتّـي  .ببـرد  پي  دارد او كه عظیمي كار زوایاي تمامي به و كند

 .نباشد ذینفع روح مسافر یك هستي از كه نیست جهان در زنده

 درك را [آن] تجربـه  بـه  آنهـا  زیـرا  دارند؛ خبر سوگماد از سفیران این

 روح سـفیران . كننـد  اثبـات  دیگـران  بر منوال همان به مي توانند و اند كرده

 كـه  دارد حضـور مطلـق   همگـان  حـامي  و متعـال هسـتي   یك كه مي دانند

 .هستند آزادي و قدرت  خرد بارز  نشان هاي

 كـه  مـي بایـد   او و اسـت  شـده  زائیـده  پایاني بي نیكي از آدميامّا  و

 در. كنـد  اسـتخراج  پایـان  بـي  و ای ال نیكي آن از را خویش نیكوي كیفیات

 و خـدایان  بیشـتر  ااقـل  یـا   تمـامي  او خـود  كـه  اسـت  مسـلّم  ما بر  واقع

 اینهـا  همـة  علیـرغم   معهـها  اسـت؛  آفریـده  بشـر  تـاریخ  در را ها اهریمن

 عیـان كـردن هـا    و وانمودهـا  ایـن  تمامي فراسوي متعال حقیقت یا  واقعیت

 ولـیكن  داراسـت  را هسـتي  هـاي  نیكـي  تمـامي  آدمي. است افراشته بر سر

 همـه  ایـن  او كـه  دهـیم  پاسـخ  را مشـكل  ایـن  كـه  باید مي ما زود یا  دیر

 .است كرده كجا كسب از را شیطاني تمایلات

 همـة . شـوند  داده توضـی   بایـد  مـي  و آشكارند دردناكي طرز به اینها

 روز از كـه  دریابنـد  تواننـد  نمـي  آنهـا  ولـیكن  بداننـد  را این كه باید مردم

 بــه گــردم مــي بــاز. شــدند واقــع معــر  اهــریمن در چگونــه نخســتین

 نـابود  اصـل  مؤنـث هسـتي    اصـل   مـادر  الهـة  خصو  در كه دیسكورسي

           قلمـداد   را نـابودي  آدمـي  كـه  ترتیبـي  بـه  نـه . دادم توضی  چی  هر كنندة
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 كـالي . اسـت  خـاكي  جهـان  ایـن  در هـا  ازمه از یكي انهدام زیرا مي كند 

 ایـن  غیـر  در شـد؛  مـي  منقطع بشر نسل وگرنه باشد وجود داشته كه مي باید

 هـا  متضـاد  توجیـه  بـراي  ایـن  آیا. بود نمي و تعادل توازن در هرگ   صورت

 .باشد چنین باید كه كند؟ مي كفایت پائین هاي جهان در

 هـم  بـاا  مراتـب  سـاكنان  همگـي  و هستند صدا هم روح سفیران همگي

 از [آن] دارد نـام  اِك كـه  هسـت  متعـال  ایـ ال  جوهري كه مي گویند چنین

 یافتـه  تجلّـي  اِك شـكل  در  سـوگماد  و اسـت  شده ساخته خالص روح قما 

 فرمانـدهي  سـتاد  كـه  آنجـا  از و اسـت  صاحب و ساكن متعال نواحي همة در

 هـیچ  از. دهـد  مـي  انعكـاس  خلقـت  و سراسر كائنـات  در را خویش  است او

 اسـت  ناچـار  كـه  در شـكل هـایي   حضور اداء در مگر ندارد محدودیتي نظر

 خـود   در جهـان  ولـیكن  شـود  متجلّـي  ها جهان برخي در تا بگیرد خود به

 .است بي محدودیت

 بـي  ج ئـي  گیـرد   مـي  خود به خا  وضعیتهاي در ناچار به كه شكلي

 در جویبـار  كـه  اسـت  عـالمگیري  روح [آن]اسـت.   خـود   از ناچی  نهایت

 هـر  بـه  كنـد   مـي  ارتعا  خلقت روشهاي در تمامي راند؛ مي پیش به هستي

 حیـات . بخشـد  مـي  جـان  و بـدان  شـود  مـي  وارد اسـت  هستي قید در چه

 بـر   جهـانگیر  غیـر شخصـي    [آن] .اسـت  زنده كه است چی ي آن هر محرّك

 [آن] .اسـت  حیـات  تمـامي  بخـش  زنـدگي  و مطلـق  حاضـر   نافه چی  همه

 بخـش  زنـدگي  و چیـ   همـه  گیرنـدة  بـر  در ذات این به. است مطلق هستي

                        اِك نـام  بـه  مـا  آنچـه  مگـر  گـردد  اطـلا   نـامي نمـي توانـد    چیـ   همه

 ایـن  در جهـان  بـ ر   معنـوي  تمامي متفكّـران  .سوگماد صداي  شناسیم مي
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 كـه  اسـت  آنهـایي  یـافتن  در جسـتجوي  متعال قدرت این كه اند مشترك باور

 او وجـود  در و اینكـه  كننـد  حاصـل  وحـدت  آن بـا  و شوند وارد بدان مایلند

 .مي شود یافت آزادي و قدرت  خرد

 یـا  باشـد   داشـته  مـي توانـد   روح یـك  كه است آرماني وااترین این

 اسـتادان  یـافتن  بـا  آرمـاني  چنـین  و كنـد  تصـوّر  مي توانـد  روح سفیر یك

 .مي یابد تحقّق اِك ب ر 

  «مي رسد. پایان به ما مبحث اینجا در»
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